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          نوید رئیسی
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‌          سیدمسعود موسوی شفائی، 
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           را قیمت‌گذاری می‌کنند؟

          علی کریمی
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             برای نوسازی و بازسازی ایران

          سید روح‌الله حسینی

2فصـــــــل شــاخص
 60    سایه جنگ بر اقتصاد؛ تشدید تورم 
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          پیام عابدی

65    افول فعالیت‌های اقتصادی
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161    	فولاد ایران زیر ضرب جنگ
          صادق نوابی 
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         فرزانه نادری
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در جهــان کلاســیک، واقعیــتْ خطــی، قطعــی و ازپیش‌معلــوم بود؛ امــا فیزیک کوانتوم بــه ما آموخت کــه آینده، نه 
مســیری محتوم، بلکه شــبکه‌ای از امکان‌هاســت. واقعیت برخاســته از »امکان‌های هم‌زمان« اســت که با انتخاب، 
مشــاهده، و کنش شــکل می‌گیرند. به زبان معرفت‌شناســی امروز، آنچه ممکن اســت، همان‌قدر واقعی اســت که 

آنچه رخ داده است؛ اگر بدان اندیشیده شود و برای تحققش کنش صورت گیرد.
امکان، در این معنا، صرفاً یک آرزو یا فرض ذهنی نیســت؛ بلکه یک افق شــناختی و هستی‌شناختی است؛ افقی 

که هم در علم، هم در سیاست و هم در جامعه، می‌توان آن را ساخت، فعال کرد و به واقعیت رساند.
از دل چنین فهمی است که مجله »امکان« متولد شده است: پاسخی به گفتمان مأیوس‌کننده‌ای که توسعه 
در ایران را ممتنع می‌داند، گویی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، نهادی و اجتماعی چنان بسته‌اند که راهی به آینده 

نیست. ما از این تلقی از واقعیت، از توسعه، و از ایران، عبور می‌کنیم.
»امــکان« مجلــه‌ای اســت علمی-ترویجی که از منظری فرارشــته‌ای بــه اقتصاد، حکمرانی و سیاســت می‌پردازد 
و می‌کوشــد چرخــش ذهنــی و گفتمانی را رقــم بزند: از امتناع به امکان و از »توســعه به‌مثابه رؤیای دوردســت« به 

»توسعه به‌مثابه پروژه‌ای قابل تحقق«.
مــا در »امــکان« به‌جــای بازتولید گفتمان‌های غالب، در پی آنیم که افق‌های نو را روشــن کنیم که از دل تحلیل، 

تجربه، تفکر و ظرفیت‌های عینی سر برمی‌آورند.
در ایــن مجلــه، ســخن از امــکان توســعه ایران اســت؛ نــه به‌عنوان وعــده‌ای سیاســی، بلکه به‌مثابــه مفهومی 
معرفت‌شناختی، که از دل واقعیت چندلایه و پیچیده ایران سر برمی‌آورد. از اقتصاد تا نهاد، از فرهنگ تا سیاست، 
از تاریخ تا تکنولوژی، ما به جست‌وجوی آن امکان‌هایی برمی‌خیزیم که هنوز محقق نشده‌اند، اما قابل تحقق‌اند.
»امکان« دعوتی اســت به گفت‌وگوی میان روشن‌اندیشان، صاحب‌نظران و سیاســت‌گذاران برای بازاندیشــی 

توسعه و توسعه اقتصادی ایران.
 آینده، چیزی نیست که صرفاً بیاید؛ آینده چیزی است که ساخته می‌شود.

دعوتی به گفت‌وگو

دیباچه
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سرمقاله

اگر اقتصاد ایران وارد یک دوره طولانیِ فشار ترکیبی یعنی محاصره دریایی، اختلال ارزی، محدودیت مالی، نااطمینانی 
ژئوپلیتیک و احتمالًا حملات زیرساختی شود، سیاست‌گذاری متعارف دیگر کافی نیست. نسخه‌های کلاسیک مانند 
»کنترل تورم«، »حمایت از تولید« یا »افزایش صادرات« در وضعیت کنونی پاسخگو نیستند. با توجه به تجربیات 
کشورهای نظیر اوکراین، اسرائیل و تجربه تاریخی ایران در دوران جنگ، یکی از مولفه‌های مؤثر در ایجاد تاب‌آوری 
اقتصادی در کنار سیاســت‌های اقتصادی مؤثر، حرکت به ســمت اقتصاد منطقه‌ای خوداتکا، متصل و توزیع‌شــده 
است. در این الگو که به آن »اقتصاد سلولی مقاوم« گفته می‌شود، کشور به مجموعه‌ای از »سلول‌های اقتصادی 
منطقــه‌ای« تقســیم می‌شــود کــه هرکدام توانمنــدی حداقلی برای بقــا، تولید و گردش مالی مســتقل دارنــد، اما در 
عین حال در شــبکه‌ای ملی به هم متصل‌اند. در شــرایط جنگی، اقتصاد متمرکز، شــکننده است. بنابراین، کوشش 
می‌شــود با پیاده‌ســازی اقتصاد ســلولی منطقه‌ای شــوک‌ها و بحران‌ها به طور مؤثر جذب شــوند، امکان فروپاشی 
زنجیــره‌ای کاهــش یابد و در ادامه امکان بازســازی پــس از بحران فراهم آید. مزیت اصلی این مدل آن اســت که اگر 
یــک منطقــه آســیب ببیند، ســایر مناطق همچنان فعــال می‌مانند. در این چارچــوب، دولت به ســمت تمرکززدایی 
سیاســتی حرکــت می‌کنــد و اختیــارات اجرایی اقتصادی را به اســتان‌ها واگــذار می‌کند. هم‌چنین، مشــوق‌های تولید 
منطقه‌ای تعریف شده و زیرساخت‌های حیاتی در چند نقطه کشور توزیع می‌شود. اما موتور اجرایی این سیستم، 
بخــش خصوصــی منطقه‌ای اســت که نقش محــوری در فعالیت‌های اقتصــادی ایفا می‌کند. اقتصاد ســلولی مقاوم 
منطقه‌ای مدلی است که در آن هر استان/منطقه به‌عنوان یک »سلول اقتصادی نیمه‌خودکفا« تعریف می‌شود. 
هدف اصلی آن جلوگیری از »فروپاشــی سیســتمی ملی« در صورت آســیب به یک گره حیاتی اســت. نیازهای حیاتی 
)همچون کالاهای اساســی، انرژی و خدمات پایه( در همان منطقه تأمین‌پذیر می‌شــود، زنجیره‌های تأمین کوتاه و 
محلــی تقویت می‌شــوند، وابســتگی افراطی به یک مرکــز )پایتخت یا یک هاب صنعتی( کاهــش می‌یابد و در صورت 

اختلال در یک منطقه، سایر مناطق می‌توانند جایگزین شوند.

عیسی منصوری
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

اقتصاد سلولی مقاوم منطقه‌ای
چگونه می‌توان ظرفیت بقا را در جغرافیای اقتصاد توزیع کرد؟
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سرمقاله

 zمقدمه
با توجه به شــرایط جاری در کشــور، اگــر اقتصاد ایران وارد یــک دوره طولانیِ 
فشار ترکیبی یعنی محاصره دریایی، اختلال ارزی، محدودیت مالی، نااطمینانی 
ژئوپلیتیک و احتمالًا حملات زیرســاختی شــود، سیاست‌گذاری متعارف دیگر 
کافی نیســت. نســخه‌های کلاســیک مانند »کنترل تورم«، »حمایت از تولید« 
یــا »افزایــش صــادرات« در وضعیــت کنونی پاســخگو نیســتند. در این حالت 
پرســش اصلی این اســت که چگونه می‌توان یک اقتصاد را در شرایط اختلال 

شدید، همچنان »کارا، منعطف و قابل‌زیست« نگه داشت؟
برای پاســخ به این ســؤال، ایــران نیازمند گذار از »اقتصــاد نفتی متمرکز« 
بــه نوعی »اقتصاد شــبکه‌ایِ مقاوم« اســت که بــه معنی تغییر فلســفه اداره 
اقتصاد از تمرکز بر رشــد کمّی به ســمت افزایش قابلیت بقا و انعطاف‌پذیری 
اســت. بزرگ‌تریــن خطــای سیاســتی در چنین شــرایطی این اســت کــه دولت 
همچنــان بخواهــد اقتصــاد را بــا مــدل متعــارف گذشــته اداره کنــد. یعنــی از 
ابزارهای تخصیص ارز، قیمت‌گذاری گسترده، کنترل همه بازارها و توزیع رانتی 
منابع کمیاب اســتفاده کند. این مدل در شــرایط بحران طولانی، به ســرعت 
بــه فســاد بیشــتر، بــازار ســیاه، فروپاشــی انگیــزه تولیــد و اتلاف منابــع منجر 
می‌شود. در این حالت رویکردهای سیاستی باید با تغییر ذهنی سیاست‌گذار 
از چارچــوب سیاســتی »اقتصاد عــادی« به »اقتصاد بحران‌پذیــرِ پایدار« گذر 
کند. آنچه اکنون ضرورت دارد، ســاختن یک اقتصاد بحران‌پذیرِ پایدار اســت 
کــه هدف آن حداکثر رشــد نیســت، بلکه حداقل اختــال، حداکثر انعطاف و 

حفظ کارکرد اجتماعی‌‌ـاقتصادی در شرایط فشار شدید است.
در ایــن شــرایط انتظــار مــی‌رود دولــت از نقــش »توزیع‌کننده« به »طراح شــبکه بقا« گــذار کند. یعنــی به جای 
تخصیص مستقیم منابع، زیرساخت مبادله، تهاتر، تولید محلی و شبکه‌های تأمین را فعال کند. پیش‌نیاز این امر، 
گذار از تمرکز ســاختاری اقتصاد ایران در قالب اصلاح مکانیســم‌های حکمرانی اقتصادی اســت که با تفویض اختیار 
بوروکراتیــک متفــاوت اســت. بــه عنوان مثال، اقتصــاد ایران به چند بندر، چند مســیر تجاری و چند گره لجســتیکی 
وابســته اســت؛ ساختاری که در شــرایط حمله یا محاصره بسیار آسیب‌پذیر می‌شود. بنابراین، اقتصاد می‌تواند به 
زون‌هــای اقتصــادی منطقه‌ای نیمه‌خودمختار توزیع شــود. مناطقی که بتوانند بخشــی از نیازهای خــود را از طریق 
شبکه‌های محلی تولید، تجارت و ذخیره‌سازی تأمین کنند. این به معنای تقویت تولید منطقه‌ای، میکروصنعت‌ها، 
زنجیره‌هــای تأمیــن محلــی و شــبکه‌های لجســتیکی غیرمتمرکز اســت. اقتصــادی که به‌صورت شــبکه‌ای، ســلولی و 
توزیع‌شده عمل می‌کند، بسیار سخت‌تر فلج می‌شود، زیرا اختلال در یک نقطه، کل سیستم را متوقف نمی‌کند.

این ایده به معنای خودکفایی کلاســیک نیســت. خودکفایی کلاســیک به معنای تولید همه چیز در داخل، در 
بســیاری موارد ناکارا، پرهزینه و زمان‌بر اســت. آنچه اقتصاد ایران در شرایط بحران به آن نیاز دارد خودکفایی کامل 
نیســت، بلکــه نوعی »اقتصاد جایگزینی ســریع« به معنــی توانایی جایگزین کردن فوری با تولید مــوازی و یا واردات 
)حتی گاهی با کیفیت پایین‌تر یا هزینه بالاتر(، برای جلوگیری از توقف زنجیره تولید و تأمین است. در این دوره، »در 

دسترس بودن« اغلب مهم‌تر از »بهینه بودن« است.

در الگوی »اقتصاد 
سلولی مقاوم«، کشور به 
مجموعه‌ای از »سلول‌های 
اقتصادی منطقه‌ای« 
تقسیم می‌شود که هرکدام 
توانمندی حداقلی برای 
بقا، تولید و گردش مالی 
مستقل دارند، اما در عین 
حال در شبکه‌ای ملی به هم 
متصل‌اند. ‌در شرایط جنگی، 
اقتصاد متمرکز، شکننده 
است. ‌بنابراین، کوشش 
می‌شود با پیاده‌سازی 
اقتصاد سلولی منطقه‌ای 
شوک‌ها و بحران‌ها به طور 
مؤثر جذب شوند، امکان 
فروپاشی زنجیره‌ای کاهش 
یابد و در ادامه امکان 
بازسازی پس از بحران فراهم 
آید. ‌مزیت اصلی این مدل 
آن است که اگر یک منطقه 
آسیب ببیند، سایر مناطق 
همچنان فعال می‌مانند
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همچنین، این الگو به معنای پذیرش و گشایش برای نوعی اقتصاد غیررسمی مشروع نیز هست. در شرایط 
محاصره، بخشی از اقتصاد رسمی ناگزیر دچار انسداد می‌شود. اگر دولت همچنان بخواهد همه مبادلات را در 
چارچوب‌های رسمی سنتی محدود کند، اقتصاد زیرزمینی غیرقابل‌کنترل رشد خواهد کرد. در مقابل، به رسمیت 
شــناختن و مدیریــت کانال‌هــای تهاتری، بازارهــای منطقه‌ای، پیمان‌های محلی و ســازوکارهای تســویه غیردلاری، 
می‌تواند بخشی از فشار را جذب و فعالیت اقتصادی را حفظ کند. این الگو در حوزه اشتغال غیررسمی نیز بسیار 

اثرگذار خواهد بود.
در جنگ‌های ژئواکونومیک مدرن، کشــورها الزاماً با بزرگ‌ترین اقتصادها پیروز نمی‌شــوند، بلکه کشــورهایی 
دوام می‌آورند که اقتصادشــان بیشــترین انعطاف، توزیع‌شدگی و قابلیت سازگاری را داشته باشد. مسئله اصلی 

دیگر صرفاً اندازه اقتصاد نیست، بلکه معماری آن است.
الگوی اقتصاد شبکه‌ای یا سلولی مقاوم، دربردارنده یک جنبه از ابعاد سیاست اقتصادی بحران‌پذیر پایدار 

است که در ادامه به آن پرداخته شده است.

خطوط راهنما برای سیاست‌گذاران و اتاق‌های استانی خطوط راهنمای شــکل‌دهی به ســلول‌های اقتصادی منطقه‌ای برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی 1
بــه مجموعــه‌ای از اصــول و راهبردها اطلاق می‌شــود که هدف آنها ارتقــای تاب‌آوری اقتصادی و تقویت اســتقلال 
مالــی و تولیــدی در ســطح اســتان‌ها و مناطــق مختلــف اســت. ایــن خطــوط راهنمــا بــرای ایجــاد مــدل اقتصادی 
مقــاوم در برابــر بحران‌هــا و جنگ‌ها طراحی شــده‌اند و بر اســاس تقویت تعاملات و هم‌افزایی‌هــای اقتصادی در 
ســطح منطقــه‌ای تدویــن گردیده‌اند. در این چارچوب، ســلول‌های اقتصــادی منطقه‌ای به واحدهــای اقتصادی 

سرمقاله
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و تولیــدی در هر اســتان گفته می‌شــود که دارای ظرفیت‌هــای حداقلی برای 
تأمین نیازهای حیاتی، تولید و تأمین کالاهای اساســی، انرژی و خدمات پایه 
خود هســتند، در حالی که به شــبکه‌ای ملی متصل می‌شــوند تا در صورت 
اختــال یــا بحــران در یــک منطقه، ســایر مناطــق بتوانند جایگزین شــوند و 
از فروپاشــی سیســتمیک اقتصــاد کل کشــور جلوگیــری گــردد. ایــن خطوط 
راهنما بر بومی‌ســازی زنجیره‌هــای تأمین، تقویت بازارهــای درون‌منطقه‌ای، 
توزیع فعالیت‌ها و ایجاد هم‌افزایی در میان بنگاه‌های منطقه‌ای و نهادهای 
محلــی تأکیــد دارد. هــدف اصلــی این خطــوط راهنما این اســت که بــا ایجاد 
سازوکارهای اقتصادی مستقل و مقاوم در سطح مناطق، بتوان ریسک‌های 
ناشــی از اختــالات اقتصــادی، حمل‌ونقــل و بحران‌هــای ملــی را بــه حداقل 
رســاند و تــاب‌آوری اســتان‌ها را در شــرایط بحرانــی به‌طــور مؤثــری افزایــش 
داد. در اینجــا ســه خــط راهنمــای مهم باید مد نظــر قرار گیرند کــه عبارتند 
از »بومی‌ســازی هوشــمند زنجیــره ارزش«، »تنــوع جغرافیایــی فعالیــت« و 
»تقویــت بازارهــای درون‌منطقــه‌ای«. در خصــوص بومی‌ســازی هوشــمند 
زنجیــره ارزش، اصــل مهــم در اینجــا کاهــش فاصلــه جغرافیایــی اســت کــه 
ســبب کاهش ریســک اختلال می‌شود. مؤلفه‌های اصلی در اینجا عبارتند از 
توســعه تأمین‌کنندگان محلی بــرای مواد اولیه، ایجاد شــبکه همکاری میان 
تولیدکنندگان یک منطقه، تشــکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای برای خرید و 
توزیــع. در خصوص خط راهنمــای دوم یعنی »تنــوع جغرافیایی فعالیت«، 
بنگاه‌هــای بــزرگ نبایــد همه ظرفیت خود را در یک شــهر یــا منطقه متمرکز 

کنند. تمرکز شــدید جغرافیایی در شــرایط جنگی ریســک اســتراتژیک اســت. بنابراین توصیه می‌شــود انبارها در 
چند اســتان توزیع شــوند، ســایت‌های تولیدی مکمل ایجاد شــوند و امکان انتقال ســریع بخشــی از عملیات به 
منطقــه جایگزیــن فراهم شــود. خط راهنمای ســوم بــر »تقویت بازارهــای درون‌منطقه‌ای« تاکیــد دارد و در اینجا 
اصــل مهم آن اســت که در شــرایط اختلال حمل‌ونقل ملی، بازارهــای محلی پایدارترند. بنابراین توصیه می‌شــود 
بر فروش در بازارهای نزدیک تمرکز شــود، شــبکه توزیع محلی مســتقل از مســیرهای ملی پرریســک ایجاد شــود 
و برندهــای منطقــه‌ای توســعه یابند. در خصوص هم‌افزایــی بنگاه‌های منطقه‌ای، توصیه می‌شــود که به منظور 
هماهنگــی ســریع در زمــان اختــال، »اتاق مدیریت بحران اقتصاد اســتان« تشــکیل شــود. این اتــاق می‌تواند در 
اتــاق بازرگانــی اســتان و یــا نهادهــای موجود از قبل مســتقر شــود. در ایــن اتاق مدیریــت بحران بایــد نمایندگان 
تولیدکننــدگان، تأمین‌کننــدگان، توزیع‌کننــدگان، نماینــدگان بانکــی و ســایر ذینفعان حضور داشــته باشــند. اتاق 
مدیریت بحران محلی برای کنار هم آمدن ذینفعان دســتگاه‌های اداری نیســت، بلکه اشــخاص محدود از بخش 
خصوصــی بــا اثرگــذاری بالا در شــرایط بحــران در آن گرد هم آمده و بــر اقدامات فوری توافق می‌کنند. هر اســتان 
باید حداقل توان تولید یا ذخیره کالاهای اساسی، سوخت یا انرژی جایگزین، خدمات تعمیر و نگهداری صنعتی 
و لجســتیک درون‌منطقه‌ای را داشــته باشــد. این به معنای خودکفایی هر اســتان در همه حوزه‌ها نیســت، بلکه 
به معنای تدبیر زنجیره ارزش در اتصال به مناطق همجوار و تنظیم بده‌-‌بســتان پایدار اســت، به گونه‌ای که به 

اقتصاد استان کمترین خدشه وارد شود.

اقتصاد سلولی مقاوم 
منطقه‌ای مدلی است که 
در آن هر استان/منطقه 
به‌عنوان یک »سلول 
اقتصادی نیمه‌خودکفا« 
تعریف می‌شود. ‌هدف 
اصلی آن جلوگیری از 
»فروپاشی سیستمی 
ملی« در صورت آسیب 
به یک گره حیاتی است. 
‌نیازهای حیاتی )همچون 
کالاهای اساسی، انرژی و 
خدمات پایه( در همان 
منطقه تأمین‌پذیر می‌شود، 
زنجیره‌های تأمین کوتاه 
و محلی تقویت می‌شوند، 
وابستگی افراطی به یک 
مرکز )پایتخت یا یک هاب 
صنعتی( کاهش می‌یابد 
و در صورت اختلال در 
یک منطقه، سایر مناطق 
می‌توانند جایگزین شوند 

سرمقاله
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خطوط راهنمای استان‌های مرزی در  اقتصاد سلولی مقاوم2
اســتان‌های مــرزی در اقتصاد ســلولی مقاوم ملی 
چند نقش حیاتی دارند. می‌توانند گره لجستیکی 
باشــند.  داخلــی  اســتان‌های  بــرای  پشــتیبانی  و 
همچنین می‌توانند تبدیل به هاب توزیع و تبادل 
کالا و منابــع، مرکز جمع‌آوری و اشــتراک اطلاعات 
منطقــه‌ای و پایــگاه شــبکه مالــی و نقدینگــی ملی 
باشــند. در واقــع، اســتان‌های مــرزی نبایــد فقط 
خــود را مقــاوم کننــد، بلکــه می‌تواننــد بــه عنوان 
ســتون‌های شــبکه اقتصــادی ملــی عمــل کنند تا 
کل کشــور در شــرایط جنــگ یــا بحران تــاب‌آوری 
بیشتری داشته باشد. در این چارچوب، استان‌های مرزی به‌عنوان سلول‌های پشتیبان و ارتباطی، پل لجستیکی بین 
مناطق داخلی و خارج کشــور و واردات مواد اولیه و کالاها هســتند. تأمین کالاهای اساســی برای اســتان‌های داخلی با 
ذخیره و تولید کالاهای ضروری، می‌تواند وابستگی مناطق مرکزی به حمل‌ونقل طولانی را کاهش دهد. همچنین این 
استان‌ها می‌توانند با ایجاد شبکه تبادل منابع با سایر استان‌ها نقش »هاب توزیع« برای سلول‌های اقتصادی سایر 
اســتان‌ها را ایفا کنند. در اینجا خطوط راهنما برای سیاســت‌گذاران و اتاق‌های استان‌های مرزی بر دو محور »توسعه 
زنجیره‌های تأمین چندمنطقه‌ای« و »ایجاد شبکه مالی و نقدینگی منطقه‌ای« تاکید دارد. هر استان مرزی می‌تواند با 
حداقل ۲ تا ۳ اســتان داخلی قرارداد و هماهنگی برای تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی داشــته باشــد و انبارهای 
پشتیبان مشترک با استان‌های مرکزی برای کالاهای استراتژیک ایجاد کند. استفاده از استان‌های مرزی برای پشتیبانی 
لجســتیکی مناطق کم‌دســترس در صورت اختلال در مســیرهای داخلی می‌تواند در دســتور کار قرار گیرد. همچنین 
اســتان‌های مــرزی می‌تواننــد کالاهای تولیدشــده در مناطــق داخلی را جمع‌آوری، بســته‌بندی و به بازارهــای داخلی و 
خارجی توزیع کنند. برعکس، استان‌های مرزی می‌توانند مواد اولیه یا کالاها و خدمات وارداتی را به سلول‌های داخلی 
منتقل کنند تا تولید ملی ادامه یابد. در ایجاد شبکه مالی و نقدینگی منطقه‌ای نیز استان‌های مرزی می‌توانند با ایجاد 
صندوق‌ها یا حساب‌های گردش مالی مشترک بین استان‌های مرزی و داخلی، به فرایند تجارت سایر استان‌ها کمک 
کنند. استان‌های مرزی می‌توانند نقدینگی اضطراری و اعتبارات کوتاه‌مدت را در شبکه سلولی ملی پشتیبانی کنند.

خطوط راهنما برای بنگاه‌های اقتصادی مهم‌تریــن اصــل در ایــن بخش تمهید »بقای بنگاه« اســت. کلیــه تصمیمات راهبردی بایــد با معیار حفظ 3
تــداوم فعالیــت اتخــاذ شــود، حتــی اگــر بــه کاهش ســود کوتاه‌مــدت منجر شــود. ســود حســابداری معیــار اصلی 
ارزیابی عملکرد در شــرایط جنگی نیســت؛ جریان نقدی شــاخص حیاتی بنگاه اســت. همچنین حداقل سه سناریو 
)کوتاه‌مــدت، فرسایشــی و تشــدید بحــران( تدویــن و برنامه عملیاتی هریک مشــخص می‌شــود. در جنــگ، الگوی 
مصرف تغییر می‌کند. بنابراین برای کالاهای اساســی تقاضا افزایش می‌یابد. همچنین انتظار می‌رود افزایش نیاز به 
خدمات امنیت ســایبری، توسعه کسب‌وکارهای لجســتیکی و رونق تولید داخلی به دلیل محدودیت واردات اتفاق 
بیفتد. بدین ترتیب، بنگاه‌های چابک می‌توانند نقش‌آفرینی بهتری داشته باشند. همچنین در این دوره مشوق‌های 
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حمایتــی خاصــی بــرای بنگاه‌ها در نظر گرفته می‌شــود که برخی از آنها می‌توانند واقعاً اجرایی شــده و مؤثر باشــند. 
بنابراین، پیگیری معافیت‌های مالیاتی، مذاکره برای استمهال بدهی‌ها و گاهی مشارکت در پروژه‌های تأمین عمومی 
باید مورد توجه قرار گیرند. باید توجه داشت که در اقتصاد جنگی، به هر حال دولت بازیگر اصلی است. در دوره 
جنگ و پس از آن باید به ترتیب، بقا، ثبات، سپس بازسازی و پس از آن رشد بنگاه در دستور کار قرار گیرد. در این 
چارچوب خطوط راهنمای مورد توجه شامل »حفظ نقدینگی«، »مدیریت ریسک ارزی و تورمی«، »تعریف زنجیره 
تأمیــن جایگزین«، »کوچک‌ســازی هوشــمندانه« و »ارتباط شــفاف بــا کارکنان و ذینفعان« هســتند. حفظ نقدینگی 
در شــرایط بحرانی و جنگی یکی از ضروریات برای بقای هر بنگاه اســت. در شــرایطی که منابع محدود و ریسک‌های 
اقتصادی بســیار بالا هســتند، بنگاه‌ها باید تمرکز ویژه‌ای بر حفظ و افزایش نقدینگی خود داشــته باشند. از آنجا که 
جریان نقدی حیاتی‌ترین شــاخص ارزیابی عملکرد در شــرایط بحران اســت، برای مدیریت آن باید اســتراتژی‌هایی 
اتخــاذ شــود کــه باعث تقویــت ذخایر نقــدی و توانایی پرداخــت در مواقع بحرانی شــود. در این بخــش، به منظور 
حفــظ نقدینگــی، اقداماتی چــون افزایش ذخیره نقدی حتی به قیمت کاهش ســود کوتاه‌مــدت، تبدیل دارایی‌های 
غیرمولــد بــه وجه نقد، کوتاه کردن چرخه وصول مطالبات، مذاکره برای افزایش دوره پرداخت به تأمین‌کنندگان و 
اجتناب از سرمایه‌گذاری‌های سنگین و غیرضروری بسیار اهمیت دارند. در زمینه »مدیریت ریسک ارزی و تورمی«، 
یکی از چالش‌های اصلی در شــرایط جنگی، نوســانات شــدید در نرخ ارز و تورم است که می‌تواند اثرات منفی زیادی 
بر ســودآوری بنگاه‌ها داشــته باشــد. به همین دلیل، بنگاه‌ها باید اســتراتژی‌هایی برای مدیریت ریســک‌های ارزی و 
تورمی طراحی کنند که باعث کاهش اثرات منفی این نوســانات بر فعالیت‌های اقتصادی شــود. متنوع‌ســازی منابع 
تأمیــن و نگهــداری بخشــی از دارایی‌ها در قالب دارایی‌هــای ضدتورمی، می‌تواند بنگاه‌ها را در برابــر تغییرات ارزی و 
تورمی مقاوم‌تر کند. لذا مهم‌ترین مؤلفه‌ها در اینجا کاهش تعهدات ارزی باز )در صورت امکان(، متنوع‌سازی منابع 
تأمیــن )داخلــی و منطقــه‌ای(، نگهداری بخشــی از دارایی‌هــا در قالب دارایی‌هــای ضدتورمی و قیمت‌گذاری شــناور 
به‌جــای قراردادهــای بلندمــدت ثابت خواهد بــود. خط راهنمای ســوم در اینجا »تعریف زنجیــره تأمین جایگزین« 
اســت. می‌دانیم که قطع زنجیره تأمین یکی از اولین تبعات جنگ اســت و یکی از آســیب‌پذیرترین بخش‌ها در زمان 
بحران، زنجیره‌های تأمین هستند که ممکن است به دلایل مختلف مانند تحریم‌ها، اختلالات لجستیکی یا تغییرات 
در شــرایط اقتصادی مختل شــوند. برای مدیریت این ریســک‌ها باید شناســایی حداقل دو تأمین‌کننده برای اقلام 
حیاتی، افزایش موجودی کالاهای اســتراتژیک، کاهش وابســتگی به مســیرهای لجســتیکی پرریســک و اســتفاده از 
تولیــد قــراردادی در مناطــق کم‌ریســک‌تر مد نظر قــرار گیرنــد. چهارمین خط راهنمــا در این زمینه، »کوچک‌ســازی 
هوشــمندانه« اســت. در دوران بحران، بنگاه‌ها باید به‌طور هدفمند و هوشــمند هزینه‌های خود را کاهش دهند. 
این به معنای تمرکز بر محصولات یا خدماتی است که تقاضای پایدار دارند و می‌توانند در شرایط بحرانی سودآوری 
بیشــتری داشــته باشند. همچنین، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریســک باید خودداری کرده و منابع خود را در 
پروژه‌هــای ضــروری و کم‌ریســک متمرکــز کننــد. لذا مهم‌تریــن مؤلفه‌ها در اینجــا تمرکز بر محصولات یــا خدمات با 
تقاضــای پایــدار، توقف پروژه‌های پرریســک، کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی )تبلیغات لوکس، توســعه غیرضروری( 
و حفظ نیروهای کلیدی حتی به قیمت کاهش ســود خواهند بود. پنجمین خط راهنما »ارتباط شــفاف با کارکنان و 
ذینفعان« است. در دوران بحران در اولویت قرار دادن کاهش اضطراب کارکنان، ایجاد سازوکار تنظیم گزارش‌های 
منظم داخلی، شفاف‌سازی وضعیت نقدینگی و ایجاد حس مشارکت در بقا از مهم‌ترین سیاست‌ها خواهند بود.

پی‌نوشت
Regional Economic Cells :سلول‌های اقتصادی منطقه‌ای
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جنگ بار دیگر ایران را در 
نقطه‌ای قرار داده  که ضرورت 

بازسازی اقتصادی و اجتماعی به یک 
مسئله راهبردی تبدیل شده است.  

در این فصل تلاش کردیم تا از نگاه اساتید 
و متفکرین به جنبه‌های مختلف اقتصاد 
بقا و همچنین راه‌های دیپلماتیک و 
ژئوپلیتیک برون رفت از فضای 

حاضر بپردازیم. 



فصل اول: استراتژی

ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 11

۱فصـــــــل استراتژی
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عباس آخوندی
استاد دانشگاه تهران

چارچوبی برای حکمرانی امنیت شبکه‌ای در منطقه خلیج‌فارس

یک تغییر انگاره
خلیج‌فارس در آستانه نظم نوین جهانی نیازمند حرکت از امنیت ژئوپلیتیکی 
به حکمرانی امنیت شبکه‌ای و صیانت از زنجیره ارزش جهانی است

در شــرایطی که نظم لیبرال جهانی رو به افول نهاده و جهان به‌ســوی نوعی نظم نومرکانتیلیســتی مبتنی بر کاربســت 
مســتقیم زور حرکــت می‌کنــد، امنیت کشــورهای میانی بیــش از هر زمان دیگــری در معرض تهدید قرار گرفته اســت. 
هرچند در نظم لیبرال نیز قدرت‌های بزرگ بارها خود را از قواعد مستثنا می‌کردند، اما همان نظم تا اندازه‌ای موجب 
خودمهارگری آنان می‌شد و در عین حال، چارچوبی نسبی برای حفاظت از کشورهای کوچک‌تر و میانی فراهم می‌کرد. 
اکنون با فرسایش آن نظم، دولت‌های میانی ناچارند مستقیماً به مسئله تأمین امنیت خود بیندیشند؛ مسئله‌ای که 

برای ایران، در میانه جنگ و تقابل با آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، اهمیتی دوچندان یافته است.
تجربــه تاریخــی نشــان می‌دهد که چنین منازعاتــی معمولًا به جنگ‌هایی فرسایشــی و طولانی تبدیل می‌شــوند. 
نمونه‌های ویتنام، افغانستان، عراق و اوکراین نشان داده‌اند که حتی قدرت‌های بزرگ نیز در این جنگ‌ها به پیروزی 
قطعی و پایدار دســت نمی‌یابند. از همین رو، پرســش اصلی آن اســت که آیا راهی برای خروج از این چرخه فرســاینده 
وجــود دارد؟ در همیــن زمینه، مســئله امکان مذاکره میــان قدرت‌های نامتوازن نیز مطرح می‌شــود. ارزیابی این متن 
آن اســت کــه احتمال دســتیابی ایــران و آمریکا به صلحی پایدار از مســیر مذاکرات دوجانبه بســیار اندک اســت؛ مگر 
آن‌کــه قــدرت ســومی مانند چین، به‌عنوان ناظر، تســهیل‌گر و تا حدی ضامن وارد فرآیند شــود. با ایــن حال، حتی در 
چنین شــرایطی نیز موفقیت مذاکرات بیش از آن‌که به صلحی پایدار بینجامد، احتمالًا محدود به توافق‌هایی موقت 

و شکننده خواهد بود.
در برابر کشــورهای میانی ســه راهبرد اصلی قابل تصور اســت. نخســت، اتکای امنیتی به یک قدرت بزرگ جهانی؛ 
رویکردی که تجربه اوکراین، سوریه و حتی کشورهای عربی خلیج‌فارس ناکارآمدی آن را نشان داده است. جنگ اخیر 
ایران و اسرائیل نیز آشکار ساخت که آمریکا، باوجود برخورداری از برترین توان نظامی جهان، نه‌تنها قادر به تضمین 
امنیت پایگاه‌های خود نیست، بلکه می‌تواند کل منطقه را بدون درنظرگرفتن منافع متحدانش وارد بحران کند. از این 
منظر، کشــورهای منطقه ناگزیرند بیش از گذشــته بر توان خود، همکاری با همســایگان و درکی عمیق‌تر از ژئوپلیتیک 
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و ژئواکونومی منطقه تکیه کنند.
راه دوم، رویکــرد انــزوا و حصارکشــی پیرامــون ســرزمین ملی اســت؛ سیاســتی کــه نتیجه‌ای جز فقر، شــکنندگی و 
ناپایداری ندارد. تجربه ایران نشــان داده که در جهانی به‌شــدت به‌هم‌پیوســته و ســیال، رویکردهای ایســتا خود به 
منبع تهدید تبدیل می‌شــوند. در چنین جهانی، ادراک تهدیدها و ائتلاف‌ها دائماً در حال تغییر اســت و هیچ کشــوری 

نمی‌تواند در انزوا به امنیت پایدار دست یابد.
در چنین بستری، ایده »حکمرانی امنیت جمعی یا شبکه‌ای منطقه‌ای« به‌عنوان واقع‌بینانه‌ترین گزینه و راه سوم 
مطرح می‌شــود. این الگو بر این فرض اســتوار اســت که در شــرایط آنارشــی جهانی و تضعیف نظم لیبرال، گفت‌وگوی 
مستقیم میان قدرت‌های نامتوازن به‌تنهایی به صلحی پایدار منجر نمی‌شود. بنابراین، امنیت باید در قالبی منطقه‌ای، 
شــبکه‌ای و مبتنــی بر همکاری تعریف شــود. مهم‌ترین اصول این الگو عبارت‌اند از: تقــدم ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک و 
تمرکز بر امنیت زنجیره تأمین و زنجیره ارزش جهانی؛ اولویت مدیریت ریسک‌های امنیتی بر ائتلاف‌های دفاعی سنتی؛ 
حضور دســت‌کم یک قدرت جهانی در ســاختار امنیتی منطقه؛ پایبندی به قواعد و هنجارهای بین‌المللی موجود؛ و 

احترام به تمامیت ارضی، عدم مداخله و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو.
در مجموع، در جهان جدید امنیت پایدار نه از مسیر وابستگی کامل به قدرت‌های بزرگ و نه از راه انزوا، بلکه از 
رهگذر نوعی امنیت جمعی شبکه‌ای منطقه‌ای قابل تحقق است؛ الگویی که می‌تواند هزینه‌های ناامنی را کاهش داده 

و امکان همزیستی باثبات‌تری را برای کشورهای منطقه فراهم کند.

 zنگاهی به امکان »حکمروایی امنیت شبکه‌ای« در خلیج‌فارس
دستیابی به امنیت جمعی در منطقه‌ای چون خلیج‌فارس، با انبوهی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی، تاریخی و ایدئولوژیک، 
کاری به‌غایــت دشــوار اســت. ایــن منطقه نه‌فقط محــل تلاقی منافــع قدرت‌های منطقــه‌ای، بلکه یکــی از حیاتی‌ترین 
حلقه‌هــای زنجیــره تأمیــن انرژی، تجارت و ســرمایه در جهان اســت؛ از همین رو، امنیت آن صرفاً مســئله‌ای منطقه‌ای 
نیســت و قدرت‌هــای جهانــی نیز خــود را ذی‌نفع مســتقیم آن می‌دانند. همیــن موقعیت، خلیج‌فــارس را به عرصه‌ای 

تبدیل کرده که در آن، بازیگران محلی و فرامنطقه‌ای به‌طور هم‌زمان در شکل‌دهی به نظم امنیتی نقش دارند.
در نظریه‌هــای کلاســیک امنیــت جمعــی، به‌ویــژه در ســنت منشــور ملــل متحد و مکتــب کپنهاک، تحقــق امنیت 
مشــترک نیازمند ســه شــرط اساســی اســت: نخســت، پذیرش این اصل که تعرض به هر عضو، تهدیدی علیه همه 
اعضاســت؛ دوم، واکنــش جمعی در برابر متجاوز؛ و ســوم، شــکل‌گیری ایــن باور که امنیت امری تجزیه‌ناپذیر اســت. 
اما واقعیت خاورمیانه نشــان می‌دهد که تحقق هم‌زمان این ســه شــرط بســیار دشــوار اســت. ادراک‌های متفاوت از 
تهدید، رقابت‌های هویتی و وابستگی امنیتی کشورها به قدرت‌های بیرونی، امکان شکل‌گیری یک نظم امنیتی کلاسیک 

را محدود کرده است.
این دشواری در شرایطی تشدید شده که نظم لیبرال جهانی نیز در حال فرسایش است. ایالات متحده، به‌عنوان 
مهم‌تریــن قــدرت اقتصادی و نظامی جهان، به‌تدریج از الگوی لیبرال پســاجنگ جهانی دوم فاصله گرفته و به ســوی 
نوعی نومرکانتیلیسم مبتنی بر رقابت سخت قدرت‌ها حرکت کرده است؛ نظمی که در آن، تسلط بر زنجیره‌های تأمین، 
فنــاوری و بازارهــای جهانــی اهمیت بیشــتری از نهادهــای بین‌المللی و قواعد هنجاری یافته اســت. نتیجــه این تحول، 
افزایش بی‌ثباتی جهانی و تشــدید منازعات ژئوپلیتیکی اســت؛ زیرا سیاســت نومرکانتیلیســتی، در ذات خود، ظرفیت 

بالایی برای تولید تعارض و جنگ دارد.
بــا ایــن حال، حتی در این وضعیت گذار نیز ســاختار نظام جهانی همچنان بر مبنای توزیع سلســله‌مراتبی قدرت 
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عمل می‌کند. قدرت‌های بزرگ همچنان در پی کنترل نتایج 
بازی‌هــای اقتصــادی و امنیتی‌اند و نهادهای بین‌المللی نیز، 
هرچنــد ظاهری مســتقل دارند، در عمل بازتابــی از موازنه 
قــدرت جهانــی هســتند. بنابرایــن، هیــچ نظــم منطقــه‌ای 
نمی‌توانــد کامــاً مســتقل از نظــم جهانــی شــکل گیــرد یــا 

قدرت‌های بزرگ را نادیده بگیرد.
»امنیــت  از  گفتــن  در چنیــن بســتری، شــاید ســخن 
جمعــی« بــه معنــای کلاســیک آن واقع‌بینانــه نباشــد، امــا 
می‌توان به نوعی »حکمروایی امنیت شــبکه‌ای منطقه‌ای« 
اندیشــید؛ الگویــی کــه به‌جای تکیــه بر پیمان‌هــای دفاعی 
ســخت و ســاختارهایی مشــابه ناتو، بر مدیریت مشــترک 
ریسک‌های امنیتی تمرکز دارد. در این رویکرد، هدف اصلی 
نه ایجاد یک بلوک نظامی، بلکه کاهش تهدیدها از طریق همکاری‌های چندلایه امنیتی، اقتصادی، فناورانه و اطلاعاتی 

است.
بــر اســاس چنین الگویی، کشــورهای منطقه می‌توانند نهادی مشــترک بــرای تبادل اطلاعــات، ارزیابی تهدیدها و 
مدیریت بحران‌های امنیتی ایجاد کنند. مأموریت این نهاد بیش از آن‌که نظامی باشد، معطوف به حفاظت از زنجیره 
ارزش و زنجیــره تأمیــن جهانــی، امنیــت انرژی، امنیت دریایــی، زیرســاخت‌های حیاتی، فناوری و مدیریت ریســک‌های 
مشترک خواهد بود. پیمان‌های عدم تعرض، همکاری‌های اطلاعاتی، پشتیبانی‌های فناورانه و لجستیکی، و هماهنگی 

در مواجهه با تهدیدهای فراملی می‌توانند بخشی از سازوکارهای این سیستم باشند.
چنین ایده‌ای تا حد زیادی با رهیافت مکتب کپنهاک و به‌ویژه دیدگاه‌های باری بوزان هم‌راستاست. بوزان معتقد 
اســت امنیــت در جهان معاصــر دیگر صرفاً مفهومی نظامی نیســت، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیســت‌محیطی 
و فرهنگــی را نیــز دربــر می‌گیــرد. از نگاه او، جهان امروز وارد مرحله‌ای شــده که با تضعیف نظــم غربی، برآمدن چین، 
گســترش نهادهــای متکثــر و ظهــور هنجارهای رقیــب همراه اســت؛ در نتیجه، امنیت دیگــر صرفاً از مســیر اتحادهای 

سخت نظامی تأمین نمی‌شود، بلکه نیازمند شبکه‌هایی از همکاری و مدیریت مشترک مخاطرات است.
در این چارچوب، خلیج‌فارس بیش از آن‌که نیازمند یک »ائتلاف نظامی جدید« باشــد، به نوعی معماری امنیتی 
منعطف، چندلایه و شبکه‌ای نیاز دارد؛ معماری‌ای که بتواند میان منافع متعارض بازیگران مختلف توازن برقرار کند 
و امنیت منطقه را نه بر پایه حذف رقیب، بلکه بر اســاس کاهش ریســک‌های مشــترک تعریف کند. موفقیت چنین 
الگویی البته مســتلزم تغییر در ســازه‌های ادراکی کشــورهای منطقه، کاهش وابســتگی مطلق به قدرت‌های بیرونی و 
حرکــت تدریجــی از ژئوپلیتیــک صرف به ســوی ژئواکونومی اســت؛ تغییری که بــدون آن، خلیج‌فــارس همچنان یکی از 

شکننده‌ترین کانون‌های ناامنی در جهان باقی خواهد ماند.

 zبازخوانی وضعیت امنیتی خلیج‌فارس در سایه جنگ و گذار جهانی
جمهــوری اســامی ایــران امــروز درگیر جنگــی وجودی با ایالات متحده و اســرائیل اســت؛ جنگی کــه در میانه مذاکرات 
شکل گرفت و بار دیگر نشان داد در جهانِ بی‌ثبات کنونی، صرفِ ورود به مذاکره با یک قدرت مسلط، تضمینی برای 
پرهیز از جنگ نیست. تجربه اخیر آشکار ساخت که مسئله اصلی نه »مذاکره کردن یا نکردن«، بلکه چگونگی تعریف 
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موازنه قدرت و یافتن راهی برای مدیریت تعارض در محیطی سیال و غیرقابل 
پیش‌بینــی اســت؛ محیطی که هر لحظه امــکان ورود بازیگران و متغیرهای تازه 

در آن وجود دارد.
در نظــم نومرکانتیلیســتی امــروز، امنیــت جهانــی در وضعیتــی از تعــادل 
ناپایــدار قــرار گرفتــه و نقطــه ایــن تعــادل دائمــاً جابه‌جــا می‌شــود. در چنیــن 
فضایی، کشــوری که بیرون از ترتیبات امنیتی مؤثر قرار گیرد، در برابر تهدیدها 
آسیب‌پذیرتر خواهد شد و هزینه تعرض برای دشمنانش کاهش می‌یابد. ایران 
اگرچه در برابر فشــار مشــترک آمریکا و اســرائیل مقاومت کرده، اما هزینه‌های 
ایــن وضعیــت برای کشــور و کل منطقه بســیار ســنگین بوده اســت. گســترش 
دامنــه ناامنــی به خلیج‌فارس و تهدید زنجیره ارزش جهانی نیز نشــان داده که 
مســئله امنیــت منطقــه دیگر صرفــاً دغدغه ایران نیســت، بلکه بــه موضوعی 

جهانی تبدیل شده است.
کشــورهای جنوب خلیج‌فارس نیز به‌تدریج دریافته‌اند که اتکای کامل به 
چتــر امنیتــی آمریکا نه‌تنهــا امنیت پایدار ایجــاد نکرده، بلکه در مــواردی آنان را 
ناخواســته وارد بحران‌هایی کرده که هزینه‌هایش مســتقیماً متوجه خودشان 
شــده اســت. حضور پایگاه‌های نظامی خارجی، که قرار بود ضامن ثبات باشد، 
اکنون می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیری این کشورها بدل شود. همین واقعیت، 
ضــرورت حرکــت بــه ســمت ترتیباتی بومی‌تــر و مبتنی بــر همکاری منطقــه‌ای را 
برجســته‌تر کــرده اســت؛ زیــرا کشــورهای منطقــه، فــارغ از اختلافات سیاســی، 
ناگزیرند در کنار یکدیگر زندگی کنند و برای جلوگیری از جنگ‌های فرسایشی به 

نوعی همزیستی پایدار برسند.
در چنیــن شــرایطی، طراحــی هر راهبــرد امنیتی بایــد فراتــر از ضرورت‌های 
مقطعــی جنــگ دیده شــود. حتــی در میانــه درگیری‌هــای نظامی، ایــران ناگزیر 
اســت هم‌زمــان بــه آینده نظم امنیتی منطقه نیز بیندیشــد تا بحــران، صرفاً به 
آتش‌بسی شکننده ختم نشود. تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تحولات 
۷ اکتبــر، نشــان داد کــه اتکای صرف بــه نیروهــای غیردولتــی نمی‌تواند ضامن 
امنیت ملی باشــد. هرچند این بازیگران همچنان بخشی از واقعیت ژئوپلیتیکی 

منطقه‌اند، اما تحولات اخیر نشــان دادند که امنیت پایدار نیازمند ترتیباتی رســمی‌تر، گســترده‌تر و مبتنی بر همکاری 
دولت‌هاست.

در این میان، فهم اهداف بازیگران اصلی جنگ اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. اسرائیل منطقه را از منظر بقا و برتری 
مطلــق می‌بینــد و تحمــل ظهــور هیچ قدرت منطقه‌ایِ برتر یا حتی مســتقل را ندارد؛ از همیــن رو، راهبرد بلندمدت آن 
بر فرســایش مداوم ایران اســتوار شده اســت. اما اهداف آمریکا لزوماً با اسرائیل یکسان نیست. آنچه برای واشنگتن 
اهمیت بنیادی دارد، کنترل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین جهانی در منطقه‌ای اســت که اقتصاد چین به‌شــدت به آن 
وابســته اســت؛ منطقه‌ای که انرژی، ســرمایه، مسیرهای حمل‌ونقل، بازار و فناوری را در خود متمرکز کرده و به یکی از 

نقاط کلیدی رقابت ژئواکونومیک جهان تبدیل شده است.

ایده »حکمرانی امنیت 
جمعی یا شبکه‌ای 
منطقه‌ای« به عنوان راهبرد 
اصلی در شرایط فعلی، 
بر این فرض استوار است 
که در شرایط آنارشی 
جهانی و تضعیف نظم 
لیبرال، گفت‌وگوی مستقیم 
میان قدرت‌های نامتوازن 
به‌تنهایی به صلحی پایدار 
منجر نمی‌شود. بنابراین، 
امنیت باید در قالبی 
منطقه‌ای، شبکه‌ای و 
مبتنی بر همکاری تعریف 
شود. مهم‌ترین اصول این 
الگو عبارت‌اند از: تقدم 
ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک 
و تمرکز بر امنیت زنجیره 
تأمین و زنجیره ارزش 
جهانی؛ اولویت مدیریت 
ریسک‌های امنیتی بر 
ائتلاف‌های دفاعی سنتی؛ 
حضور دست‌کم یک 
قدرت جهانی در ساختار 
امنیتی منطقه؛ پایبندی 
به قواعد و هنجارهای 
بین‌المللی موجود؛ و 
احترام به تمامیت ارضی، 
عدم مداخله و حل‌وفصل 
اختلافات از طریق گفت‌وگو
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برخلاف برخی تحلیل‌ها، مســئله اصلی آمریکا صرفاً تصاحب منابع نفتی نیســت؛ تجربه عراق نشــان داده که 
حتی در شــرایط حضور مســتقیم آمریکا، شــرکت‌های چینی توانسته‌اند ســهم بزرگی از پروژه‌های انرژی را در اختیار 
بگیرنــد. آنچــه بــرای آمریــکا اهمیــت دارد، کنتــرل ظرفیت تولیــد، امنیت عرضه انرژی و تســلط بر مســیرهای کلیدی 
اقتصــاد جهانــی اســت. در همین چارچــوب، تضعیف ایران می‌تواند بخشــی از راهبــرد مهار چیــن و بازآرایی موازنه 

قدرت در منطقه تلقی شود.
در چنین فضایی، ایران و کشــورهای منطقه ناگزیرند به راهبردی دو مرحله‌ای بیندیشــند: نخســت، تلاش برای 
کاهش فوری تنش‌ها و دســتیابی به نوعی پیمان عدم تعرض؛ و دوم، حرکت تدریجی به ســمت الگویی از حکمرانی 
امنیــت جمعــی منطقــه‌ای که بر امنیت زنجیــره ارزش جهانی، همکاری منطقه‌ای و کاهش مخاطرات مشــترک اســتوار 
باشد. تنها در چنین چارچوبی است که خلیج‌فارس می‌تواند از کانون دائمی بحران به منطقه‌ای با ثبات نسبی و قابل 

اتکا برای خود و جهان تبدیل شود.
در جهانِ پسالیبرالِ کنونی، امنیت دیگر صرفاً به معنای برتری نظامی یا عضویت در ائتلاف‌های کلاسیک نیست. 
تضعیف نظم لیبرال، گســترش رویکردهای نومرکانتیلیســتی و بازگشــت کاربســت مســتقیم زور در روابط بین‌الملل، 
ســاختار امنیــت جهانــی را وارد مرحلــه‌ای از تعــادل ناپایدار کرده اســت؛ وضعیتی که در آن، قدرت‌هــای بزرگ بیش از 
گذشــته بر کنترل زنجیره‌های تأمین، مســیرهای انرژی، فناوری و تجارت جهانی تمرکز دارند. در چنین فضایی، تهدید 
علیه ایران صرفاً تهدید علیه یک دولت ملی نیســت، بلکه تهدیدی علیه بخشــی از زنجیره ارزش جهانی اســت که از 

خلیج‌فارس، تنگه هرمز، کریدورهای ترانزیتی، بازار انرژی و شبکه سرمایه و فناوری منطقه عبور می‌کند.
بــر این اســاس، امنیت در قرن بیســت‌ویکم را نمی‌تــوان صرفاً در قالب موازنه نظامی یا بازدارندگی کلاســیک فهم 
کــرد. امنیــت امــروز ماهیتــی چندلایــه دارد: از امنیــت دفاعــی و اقتصــادی گرفته تــا امنیت فنــاوری، ســرمایه، آب، غذا، 
محیط‌زیست و حتی سرمایه اجتماعی. در چنین نظمی، کشورهایی که نتوانند خود را در شبکه‌های منطقه‌ای و جهانیِ 
اقتصــاد و فنــاوری جــای دهند، به‌تدریج از توان اثرگذاری سیاســی و امنیتی نیز محروم می‌شــوند. از همین رو، مســئله 
اصلــی بــرای ایــران و منطقه، صرفــاً مقابله نظامی یا تــداوم وضعیت بازدارندگی نیســت، بلکه طراحــی نوعی »حکمرانی 

امنیت شبکه‌ای منطقه‌ای« است که بتواند امنیت زنجیره ارزش جهانی را با امنیت کشورهای منطقه پیوند بزند.
این ایده بر آن اســت که امنیت خلیج‌فارس نه از مســیر ائتلاف‌های ســختِ مشــابه ناتو، بلکه از رهگذر مدیریت 
مشترک مخاطرات امنیتی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی قابل تحقق است. در این الگو، امنیت جمعی به‌جای آن‌که 
بــر تعهــدات دفاعی الزام‌آور اســتوار باشــد، بر همکاری شــبکه‌ای، تبادل اطلاعــات، مدیریت بحــران، پیمان‌های عدم 
تعــرض، همــکاری فناورانــه، امنیت انــرژی و حفاظت از مســیرهای تجارت جهانــی تکیه می‌کند. هدف چنیــن ترتیباتی، 

تبدیل خلیج‌فارس از میدان منازعه ژئوپلیتیکی به گره‌ای باثبات در اقتصاد جهانی است.
در ایــن چارچــوب، نقــش چین اهمیــت ویژه‌ای پیدا می‌کنــد. برخلاف ایالات متحــده که امنیت را عمدتــاً از منظر 
هژمونــی و کنتــرل ژئوپلیتیکــی تعریف می‌کند، چین امنیت را بیش از هر چیز با ثبــات زنجیره‌های تأمین، تجارت، انرژی 
و توســعه اقتصــادی پیونــد می‌زنــد. چهار ابتــکار جهانی چین - کمربند و راه، توســعه جهانی، امنیــت جهانی و تمدن 
جهانی - نیز همگی بر نوعی وابســتگی متقابل اقتصادی، همکاری غیرائتلافی و مدیریت ریســک مشــترک استوارند. از 
همین منظر، چین می‌تواند نخستین قدرت جهانی باشد که در شکل‌گیری یک نظام امنیت شبکه‌ای در خلیج‌فارس 
مشــارکت می‌کنــد؛ نــه به‌عنــوان هژمون نظامــی، بلکه به‌مثابــه بازیگری که امنیــت منطقه را بخشــی از امنیت اقتصاد 

جهانی می‌فهمد.
واقعیــت آن اســت که کشــورهای جنوب خلیج‌فارس نیز پــس از جنگ‌های اخیر، بیش از گذشــته دریافته‌اند که 
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اتکای کامل به قدرت‌های بیرونی، الزاماً امنیت‌آفرین نیست. حضور پایگاه‌های خارجی نه‌تنها مانع جنگ نشده، بلکه 
در مواردی خود به عاملی برای گسترش ناامنی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، ایران و همسایگانش ناگزیرند 
بــه ســمت ترتیباتــی حرکــت کنند که در آن، امنیــت منطقه بر پایه همکاری میان کشــورهای منطقــه و ذی‌نفعان اصلی 

اقتصاد جهانی بازتعریف شود.
بر پایه این نگاه، خلیج‌فارس تنها یک حوزه ژئوپلیتیکی نیست؛ بلکه بخشی از شبکه حیاتی اقتصاد جهانی است: 
منطقه‌ای که انرژی، ســرمایه، فناوری، کریدورهای حمل‌ونقل، بازارهای مصرف و مســیرهای داده و تجارت جهانی در 
آن به یکدیگر متصل می‌شــوند. ازاین‌رو، هرگونه بی‌ثباتی در این منطقه، تنها یک بحران محلی نیســت، بلکه ریســکی 

برای اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و ثبات زنجیره عرضه جهانی به‌شمار می‌رود.
در نتیجــه، راهبــرد مطلــوب بــرای ایران و منطقه، نه انزوا و حصارکشــی امنیتی اســت و نه وابســتگی کامل به یک 
قدرت خارجی؛ بلکه حرکت به‌ســوی نوعی نظم امنیتی شــبکه‌ای و چندلایه اســت که در آن، ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک 
تقدم یابد، امنیت زنجیره ارزش جهانی به مســئله‌ای مشــترک تبدیل شــود و همکاری منطقه‌ای جایگزین فرســایش 

دائمی و جنگ‌های بی‌پایان گردد.

الف. کشورهای منطقه

آسیب‌پذیری تجارت از طریق خلیج‌فارسبازیگر
واردات

آسیب‌پذیری 
صادرات

آسیب‌پذیری منابع / 
کانال‌های تکمیلیدارایی‌ها

ایران
حدود ۸۰ تا ۹۰٪ صادرات نفت از 

طریق خلیج‌فارس )تنگه هرمز حیاتی 
است(

متوسط 
)تنظیم‌شده با 

تحریم‌ها(
بسیار بالا )نفت(

ذخایر عمده نفت و 
گاز )در سطح جهانی 

برتر(

اهرم فشار تنگه هرمز؛ 
قدرت قیمت‌گذاری از 
طریق ریسک اختلال

عربستان 
سعودی

حدود ۶۰ تا ۷۰٪ صادرات نفت از 
طریق خلیج‌فارس )اما با دور زدن 

دریای سرخ تا حدی(
بزرگ‌ترین ظرفیت بسیار بالا )نفت(پایین تا متوسط

مازاد تولید در جهان
تعیین‌کننده قیمت جهانی 
نفت؛ رهبری اوپک پلاس

امارات 
متحده 
عربی

حدود ۵۰ تا ۶۰٪ )مسیرهای متنوع 
شامل دور زدن از فجیره(

بالا )قطب 
صادرات مجدد(

بالا )نفت + 
تجارت(

بنادر، لجستیک، 
دارایی‌های شرکت 
)ADNOC( ادنک

قطب کشتیرانی؛ 
حساسیت به بیمه و 

کرایه حمل

حدود ۹۰٪ صادرات گاز طبیعی مایع قطر
بسیار بالا )گاز پایین)LNG( از طریق خلیج‌فارس

طبیعی مایع(
زیرساخت گاز طبیعی 
مایع در سطح جهانی 

پیشرو

ثبات بازار گاز؛ 
قیمت‌گذاری گاز طبیعی 

مایع )اروپا/آسیا(

حدود ۹۰٪ صادرات نفت از طریق کویت
اقتصاد وابسته به بسیار بالا )نفت(پایینخلیج‌فارس

نفت
حساسیت مالی بالا نسبت 

به اختلالات

متوسط )قطب پالایش، صادرکننده بحرین
پالایش + دارایی‌های متوسطبالاعمده نیست(

مالی
جریان‌های مالی + 
بانکداری منطقه‌ای

حدود ۷۰٪ )دسترسی به دریای عرب عمان
نفت + زیرساخت بالا )نفت(متوسطنیز ریسک را کاهش می‌دهد(

بندری )دقم(
جغرافیای راهبردی برای 

دور زدن

حدود ۸۵ تا ۹۰٪ صادرات نفت از عراق
میدان‌های نفتی بسیار بالا )نفت(متوسططریق خلیج‌فارس )بصره(

متمرکز در جنوب
آسیب‌پذیری شدید 
نسبت به اختلال

دارایی‌های فعال پایینبالامحدود )تکه‌تکه(یمن
حداقلی

سرریز تنگه باب‌المندب 
به امنیت خلیج‌فارس
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ب. بازیگران فرامنطقه‌ای

 تجارت از طریق  بازیگر
خلیج‌فارس

آسیب‌پذیری 
واردات

آسیب‌پذیری 
صادرات

 آسیب‌پذیری منابع/ 
 کانال‌های تکمیلیدارایی‌ها

 ایالات 
متحده آمریکا

 تجارت مستقیم 
 استقلال انرژی  پایین پایینپایین

)خالص صادرکننده(
سلطه بر زنجیره تأمین، اجاره‌بهای تأمین 

AI ،امنیت، نفوذ بر قیمت نفت

 تأثیر بر کارکرد زنجیره تأمین، بیمه دریایی،  مواجهه مالی متوسط متوسط متوسط بریتانیا
تأمین مالی کشتیرانی

 انرژی + قراردادهای  متوسط متوسط متوسط فرانسه
دفاعی

 تأثیرپذیری از زنجیره تأمین، صادرات 
تسلیحات، دارایی‌های توتال انرژیز

 اتحادیه اروپا 
)مجموع(

 از نظر تاریخی 
حدود ۲۰ تا ٪۲۵ 

انرژی )رو به 
کاهش اما مرتبط(

 متوسط بالا )انرژی(

 واردات گاز طبیعی 
مایع + نفت، تأمین 
سرمایه و دسترسی 

به بازارها

 تأثیرپذیری از اختلال در زنجیره تأمین و 
ارزش، حساسیت به تورم، امنیت انرژی

 چین
 حدود ۴۰ تا ٪۵۰ 
واردات نفت از 

طریق خلیج‌فارس
 پالایش + قراردادهای  پایین بسیار بالا

بلندمدت + بازار
 منتفع اصلی از امنیت انرژی، زنجیره ارزش 

AI و

 هند
 حدود ۵۰ تا ٪۶۰ 
واردات نفت از 

طریق خلیج‌فارس
 وابستگی پالایشگاه‌ها  پایین بسیار بالا

و امنیت غذایی
منتفع اصلی از امنیت انرژی، زنجیره تأمین 

و ارزش

 وابستگی مستقیم  روسیه
 بالا -رقابت در  پایینپایین

 از قیمت‌های بالاتر سود می‌برد صادرکننده نفتبازار نفت

 حواله‌جات )پول‌های ارسالی( + وابستگی  محدود پایین بالا متوسط پاکستان
انرژی

 ژاپن / کره 
جنوبی

 حدود ۷۰ تا ٪۹۰ 
واردات نفت از 

طریق خلیج‌فارس
 آسیب‌پذیری بالا نسبت به شوک عرضه وابستگی صنعتی پایین بسیار بالا

 سازمان ملل 
 حکم ثبات، هزینه‌های بشردوستانه هیچ هیچ هیچ هیچمتحد

تحولات اقتصاد سیاسی جهان نشان می‌دهد که نظام بین‌الملل در حال عبور از مرحله‌ای تاریخی و ورود به نظمی 
ســیال و چندقطبــی اســت؛ نظمــی کــه در آن، رقابــت اصلی نه صرفاً بر ســر قلمرو یــا ایدئولوژی، بلکه بر ســر کنترل 
زنجیره‌های ارزش جهانی، فناوری، تجارت، انرژی و شبکه‌های مالی شکل می‌گیرد. بر اساس داده‌های بانک جهانی و 
صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص جهان در اختیار سه قطب آمریکا، اتحادیه 
اروپا و چین بوده است؛ اما در پس این ثبات ظاهری، جابه‌جایی عمیقی در توازن قدرت جریان دارد. سهم آمریکا و 
اروپا از اقتصاد و تجارت جهانی در دو دهه اخیر روندی نزولی داشته، در حالی که چین و برخی اقتصادهای نوظهور 
به‌ســرعت در حال صعودند. ســهم چین از تولید جهانی از حدود ۳.۶ درصد در ســال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۶ درصد 
رسیده و این کشور اکنون در برخی شاخص‌ها، به‌ویژه بر مبنای برابری قدرت خرید، از آمریکا پیشی گرفته است.
این دگرگونی تنها به سطح قدرت‌های جهانی محدود نیست. در سطح منطقه‌ای نیز بازیگران جدیدی در حال 



فصل اول: استراتژی

ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 19

برآمدن‌اند. هند، عربســتان ســعودی، ترکیه و کشورهای جنوب خلیج‌فارس 
طــی دو دهه گذشــته ســهم خــود را از اقتصاد جهانــی افزایــش داده‌اند و در 
حال تبدیل شدن به قطب‌های اثرگذار منطقه‌ای‌اند. در مقابل، سهم ایران از 
اقتصاد جهانی، عمدتاً در نتیجه تحریم‌ها و فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی، 
تقریبــاً ثابت مانده اســت. این وضعیــت، علاوه بر تضعیف قــدرت اقتصادی 
ایران، موجب برهم خوردن تعادل منطقه‌ای نیز شده است؛ زیرا کاهش وزن 
اقتصــادی ایران الزامــاً به معنای افزایش ثبات منطقه نیســت، بلکه می‌تواند 
خود به عاملی برای شکل‌گیری تعادل ناپایدار و تشدید ناامنی تبدیل شود.
در همین حال، تحول در ســاختار پولی و مالی جهان نیز نشــانه‌ای دیگر 
از گذار تاریخی کنونی است. هرچند دلار همچنان ارز مسلط جهانی محسوب 
می‌شود، اما سهم آن از ذخایر ارزی جهان نسبت به ابتدای قرن بیست‌ویکم 
کاهش یافته و یورو، طلا و تا حدی رنمینبی چین در حال افزایش سهم خود 
هســتند. رشــد تدریجی اســتفاده از یوان در پرداخت‌های بین‌المللی و تلاش 
اروپــا برای تقویت همگرایی مالی، نشــانه‌هایی از فرســایش تدریجی انحصار 

مالی آمریکاست.
در چنیــن جهانــی، امنیت نیز ماهیتــی متفاوت یافته اســت. امنیت دیگر 
صرفــاً بــه معنــای برتــری نظامــی یــا عضویــت در پیمان‌های دفاعی کلاســیک 
نیســت، بلکــه بیــش از هــر چیــز بــا ثبــات زنجیره‌هــای تأمیــن، امنیــت انرژی، 
مســیرهای ترانزیتــی، فنــاوری و ســرمایه پیونــد خــورده اســت. قدرت‌هــای 

بــزرگ می‌کوشــند کنتــرل ایــن زنجیره‌هــا را در اختیار بگیرند، امــا هریک با منطق و ابــزار متفاوت. آمریــکا با رویکردی 
نومرکانتیلیســتی و مبتنــی بر »بازی ســرجمع صفر« در پی ســلطه مســتقیم بر زنجیره‌هــای ارزش جهانی و تضعیف 
رقیبان است؛ رویکردی که در آن، همکاری پایدار و وابستگی متقابل اقتصادی جایگاه پیشین خود را از دست داده 
اســت. خــروج آمریکا از برخی نهادهای بین‌المللی و تشــدید جنگ‌های تعرفه‌ای نیــز در همین چارچوب قابل فهم 

است.
در مقابــل، اتحادیــه اروپــا و چین همچنان بــه حفظ چارچوب‌های کلــی نظم اقتصادی جهانــی تمایل دارند، 
هرچنــد هریــک بــا اهــداف متفاوت. اروپا بقــای خود را در تداوم نســبی نظم لیبــرال می‌بیند و چین نیــز، با وجود 
مخالفت با هژمونی هنجاری غرب، توسعه اقتصادی خود را همچنان در گرو ثبات تجارت جهانی و حفظ نهادهای 
بین‌المللــی می‌دانــد. چین در پی فروپاشــی نظم جهانی نیســت، بلکه تلاش می‌کنــد آن را از محتوای ایدئولوژیک 

لیبرال تهی کرده و هم‌زمان ساختار اقتصادی و نهادی آن را حفظ کند.
در این جهانِ در حال گذار، کشــورهای منطقه خلیج‌فارس همچنان امنیت خود را عمدتاً به‌صورت انفرادی 
تعریــف می‌کننــد؛ موضوعــی که هم هزینه‌های امنیتی آن‌ها را افزایش داده و هم ســطح تهدیدات ادراک‌شــده را 
دائماً بالا نگه داشــته اســت. تجربه ســال‌های اخیر نیز نشــان داده که اتکای صرف به قدرت‌های بیرونی، به‌ویژه 
آمریکا، نه‌تنها امنیت پایدار ایجاد نکرده، بلکه در مواردی خود به منشــأ ناامنی تبدیل شــده اســت. از همین رو، 
منطقه ناگزیر از نوعی تغییر پارادایم اســت: گذار از امنیت انفرادی و ائتلاف‌های ســخت به ســوی نوعی حکمرانی 

امنیت شبکه‌ای منطقه‌ای.

مانکور اولسون یادآور 
می‌شود که وجود منافع 
مشترک، لزوماً به کنش 
مشترک نمی‌انجامد؛ 
تحقق چنین تحولی )ایده 
»حکمرانی امنیت جمعی 
یا شبکه‌ای منطقه‌ای«( 
معمولًا نیازمند وجود یک 
»بزرگ‌تر« است. فرض این 
نوشتار آن است که چین 
می‌تواند نقش این بزرگ‌تر 
را ایفا کند؛ اما سنت سیاسی 
منطقه بیشتر بر اتکا به 
یک هژمون استوار بوده 
تا »برادر بزرگ‌تر«، به‌ویژه 
در شرایطی که این برادر 
بزرگ خود از سوی هژمونی 
مسلط موجود تحت فشار 
است و تمایلی به رویارویی 
مستقیم با آن ندارد
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ایــن ایــده بر آن اســت کــه امنیت خلیج‌فارس باید بر پایه مدیریت مشــترک ریســک‌های امنیتــی، حفاظت از 
زنجیره ارزش جهانی، اصل عدم تعرض و همکاری منطقه‌ای بازتعریف شــود. چنین مدلی قرار نیســت ســازمانی 
مشابه ناتو ایجاد کند یا حاکمیت ملی کشورها را محدود سازد؛ بلکه هدف آن، کاهش مخاطرات امنیتی، تقویت 
همکاری‌های اقتصادی و فناورانه، تبادل اطلاعات و ایجاد ســازوکارهای مشــترک برای مدیریت بحران اســت. در 
ایــن نــگاه، امنیت منطقه نه از مســیر حــذف رقیب، بلکه از رهگــذر کاهش هزینه‌های ناامنی بــرای همه بازیگران 

حاصل می‌شود.
با این حال، تحقق چنین نظمی مستلزم تغییر در سازه‌های ادراکی و الگوهای تاریخی دشمنی در منطقه است. 
رقابت ایران و عربســتان، خصومت ایران و آمریکا، شــکاف‌های هویتی و مذهبی و دغدغه‌های امنیتی حکومت‌های 
منطقه، همگی مانع شکل‌گیری یک نظم امنیتی پایدارند. تا زمانی که این الگوهای ذهنی تغییر نکنند، امکان استقرار 
یــک نظــام حکمرانی امنیت شــبکه‌ای نیــز محدود خواهد بود. با وجود این، شکســت تجربه‌هــای امنیت انفرادی و 
وابســتگی روزافــزون اقتصــاد جهانــی بــه ثبــات خلیج‌فــارس، زمینــه‌ای فراهم کرده اســت تــا منطقه، به‌جــای تداوم 
فرسایش و رقابت دائمی، به سمت نوعی همکاری امنیتی مبتنی بر ژئواکونومی حرکت کند؛ نظمی که در آن، امنیت 
منطقه‌ای با امنیت اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد و همکاری جایگزین بازی‌های فرسایشی سرجمع صفر می‌شود.
نقشــه راه پیشــنهادی برای اســتقرار نظام حکمروایی امنیت شــبکه‌ای در خلیج‌فارس، بر این درک استوار است 
کــه در نظــم نوظهــور جهانی، امنیت دیگر صرفاً محصول برتری نظامی یا ائتلاف‌های ســخت کلاســیک نیســت، بلکه 
بیــش از هــر چیــز به امنیت زنجیره‌های ارزش، تجارت، انرژی، فناوری و مســیرهای ترانزیتی وابســته شــده اســت. در 
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چنیــن جهانــی، خلیج‌فــارس تنهــا یــک حــوزه ژئوپلیتیکی نیســت، بلکــه یکی از 
گره‌های اصلی اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود؛ گرهی که اختلال در آن می‌تواند 
کل زنجیــره عرضــه جهانی را دچار بحران کنــد. از همین رو، امنیت این منطقه 
باید در قالب نوعی »امنیت شبکه‌ای« بازتعریف شود؛ امنیتی که بر مدیریت 
مشــترک ریســک‌ها، کاهش تنش و حفظ جریان پایدار اقتصاد جهانی استوار 

است، نه بر منطق ائتلاف‌های جنگ‌محور.
در ایــن چارچــوب، چیــن به‌عنوان نخســتین شــریک راهبردی ایــن پروژه 
معرفــی می‌شــود. دلیــل ایــن انتخــاب صرفــاً قــدرت اقتصــادی چین نیســت، 
بلکــه نــوع نگاه این کشــور به امنیت جهانی اســت. برخلاف ایــالات متحده که 
امنیــت را عمدتاً در قالب هژمونی نظامی و ائتلاف‌های سلســله‌مراتبی تعریف 
می‌کند، چین طی دو دهه گذشته کوشیده است امنیت را در پیوند با توسعه 
اقتصــادی، اتصال زیرســاختی و وابســتگی متقابل بازتعریف کنــد. چهار ابتکار 
کلان چیــن - از »کمربنــد و راه« تا »ابتکار امنیــت جهانی« - همگی بر این ایده 
بنا شــده‌اند که ثبات بین‌المللی از مســیر توســعه، تجارت و همکاری چندلایه 

حاصل می‌شود، نه از راه بازدارندگی صرف نظامی.
در میــان ایــن ابتــکارات، »ابتــکار امنیــت جهانــی« بیــش از همــه بــا طــرح 
پیشــنهادی این نوشــتار هم‌خوانی دارد. این ابتکار بــر اصولی چون احترام به 
حاکمیت ملی، مخالفت با بلوک‌بندی‌های نظامی، توجه به نگرانی‌های امنیتی 
همــه کشــورها و حــل اختلافــات از طریق گفت‌وگــو تأکید می‌کنــد. اهمیت این 
رویکرد در آن اســت که چین امنیت را نه ابزاری برای ســلطه ژئوپلیتیکی، بلکه 
ســازوکاری بــرای حفاظت از زنجیره‌هــای ارزش جهانی می‌بیند. بــه بیان دیگر، 
برای پکن امنیت خلیج‌فارس پیش از آن‌که مسئله‌ای نظامی باشد، مسئله‌ای 
اقتصــادی و ژئواکونومیــک اســت؛ زیــرا این منطقه یکــی از شــریان‌های حیاتی 

انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری در جهان به‌شمار می‌آید.
همیــن نــگاه باعث شــده اســت که چین طــی ســال‌های اخیر حضور خــود را در کشــورهای جنــوب خلیج‌فارس 
به‌طــور چشــمگیری گســترش دهــد. ســرمایه‌گذاری‌های گســترده در حــوزه انــرژی، زیرســاخت، هــوش مصنوعــی، 
حمل‌ونقل و فناوری‌های نوین نشــان می‌دهد که پکن منطقه را بخشــی کلیدی از آینده اقتصاد جهانی تلقی می‌کند. 
رشــد ســریع تجارت چین با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، مشارکت در پروژه‌های بزرگ انرژی و همکاری در 
حوزه فناوری‌های پیشــرفته، همگی بیانگر آن اســت که امنیت این منطقه برای چین مســتقیماً با امنیت اقتصادی و 

توسعه‌ای‌اش گره خورده است.
در چنین شرایطی، ناامنی در خلیج‌فارس دیگر صرفاً تهدیدی علیه کشورهای منطقه نیست، بلکه تهدیدی علیه 
کل اقتصاد جهانی اســت. بحران در تنگه هرمز، اختلال در دریای ســرخ یا ناامن شــدن مســیرهای انرژی و ترانزیت، 
می‌تواند بازارهای جهانی، زنجیره تأمین و حتی امنیت غذایی جهان را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه جنگ‌های اخیر و 
تنش‌های دریایی نیز نشان داده که اقتصاد جهانی تا چه اندازه نسبت به بی‌ثباتی در این منطقه آسیب‌پذیر است.
بر همین مبنا، پیشنهاد می‌شود که ایران پیش از ورود به هرگونه توافق مستقیم با آمریکا، ابتدا گفت‌وگوهایی 

خلیج‌فارس بیش از آن‌که 
نیازمند یک »ائتلاف نظامی 
جدید« باشد، به نوعی 
معماری امنیتی منعطف، 
چندلایه و شبکه‌ای نیاز 
دارد؛ معماری‌ای که بتواند 
میان منافع متعارض 
بازیگران مختلف توازن 
برقرار کند و امنیت منطقه 
را نه بر پایه حذف رقیب، 
بلکه بر اساس کاهش 
ریسک‌های مشترک 
تعریف کند. موفقیت 
چنین الگویی البته مستلزم 
تغییر در سازه‌های 
ادراکی کشورهای منطقه، 
کاهش وابستگی مطلق به 
قدرت‌های بیرونی و حرکت 
تدریجی از ژئوپلیتیک 
صرف به سوی ژئواکونومی 
است؛ تغییری که بدون آن، 
خلیج‌فارس همچنان یکی 
از شکننده‌ترین کانون‌های 
ناامنی در جهان باقی 
خواهد ماند
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راهبــردی با چین آغاز کند و ســپس با همراهی پکن، زمینه 
همــکاری امنیتی با کشــورهایی چون عربســتان ســعودی، 
پاکســتان و دیگر بازیگران منطقه‌ای را فراهم سازد. هدف 
از این روند، شــکل‌گیری تدریجی یک »هســته اولیه« برای 
همکاری امنیت شــبکه‌ای در خلیج‌فارس اســت؛ هسته‌ای 
که بتواند بعدها به چارچوبی گســترده‌تر برای گفت‌وگو با 
آمریکا، شــورای همــکاری خلیج‌فارس، ترکیــه، عراق و حتی 

قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل شود.
در ایــن الگــو، امنیــت منطقه نه بر پایــه حذف رقیب، 
بلکه بر اساس وابستگی متقابل اقتصادی و ضرورت حفظ 
زنجیــره ارزش جهانی تعریف می‌شــود. تفاوت اساســی آن 
بــا پیمان‌هایــی نظیــر ناتــو نیــز در همین‌جاســت: هــدف، 
تشکیل یک بلوک نظامی تازه یا ایجاد ساختاری فرادست برای کشورها نیست، بلکه طراحی سازوکاری انعطاف‌پذیر 
برای مدیریت ریسک‌های مشترک، کاهش هزینه‌های ناامنی و حفظ ثبات منطقه‌ای است. از این منظر، امنیت دیگر 
صرفاً به معنای بازدارندگی نظامی نیست، بلکه به توانایی کشورها در حفظ توسعه، تجارت، فناوری، سرمایه‌گذاری 

و همکاری منطقه‌ای گره خورده است.

 zچالش‌های فراروی استقرار نظام حکمروایی امنیت شبکه‌ای خلیج‌فارس
با وجود تجویز هنجاری این نوشــتار در جهت اســتقرار نظام حکمروایی امنیت شــبکه‌ای در خلیج‌فارس، این ایده با 

چالش‌های بنیادینی روبه‌روست:
مانکور اولسون یادآور می‌شود که وجود منافع مشترک، لزوماً به کنش مشترک نمی‌انجامد؛ تحقق چنین تحولی  معمولًا نیازمند وجود یک »بزرگ‌تر« است. فرض این نوشتار آن است که چین می‌تواند نقش این بزرگ‌تر را ایفا 1
کند؛ اما سنت سیاسی منطقه بیشتر بر اتکا به یک هژمون استوار بوده تا »برادر بزرگ‌تر«، به‌ویژه در شرایطی که این برادر 

بزرگ خود از سوی هژمونی مسلط موجود تحت فشار است و تمایلی به رویارویی مستقیم با آن ندارد.
چالــش دوم، چگونگــی هم‌راستاســازی نظــم منطقــه‌ای با نظــم نوظهور نومرکانتیلیســتی اســت؛ نظمی که  تحمــل چندانــی بــرای ظهور و بروز ســاختارهای امنیتی رقیب نــدارد. در این میان، حکمروایــی دوره گذار از ۲
وضــع موجــود بــه وضعیت مطلوب آینده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت و بدون طراحــی دقیق آن، پروژه امنیت 

جمعی می‌تواند در میانه راه فرسوده یا منحرف شود.
نکته مهم دیگر آن است که امنیت، امری یکپارچه است و به‌سادگی قابل تفکیک به اجزای مجزا نیست؛ از  این رو، فرایند استقرار سیستم جدید باید از توان کافی برای حل تعارض‌های درونیِ نظم امنیتی نو برخوردار 3

باشد وگرنه خود به منبعی تازه برای ناامنی تبدیل خواهد شد.
در نهایــت، جهــان عــاوه بر جابه‌جایــی کانون‌های قدرت، با تغییــرات اقلیمی و دگرگونی‌های ژرف ناشــی از  رشــد فناوری‌هــای نوین روبه‌روســت. این تغییــرات از دو جنبه اهمیت دارند: نخســت، تحولات طبیعی که 4
خارج از کنترل همه بازیگران است؛ و دوم، رشد نامتقارن فناوری که می‌تواند تعادل‌های پیشین را ناگهان بر هم بزند 

و معادلات قدرت را به‌کلی دگرگون کند.
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مسعود محمدی الموتی
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

سه‌ضلعی نجات توسعه
خوانشی از الگوی حکمرانی انسانی برای عبور از بحران

در دهه‌هــای اخیــر موضــوع بررســی رابطــه بیــن کیفیــت حکمرانــی و توســعه موردتوجه بســیاری از مراکــز علمی و 
سیاســت‌گذاری عمومــی در جهــان و کشــورهای درحال‌توســعه قــرار گرفتــه اســت. یکــی از دلایــل عمــده توجه به 
نقش حکمرانی در دســتیابی به توســعه اقتصادی-اجتماعی، به‌ویژه در کشــورهای درحال‌توسعه، که در برخی از 
آن‌هــا اجــرای اصلاحــات اقتصادی در دهه‌های گذشــته با موفقیت لازم روبه‌رو نشــده و حتــی در برخی موارد باعث 
ایجاد چالش‌های جدیدی برای این کشورها شده است، فقدان زیرساخت‌های نهادی لازم در ابعاد حقوقی، سیاسی 
و اداری بوده است. در این شرایط، برخی نهادهای بین‌المللی، مانند بانک جهانی و برنامه توسعه ملل متحد، در 
پی آن بوده‌اند تا علت این ناکامی‌ها را در فقدان یک نظام حکمرانی مناسب که بتواند زمینه کارکرد بازارهای رقابتی 

و سیاست‌های مؤثر دولت برای توسعه اقتصادی-اجتماعی را فراهم آورد، جست‌وجو کنند. 
 موضــوع یادشــده در گــزارش ســال ۱۹۹۲ بانک جهانی تحت عنــوان »حکمرانی و توســعه« به‌تفصیل توضیح 
داده‌شــده اســت. در پی این ریشه‌یابی از مسئله مورد بحث، نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه بانک جهانی، در پی آن 
بوده‌اند که نقش آنچه را که »حکمرانی خوب« نامیده شــده در دســتیابی به رشــد و توســعه توضیح داده و بر آن 

اساس، توصیه‌های سیاستی‌ای را نیز برای بهبود نظام حکمرانی کشور در راستای توسعه ارائه کنند.
از سال ۱۹۹۲ به بعد، بانک جهانی همواره به موضوع نقش حکمرانی خوب در رشد و توسعه توجه داشته و 
شاخص‌های حکمرانی خوب را برای کشورهای مختلف جهان محاسبه و منتشر کرده، که باعث شکل‌گیری ادبیات 
گسترده‌ای در این زمینه شده است. در همین راستا، دیدگاه‌های مختلفی درباره کیفیت حکمرانی و نحوه اثرگذاری 
آن بــر توســعه اقتصادی-اجتماعــی کشــورها در ادبیات علمی این حوزه مطرح‌ شــده‌اند. یادداشــت حاضر در پی 
بررســی اجمالی یکی از این دیدگاه‌ها، که تحت عنوان الگوی حکمرانی انســانی، توســط گزارش ۱۹۹۹ مرکز توســعه 
انســانی محبوب الحق در پاکســتان منتشــر شده، اســت تا بتواند برخی از کاربردهای آن الگو برای افزایش تاب‌آوری 
اقتصادی-اجتماعــی کشــور در شــرایط خطیــر کنونــی را توضیح دهد. علت توجــه به این الگــوی حکمرانی مطلوب 
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بــرای توســعه آن اســت که: نه‌تنهــا الگوی مذکــور تعریف گســترده‌تری از توســعه - به معنای گســترش ظرفیت‌ها 
و انتخاب‌هــای افــراد - را اســاس مــدل خود از حکمرانی خوب برای توســعه قــرار داده، بلکه ابعــاد مختلف کیفیت 

حکمرانی را نیز به‌طور جامع‌تری بررسی کرده است.
در مجمــوع، به نظر می‌رســد کــه الگوی حکمرانی انســانی می‌تواند چارچوب تحلیلی مناســبی برای درک نقش 
کیفیت حکمرانــی در دســتیابی بــه توســعه اقتصادی-اجتماعــی به شــمار آیــد. بنابراین، بررســی اجمالــی آن الگو و 
پیامدهایش برای بهبود نظام حکمرانی کشور در راستای توسعه کشور و نیز برای راه‌کارها به‌منظور ایجاد تاب‌آوری 
بیشتر اقتصادی-اجتماعی جامعه در شرایط کنونی دارای اهمیت است. درواقع، یادداشت حاضر بر موضوع اخیر 

متمرکز خواهد بود.
الگــوی حکمرانــی انســانی را باید به‌مثابه یک ایده‌آل-تایــپ در نظر گرفت که هرچه به‌طــور کامل‌تری در نظام 
حکمرانی یک جامعه تحقق یابد، ثمرات بهتری را برای دستیابی آن جامعه به رشد و توسعه در پی خواهد داشت. 
با توجه به این نکته، اگرچه بررسی دقیق کاربردهای الگوی حکمرانی انسانی برای مواجهه با مسائل عمده توسعه 
کشــور نیازمند مطالعات گســترده‌ای بوده، و نیازمند تحقیقات خاص خود اســت، اما می‌توان به‌اجمال به برخی از 
پیامدهای مهم آن برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی در مقابل چالش‌های کنونی اشاره کرده و نتایج را به 

آگاهی محققان، سیاست‌گذاران و نیز فعالان بخش خصوصی و جامعه مدنی کشور رسانید.
  

نگاهی اجمالی به الگوی مفهومی حکمرانی انسانی بــرای آنکــه بتــوان از الگوی حکمرانی انســانی برای یافتــن راهکارهایی جهــت افزایش تــاب‌آوری اقتصادی-1
اجتماعی کشور در شرایط کنونی بهره‌برداری کرد، ابتدا باید توضیحی درباره مفهوم حکمرانی انسانی و مؤلفه‌های 

تشکیل‌دهنده، با رجوع به گزارش ۱۹۹۹ مرکز توسعه انسانی محبوب الحق ارائه شود.
کــه اگرچــه در کشــورهای آســیای  امــر پذیرفتــه شــده  ایــن  اکنــون  گــزارش چنیــن می‌آیــد:  ایــن  در مقدمــه 
جنوبی محرومیت‌های شدید انسانی دیده می‌شوند، ریشه‌های محرومیت را نباید صرفاً در مسائل اقتصادی این 
کشورها جست‌وجو کرد. بلکه آن‌‌ها را باید در عوامل اجتماعی و سیاسی‌ای جست‌وجو کرد که به‌طور خلاصه خود 
را در قالب یک حکمرانی ضعیف نشــان داده‌اند. اینکه چگونه حکمرانی در آســیای جنوبی بر زندگی مردم، به‌ویژه 
بر توســعه انســانی در این کشــورها، اثر گذاشته اســت، سؤال محوری اســت که گزارش ۱۹۹۹ در پی یافتن پاسخی 

برای آن است. 
مفهوم حکمرانی انســانی در گزارش مذکور به الگویی از حکمرانی برای توســعه اطلاق می‌شــود که هدف اصلی 
آن گســترش ظرفیت‌ها و انتخاب‌های افراد اســت. بدین دلیل، کیفیت حکمرانی از دیدگاه الگوی حکمرانی انســانی 
خود را در قالب اســتقرار نهادها و ســاختارهایی در جامعه نشــان می‌دهد که امکان مشــارکت مؤثر عامه مردم در 

اداره امور جامعه را در سطوح مختلف ارکان حکومتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی فراهم می‌آورند.
بــا توجــه بــه ایــن ملاحظات، حکمرانی انســانی الگویــی از حکمرانی خوب برای توســعه را پیشــنهاد می‌کند که با 
هــدف قــرار دادن گســترش ظرفیت‌هــا و انتخاب‌هــای مردم، نقش‌هــای ابعاد سیاســی، اقتصادی و مدنــی حکمرانی 
خــوب در دســتیابی بــه هــدف یــاد شــده را توضیــح می‌دهــد. در گــزارش مذکــور )۱۹۹۹: ۸( در توصیف ســه بعــد 
تشــکیل‌دهنده حکمرانی انســانی چنین می‌آید: »حکمرانی انســانی در قالب توضیح تعامل سه بعد حکمرانی، یعنی 
حکمرانی سیاسی خوب، حکمرانی اقتصادی خوب و حکمرانی مدنی خوب تعریف می‌شود. حکمرانی سیاسی خوب 
بر حکومت قانون، پاسخگویی و شفافیت تأکید دارد. آن رسیدن به این اهداف را از طرق زیر جست‌وجو می‌کند: یک 
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چارچوب قانونی )قانون اساسی( جست‌وجو می‌کند که به‌سادگی قابل‌تغییر 
نیست؛ یک انتخابات چند-حزبی آزاد و منصفانه و یک تفکیک وظایف روشن 
بیــن قوای ســه‌گانه حکومت یعنــی قوای مجریه، مقننــه و قضاییه. حکمرانی 
اقتصادی خوب بر نقش دولت، نه‌تنها در تأمین ثبات اقتصاد کلان، حفاظت 
از مالکیــت خصوصــی، مقابله با مخدوش شــدن کارکرد بازارهــا و جلوگیری از 
فرصت‌هــای رانت‌جویی تاکیــد می‌کنــد، بلکــه آن نقــش را در اتخــاذ اقداماتــی 
توســط دولت برای ســرمایه‌گذاری روی مــردم )به‌ویــژه در زمینه‌های آموزش 
و ســامت( و زیربناهای اساســی، حفاظت از محیط‌زیســت و ایجاد یک نظام 
مالی عادلانه برای تســهیل رشــد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی ملاحظه 
می‌کنــد. ســومین بعد حکمرانــی، حکمرانی مدنی خوب اســت. نقــش نهادها 
و گروه‌هــای جامعــه مدنــی، شــامل خانوارها، رســانه‌ها، انجمن‌هــای صنفی و 
حرفه‌ای و کسب‌وکارهای )رسمی و غیررسمی(، به‌طور روزافزونی در حفاظت 
از حقــوق انســانی، سیاســی و اقتصــادی افــراد دیده‌شــده‌اند. درحالی‌کــه این 
حقــوق به‌طــور ضمنــی در حکمرانی‌هــای خــوب سیاســی و اقتصــادی مندرج 
است، اما آن‌ها به‌ندرت برای گروه‌هایی از جامعه که از ساختار قدرت رسمی 

دور مانده‌اند در دسترس بوده‌اند، گروه‌هایی مانند زنان، فقرا و اقلیت‌های قومی و مذهبی.«
در الگــوی حکمرانــی انســانی جامعــه مدنــی همچنین نقش پاســخگو نگاه داشــتن حکومــت و به‌نوعی بخش 
خصوصی، نسبت به مطالبات مردم را بر عهده دارد. ابعاد سه‌گانه حکمرانی انسانی، یعنی ابعاد سیاسی، اقتصادی 
و مدنی آن، در تعامل با یکدیگر و از نیز از طریق ایجاد هماهنگی بین اقدامات حکومت، بخش خصوصی و جامعه 
مدنــی، می‌تواننــد زمینه‌های توســعه انســانی، به‌مثابه گســترش ظرفیت‌هــا و انتخاب‌هــای مــردم را فراهــم آورنــد. 
همان‌طور که در گزارش )۱۹۹۹: ۸-۹( می‌آید: الگوی حکمرانی انســانی ســؤالات زیر را فراروی هر سیســتم حکمرانی 
قرار می‌دهد: »آیا مردم به‌طور کامل در حکمرانی مشارکت دارند؟ آیا مردم به‌اندازه کافی از نحوه حکمرانی جامعه 
خــودآگاه هســتند؟ آیــا آن‌ها می‌توانند نظام حکمرانی را نســبت بــه مطالبات خود پاسخگو ســازند؟ آیا زنان همانند 
مردان در حکمرانی مشــارکت دارند؟ آیا نیازهای اساســی فقرا و اقشــار آســیب‌پذیر توســط نظام حکمرانی برآورده 
می‌شــوند؟ آیا نیازهای نســل آتی در سیاســت‌های جاری نظام حکمرانی در نظر گرفته‌شــده‌اند؟ به‌طور خلاصه، آیا 

مردم مالک واقعی نهادها و ساختارهای حکمرانی در جامعه خود هستند؟«
به‌طور خلاصه، گزارش مذکور )۱۹۹۹: ۳۱( حکمرانی انسانی را چنین توصیف می‌کند: »حکمرانی انسانی مفهوم 
قدرتمندی است که اگر )در نظام حکمرانی یک کشور( اجرا شود، می‌تواند به غنای زندگی عامه مردم کمک مؤثری 
کرده و پایه‌های لازم برای ایجاد جامعه‌ای منصفانه و عادلانه را، که در آن از حقوق انسانی، سیاسی و اقتصادی همه 

مردم حفاظت‌شده و آزادی انتخاب‌هایشان گسترش می‌یابد، فراهم آورد.«

پیامدهای الگوی حکمرانی انسانی برای افزایش تاب‌آوری و بازسازی اقتصادی-اجتماعی درحالی‌که بررســی دقیق کاربرد الگوی حکمرانی انســانی برای نشــان دادن پیامدهای آن در راســتای ایجاد 2
یــک نظام حکمرانــی مطلوب برای توســعه کشــور، نیازمنــد مطالعات نظری و تجربی گســترده‌ای اســت، هدف این 
یادداشــت کوتــاه صرفــاً نگاهــی اجمالــی بــه برخــی از پیامدهای مهم ایــن الگــوی حکمرانی بــرای افزایش تــاب‌آوری 

توجه به نقش‌های جامعه 
مدنی در نظام حکمرانی 
کشور، می‌تواند در احقاق 
حقوق انسانی، اجتماعی 
و اقتصادی شهروندان، 
به‌ویژه حقوق گروه‌های 
دورمانده از ساختار قدرت 
رسمی، یعنی زنان، فقرا و 
اقلیت‌ها، از طریق طرح 
مطالبات آن‌ها در فضای 
اجتماعی، نقش بسزایی 
داشته باشد. جامعه مدنی 
کشور می‌تواند به ایجاد 
انسجام و وحدت اجتماعی 
از طریق تعامل بین 
حاکمیت و مردم کمک کند
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اقتصادی-اجتماعی در شرایط کنونی کشور است.
زمینــه  در  یادشــده  پیامدهــای  بــه  ابتــدا  منظــور،  بدیــن 
»حکمرانــی اقتصادی خوب« در این الگو بــرای افزایش تاب‌آوری 
جامعه اشاره می‌شود و سپس بحث می‌شود که توجه به ابعاد 
سیاســی و مدنی حکمرانی خوب در الگوی حکمرانی انســانی نیز 
می‌تواند پیامدهای قابل‌ملاحظه‌ای برای بهبود تاب‌آوری جامعه 

در شرایط کنونی داشته باشد.

حکمرانی اقتصادی خوب و افزایش تاب‌آوری اقتصادی- اجتماعی کشور 2-1
همان‌طــور کــه الگوی حکمرانی انســانی نشــان می‌دهد، در شــرایط عــادی حکمرانی اقتصادی خــوب نیازمند ایجاد 
تعامل و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های عمومی برای دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از 

محیط‌زیست است.
درواقع، نقش حکومت و قوای سه‌گانه آن، در ایجاد این هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های 
اجتماعی را می‌توان، از یک سو، در قالب سیاست‌های مالی و پولی دولت برای ثبات اقتصاد کلان و ایجاد زمینه‌های 
بیشــتری بــرای کارکــرد رقابتــی بازارها ملاحظه کرد، و از ســوی دیگــر، آن را در قالب تداوم ســرمایه‌گذاری روی مردم، 
به‌ویژه در زمینه‌های آموزش و بهداشت پایه و نیز فقرزدایی و تأمین اجتماعی و سرانجام حفاظت از محیط‌زیست، 
ملاحظه کرد. به‌علاوه، در این راســتا، اتخاذ سیاســت‌های مؤثری برای مبارزه با فســاد و رانت‌جویی و نیز ایجاد یک 

نظام مالی تسهیل‌کننده یک رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، دارای اهمیتی خاص است.
اما وقتی ‌که شــرایط خاص کنونی جامعه، که عمدتاً ناشــی از عواقب جنگ تحمیلی اخیر اســت، در نظر گرفته 
شــود، می‌توان کاربرد الگوی حکمرانی انســانی در بعد اقتصادی-اجتماعی آن را در توجه بیشــتر به‌ضرورت ایجاد 
ســازگاری بین سیاســت‌های اقتصادی و اجتماعی ملاحظه کرد. این تعامل با توجه به دلایلی، امروزه دارای اهمیت 
بیشــتری نســب به گذشــته اســت. چراکه، از یک ســو، در اثر جنگ خســارت قابل‌توجهــی به امکانــات اقتصادی و 
ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی کشــور واردشــده و از ســوی دیگر، اعمال تحریم‌های گســترده‌تر صادرات و واردات 
کالاهــا و خدمــات )به‌ویژه صادرات نفتی کشــور و درآمدهــای آن( باعث کاهش ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای رشــد 
اقتصــادی مــورد نیــاز جهت تأمین نیازهای مردم شــده اســت، کــه به‌نوبه خود باعــث افزایش نرخ تــورم، بیکاری و 
جمعیت زیر خط فقر شــده اســت. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که، با توجه به تأکید الگوی حکمرانی انســانی بر 
سازگاری بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، باید از امکانات و منابع موجود به‌گونه‌ای استفاده شود که ضمن 
تلاش برای رشــد اقتصادی بالاتر، موضوع ســرمایه‌گذاری روی مردم، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و بهداشــت پایه 
و کاهــش فقر تحت‌الشــعاع قــرار نگیرد. درعین حال، با نگاهــی بلندمدت‌تر به پیامدهای مقاومت کشــور در قبال 
تهاجم صورت گرفته، مناســب اســت که درصورت دریافت درآمد‌های بیشــتر در اثر کاهش تحریم‌های اقتصادی و 
دسترســی بیشــتر اقتصاد ر به بازار های جهانی، منابع حاصله به گونه‌ای برای توســعه اقتصادی-اجتماعی کشــور 

به‌کار گرفته شوند، که زمینه‌ساز گسترش انتخاب‌های عامه مردم شود.
در کنــار ایــن نقش‌ها بــرای دولــت در سیاســت‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تــوان بــه نقــش بخــش 
خصوصی در یک حکمرانی خوب اقتصادی، با توجه به آنچه الگوی موردنظر طرح می‌کند، به‌مثابه اقدامات مکملی 
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برای سیاســت‌های دولت، نیز اشــاره کرد. در این زمینه، تلاش فعالان بخش 
خصوصی برای ادامه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی خود، از یک ســو، و نیز 
جلوگیــری از رفتارهــای رانت‌جویانه ماننــد احتکار کالاهــا دارای اهمیت زیادی 
اســت. بــه علاوه، انتظار از صاحبان کســب‌وکارهای آســیب‌دیده از خســارات 
جنــگ آن اســت که بــرای کمک به تــاب‌آوری جامعــه، نه‌تنها بــه فعالیت‌های 
اقتصــادی گذشــته خود، تــا حد ممکــن، ادامه دهنــد، بلکه از کنار گذاشــتن 
گسترده نیروی کار خود، البته تا حدی که برایشان امکان دارد، اجتناب کنند. 
البتــه، در ایــن زمینه دولت هم می‌توانــد به کمک بنگاه‌های بخش خصوصی 
آمــده و بــا ارائــه تســهیلات و معافیت‌هــا، آن‌هــا را در حفظ نیــروی کار خود و 

جلوگیری از افرایش بیکاری و فقر یاری دهد.
از دیدگاه نقشی که نهادهای جامعه مدنی، به‌ویژه خانوارها، انجمن‌های 
غیردولتی و خیریه‌ها در حکمرانی اقتصادی خوب کشور می‌توانند ایفا کنند، 

می‌تــوان چنیــن گفــت: درحالی‌کــه خانوارهــای ایرانــی، در اثر تــورم و بیــکاری فراوان ایجادشــده، به لحــاظ وضعیت 
معیشــتی و تأمین نیازهای اساســی خود، دچار مشــکلات فراوانی هســتند، اما آن‌ها کماکان می‌توانند برای کمک به 
دولــت بــرای مقابله با چالش‌های موجــود، از طریق اصلاح الگوی مصرف خود، در مــوارد مانند مصرف انرژی و آب 
و اســتفاده صحیــح از محیط‌زیســت بــه تــاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی جامعــه کمک کنند. همچنیــن، انجمن‌های 
غیردولتی و خیریه‌ها می‌توانند با تداوم کمک‌های خود به اقشــار آســیب‌دیده از جنگ ســهمی در ایجاد تاب‌آوری 

اقتصادی جامعه در برابر مشکلات کنونی داشته باشند. 

حکمرانی سیاسی خوب و افزایش تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی کشور مقابل چالش‌های فراروی آنچه الگوی حکمرانی انسانی را در شرایط فعلی کشور برای افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابل چالش‌های 2-2
فراروی از اهمیت بیشــتری برخوردار می‌ســازد، آن اســت که می‌تواند توجه نظام حکمرانی کشور را به بعد سیاسی 

حکمرانی خوب، به عنوان یک پیش‌نیاز مهم برای توسعه اقتصادی-اجتماعی، جلب کند. 
در حوزه حکمرانی سیاسی خوب، الگوی حکمرانی انسانی به مؤلفه‌های مهمی مانند تلاش برای استقرار هرچه 
بیشتر حکومت قانون، به‌ویژه از طریق ایجاد تفکیکی روشن بین وظایف و مسئولیت‌های قوای سه‌گانه حکومت 
)مجریــه، مقننــه و قضاییه( و نیز برگزاری انتخابات آزاد و منصفانــه تأکید خاصی دارد. چراکه این مؤلفه‌ها علاوه بر 
آنکه در ایجاد یک فضای رقابتی در اقتصاد و حمایت از مطالبات اقشــار مختلف اجتماعی تأثیر مهمی دارند، خود 

فی‌نفسه ارزشمند بوده و موجبات انسجام اجتماعی در جامعه را فراهم می‌آورند.
اگر با توجه به این ملاحظات و در چارچوب حقوقی قانون اساســی کشــور به نقش حکمرانی سیاسی خوب در 

افزایش تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی جامعه توجه کنیم، می‌توان نکات زیر را خاطرنشان ساخت:
در کانون ایده حکمرانی سیاسی خوب، مشارکت مؤثر عامه مردم در تعیین سرنوشت خود، به‌ویژه از طریق 
ایجــاد ایــن حــس در آن‌هــا قــرار دارد، که نهادهایی که مشــارکت یادشــده را از ســوی آن‌هــا نمایندگــی می‌کنند، در 
عمل می‌توانند در شــکل‌دهی به سیاســت‌های عمومی کشــور، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، نقش 
مؤثــری ایفــا کننــد. بنابرایــن، می‌توان گفت به‌انــدازه‌ای که نقش آن نهادهــا در بیان و تحقق خواســته‌های مردم در 
سیاســت‌گذاری‌های یادشــده پررنگ‌تر باشــد، به همان میزان عامه مردم احســاس مشــارکت بیشــتری در تعیین 

انجمن‌های صنفی و 
حرفه‌ای می‌توانند با 
تداوم فعالیت‌های خود، 
به‌گونه‌ای که به حل 
مشکلات اقتصادی-
اجتماعی مانند کاهش فقر 
و بیماری کمک کند، نقش 
مؤثری داشته باشند. از 
سوی دیگر، آن‌ها می‌توانند 
به سهم خود در آگاه‌سازی 
مردم نسبت به مشکلات 
و راه‌های مواجهه با آن‌ها 
مؤثر واقع شوند
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سیاست‌هایی دارند که بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها مؤثرند.
در این زمینه، با توجه به شــرایط کنونی کشــور دادن نقشــی بیشتر به نهادهایی که نمایندگی عامه مردم را بر 
عهده‌دارند، در اتخاذ تصمیمات برای حفظ امنیت ملی، از یک ســو، و نیز به‌منظور کاهش تحریم‌های اقتصادی و 
برقراری ارتباط با جامعه بین‌المللی، از سوی دیگر، در برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور حائز اهمیت زیادی است.
توجه حاکمیت سیاســی به خواســته‌های بخش خصوصی اقتصاد در زمینه حمایت از فعالیت‌های آن‌ها و نیز 
اتخــاذ سیاســت‌هایی مؤثــر برای آزادســازی تدریجی بخشــی از منابع عمومی در جهت ایجــاد یک بخش خصوصی 

توانمند دارای اهمیت زیادی است.
در حالی‌که نقش جامعه مدنی در بهبود نظام حکمرانی کشــور در راســتای تاب‌آوری بیشــتر در برابر مشکلات 
کنونی باید به‌طور جداگانه‌ای بررسی شود، در چارچوب بحث حاضر می‌توان نکاتی را در این خصوص مطرح کرد: 
به‌اندازه‌ای که حکمرانی سیاسی از فعالیت‌های جامعه مدنی، برای مثال، در زمینه تسهیل فعالیت‌های رسانه‌های 
مســتقل و انجمن‌هــای صنفی، حمایــت بــه عمــل مــی‌آورد درواقــع خــود را از نقدهای ســازنده آن‌ها بــرای تصحیح 
سیاست‌های موجود منتفع می‌سازد، چراکه انعکاس صحیح و واقع‌بینانه مشکلات جامعه از سوی چنان نهادهای 

مستقلی می‌تواند به‌مثابه سازوکاری مفید برای یادگیری از خطاهای سیاست‌گذاری‌های قبلی عمل کند.

حکمرانی مدنی خوب و افزایش تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی کشور  توجه به مؤلفه‌های حکمرانی مدنی خوب در الگوی مورد بحث نیز می‌تواند به بهبود تاب‌آوری اقتصادی-2-3
اجتماعــی کشــور، در شــرایط کنونی، کمک مؤثری کند. اگــر کارکردهای جامعه مدنی در الگوی حکمرانی انســانی در 
نظر گرفته شوند، نقش نهادهای جامعه مدنی در بهبود شرایط فعلی، یعنی نقش خانوارها، انجمن‌های صنفی و 
حرفه‌ای، رسانه‌ها و کسب‌وکارهای رسمی و غیررسمی می‌تواند، در کنار اقدامات پیش‌گفته توسط دولت و بخش 
خصوصــی، بــه ایجاد یک حکمرانی مناســب برای مواجهه بــا چالش‌های موجود کمک مؤثری کنــد. در حوزه نقش 

خانوارها در این زمینه، می‌توان گفت:
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در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی پیش‌آمده، خانوارها 
طریــق  از  می‌تواننــد  می‌برند، آن‌هــا  زیادی رنــج  معیشــتی  مشــکلات  از 
بهینه‌ســازی الگــوی مصرف خود، به‌ویژه در زمینه کاهــش تقاضا برای برخی 
از منابــع حیاتــی ماننــد انرژی و آب و نیز حفاظت داوطلبانه از محیط‌زیســت 

نقش مفیدی را در افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا کنند.
در مــورد نقــش انجمن‌های صنفــی و حرفه‌ای در ایــن زمینه نیز می‌توان 
گفــت: از یــک ســو، آن‌ها می‌توانند با تــداوم فعالیت‌های خــود، به‌گونه‌ای که 
بــه حــل مشــکلات اقتصادی-اجتماعــی ماننــد کاهــش فقــر و بیمــاری کمک 
کنــد، نقــش مؤثری داشــته باشــند. از ســوی دیگــر، آن‌ها می‌توانند به ســهم 
خــود در آگاه‌ســازی مــردم نســبت بــه مشــکلات و راه‌هــای مواجهــه بــا آن‌ها 
مؤثــر واقــع شــوند. در همیــن زمینــه، نهادهــای خیریه‌ای کــه تاکنــون فعال 

بوده‌اند، می‌توانند در رســیدگی به امور اقشــار آسیب‌پذیر مانند خانوارهای تک‌سرپرست، فقرا و اقلیت‌های قومی 
بیش از پیش از خود مشارکت نشان دهند. 

در مورد نقش رسانه‌های رسمی و غیررسمی، به‌ویژه فعالان فضای مجازی نیز نکات مهمی وجود دارد که باید 
به آن‌ها اشــاره کرد. از ویژگی‌های یک حکمرانی مدنی خوب در جامعه برخورداری از رســانه‌های مســتقلی اســت که 
بتواننــد، ضمــن آنکــه مطالبات عامه مردم را به حاکمان یــادآوری می‌کنند، آن‌ها را به نحوی نســبت به آن مطالبات 

پاسخگو نگاه دارند.
اگرچه در این زمینه ضعف‌های قابل‌توجهی در کشــور وجود دارد، هنوز این امکان وجود دارد که رســانه‌های 
مستقل، به‌ویژه در قالب فضای مجازی، به آگاه‌سازی مردم نسبت به مطالباتشان و شناخت وضعیت اقتصادی-
اجتماعــی موجود، به‌گونــه‌ای واقع‌بینانــه، بپردازند. انجام این امور می‌تواند به ســهم خــود حاکی از نقش جامعه 

مدنی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور در مقابل چالش‌های فراروی باشد. 
توجــه بــه نقش‌هــای جامعه مدنی در نظــام حکمرانی کشــور، می‌تواند در احقــاق حقوق انســانی، اجتماعی و 
اقتصــادی شــهروندان، به‌ویــژه حقوق گروه‌های دورمانده از ســاختار قدرت رســمی، یعنی زنان، فقــرا و اقلیت‌ها، از 
طریق طرح مطالبات آن‌ها در فضای اجتماعی، نقش بسزایی داشته باشد. جامعه مدنی کشور می‌تواند به ایجاد 

انسجام و وحدت اجتماعی از طریق تعامل بین حاکمیت و مردم کمک قابل‌توجهی به عمل آورد. 

 zجمع‌بندی
حکمرانی انســانی مفهوم قدرتمندی اســت که اگر در عمل در نظام حکمرانی یک جامعه تحقق پیدا کند، با توجه 
بــه توضیحی که از ســه بعد سیاســی، اقتصــادی و مدنی حکمرانی خوب و نحــوه تعامل آن‌ها ارائه شــده، می‌تواند 
نقش مؤثری در توانمندسازی افراد و گسترش انتخاب‌های آن‌ها ایفا کند. این امر از طریق ایجاد نهادهای اجتماعی 
و اقتصــادی صــورت می‌گیرد که جامعه را به فضای مطلوبی برای رشــد اســتعدادهای انســانی و انتخاب‌های فردی 
تبدیل می‌ســازد. اگرچه کاربرد دقیق الگوی حکمرانی انســانی برای بهبود نظام حکمرانی کشــور در راســتای توسعه 
نیازمند مطالعات گسترده‌ای است، این یادداشت به‌اجمال به برخی از پیامدهای مهم آن الگو برای شکل‌دهی به 
یک حکمرانی کارآمد به‌منظور مواجهه با مشکلات اقتصادی-اجتماعی موجود اشاره کرده است. امیدوارم که بیان 

این پیامدها بتواند کمکی به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط کنونی به‌شمار آید.

توجه حاکمیت سیاسی به 
خواسته‌های بخش 
خصوصی اقتصاد در زمینه 
حمایت از فعالیت‌های 
آن‌ها و نیز اتخاذ 
سیاست‌هایی مؤثر برای 
آزادسازی تدریجی بخشی 
از منابع عمومی در جهت 
ایجاد یک بخش خصوصی 
توانمند دارای اهمیت 
زیادی است
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رحمان قهرمان‌پور
پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل

خاورمیانه پس از جنگ؛ بازگشت ژئوپلیتیکِ ناامنی

نظمِ زخمیِ خاورمیانه
آینده منطقه پس از رویارویی ایران، اسرائیل و آمریکا

خاورمیانه منطقه‌ای اســت که بعد از جنگ جهانی اول و تجزیه عثمانی شــکل گرفت. سرنوشــت این منطقه از همان 
ابتدا با عملکرد قدرت‌های خارج از منطقه گره خورد. از زمان قیمومیت بریتانیا و فرانســه بر کشــورهایی مثل عراق و 
ســوریه و لبنــان گرفته تا حضور نظامــی آمریکا در خاورمیانه کنونی قدرت‌های بزرگ همــواره نقش تعیین‌کننده‌ای در 
سرنوشــت و نظم منطقه خاورمیانه داشــته‌اند. از طرف دیگر با افزایش قدرت دولت‌های این منطقه و تکمیل روند 
دولت-ملت‌ســازی در کشــورهای منطقه، تأثیرگذاری این دولت‌ها بر نظم منطقه‌ای هم ســیر صعودی داشته است. 
ازاین‌رو برای فهم نظم منطقه‌ای پیش رو در خاورمیانه و بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، باید به تحولات در 

چند سطح توجه کرد.
 ســطح نخســت تحــولات داخلی کشــورهای منطقــه و تأثیر این تحــولات بر نظــم منطقه‌ای اســت. خاورمیانه در 
ســال‌های اخیر شــاهد تحولات جمعیتی و زیســت‌محیطی، افزایش حضور زنان در سیاســت، رشــد جمعیت جوان، 
تقویــت سیاســت هویــت و البته افزایش تعداد دولت‌های ورشکســته بوده اســت. علاوه بر ایــن، روندهای اقتصادی 
اجتماعــی و فرهنگــی در داخــل کشــورها نیــز بر نظم منطقــه‌ای تاثیرگذارنــد. به‌عنوان‌مثــال روندهای اقتصــادی نظیر 
بازتوزیع ثروت یا سیاست‌های حامی‌پروری می‌تواند رویکرد دولت‌ها نسبت به همکاری با یکدیگر در منطقه را تحت 
تأثیر قرار دهد. ســطح دوم رقابت بازیگران منطقه‌ای در خاورمیانه اســت. در نظام چندقطبی خاورمیانه چند بازیگر 
مهم و اصلی وجود دارند و بازیگران دیگر کوچک و آسیب‌پذیرند. ایران، ترکیه، مصر، عربستان و اسرائیل پنج بازیگر 
اصلــی منطقه‌انــد امــا در کنــار آن‌ها کشــورهایی مثل امارات و قطر هم در ســال‌های اخیر توانســتند خــود را به‌عنوان 
قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای مطرح کنند. در کنار این‌ها شــاهد وجود دولت‌های آســیب‌پذیری مثل ســوریه و عراق و 
لبنان هســتیم که به میدان رقابت قدرت‌های اصلی منطقه‌ای تبدیل‌ شــده‌اند. اغلب آن‌ها اصولًا فاقد یک سیاســت 

خارجی مستقل محسوب می‌شوند.
 در ســطح ســوم باید رقابت بازیگران بیرونی در منطقه و در رأس آن‌ها آمریکا و چین را بررســی کرد. زیرا به نظر 
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می‌رسد که این منطقه هم مثل همه مناطق دیگر جهان به‌سرعت از تشدید رقابت میان آمریکا و چین در حوزه‌های 
مختلف تأثیر می‌پذیرد.

تحولات داخلی در کشورهای منطقه بی‌شک مهم‌ترین پیامد این جنگ در سطح داخلی تقویت روند دولت-ملت‌سازی و به تعبیری غلبه هرچه 1
بیشــتر منطق دولت ملی اســت. منظور این اســت که نیروهای سیاسی طرفدار تمرکز بر منافع ملی قوی‌تر می‌شوند. 
در خاورمیانــه از بــدو تأســیس میان نیروهای خواهان تمرکز بر ســطح ملــی و فراملی )در قالب اســام‌گرایی فراملی یا 
قوم‌گرایی فرامرزی( رقابت وجود داشــته اســت. نیروهای فراملی‌گرا معتقد بودند منافع امت اســامی یا یک قومیت 
خــاص مقــدم بــر منافع دولت‌هاســت. از علوم سیاســی آموخته‌ایم که جنگ‌هــا دولت‌ها را می‌ســازند و دولت‌ها هم 
سازنده جنگ‌اند. جنگ‌ها نقش کلیدی در تقویت همبستگی و لذا هویت ملی و جمعی داشته‌اند. جنگ ژوئن 1967 
اعراب و اســرائیل آغاز روند تقویت دولت‌ها به‌واســطه جنگیدن بود. در شــرایط کنونی هم این قاعده صادق است و 

شاهد توجه بیشتر به منافع دولت‌های ملی در قیاس با گروه‌های مذهبی یا قومی فراملی خواهیم بود.
امنیتــی کــردن فضای سیاســی و اجتماعــی داخلی پیامد احتمالی بعدی جنگ اخیر اســت. دولت‌هــای اقتدارگرای 
خاورمیانه تاب‌آوری قابل‌توجهی در برابر بحران‌ها از خود نشان داده‌اند و این امر با امنیتی کردن و تحریک احساسات 
ملی‌گرایانــه و قربانــی جلــوه دادن خــود همراه بوده اســت. آن‌ها با بســیج اقشــار فقیر و حاشیه‌نشــینان و بــا تکیه بر 
شــبکه‌های حامی‌پــرور می‌تواننــد مخالفان خود را در داخل ســرکوب و حتــی از آن‌ها مشــروعیت‌زدایی کنند. امارات و 
عربســتان در پی بهار عربی محدودیت‌ها بر برخی گروه‌های اســام‌گرا و ازجمله اخوانی را بیشــتر کرده و حتی آن‌ها را 
تروریســتی دانســتند. دولت‌ها به بهانه تهدید امنیت ســرزمینی و با بزرگ‌نمایی خطر تجزیه کشــور فضای سیاسی را 
امنیتی و حتی استثنایی می‌کنند و این می‌تواند باعث تضعیف دستاوردهای هرچند اندک دموکراتیک در این کشورها 
شــود. نهادهای ضعیف مدنی به بهانه شــرایط اســتثنایی امنیتی محدود و حتی ســرکوب می‌شــوند و سیاست ایجاد 

رعب در دستور کار قرار می‌گیرد.
پیامــد مهــم ایــن وضعیــت افزایــش و تقویت نقش و ســهم دولــت در اقتصاد و سیاســت و حتی جامعه اســت. 
فضاهای خارج از مداخله دولت کمتر می‌شــود و بخش خصوصی اقتصادی هم مثل جامعه مدنی تحت فشــار قرار 
می‌گیرد تا در راستای سیاست‌های امنیتی و دفاعی دولت حرکت کند. امنیتی شدن به معنای افزایش سهم و بودجه 
نهادهای امنیتی و نظامی و کاهش ســهم نهادهای توســعه‌ای و رفاهی اســت و این امر در بلندمدت به رشد نارضایتی 

اجتماعی و سیاسی منجر شده، بی‌ثباتی سیاسی کنونی را تشدید خواهد کرد.

رقابت قدرت‌های منطقه‌ای تضعیف محور مقاومت به دلیل جنگ غزه و حملات آمریکا و اسرائیل می‌تواند به تضعیف یکی از اصلی‌ترین ۲
بازیگــران منطقــه‌ای یعنــی ایران مواجه شــود. اما قضــاوت در این مورد زود اســت. اگر جمهوری اســامی ایران بتواند 
محور مقاومت را بازســازی کرده و با واداشــتن ترامپ به‌نوعی عقب‌نشــینی بازنده این جنگ نباشــد، شرایط می‌تواند 
در بلندمدت به نفع آن تغییر کند. ایران در جنگ با قدرتمندترین ارتش جهان و نیز منطقه شکست نخورده و دوام 
آورده اســت و این پیام روشــنی به بازیگران منطقه‌ای اســت که در محاســبات خود آن را لحاظ خواهند کرد. لذا نحوه 
پایان منازعه کنونی متغیر بسیار تعیین‌کننده‌ای است. این کشمکش تاکنون برنده و بازنده روشنی نداشته است. از 
طرف دیگر میراث انباشــته تاریخی و سیاســی ایران به آن امکان می‌دهد دوباره توانش را بازســازی کند کما اینکه بعد 
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از حمله آمریکا به عراق هم ‌چنین کرد. هر چند برخی‌ها معتقدند آمریکا این بار کار را نیمه‌تمام نخواهد گذاشت اما 
می‌توان استدلال‌هایی در رد این گزاره یا نقد آن مطرح کرد. چون در وسط منازعه هستیم برای قضاوت در این مورد 

باید احتیاط لازم را به خرج دهیم.
به‌موازات تضعیف محور مقاومت، آمریکا و اسرائیل درصدد تقویت محور ابراهیم و عادی‌سازی روابط کشورهای 
منطقه با اســرائیل‌اند. هرچند تل‌آویو محور ابراهیم را جایگزینی برای راه‌حل دو دولت و کنار گذاشــتن تشــکیل دولت 
فلسطینی می‌داند اما واشنگتن به‌صورت کامل با این سیاست همراه نیست و به خاطر حفظ و جلب اعتماد متحدان 
عرب خود، موضوع تشکیل دولت فلسطینی را از دستور کار خارج نکرده است. نزدیکی بی‌سابقه امارات به اسرائیل 
و گســترش همکاری‌ها در ســطح نظامی و حتی اســتقرار سامانه گنبد آهنین اســرائیل در امارات به‌عنوان اولین کشور 
خارجــی نشــان از اهمیــت محــور ابراهیــم بــرای اســرائیل دارد. امــا دیگر بازیگــران اصلی منطقــه یعنی ترکیــه و مصر و 

عربستان هم مثل ایران موافق گسترش محور ابراهیم نیستند و آن را به سود خود نمی‌دانند.
اختلافات درون شــورای همکاری خلیج‌فارس و مخصوصاً میان امارت و عربســتان دیگر پیامد جانبی جنگ اخیر 
است. این دو کشور افزون بر رقابتی که در شبه‌جزیره عربی دارند در شمال و شاخ آفریقا یعنی در سودان و اتیوپی 
هــم رقابت‌هــای جــدی دارنــد. این روند می‌توانــد همگرایی در میان کشــورهای عضو شــورای همــکاری خلیج‌فارس را 
تضعیف کند. خاصه اینکه یک اختلاف قدیمی هم میان قطر و عربستان وجود دارد که اخیراً حل‌وفصل شده است. 
عمان هم روابط خود را با ایران متفاوت از عربستان و امارات و بحرین تنظیم کرده است. حملات ایران به کشورهای 

عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و نحوه برخورد با ایران می‌تواند این اختلافات را تشدید کند.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته گفته می‌شد زیرمنطقه خلیج‌فارس باثبات‌ترین و امن‌ترین زیرمنطقه 
خاورمیانه اســت و به دلیل همین ثبات و داشــتن ثروت‌های زیاد اصلی‌ترین موتور محرک توســعه اقتصادی با تکیه 
بر فناوری‌های نوین انرژی و هوش مصنوعی خواهد بود. سفر ترامپ به منطقه در اردیبهشت سال گذشته هم این 
باور را تقویت کرد. اکنون باید دید که آیا این جنگ می‌تواند از اهمیت کشورهای این منطقه در تأثیرگذاری بر روندهای 

خاورمیانه بکاهد یا نه؟
 موضوع دیگر اهمیت سوریه در نظم مورد نظر آمریکا برای خاورمیانه آینده است. برخی‌ها بر این باورند ترامپ 
می‌خواهد با ســرمایه‌گذاری در ســوریه محوری را حول متحدان منطقه‌ای خود شــکل دهد که مکمل محور ابراهیم 
خواهد شــد. کشــورهایی مثل امارات، عربســتان، قطر و ترکیه ســرمایه‌گذاری‌های زیادی در ســوریه انجام داده‌اند و 
ثبات در ســوریه اهمیت ویژه‌ای برای آن‌ها دارد. از طرف دیگر ســوریه می‌تواند در تأمین امنیت اسرائیل نقش مهمی 
ایفــا کنــد و هم‌زمان عاملی برای تضعیــف محور مقاومت و 

نیروهای مخالف آمریکا در منطقه باشد.
یکــی دیگــر از پیامدهای جنگ اخیر که شــاید در حال 
حاضــر مناقشــه‌برانگیز باشــد افــول روابــط ویــژه آمریکا و 
اســرائیل در بلندمــدت اســت و ایــن جنــگ آن را تســریع 
سیاســت  معتقدنــد  آمریــکا  در  محافلــی  کــرد.  خواهــد 
خاورمیانه‌ای واشــنگتن گروگان اســرائیل و منافع آن شــده 
اســت. ایــن نیروهــا هم‌زمــان بــا تحــولات جامعه‌شــناختی 
سیاسی در آمریکا تقویت ‌شده‌اند. تغییر نسل یهودیان در 
آمریکا، کاهش اعتبار اســرائیل در سطح جهانی و اقدامات 
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ضد حقوق بشری آن در غزه، قطبی شدن جامعه اسرائیل و تغییرات در درون 
حــزب جمهوری‌خــواه و برآمــدن جمهوری‌خواهــان ترامپیســت از دیگر عوامل 
تاثیرگــذار بــر این روند هســتند. اخیراً رقبــای ترامپ و در رأس آن‌هــا اوباما، او را 
متهم کرده‌اند که در حمله به ایران فریب حرف‌های نتانیاهو را خورده است.
ششمین پیامد جنگ اخیر می‌تواند نزدیکی مجدد غرب به ترکیه و برعکس 
باشد. بعد از اینکه اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد غربی‌ها و 
مخصوصاً اروپایی‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که تقابل با اردوغان تأمین‌کننده 
منافع آن‌ها نیست. از طرف دیگر تحولات منطقه‌ای مخصوصاً در سوریه، آنکارا 
را بــه ایــن جمع‌بندی رســاند کــه نمی‌تواند تقابل بــا اروپا و آمریــکا را ادامه دهد. 
بنابراین در هر دو طرف تمایل به تقویت روابط وجود دارد و به نظر می‌رسد که 

این جنگ باعث تقویت این تمایل خواهد شد. اروپا و آمریکا دوباره به نقش ترکیه در منطقه نیاز دارند.
درنهایت می‌توان گفت نظام منطقه‌ای در خاورمیانه چندقطبی اســت و هریک از قطب‌ها می‌کوشــند با تشــکیل 
محورهایی نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند و این رقابت همواره یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی و 
به تبع آن افزایش قدرت و تاثیرگذاری اقتصادی منطقه در سطح جهانی بوده است. از این منظر، تشدید چالش‌های 
امنیتی و دفاعی در منطقه به افزایش سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در امور دفاعی منجر شده و به همین میزان از 

توجه‌ها آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی تا حدی کاسته خواهد شد.

رقابت قدرت‌های خارجی در منطقه جنــگ اخیــر آمریکا و اســرائیل علیه ایران نتایج متناقضی بر منطقه داشــته اســت. ازیک‌طرف باعث تقویت 3
حضــور نظامــی آمریــکا و مداخلات بازیگــران بیرونی در منطقه شــده و معضل دیرپای منطقه یعنی آســیب‌پذیری در 
برابر نفوذ خارجی را تشــدید کرده اســت. اما هم‌زمان باعث تقویت منطق و روند دولت-ملت‌ســازی در منطقه شده 
است که می‌تواند باعث افزایش استقلال عمل کشورهای منطقه در برابر قدرت‌های خارجی شود. کشورهای کوچک 
و آســیب‌پذیر منطقه که ســابقه دولتمندی چندانی ندارند همواره برای تأمین امنیت خود متکی به قدرت‌های بزرگ 
خارجی‌اند ولی تقویت روند دولت-ملت‌سازی در آن‌ها می‌تواند اتکا به بازیگران خارجی را کاهش داده و در بلندمدت 
باعــث کاهــش حضــور قدرت‌های بزرگ در منطقه شــود. اما در مورد اینکــه کدام‌یک از این دو رونــد در میان‌مدت و 
بلندمدت غالب خواهند شد باید منتظر حوادث بعدی ماند. این جنگ بار دیگر نشان داد آمریکا اصلی‌ترین بازیگر 
بیرونی در منطقه است و نفوذ سیاسی و نظامی آن تا آینده نزدیک در منطقه ادامه خواهد داشت. گو اینکه متحدان 
واشــنگتن هــم بعــد از این جنگ بر حفظ حضــور آن در منطقه اصرار خواهند کرد تا بتواننــد با تهدیدات ایران مقابله 
کنند. ظاهراً کاخ ســفید بر این باور اســت که خاورمیانه به دلیل ضعف نهادهای منطقه‌ای آن و آســیب‌پذیری تاریخی 
در برابــر مداخــات خارجــی و تداوم رقابت‌های منطقه‌ای بیشــترین اســتعداد را برای پذیرش یک نظــم جدید دارد و 
ایــن می‌تــوان یک میراث شــخصی بــرای ترامپ هم تلقی شــود. این نظم جدیــد می‌تواند هم به بازنگری در سیاســت 
خاورمیانــه‌ای آمریــکا و کاهش هزینه‌های آن منجر شــود و هم زمینــه را برای تقویت موقعیت آمریکا در رقابت با چین 
در ســطح جهانی فراهم کند. جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران در کوتاه‌مدت باعث تقویت حضور نظامی آمریکا در 
منطقه و تأخیر در روند کاهش حضور نظامی آن خواهد شد اما در بلندمدت احتمالًا آمریکا چاره‌ای جز کاهش حضور 
نظامــی خــود در منطقه نخواهد داشــت مخصوصاً اگر بتواند نظم منطقه‌ای مورد نظر خــود را محقق کند. کما اینکه 

خاورمیانه مسیر پر از 
پیچ و خم و رنج‌آور و 
دردناکی را در مسیر گذار 
به مدرنیزاسیون پیموده 
است و این جنگ هم 
بخشی از این ‌روند دردناک 
بود که خروج منطقه از 
مدار امنیت و ورود به مدار 
توسعه اقتصادی را باز هم 
دشوارتر کرد
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در ســند اســتراتژی امنیت ملی آمریکا آمده اســت که آســیا پاســیفیک و اروپا ازنظر امنیتی و دفاعی بیشترین اولویت را 
برای آمریکا دارند و خاورمیانه در مرتبه ســوم قرار دارد. از طرف دیگر در داخل آمریکا هم تمایل چندانی برای ادامه 

سیاست گذشته این کشور در خاورمیانه وجود ندارد.
چین دومین بازیگر مهم منطقه اســت. پکن با دقت و البته با نگرانی تحولات منطقه را دنبال می‌کند و از آن بیم 
دارد که آمریکا با افزایش حضور نظامی خود و با ضربه زدن به دوستان چین باعث کاهش نفوذ اقتصادی و سیاسی 
آن در منطقــه شــود و اعتبــار آن را زیــر ســؤال ببرد. به‌عنوان‌مثــال در جنگ اخیر چین نتوانســت از دوســتان منطقه 
خــود ازجملــه امــارات و عربســتان و قطر دفاع کند. درعین‌حال پکن حمایت ویژه‌ای هم از تهــران نکرد. زیرا از آن بیم 
داشــت که این کار توازن در روابط آن با اعراب را به هم بزند. پیامد این امر تضعیف موقعیت و اعتبار چین در میان 
کشــورهای عربــی و نیــز غیرعربی اســت که انتظار دارند پکن مســئولیت‌های یک قــدرت بزرگ جهانــی را بپذیرد. پکن 
نمی‌تواند نسبت به این امر بی‌تفاوت باشد. چین از مصرف شدن سلاح‌های پیشرفته آمریکا در این جنگ خوشحال 
اســت و فرصتــی به دســت آورده اســت تا بداند آمریــکا در عمل چگونه می‌جنگد و همه این‌هــا فرصتی برای مقابله با 
سیاست‌های آمریکا در قبال تایوان است. اما جنبه دیگر ماجرا این است که در این جنگ انتظارات کشورهای منطقه 

از چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ در حال ظهور تأمین نشد و این تأثیر منفی بر سیاست خاورمیانه‌ای آن دارد.
پکــن بایــد تصمیم بگیرد کــه آیا می‌خواهد همین وضع را ادامه دهد و صرفاً یک ناظــر بیرونی بماند یا برای دفاع 
از منافع بلندمدت خود در منطقه حضور امنیتی و سیاســی خود را در آن تقویت کند. به نظر می‌رســد هنوز پکن در 
این مورد تصمیم خاصی نگرفته است. اما دیر یا زود ناگزیر است در این مورد سیاست مشخصی در پیش بگیرد.

سومین بازیگری که از این جنگ به شیوه‌های مختلف بهره برد روسیه است. این کشور به‌واسطه انسداد تنگه 
هرمز هم توانست نفت خود را با قیمت بالاتر بفروشد و هم از تحریم‌های آمریکا معاف شود. از طرف دیگر مصرف 
سلاح‌های پیشرفته آمریکا در خاورمیانه باعث شد که واشنگتن به‌اندازه کافی سلاح پیشرفته برای ارسال به اوکراین 
نداشــته باشــد و این خبری خوشــحال‌کننده برای مسکو است که به نظر می‌رسد در جنگ اوکراین وضعیت مطلوبی 
ندارد. از طرف دیگر روســیه خوشــحال اســت که این جنگ ضربه‌های محکمی به نظم بین‌المللی لیبرال زده اســت و 
می‌تواند افول آن را تسریع کند. روسیه برخلاف چین خواهان آن است که این نظم هرچه زودتر تضعیف شود. ازنظر 
مسکو این جنگ به معنای اثبات حقانیت روسیه در وجود یک درگیری بزرگ میان غرب و کشورهایی است که سیطره 
غرب را قبول ندارند. موقعیت روسیه در منطقه بعد از سقوط بشار اسد به‌صورت قابل‌توجهی تضعیف شد و چون 
جنگ اوکراین دغدغه شــماره یک آن در سیاســت خارجی اســت، بعید اســت که این جنگ باعث بازگشــت روسیه به 

منطقه و احیای نفوذ آن شود.
بازیگر چهارمی که در این جنگ آسیب فراوان دید اروپا بود. هرچند انتظار نمی‌رفت اروپا نقش ویژه‌ای در این بحران 
ایفــا کنــد امــا برخــاف جنــگ دوازده‌روزه که بــا همراهی و تأیید نســبی اروپــا از اقدامات امریکا همــراه بود این بــار رهبران 
اروپایــی صریــح و شــفاف از اقدامات آمریــکا انتقاد کردنــد. مهم‌ترین دلیل این انتقــادات آن بود کــه اروپایی‌ها معتقدند 
آمریــکا ســاح‌هایی را کــه بایــد به اوکراین می‌فرســتاد در خاورمیانه مصرف کــرد و این به معنای تضعیــف موضع اروپا در 
اوکراین است و می‌تواند منجر به افزایش قدرت تهاجمی روسیه علیه اروپا شود. درواقع اروپا جنگ اخیر را از منظر روابط 

خود با روسیه می‌نگرد و معتقد است این جنگ باعث کاهش حمایت آمریکا از اروپا در تقابل با روسیه خواهد شد.

جایگاه خاورمیانه در سیاست و اقتصاد جهانی افول جایگاه خاورمیانه در سیاست جهانی صرفاً ناشی از کاهش اهمیت نفت در اقتصاد سیاسی بین‌الملل 4
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نیســت. ایــن منطقــه فاقــد نهادهــای قدرتمنــد منطقــه‌ای بــرای حل‌وفصــل 
اختلافات اســت و سال‌هاســت که با مشکلات ناشی از مدرنیزاسیون و توسعه 
دســت و پنجه نــرم می‌کند. هنوز وزن اقتصادی منطقه بــه مراتب کمتر از وزن 
کشــورهایی مثــل جنوب شــرق آسیاســت. بــا وجود برخــی پیشــرفت‌ها اغلب 
کشــورهای منطقه همچنــان صادرکننده مواد خــام و اولیه به بــازار جهانی‌اند. 
در ســال‌های اخیر هم با ورود برخی کشــورهای منطقه به جنگ داخلی تعداد 
دولت‌های در حال ورشکستگی در منطقه بیشتر شده و اهمیت و جذابیت آن 
را در جهان کاهش داده اســت. بی‌دلیل نبود که اتحادیه اروپا چند ســال قبل 
در یکی از اسناد رسمی خود به صراحت گفت که آینده روشنی برای خاورمیانه 
دیده نمی‌شــود و لذا اروپا انگیزه چندانی برای ســرمایه‌گذاری در آن ندارد. لذا 
در یک نگاه کلان به نظر می‌رســد که خاورمیانه نتوانســته است از فرصت‌های 

ناشــی از جهانی شــدن اقتصاد و تجارت و نیز ظهور فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی اســتفاده کرده و جایگاه 
خــود را در جهــان ارتقــا دهــد. تصویر رایــج از خاورمیانه با نفــت و جنگ و درگیری‌هــای مذهبی و فرقــه‌ای و قومی گره 

خورده است که آخرین مورد آن نتایج فاجعه‌بار جنگ داخلی در سوریه بود.
تقریباً هیچ نهاد منطقه‌ای قدرتمندی در خاورمیانه که شامل همه کشورهای منطقه باشد وجود ندارد. اتحادیه 
عرب به‌خاطر اختلافات داخلی و برخی دلایل دیگر کارآمدی خود را از دســت داده و شــورای همکاری خلیج‌فارس هم 
با اختلافات فزاینده داخلی دست و پنجه نرم می‌کند. در نتیجه دولت‌های منطقه برای حل مشکلات میان خودشان 
یا باید به قدرت‌های خارجی متوســل شــوند یا از گروه‌های فروملی قومی و مذهبی علیه همدیگر اســتفاده کنند و این 

هم باعث تشدید بی‌اعتمادی و حتی بی‌ثباتی در بلندمدت می‌شود.
زیرمنطقــه شــامات بعــد از حملــه آمریــکا به عراق و ظهــور داعش و جنگ داخلی در ســوریه شــاهد ظهــور انواع 
تهدیــدات امنیتــی و دولت‌هــای ورشکســته بــود و اکنــون ایــن خطــر وجود دارد کــه زیرمنطقــه خلیج‌فارس هــم گرفتار 
چرخه‌های شوم ناامنی و بی‌ثباتی شود. در شمال آفریقا هم لیبی گرفتار جنگ داخلی است و الجزایر و مراکش با وجود 
دوری کردن از تحولات مشــرق عربی درگیر رقابت بر ســر صحرای غربی‌اند و مصر هم ناامید از نقش‌آفرینی مجدد در 
خاورمیانه درصدد افزایش حضور و نفوذ خود در شرق آفریقاست. در نتیجه منطقه همچنان از فقدان منطقه‌گرایی 

و توسعه اقتصادی و ثبات رنج می‌برد و این باعث کاهش اهمیت آن در سیاست و معادلات جهانی می‌شود.

 zنتیجه‌گیری
حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در خرداد 1404 و اسفند 1404 یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ خاورمیانه 
و نظم منطقه‌ای خواهد بود. چون هنوز در وسط منازعه‌ایم نمی‌توانیم تصویر روشنی از پیامدهای آن داشته باشیم 
اما تا همین امروز معلوم شده است که این منازعه به همین زودی خاتمه نخواهد یافت و حتی ممکن است مسیری 
غیرقابل پیش‌بینی را طی کند. جنگ در سایه ایران با اسرائیل به رویارویی مستقیم نظامی میان دو طرف و متحدان 
آن‌ها تبدیل شــده و تنگه هرمز به‌عنوان یکی از شــش تنگه اســتراتژیک جهان همچنان مسدود است و احتمال بروز 
جنگی مجدد از بین نرفته است. خاورمیانه مسیر پر از پیچ و خم و رنج‌آور و دردناکی را در مسیر گذار به مدرنیزاسیون 
پیموده است و این جنگ هم بخشی از این‌ روند دردناک بود که خروج منطقه از مدار امنیت و ورود به مدار توسعه 

اقتصادی را باز هم دشوارتر کرد.

هیچ نهاد منطقه‌ای 
قدرتمندی در خاورمیانه 
که شامل همه کشورهای 
منطقه باشد وجود ندارد. 
اتحادیه عرب به‌خاطر 
اختلافات داخلی و برخی 
دلایل دیگر کارآمدی خود 
را از دست داده و شورای 
همکاری خلیج‌فارس هم با 
اختلافات فزاینده داخلی 
دست و پنجه نرم می‌کند
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نوید رئیسی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی بقا
چرا ایران پس از چهار دهه، به نقطه بازسازی بازگشته است؟

در روایت رســمی، ایران پیروز تحولات نظامی و امنیتی یک ســال گذشــته بوده اســت؛ نه لزوماً ازآن‌رو که به‌تمامی 
اهداف خود دســت‌یافته، بلکه به این دلیل که در برابر یکی از ســنگین‌ترین شــوک‌های چند دهه اخیر تاب آورده 
اســت. این روایت البته به‌کلی از واقعیت جدا نیســت؛ طی این دوره، نه‌تنها نظم سیاســی فرو نپاشــید و کشــور به 
ورطــه آشــوب فراگیر ســقوط نکرد، بلکه اقتصاد نیز ســطحی از تــاب‌آوری را از خود به نمایش گذاشــت. بااین‌حال، 
همان‌گونــه کــه بقای سیاســی الزامــاً با دولتی توانمند همراه نیســت و جامعــه‌ای که هنوز از هم نگسســته، ضرورتاً 

جامعه‌ای منسجم به شمار نمی‌رود، تاب‌آوری اقتصادی نیز با پویایی توسعه‌ای یکسان نیست.
جنگ 39 روزه بر اقتصادی تحمیل شــد که پیش از آن نیز بیش از یک دهه زیر فشــار تحریم‌ها و فرســایش 
مزمن کمر خم کرده بود. رکود و تورم مزمن، پیشــی گرفتن اســتهلاک از ســرمایه‌گذاری، مهاجرت ســرمایه انسانی، 
گسترش فقر و نابرابری، سقوط مکرر ارزش پول ملی و درنهایت، دولتی ناتوان و درگیر با مدیریت بحران‌های روزمره، 
همگی بخشی از میراث دهه گذشته هستند. در چنین شرایطی، جنگ، اقتصاد بی‌رمق کشور را با جهش‌های تورمی 

کم‌سابقه و موج جدیدی از بیکاری و نااطمینانی نیز مواجه کرده است.
شــاید به همین دلیل باشــد که پس از آتش‌بس، بحث بازســازی در امتداد روایت رسمی از تاب‌آوری و پیروزی 
به‌ســرعت راه خــود را بــه مرکــز گفت‌وگوهــای عمومــی گشــوده اســت. مقام‌هــای رســمی از احیــای زیرســاخت‌های 
آســیب‌دیده، تأمین خســارت بنگاه‌ها و جبران‌سازی شوک‌های معیشتی سخن می‌گویند و اقتصاددانان از ضرورت 
جذب ســرمایه، بازگرداندن رشــد اقتصادی و ترمیم ظرفیت‌های تولیدی کشور. خودِ طرح مسئله بازسازی، به‌طور 
ضمنی، به این واقعیت اشــاره دارد که مســئله امروز کشــور صرفاً عبور از تخریب ناشــی از جنگ نیست. در همین 
حال، بحث‌های تکنیکی حول بازســازی را می‌توان تا حدی زودهنگام دانســت چراکه تنش‌های نظامی هنوز به‌طور 
کامــل پایــان نیافته‌انــد، فشــارهای خارجــی همچنان در حال تشــدید هســتند و تخاصمی که به جنگ منتهی شــد، 
همچنان حل‌وفصل‌نشده باقی‌مانده است؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که آتش‌بس شکننده کنونی به پایان چرخه 



فصل اول: استراتژی

ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 37

منازعه منتهی شود.
به‌رغــم همــه این‌هــا، صحنــه امــروز برای نســل‌هایی که تابســتان ســال 
۱۳۶۷ و لحظه پایان جنگ ایران و عراق را به یاد دارند، به طرز شگفت‌انگیزی 
آشــنا به نظر می‌رســد. آن زمان نیز از مقاومت و پیروزی ســخن گفته می‌شد. 
آن زمان نیز چگونگی بازسازی کشور به مسئله محوری گفت‌وگوهای عمومی 
بدل شــده بود. گویی پس از نزدیک به چهار دهه، کشــور بار دیگر در برابر 

همان پرسش‌های قدیمی ایستاده است.
شــباهت‌های ظاهــری امــا لزوماً بــه معنای تکرار تاریخ نیســتند. چه‌بســا 
آنچــه امروز تکرار می‌شــود نــه خود تاریخ، بلکه تنها روایت ما از آن باشــد. آیا 
واقعاً در موقعیتی مشــابه سال ۱۳۶۷ قرار داریم؟ اگر چنین است، چرا پس 
از چهار دهه بار دیگر با مسئله بازسازی مواجه شده‌ایم؟ و اگر چنین نیست، 
چه تفاوت‌های بنیادینی در پس این شباهت‌های ظاهری پنهان مانده‌اند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها ناگزیر باید از سطح رویدادها و شباهت‌های 
ظاهری فراتر رفت و به لایه‌های عمیق‌تر »اقتصاد سیاســی بقا« نفوذ کرد؛ به 
ســطحی که در آن منطق حکمرانی، نســبت میان توســعه، قدرت و امنیت را 
تعریــف می‌کند. این یادداشــت، تلاشــی اســت بــرای بازخوانــی همین منطق؛ 

منطقی که توضیح می‌دهد چرا کشوری که چهار دهه پیش بازسازی را آغاز کرده بود، امروز بار دیگر با بازگشت به 
نقطه آغازین از بازسازی سخن می‌گوید.

 zتاب‌آوری در مقابل پیروزی
»جنگ، جنگ تا پیروزی«؛ شاید هیچ شعاری به‌اندازه این عبارت در حافظه جمعی آنانی که جنگ هشت‌ساله ایران 
و عراق را تجربه کرده‌اند ماندگار نشــده باشــد. این شــعار نه صرفاً یک فراخوان نظامی بلکه فشرده‌ترین بیان یک 
منطق سیاســی بود؛ منطقی که مشــروعیت هزینه‌های انســانی، اجتماعی و اقتصادی جنگ را به وعده یک پیروزی 

نهایی گره می‌زد.
هــر جنگــی برای تداوم حمایــت اجتماعی به چنین وعده‌هایی نیــاز دارد. جوامع تنها زمانــی حاضرند جان‌های 
ازدست‌رفته، منابع مصرف‌شده، ویرانی زیرساخت‌ها و فشارهای اقتصادی را تحمل کنند که باور داشته باشند این 
هزینه‌ها به هدفی مشخص و قابل‌درک منتهی می‌شوند. هیچ ملتی صرفاً برای تحمل رنج وارد جنگ نمی‌شود؛ رنج 

تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که به دستاوردی بزرگ‌تر پیوند بخورد.
اما درست در همین نقطه، پرسشی ظاهر می‌شود که اهمیت آن به جنگ ایران و عراق محدود نمانده و هنوز 

پس از چهار دهه موضوعیت خود را حفظ کرده است: پیروزی دقیقاً چیست؟
تا پیش از آزادسازی خرمشهر، پاسخ به این پرسش نسبتاً روشن به نظر می‌رسید. بخشی از خاک ایران اشغال 
‌شده بود و هدف جنگ، بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی و رفع تهدیدی بود که موجودیت کشور را هدف گرفته 
بود. اما پس از خرداد ۱۳۶۱ مسئله پیچیده شد: جنگ به مرحله‌ای وارد شد که اهداف آن دیگر به‌روشنی مرحله 
نخســت قابل‌تشــخیص نبود. البته طی ســال‌های بعد، موارد مختلف به‌عنوان هدف مطرح شدند: تنبیه متجاوز، 
دریافت غرامت، ســقوط رژیم بعث یا دســتیابی به شــرایطی که تکرار جنگ را ناممکن سازد؛ بااین‌حال، نه هیچ‌گاه 

هر جنگی برای تداوم 
حمایت اجتماعی به وعده‌ 
پیروزی نهایی نیاز دارد. 
جوامع تنها زمانی حاضرند 
جان‌های ازدست‌رفته، 
منابع مصرف‌شده، ویرانی 
زیرساخت‌ها و فشارهای 
اقتصادی را تحمل کنند 
که باور داشته باشند 
این هزینه‌ها به هدفی 
مشخص و قابل‌درک منتهی 
می‌شوند. هیچ ملتی صرفاً 
برای تحمل رنج وارد جنگ 
نمی‌شود؛ رنج تنها زمانی 
معنا پیدا می‌کند که به 
دستاوردی بزرگ‌تر پیوند 
بخورد
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اجماع روشنی بر سر نقطه پایان شکل گرفت و نه تعریف واحدی از پیروزی به جامعه ارائه شد. جنگ شش سال 
دیگر ادامه یافت و بخش بزرگی از هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن نیز دقیقاً در همین دوره انباشته شد.

بحث البته بر ســر داوری تاریخی آن تصمیم نیســت. مســئله این یادداشت، پرسشی بنیادی‌تر است؛ پرسشی 
کــه از جنــگ ایــران و عراق فراتر می‌رود و تا مناقشــه هســته‌ای، تحریم‌هــای اقتصادی و دو جنگ اخیــر امتداد پیدا 

می‌کند: نسبت میان هدف، هزینه و زمان در حکمرانی پس از انقلاب چگونه تعریف می‌شود؟
در هر تصمیم عقلانی، از ســرمایه‌گذاری یک بنگاه اقتصادی گرفته تا تصمیم مصرفی یک خانوار، ابتدا اهداف 
تعییــن می‌شــود و ســپس هزینه‌هــا و منافع در نســبت بــا آن اهداف ســنجیده می‌شــوند. ارزش هــر تصمیم نه بر 
اســاس میزان هزینه‌های پرداخت‌شــده، بلکه بر پایه نســبت میان هزینه‌ها و دستاوردهای نهایی تعیین می‌شود: 
هیچ بنگاهی صرفاً به دلیل توان تحمل، پروژه‌ای زیان‌ده را ادامه نمی‌دهد؛ هیچ ســرمایه‌گذاری صرفاً به این دلیل 
که تاکنون هزینه زیادی را متحمل شده است، از بازنگری در تصمیم‌های خود خودداری نمی‌کند؛ هیچ خانواده‌ای 
نیز تنها به دلیل آنکه قادر به تحمل فشار مالی است، منابع خود را بی‌هدف مصرف نمی‌کند. توان تحمل هزینه 

هیچ‌گاه جایگزین تعریف هدف نمی‌شود.
قاعدتاً همین اصل باید در سیاســت نیز صادق باشــد. دولت‌ها ممکن اســت برای دســتیابی به اهداف بزرگ، 
هزینه‌های سنگین بپردازند: دولت‌ها ممکن است وارد جنگ شوند، تحریم‌ها را تحمل کنند یا منابع عظیمی را به 
پروژه‌هــای خــاص اختصاص بدهند؛ در همه این موارد مشــروعیت هزینه‌ها باید همچنان از اهداف ناشــی شــود. 
تجربه اما نشــان داده اســت که اهداف سیاســی می‌توانند چندان روشــن نبوده یا بر حســاب ســود و زیان مبتنی 

نباشند. چنانچه اهداف مبهم باشند، آنگاه ارزیابی سودمندی هزینه‌ها نیز ناممکن می‌شود.
روایت‌هــای رســمی در بیشــتر دوره‌هــای سیاســی پــس از انقــاب، بــا همین معضــل مواجــه بوده‌انــد. در این 
روایت‌هــا، »تــاب‌آوری« و »پیــروزی« اغلــب در کنــار هم یا حتــی، در جای یکدیگر بــه کار رفته‌انــد؛ چنان‌که در عمل 
تشخیص مرز میان آن‌ها دشوار بوده است. این در حالی است که تاب‌آوری و پیروزی دو مفهوم متمایز هستند.

پیــروزی مفهومــی ناظر به نتیجه اســت. پیروزی تنهــا زمانی معنا پیدا می‌کند که هزینه‌هــای پرداختی به هدفی 
مشــخص منتهی شــده باشــد. پیروزی همواره با یک نقطه پایان همراه اســت؛ نقطه‌ای که در آن بتوان ترازنامه‌ای 
میان هزینه‌ها و منافع تشکیل داد و بر اساس اهداف، درباره موفقیت یا شکست داوری کرد. تاب‌آوری اما مفهومی 
دینامیک و زمان‌مند است. تاب‌آوری به نتیجه نهایی اشاره نمی‌کند، بلکه به ظرفیت تحمل فشار مربوط می‌شود. 
تاب‌آوری بیانگر آن اســت که یک جامعه، اقتصاد یا نظم سیاســی تا چه اندازه می‌تواند شــوک‌ها را جذب و فشارها 

را تحمل کند.
تاب‌آوری ممکن اســت شــرط لازم پیروزی باشد، اما خودِ پیروزی نیست. تاب‌آوری تنها زمانی معنا پیدا می‌کند 
که در خدمت هدفی مشــخص قرار گیرد. تحمل هزینه‌ها به‌خودی‌خود هیچ‌چیز درباره مطلوب بودن یک راهبرد 
نمی‌گوید: یک ارتش ممکن است سال‌ها در میدان نبرد دوام بیاورد، اما این دوام الزاماً به معنای پیروزی در جنگ 
نیســت؛ یک اقتصاد ممکن اســت ســال‌ها تحت تحریم به حیات خود ادامه دهد، اما عدم فروپاشــی آن به‌تنهایی 
نشــان نمی‌دهــد کــه آیــا اهدافی که این هزینه‌ها بــرای آن پرداخت‌شــده‌اند تحقق‌یافته‌اند یا نه؛ یک نظام سیاســی 
ممکــن اســت دهه‌ها در برابر فشــارهای داخلی و خارجــی مقاومت کند، بی‌آنکه صرف این اســتمرار بتواند معیاری 
برای سنجش موفقیت آن باشد؛ یک جامعه نیز ممکن است سال‌ها فشار را تحمل کند، اما پرسش اصلی همچنان 

پابرجا باقی بماند: این تحمل قرار است به چه دستاوردی منتهی شود؟
از تحریــم و جنــگ تــا بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاســی، جامعه ایران طی دهه‌های گذشــته ناگزیر 
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هزینه‌هــای ســنگینی را پرداخــت کــرده اســت. بااین‌حال، در بیشــتر ایــن موارد، 
روایت‌های رسمی بیش از آنکه بر تعریف هدف و معیار موفقیت متمرکز باشند، 
بــر ظرفیــت تحمــل هزینه‌ها تأکیــد کرده‌اند. در ایــن روایت‌ها، تــاب‌آوری نه ابزار 

بلکه هدف در نظر گرفته‌شده و ادعای پیروزی بر پایه آن استوارشده است.
این جابه‌جایی مفهومی البته اتفاقی نیســت. مسئله به اقتصاد سیاسی 
بقا در منطقی مربوط می‌شود که در بیشتر دوره‌های سیاسی پس از انقلاب 

بر حکمرانی کشور مسلط بوده است.

 zمنطق حکمرانی: نهضت یا دولت؟
رابطه میان هدف، هزینه و زمان در یک نظم سیاســی نه در ســطح سیاست 
بلکــه در لایــه‌ای زیرین‌تــر تعییــن می‌شــود: در »منطــق حکمرانــی«. منطــق 
حکمرانی، مجموعه‌ای از مفروضات بنیادین درباره منشأ مشروعیت، منابع 
قــدرت، رابطه دولت و جامعه، جایگاه اقتصاد، نحوه مواجهه با جهان خارج 
اســت. این منطق تعیین می‌کند چه چیزی مســئله اصلی کشــور تلقی شــود، 

چه اهدافی در اولویت قرار گیرند، چه هزینه‌هایی مشروع و قابل‌پذیرش باشند و موفقیت با چه معیاری سنجیده 
شود. تفاوت مسیر کشورها غالباً بیش از ساختار حقوقی یا شکل نظم سیاسی با همین منطق مرتبط است.
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان میان دو منطق حکمرانی تمایز قائل شد: منطق دولت و منطق نهضت.

در منطــق دولــت، مشــروعیت سیاســی بــه توانایــی حکومــت در تأمین امنیــت، نظم، رفــاه، ثبــات اقتصادی و 
گســترش فرصت‌هــای زندگی وابســته اســت. اقتصاد، وظیفه خلــق ثروت و افزایــش رفاه عمومی را بــر عهده دارد؛ 
سیاســت داخلی، ســازوکاری نهادی برای مدیریت تعارض‌ها و تبدیل آن‌ها به مصالحه فراهم می‌آورد؛ و سیاســت 
خارجی در خدمت کاهش هزینه‌های تعامل با جهان و افزایش فرصت‌های ملی قرار می‌گیرد. در این منطقی، بقای 
سیاسی از مسیر کارآمدی حکمرانی می‌گذرد و توسعه نه صرفاً یک هدف اقتصادی بلکه بنیان قدرت ملی محسوب 
می‌شــود؛ افزایش درآمد ســرانه، رشــد بهره‌وری، گســترش ســرمایه‌گذاری، ارتقای ســرمایه انســانی و بهبود کیفیت 

حکمرانی در منطق دولت نه پیامدهای جانبی سیاست، بلکه معیارهای اصلی موفقیت آن هستند.
منطق نهضت اما بر مبنایی متفاوت اســتوار اســت. در این منطق، جامعه، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و روابط 
بین‌المللی همگی در چارچوب یک تقابل بزرگ و مبارزه دائمی معنا می‌شــوند. مشــروعیت بیش از آنکه با کارآمدی 
مرتبط باشد، از وفاداری به آرمان سرچشمه می‌گیرد؛ اقتصاد صرفاً با هدف حداکثرسازی رفاه سامان نمی‌یابد بلکه 
در درجــه نخســت در خدمــت ملاحظات ایدئولوژیک و سیاســی، بســیج توده‌ای، حفظ ائتلاف‌هــای حامی قدرت و 
بازتولید سازوکارهای بقا قرار می‌گیرد؛ سیاست داخلی بیش از آنکه عرصه مصالحه اجتماعی باشد، چارچوبی برای 
حفظ انســجام ایدئولوژیک اســت؛ و سیاســت خارجی نیز بیش از آنکه به دنبال گسترش فرصت‌ها باشد، مواضع 
هویتی را دنبال می‌کند. در این منطق، بســیج، مقاومت و اســتمرار مبارزه، ارزش‌های مرکزی نظم سیاســی هســتند. 
توســعه، رفاه، ســرمایه‌گذاری و روابط بین‌المللی به‌کلی بی‌اهمیت نمی‌شــوند، اما جایگاه آن‌ها در سلســله‌مراتب 

اهداف در مرتبه‌ای پایین‌تر از الزامات مبارزه به‌عنوان مؤلفه محوری هویت نظم سیاسی قرار می‌گیرد.
دقیقاً همین‌جاســت که تمایز »اقتصاد سیاســی بقا« در دو منطق حکمرانی معنا پیدا می‌کند. اقتصاد سیاسی 
بقــا بــه مجموعه ســازوکارهایی اشــاره دارد که تخصیــص منابع، توزیع قدرت و ســازمان‌دهی نهادهــا را در خدمت 

بی‌افقی اجتماعی احتمالًا 
مهم‌ترین تفاوت ایرانِ 
۱۴۰۵ با ایرانِ ۱۳۶۷ 
است. آن زمان بازسازی بر 
ویرانه‌های جنگ آغاز شد، 
اما هنوز افق آینده در برابر 
کشور و جامعه گشوده 
بود. امروز اما مسئله 
صرفاً بازسازی خرابی‌های 
جنگ یا ترمیم ظرفیت‌های 
فرسوده اقتصادی و دولتی 
نیست؛ مسئله بازسازی 
افقی است که طی سال‌ها 
بحران، منازعه، تحریم و 
جنگ آسیب دیده است
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حفظ منطق مسلط حکمرانی قرار می‌دهند. تفاوت اصلی منطق‌های نهضت و دولت در این نیست که یکی خواهان 
بقاست و دیگری نه؛ همه نظام‌های سیاسی درنهایت در پی بقا هستند. تفاوت آنجاست که این دو منطق، بقا را از 
دو مسیر متفاوت تعریف و دنبال می‌کنند: منطق دولت، توسعه را مسیر بقا می‌داند؛ حال آنکه، توسعه در منطق 
نهضت نه یک هدف بلکه تنها یک ابزار اســت. در منطق نهضت، بقا در چارچوب مبارزه، بســیج و بازتولید هویتی 

تعریف می‌شود. از همین رو، تاب‌آوری در مقابل فشارها می‌تواند پیروزی تلقی شود.
در دموکراســی‌های نهادی، مشــارکت شــهروندان در تعیین سرنوشت خود نمودی از منطق دولت است و در 
همین حال، آن را تحکیم می‌کند. در دموکراسی‌های انتخاباتی و نادموکراسی‌ها اما تجربه حکمرانی می‌تواند با یکی 

از این دو منطق یا آمیزه‌ای از آن‌ها مرتبط باشد.
پویایی‌هــای حکمرانــی در ایران پــس از انقلاب را می‌توان تا حد زیادی از نظــرگاه همین دریچه بازخوانی و درک 
کــرد. انقــاب ۱۳۵۷، هماننــد بســیاری از انقلاب‌هــای بــزرگ جهان، بــا منطق نهضت متولد شــد. بســیج اجتماعی، 
آرمان‌گرایــی سیاســی، مرزبندی‌های ایدئولوژیک و تعریف سیاســت در قالب مبــارزه، عناصر طبیعی مرحله انقلابی 
بودند. جنگ هشت‌ساله با عراق نیز منطق نهضت را تقویت کرد؛ بقای انقلاب نوپای درگیر با تهاجم خارجی و جنگ 

موجودیتی، تنها با تاکید بر بسیج، مقاومت و استمرار مبارزه ممکن می‌شد.
تجربه‌هــای تاریخــی اما نشــان می‌دهند که جوامع نمی‌توانند برای همیشــه در وضعیت نهضــت باقی بمانند. 
انقلاب‌هــا دیــر یا زود با مســئله‌ای مواجه می‌شــوند کــه با منطق نهضت قابل‌حل نیســت: اداره کشــور. این همان 
مرحلــه‌ای اســت کــه ادبیــات انقلاب‌هــا از آن با عنــوان »ترمیــدور« یاد می‌کنــد؛ مرحله‌ای کــه طی آن مشــروعیت از 
استمرار مبارزه به توانایی اداره جامعه گره می‌خورد، نهادسازی جای بسیج توده‌ای را می‌گیرد و کارآمدی به مسئله 
مرکــزی سیاســت تبدیــل می‌شــود. لــزوم ترمیــدور در منطق نهضــت بیش از هــر چیز با یــک پارادوکــس درونی در 
اقتصاد سیاسی بقا مرتبط است: در منطق نهضت، سازوکارهای اقتصاد سیاسی می‌توانند در کوتاه‌مدت به حفظ 
انســجام ایدئولوژیک و بقای نظم سیاســی کمک کنند، اما همین ســازوکارها در بلندمدت با فرســایش ظرفیت‌های 
اقتصــادی، اجتماعــی و نهادی، خودِ بقا را با مخاطره روبه‌رو می‌کنند. فرانســه پس از انقلاب، اتحاد شــوروی پس از 
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پایان کمونیسم جنگی، چین پس از مائو و ویتنام پس از پایان جنگ، هر یک 
به شــکلی در مواجهه با این پارادوکس تلاش کردند از مرحله بســیج انقلابی 

عبور کرده و حکمرانی نهادی را به مسئله مرکزی سیاست تبدیل کنند.
در ایــران پــس از انقــاب، پایــان جنگ بــا عراق و آغــاز »دوره ســازندگی« 
نخســتین تــاش جــدی بــرای بازنگــری در منطــق حکمرانــی بــود. بازســازی 
زیرســاخت‌های ویران‌شــده و احیای ظرفیت‌های تولیدی کشــوری که هشــت 
ســال جنگ فرســاینده را پشت سر گذاشــته بود، نمی‌توانست بدون تبدیل 
توســعه به مســئله مرکزی سیاســت به ســرانجام برســد. این همان روزنه‌ای 
بــود کــه بــه منطــق دولــت فرصــت بــروز داد. »دوره اصلاحــات« در تــداوم 
همین مســیر، روند بازتعریف منطق حکمرانی را از ســطح اقتصاد به ســطح 
سیاســت داخلــی و خارجــی نیــز گســترش داد. تعمیــق اصلاحــات اقتصادی، 
گســترش جامعــه مدنــی، تــاش بــرای عادی‌ســازی رابطــه دولــت و جامعه و 
البته، تنش‌زدایی در روابط خارجی همگی سیاست‌هایی بودند که در منطق 
دولت معنا می‌یافتند؛ سیاســت‌هایی که موفق شــدند بهترین عملکرد کلان 
اقتصــادی را در بیــن همــه دوره‌هــای پــس از انقلاب ثبــت کننــد. اهمیت این 
دوره اما به این عملکرد محدود نمی‌شود. دوره اصلاحات مهم‌ترین فرصت 

ترمیدور در جمهوری اسلامی بود؛ مقطعی که این امکان فراهم شد تا توسعه اقتصادی، کارآمدی دولت و مشارکت 
سیاسی به مبنای اصلی مشروعیت تبدیل شود.

این گذار اما با مقاومت سیاسی و نهادی در نیمه دوم دهه 1380 ناتمام ماند.

 zتعادل فرسایشی و بی‌افقی اجتماعی
گــذار از منطــق نهضــت بــه منطق دولت صرفــاً به معنای تغییر چند سیاســت اقتصــادی یا تعدیــل برخی تنش‌های 
خارجی نیست. چنین گذاری مستلزم بازتعریف قدرت، مشروعیت و بقا است و از همین رو، ناگزیر به بازتوزیع منابع 
و فرصت‌ها و حتی تغییر در توازن قدرت نیروهای سیاســی می‌انجامد. توســعه با گســترش بازارها، تقویت حاکمیت 
قانون، افزایش شفافیت، رشد طبقه متوسط، گسترش جامعه مدنی و ادغام در اقتصاد جهانی درهم‌تنیده است. 
ایــن فرآینــد می‌توانــد از ســوی حاملان ایدئولــوژی به‌منزله نوعی عقب‌نشــینی هویتی تلقی شــود. هم‌زمــان، بازآرایی 
نیروهای اجتماعی و اقتصادی نیز ممکن اســت در بخشــی از ســاختار قدرت به‌مثابه تهدیدی سیاســی ادراک شود. 
درنهایت، ذی‌نفعان امتیازها و انحصارها، بوروکرات‌های منتفع از وضع موجود و کاسبان بحران نیز در زمره نیروهایی 

قرار می‌گیرند که در برابر توسعه مقاومت می‌کنند.
در دهــه ۱۳۸۰، همیــن مجموعــه نیروهــا بــا انســداد تدریجــی عرصه سیاســت، تــوازن قــدرت را به زیــان پروژه 
اصلاحات تغییر دادند و مانع از آن شدند که بازتعریف منطق حکمرانی به سرانجام برسد: گذاری که از پایان جنگ 
آغاز شــده بود نه‌تنها ناتمام ماند، بلکه به‌تدریج وارونه شــد؛ منطق دولت که در دوره‌هایی محور حکمرانی شــده 

بود، بار دیگر به حاشیه رانده شد و منطق نهضت به مرکز اقتصاد سیاسی بقا بازگشت.
منطق‌های نهضت و دولت در سطح سیاسی و نهادی به‌سختی قابل جمع هستند. اگر منطق نهضت از ترمیدور 
عبور نکند، اولویت تداوم مبارزه به‌تدریج بر همه ابعاد حکمرانی ســایه می‌افکند و کشــور را در تله‌ای از بحران‌های 

یکی از خطاهای تحلیلی 
رایج آن است که همبستگی 
در برابر تهدید خارجی با 
تاب‌آوری اجتماعی یکسان 
انگاشته شود. جامعه 
ممکن است در برابر خطر 
جنگ، اشغال یا تجزیه 
واکنش نشان دهد؛ این 
واکنشی طبیعی برای هر 
ملت است. اما مخالفت با 
مداخله خارجی لزوماً به 
معنای تأیید منطق و مسیر 
حکمرانی نیست و نباید 
به‌منزله ترمیم شکاف میان 
جامعه و نظم سیاسی تلقی 
شود
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تشدیدشــونده گرفتــار می‌کنــد. علت آن اســت که منطــق دولت برای موفقیت بــه ثبات، پیش‌بینی‌پذیــری و کاهش 
هزینه‌های تعارض نیاز دارد؛ منطق نهضت اما از بازتولید مستمر تقابل نیرو می‌گیرد. در منطق دولت، تاب‌آوری یک 
ابزار اســت؛ ظرفیتی که به جامعه امکان می‌دهد از بحران عبور کند و به اهداف خود برســد. اما در منطق نهضت، 
تاب‌آوری خود می‌تواند بخشی از تعریف موفقیت باشد؛ هنگامی که مبارزه به وضعیت دائمی بدل شود، موفقیت 
نه با میزان ثروت خلق‌شــده، کیفیت زندگی شــهروندان یا گسترش فرصت‌های اقتصادی، بلکه با توان نظم سیاسی 
برای اســتمرار مبارزه در شــرایط بحران ســنجیده می‌شود. در نتیجه، هرگاه میان توسعه و مقتضیات مبارزه تعارضی 

پدید می‌آید، این توسعه است که به حاشیه رانده می‌شود.
پیامد تثبیت تسلط منطق نهضت بر نظم حکمرانی، شکل‌گیری نوعی »تعادل فرسایشی« است؛ تعادلی که در 
آن بحران‌های تشدیدشونده به‌طور مستمر بازتولید می‌شوند. بحران‌ها در وضعیت عادی نقطه آغاز و پایان دارند: 
جامعه وارد بحران می‌شــود، هزینه آن را می‌پردازد و از آن عبور می‌کند. در تعادل فرسایشــی اما بحران‌ها نه استثنا، 
بلکه خود جزئی از اقتصاد سیاسی بقا هستند. در این وضعیت، مسائل حل‌وفصل نمی‌شوند، بلکه پایان هر بحران 
صرفاً مقدمه‌ای برای آغاز بحرانی دیگر است. تعادل فرسایشی در نقطه مقابل تعادل توسعه‌ای قرار دارد: وضعیتی 
کــه در آن اقتصاد تاب می‌آورد، اما هزینه‌ها انباشــته می‌شــوند. پارادوکس اصلی اینجاســت که ایــن تعادل دقیقاً در 
دل اقتصاد سیاســی بقا شــکل می‌گیرد اما خود به‌تدریج، منابع و ظرفیت‌های لازم برای اســتمرار مبارزه را مســتهلک 

می‌کند.
سازوکارهای اقتصاد سیاسی بقا، تنها اقتصاد را فرسوده نمی‌کنند؛ آن‌ها جامعه، فرهنگ و سیاست داخلی را نیز 
تخت تأثیر قرار می‌دهند. بااین‌حال، روشــن‌ترین نمود این ســازوکارها را معمولًا می‌توان در روابط خارجی مشاهده 
کرد. در منطق نهضت، تنش‌ها و تخاصم‌های خارجی صرفاً مســئله‌هایی دیپلماتیک نیســتند، بلکه با منطق مبارزه 
و بازتولیــد هویت سیاســی گــره می‌خورند. از همین رو، ســازوکارهای اقتصاد سیاســی بقا نه‌تنها قــادر به حل‌وفصل 

منازعات خارجی نیستند، بلکه اغلب به تعمیق، گسترش و پرهزینه‌ترشدن آن‌ها می‌انجامند.
تحریم‌هــای اقتصادی ایران در دو دهه گذشــته محصول همین فرآیند بوده‌انــد. این تحریم‌ها در آغاز به‌مثابه 
هزینه‌ای موقت برای دستیابی به اهدافی بزرگ‌تر پذیرفته شدند، اما هنگامی که منازعه هسته‌ای به وضعیتی پایدار 
در سیاست خارجی بدل شد، خودِ تحریم‌ها نیز از یک فشار موقت به یک واقعیت دائمی تبدیل شدند. تحریم‌ها 
البتــه آخرین ایســتگاه این مســیر نبودند. اســتمرار طولانی‌مــدت چرخه تنش می‌توانــد طی زمان احتمــال رویارویی 
نظامــی را نیــز افزایــش دهد. از این منظر، جنگ‌های 12 روزه و 39 روزه لزوماً گسســتی ناگهانــی نبودند؛ آن‌ها امتداد 
منطقی همان تعارض‌های حل‌نشــده‌ای بودند که پیش‌تر در قالب تحریم، فشــار اقتصادی و درگیری‌های محدود 

ظاهر شده بودند.
طی دو دهه گذشــته، تحریم‌ها با افزایش نااطمینانی، کوتاه‌کردن افق تصمیم‌گیری، محدودســازی دسترسی به 
فناوری، دشوارسازی تعامل با اقتصاد جهانی و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف، ظرفیت‌های رشد بلندمدت کشور 
را فرسوده کرده‌اند. بده‌بستان متقابل این روند با تعمیق انحصار، رانت‌جویی و فساد در ساختار اقتصادی برآمده 

از منطق نهضت، شتاب این فرسایش را دوچندان نیز کرده است.
فرســایش البتــه تنهــا بــه اقتصــاد محــدود نمانــده و ظرفیــت حکمرانــی خودِ دولــت را نیــز به‌تدریج مســتهلک 
کــرده اســت. دولت‌هایــی که بخــش بزرگی از منابع مالی، اداری و سیاســی خــود را صرف مدیریــت بحران‌های مزمن 
می‌کنند، آرام‌آرام توان برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری زیرساختی، تأمین کالاهای عمومی و اجرای سیاست‌های 
توسعه‌ای را از دست می‌دهند. در نتیجه، دولت حتی اگر بخواهد نیز از ظرفیت نهادی لازم برای ایفای نقش موتور 
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توسعه برخوردار نیست.
بااین‌حــال، مهم‌تریــن تأثیــر مخــرب منطــق نهضــت، ســرریز فرســایش 
اقتصــادی بــه حــوزه اجتماعــی و سیاســی بــوده اســت؛ هرچــه افــق رشــد و 
معیشــت محدودتــر شــده، نارضایتی‌هــای اجتماعــی و سیاســی نیــز افزایش 
یافتــه اســت. هم‌زمــان، محدودیت‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی نیز بر شــکاف 
میان جامعه و نظام حکمرانی افزوده‌اند. این محدودیت‌ها ریشــه در همان 
منطقــی دارنــد که توســعه را به اولویتی ثانویه فرو کاســته اســت؛ چــرا که در 
منطــق نهضــت، گســترش آزادی‌هــای فــردی و اجتماعــی به‌مثابــه شکســتی 
هویتی تلقی می‌شــود. درنهایت، این منطق پاسخ به نارضایتی‌ها را نیز عمدتاً 
در قالــب مدیریــت بحران صورت‌بندی کرده اســت. نتیجه آنکه مســئله‌های 
جامغع نه حل شــده‌اند و نه از میان رفته‌اند، بلکه پیوســته به آینده منتقل 

و انباشته شده‌اند.
برآینــد ســازوکارهای اقتصاد سیاســی بقــا در منطق نهضت، شــکل‌گیری 
چرخــه‌ای اســت کــه در آن تنــش خارجــی، فرســایش اقتصــادی و نارضایتــی 
اجتماعی و سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند. تنش خارجی تحریم را تشدید 
می‌کنــد؛ تحریــم رشــد اقتصــادی را محــدود می‌ســازد؛ ضعــف اقتصــادی و 
محدودیت‌هــای اجتماعی نارضایتــی را افزایش می‌دهنــد؛ و تعمیق نارضایتی 
نیــز ملاحظــات بقــا را در مرکــز سیاســت تثبیــت می‌کنــد. تعــادل فرسایشــی 

محصول همین چرخه خودتقویت‌کننده است.
ایــن تعــادل امــا الزاماً به فروپاشــی فوری منجر نمی‌شــود. تعادلی که در آن تــاب‌آوری جای پیــروزی را می‌گیرد، 
می‌توانــد بــرای دهه‌هــا تداوم پیدا کند؛ به‌ویژه آنکه یک کشــور از موهبــت رانت منابع طبیعی نیز برخوردار باشــد. 
طی دو دهه گذشــته، نظم سیاســی در ایران نشان داده که از تاب‌آوری بالایی در برابر فشارهای خارجی، تحریم‌ها، 
بحران‌هــای منطقــه‌ای و اعتراضــات داخلــی برخــوردار اســت. اقتصاد ایــران نیز به‌لطــف پایه‌های صنعتی، وســعت 
ســرزمینی و مواهب طبیعی فرو نپاشــیده اســت: شــبکه‌های غیررسمی تجارت شــکل گرفته‌اند، تولید در بسیاری از 
بخش‌ها ادامه یافته و بازارها خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند. آنچه در روایت‌های رسمی با عنوان تاب‌آوری 

سیاسی و اقتصادی از آن یاد می‌شود به همین مشاهدات بازمی‌گردد.
تــاب‌آوری اجتماعــی امــا ماهیتــی متفاوت دارد. تــاب‌آوری اجتماعی صرفاً بــه معنای دوام نیســت، بلکه ظرفیتی 
برای عبور از بحران در مســیر رســیدن به آینده‌ای بهتر اســت. جامعه صرفاً با معیار بقا ســنجیده نمی‌شــود. آنچه 
جامعه را سرپا نگه می‌دارد، اعتماد، امید، مشارکت و احساس تعلق به آینده است. جامعه زمانی تاب‌آور است که 
شــهروندان هنوز قادر باشــند آینده را تصور کنند؛ آینده‌ای که ارزش سرمایه‌گذاری، تلاش، ماندن و ساختن داشته 

باشد.
مهم‌تریــن هزینــه تعادل فرسایشــی نه نه صرفاً توســعه‌نیافتگی، بلکه بی‌افقی کشــور اســت. هنگامی که آینده 
نامطمئن می‌شــود، ازدواج و فرزندآوری از چشــم‌انداز خارج می‌شــود، بنگاه‌ها ســرمایه‌گذاری نمی‌کنند، جوانان به 
مهاجرت می‌اندیشند و دولت نیز به جای سیاست‌گذاری درگیر مدیریت بحران‌های روزمره می‌شود. از همه مهم‌تر 
امــا اینکــه جامعــه بی‌افق، اعتماد خــود را به امکان تغییرات تدریجی از دســت می‌دهد و به انفعال یا گسســت‌های 

دولت‌ها ممکن است 
برای دستیابی به اهداف 
بزرگ، هزینه‌های سنگین 
بپردازند: دولت‌ها ممکن 
است وارد جنگ شوند، 
تحریم‌ها را تحمل کنند 
یا منابع عظیمی را به 
پروژه‌های خاص اختصاص 
بدهند؛ در همه این موارد 
مشروعیت هزینه‌ها باید 
همچنان از اهداف ناشی 
شود. تجربه اما نشان داده 
است که اهداف سیاسی 
می‌توانند چندان روشن 
نبوده یا بر حساب سود 
و زیان مبتنی نباشند. 
چنانچه اهداف مبهم 
باشند، آنگاه ارزیابی 
سودمندی هزینه‌ها نیز 
ناممکن می‌شود
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رادیــکال گرایــش پیــدا می‌کند. به ایــن ترتیب، بی‌افقی اجتماعی صرفاً پیامد تعادل فرسایشــی نیســت بلکه خود به 
تــداوم آن کمک می‌کند. کاهش مشــارکت سیاســی، افزایش میــل به مهاجرت، تضعیف ســرمایه اجتماعی و تعمیق 

شکاف‌های سیاسی همگی نشانه‌های جامعه‌ای هستند که با فرسایش افق آینده دست به گریبان شده است.
در این میان، یکی از خطاهای تحلیلی رایج آن اســت که همبســتگی در برابر تهدید خارجی با تاب‌آوری اجتماعی 
یکســان انگاشــته شود. جامعه ممکن است در برابر خطر جنگ، اشــغال یا تجزیه واکنش نشان دهد؛ این واکنشی 
طبیعی برای هر ملت اســت. اما مخالفت با مداخله خارجی لزوماً به معنای تأیید منطق و مســیر حکمرانی نیســت و 
نباید به‌منزله ترمیم شــکاف میان جامعه و نظم سیاســی تلقی شــود. تجربه ســال‌های اخیر نیز همین تمایز کلیدی 
را نشــان داده اســت؛ فاجعه دی‌ماه ۱۴۰۴ در کمتر از شــش ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه نشان داد که همبستگی 
در برابر تهدید خارجی لزوماً به معنای حل مسائل انباشته داخلی نیست. روایت‌های رسمی در بهترین حالت تنها 
مدتی بر واقعیت‌های اجتماعی سایه می‌افکنند، اما قادر به تغییر آن‌ها نیستند. مهم‌ترین پیامد اقتصاد سیاسی بقا 

در منطق نهضت نه جنگ، بلکه سلب امکان یک »زندگی معمولی« از جامعه بوده است.

 zجمع‌بندی
هیچ »زندگی معمولی« نمی‌تواند صرفاً بر تاب‌آوری بنیان گذاشته شود. جوامع با امید به آینده پیش می‌روند. آنچه 
آن‌ها را به ســرمایه‌گذاری، آموزش، کارآفرینی، فرزندآوری و مشــارکت در ســاختن فردا ترغیب می‌کند، تصور آینده‌ای 
بهتــر اســت. هنگامــی که این افق تضعیف شــود، جامعــه به تدریج از ســاختن آینده به مدیریت حال عقب‌نشــینی 
می‌کند. جامعه‌ای که برای فردا برنامه‌ریزی نمی‌کند، شاید هنوز فرو نپاشیده باشد، اما حتماً در حال ساختن آینده 

نیز نیست.
تحریم و جنگ، رکود ســرمایه‌گذاری و مهاجرت ســرمایه انسانی، کاهش رشــد سرانه و تورم، فرسایش سرمایه 
اجتماعــی و انباشــت نارضایتی‌هــای عمومــی هــر یــک به‌تنهایی مهم هســتند. امــا مهم‌ترین مســئله ایــران امروز نه 
بحران‌هــای اقتصــادی و نــه حتــی جنگ، بلکه فرســایش افق آینده اســت؛ فرسایشــی کــه بیش از هــر چیز محصول 
منطقــی بــوده که طی دهه‌های گذشــته بر حکمرانی ایران ســایه افکنده اســت؛ منطقی که در قالب اقتصاد سیاســی 
بقا، کارآمدی، توســعه و رضایت عمومی را از مرکز به حاشــیه حکمرانی رانده و اســتمرار مبارزه و تاب‌آوری را جایگزین 

آن‌ها کرده است.
تــاب‌آوری البتــه یک فضیلت اســت. هیچ جامعه‌ای بدون توان تحمل بحران‌ها نمی‌تواند دوام بیاورد. مســئله 
اما زمانی پدیدار می‌شود که منطق شرایط استثنایی به منطق دائمی اداره کشور تبدیل شود. هنگامی که تاب‌آوری 
معیــار پیــروزی باشــد بحران‌ها حل نمی‌شــوند، بلکه پیاپی بازتولید می‌شــوند؛ و نظم سیاســی کــه بحران‌هایش را 
بازتولید می‌کند، دیر یا زود دوباره در برابر همان مسئله‌هایی قرار می‌گیرد که گمان می‌کرد از آن‌ها عبور کرده است.
آیا کشــور واقعاً به موقعیتی مشــابه سال ۱۳۶۷ بازگشته است؟ شــباهت‌ها واقعی‌اند، اما تفاوت‌های بنیادین 
نیــز وجــود دارنــد. بی‌افقــی اجتماعی احتمــالًا مهم‌ترین تفاوت ایــرانِ ۱۴۰۵ با ایرانِ ۱۳۶۷ اســت. آن زمان بازســازی 
بــر ویرانه‌هــای جنــگ آغاز شــد، اما هنــوز افق آینده در برابر کشــور و جامعه گشــوده بــود. امروز اما مســئله صرفاً 
بازســازی خرابی‌های جنگ یا ترمیم ظرفیت‌های فرســوده اقتصادی و دولتی نیست؛ مسئله بازسازی افقی است که 
طی سال‌ها بحران، منازعه، تحریم و جنگ آسیب دیده است. از همین رو، پرسش اصلی امروز آن نیست که چگونه 
باید کشور را بازسازی کرد؛ پرسش اصلی آن است که آیا هنوز فرصت و اعتمادی برای بازنگری در منطقی وجود دارد 

که پس از چهار دهه، ایران را بار دیگر در برابر مسئله بازسازی قرار داده است.
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سیدحسین طباطبایی‌نسب سیدمسعود موسوی شفائی
پژوهشگر مرکز پژوهش های اتاق ایران  مدیر دفتر تجارت و دیپلماسی اقتصادی 

مرکز پژوهش های اتاق ایران

توهم تنش‌زدایی
خصومت و کنترل بحران در بستر تعامل ایران و آمریکا

پــس از پایــان درگیــری نظامی اخیر میان ایران و ایــالات متحده، بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها حول یک پرســش 
مشــترک شــکل گرفته اســت: آیا روابط دو کشــور در مســیر تشــدید تنش قرار دارد یا در مســیر تنش‌زدایی؟ در 
نگاه نخســت، این پرســش کاملًا منطقی به نظر می‌رســد. کاهش درگیری‌های مســتقیم نظامی، استمرار کانال‌های 
دیپلماتیــک، ازســرگیری مذاکــرات و کاهش نســبی ادبیات تهدیدآمیز، همگی نشــانه‌هایی هســتند کــه معمولًا به 
عنوان شــواهد تنش‌زدایی تفســیر می‌شــوند. از همین رو بســیاری از ناظران نتیجه می‌گیرند که بحران نســبت به 

ماه‌های گذشته وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شده است.
اما این نتیجه‌گیری بر فرضی استوار است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد: اینکه کاهش تنش الزاماً به معنای 
افزایش ثبات اســت. این فرض همیشــه درســت نیســت. در برخی موارد، کاهش خصومت واقعاً به کاهش خطر 
منجــر می‌شــود. اما در برخــی دیگر، کاهش تنش‌های آشــکار می‌تواند همزمان با تضعیف تدریجــی قابلیت کنترل 
بحران رخ دهد. به بیان دیگر، آنچه کاهش می‌یابد ممکن اســت ســطح قابل مشــاهده خصومت باشد، نه لزوماً 

میزان شکنندگی وضعیت موجود.
روابــط کنونــی ایــران و آمریــکا را می‌تــوان از این منظر مــورد توجه قــرار داد. آتش‌بس اخیر احتمــال رویارویی 
مســتقیم نظامــی را کاهش داده اســت. بــا این حال، موضوعاتی که در قلب رقابت دو کشــور قــرار دارند همچنان 
پابرجا هســتند؛ از تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه گرفته تا بازدارندگی، نفوذ منطقه‌ای و برداشــت‌های متفاوت 
از نظــم مطلــوب خاورمیانــه. مذاکــرات ادامــه دارد، امــا رقابت نیــز ادامه دارد. دیپلماســی جریان دارد، اما فشــار 
اقتصــادی نیز برقرار اســت. نشــانه‌های خویشــتنداری مشــاهده می‌شــود، اما همزمــان هر دو طرف خــود را برای 

سناریوهای نامطلوب نیز آماده می‌کنند.
ایــن وضعیــت مــا را بــا یــک واقعیــت مهــم مواجه می‌کنــد: جنــگ و تعارض یکســان نیســتند. جنگ شــکلی از 
رویارویی ســازمان‌یافته اســت، اما تعارض به رقابت بر ســر منافع، امنیت، نفوذ و نظم سیاســی اشاره دارد. جنگ 
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ممکن است پایان یابد، در حالی که تعارضی که آن را پدید آورده همچنان ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی، 
آنچه شکل می‌گیرد نه صلح، بلکه مرحله‌ای جدید از رقابت است.

به نظر می‌رســد روابط ایران و آمریکا در حال ورود به چنین مرحله‌ای باشــد. هیچ‌یک از دو طرف به پیروزی 
قاطعی دســت نیافته‌اند و هیچ توافق پایداری نیز برای حل اختلافات بنیادین شــکل نگرفته اســت. در نتیجه، نه 
منطق جنگ بر رابطه حاکم است و نه منطق آشتی. در این میان، بازدارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند.

البته بازدارندگی را نباید با توازن قدرت یکسان دانست. دو طرف از توانمندی‌های مشابه برخوردار نیستند. 
مسئله اصلی آن است که هریک از آنها قادر است هزینه‌های کافی بر طرف مقابل تحمیل کند تا دستیابی به یک 
پیروزی سریع، قطعی و کم‌هزینه دشوار شود. نتیجه چنین وضعیتی نوعی تعادل خصمانه است که در آن جنگ 

مهار می‌شود، اما رقابت پایان نمی‌یابد.
امــا همیــن نقطه آغاز یک خطای تحلیلی رایج اســت. بســیاری از تحلیل‌ها به صــورت ضمنی فرض می‌کنند که 
خصومــت و ثبــات در دو ســوی یــک طیف قرار دارند؛ به این معنا که هرچه خصومت بیشــتر شــود، ثبات کاهش 

می‌یابد و هرچه تنش کمتر شود، ثبات افزایش پیدا می‌کند.
واقعیت لزوماً چنین نیســت. یک رابطه می‌تواند بســیار خصمانه باشــد اما همچنان قابل پیش‌بینی و قابل 
مدیریــت باقــی بمانــد. در مقابــل، ممکن اســت نشــانه‌های متعــددی از تنش‌زدایی مشــاهده شــود، امــا اعتماد 
بازیگران به قابلیت کنترل بحران به تدریج فرســایش یابد. همین مســئله یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مرحله پس 

از جنگ است. در این دوره، رقابت راهبردی معمولًا از میان نمی‌رود، بلکه شکل آن تغییر می‌کند.
در دوران جنــگ، تهدیــد عمدتاً ماهیتی نظامی پیدا می‌کند. اما هنگامی که احتمال رویارویی گســترده کاهش 
می‌یابــد، توجــه بازیگــران به تدریج بــه حوزه‌های دیگری معطوف می‌شــود. تحریم‌ها، دسترســی بــه منابع مالی، 
تجارت انرژی، فناوری، تاب‌آوری اقتصادی، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. 
تــوان نظامــی همچنــان در پس‌زمینــه حضور دارد و حــدود رفتارها را تعییــن می‌کند، اما مرکز ثقــل رقابت جابه‌جا 

می‌شود.
به بیان دیگر، تهدید از میان نمی‌رود؛ بلکه مکان آن تغییر می‌کند. این تحول می‌تواند نوعی توهم ایجاد کند. 
از آنجا که شــاخص‌های نظامی بهبود پیدا می‌کنند، ناظران تصور می‌کنند که بحران نیز باثبات‌تر شــده اســت. در 
حالی که بخش مهمی از رقابت ممکن است صرفاً به حوزه‌های اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی منتقل شده باشد.
از همیــن جاســت کــه پرســش اصلی تغییر می‌کنــد. به جای آنکه صرفاً بپرســیم آیــا بحران در حال تشــدید یا 
کاهش اســت، باید بپرســیم آیا بحران همچنان قابل کنترل اســت یا خیر. این همان مسئله »کنترل‌پذیری بحران« 

است.
کنترل‌پذیــری بحــران بــه معنــای اعتمــاد، همــکاری یــا آشــتی نیســت. حتــی دشــمنانی کــه عمیقــاً بــه یکدیگــر 
بی‌اعتمادند نیز ممکن اســت بحران را قابل کنترل بدانند. منظور از کنترل‌پذیری، میزان اطمینان بازیگران به این 
اســت کــه می‌توانند رفتار طرف مقابل را تفســیر کنند، ســیگنال‌های راهبردی را بفهمند و از خــروج رقابت از کنترل 

سیاسی جلوگیری کنند.
نشــانه‌های فرســایش این قابلیت معمولًا پیش از آنکه در میدان نبرد ظاهر شــوند، در محاســبات راهبردی 
بازیگــران قابــل مشــاهده‌اند. نخســت، کاهــش قابلیــت پیش‌بینی اســت. هرچــه خطوط قرمــز مبهم‌تر شــوند و 

غافلگیری‌های راهبردی افزایش یابد، اعتماد بازیگران به درک متقابل کاهش پیدا می‌کند.
دوم، درهم‌آمیختگی حوزه‌های مختلف بحران است. زمانی که تحریم‌های اقتصادی، پرونده هسته‌ای، رقابت 
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منطقه‌ای و تهدیدات امنیتی بیش از پیش به یکدیگر گره می‌خورند، امکان مهار بحران دشوارتر می‌شود. سوم، 
حساســیت فزاینده نســبت به اعتبار راهبردی است. در چنین شــرایطی، هرگونه انعطاف به عنوان عقب‌نشینی و 

هرگونه سازش به عنوان ضعف تعبیر می‌شود.
چهارم، فشرده شدن افق زمانی تصمیم‌گیری است. بحران‌هایی که در آنها همه چیز به فوریت، ضرب‌الاجل 
و واکنــش فــوری وابســته می‌شــود، معمــولًا ظرفیــت کمتــری بــرای مدیریت دارنــد. و ســرانجام، بازگشــت اهداف 
حداکثری اســت. هرچه بازیگران بیشــتر در پی تغییر بنیادین رفتار یا موقعیت طرف مقابل باشــند، کنترل بحران 

دشوارتر خواهد شد.
هیچ‌یک از این روندها به تنهایی به معنای وقوع جنگ نیست. اهمیت آنها در این است که بر ادراک بازیگران 
از قابلیــت مهــار خصومــت تأثیــر می‌گذارند. از ایــن منظر، خطرناک‌ترین لحظــه یک بحران الزاماً زمانی نیســت که 
خصومت به اوج خود رسیده باشد. در برخی موارد، لحظه خطر زمانی فرا می‌رسد که بازیگران به تدریج اعتماد 

خود را به امکان کنترل خصومت از دست می‌دهند.
آینده روابط ایران و آمریکا نیز احتمالًا بیش از آنکه به حذف کامل خصومت وابسته باشد، به نحوه مدیریت 
آن وابسته خواهد بود. اختلافات بنیادین میان دو طرف همچنان پابرجاست و بعید است در کوتاه‌مدت از میان 
برود. اما آنچه بیش از سطح خصومت اهمیت دارد، میزان اعتماد طرفین به قابلیت کنترل این خصومت است.
خصومت می‌تواند سال‌ها ادامه پیدا کند، بدون آنکه به جنگ منجر شود. همان‌گونه که دوره‌های آرامش 
ظاهــری نیــز می‌توانند حامل بی‌ثباتی‌های عمیق باشــند. بنابراین شــاید مهم‌ترین پرســش دربــاره آینده روابط 
ایــران و آمریــکا ایــن نباشــد که آیا خصومت پایان یافته اســت یا خیر. پرســش مهم‌تر آن اســت کــه آیا خصومت 
همچنــان قابــل کنتــرل باقــی خواهد ماند؟ شــاید در نهایت، پاســخ به این پرســش مهم‌تــر از اندازه‌گیــری خودِ 

خصومت باشد.
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در دوره‌هــای بحران‌هــای ژئوپلیتیــک، مهم‌تریــن پرســش بــرای ســرمایه‌گذاران و فعــالان اقتصــادی این اســت که 
بازارها آینده را چگونه می‌بینند. تجربه نشــان داده اســت که قیمت دارایی‌های مالی اغلب پیش از انتشــار اخبار 
رســمی یا روشــن شــدن نتایج مذاکرات سیاســی، تغییر مســیر می‌دهند. علت این موضوع آن اســت که بازارهای 
مالــی محــل تجمیع حجم عظیمی از اطلاعات، تحلیل‌ها، انتظارات و ارزیابی‌های بازیگران اقتصادی از صندوق‌های 
ســرمایه‌گذاری و بانک‌های بزرگ گرفته تا معامله‌گران حرفه‌ای و شــرکت‌های چندملیتی هســتند. به همین دلیل 
بســیاری از اقتصاددانــان، بازارهــای مالی را دقیق‌ترین دماســنج برای ســنجش ریســک‌های ژئوپلیتیــک و انتظارات 

نسبت به آینده می‌دانند.
جنگ ایران و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. پس از برقراری آتش‌بس موقت، مهم‌ترین ابهام پیش 
روی اقتصاد جهانی، سرنوشــت مذاکرات و احتمال دســتیابی به یک توافق پایدار صلح اســت. در چنین شرایطی، 
رصــد رفتــار بازارهای جهانی می‌تواند تصویری روشــن‌تر از ارزیابی ســرمایه‌گذاران نســبت به آینــده ارائه دهد. اگر 
فعالان اقتصادی احتمال موفقیت مذاکرات را بالا بدانند، دارایی‌های پرریسک تقویت می‌شوند، نوسانات کاهش 
می‌یابد و بخشــی از حق بیمه ریســک از بازارها خارج می‌شــود. در مقابل، اگر بازارها احتمال شکســت مذاکرات و 
بازگشت درگیری‌ها را بالا ارزیابی کنند، واکنش در قالب افزایش نوسانات، رشد تقاضا برای دارایی‌های امن و تغییر 

قیمت کالاهای راهبردی نمایان خواهد شد.
بر همین مبنا، »شــاخص تنش« باهدف ســنجش انتظارات بازارهای جهانی نسبت به شانس موفقیت توافق 
صلح در دوره آتش‌بس طراحی‌شــده اســت. این شــاخص بــا تجمیع اطلاعات نهفته در مجموعــه‌ای از متغیرهای 
کلیــدی اقتصــاد جهانــی تلاش می‌کند تصویری کمّی از ارزیابی پول هوشــمند نســبت به آینده مناقشــه ارائه دهد. 
درواقــع، شــاخص تنــش انعکاس قضــاوت میلیون‌هــا ســرمایه‌گذار و فعال اقتصادی اســت که هر روز بر اســاس 

برآورد خود از احتمال صلح یا تشدید تنش، درباره میلیاردها دلار سرمایه تصمیم‌گیری می‌کنند.

اقتصاد سیاسیِ ترس؛ شاخص تنش و سنجش ریسک ژئوپلیتیک

چگونه بازارها ریسک جنگ را 
قیمت‌گذاری می‌کنند؟

علی کریمی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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 zمبنای نظری شاخص تنش
مبنای نظری شاخص تنش بر این فرض استوار است که بازارهای مالی کارآمدترین 
ســازوکار بــرای تجمیع اطلاعات پراکنــده درباره آینده هســتند. در هرلحظه، هزاران 
نهــاد مالــی، بانک ســرمایه‌گذاری، صندوق پوشــش ریســک، شــرکت چندملیتی و 
معامله‌گــر حرفــه‌ای در حــال ارزیابــی پیامدهای اقتصــادی و سیاســی رویدادهای 
جهانی هستند و نتیجه این ارزیابی‌ها در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌شود. از این 

منظر، قیمت‌ها، انتظارات بازار نسبت به آینده را نیز در خود جای می‌دهند.
در ادبیات اقتصاد مالی، ریســک‌های ژئوپلیتیک از مهم‌ترین عواملی هســتند 
که می‌توانند بر جریان تجارت جهانی، امنیت انرژی، تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی 
اثــر بگذارنــد. وقوع جنگ، تشــدید تحریم‌هــا، اختلال در مســیرهای حمل‌ونقل یا 
افزایش نااطمینانی سیاســی، موجب بازنگری ســرمایه‌گذاران در برآوردهای خود از 
آینده اقتصاد جهانی می‌شــود. این بازنگری به‌ســرعت در بازارهای مختلف ازجمله 
بازار نفت، اوراق قرضه، ارز، سهام و ابزارهای پوشش ریسک منعکس می‌شود.

اهمیت بازارهای مالی در سنجش ریسک‌های ژئوپلیتیک از آنجا ناشی می‌شود 
کــه ایــن بازارهــا به‌صــورت مســتمر و لحظــه‌ای بــه اطلاعــات جدید واکنش نشــان 
می‌دهنــد. برخلاف تحلیل‌های سیاســی که ممکن اســت تحت تأثیر ســوگیری‌های 
ایدئولوژیک یا ملاحظات رســانه‌ای قرار گیرند، ســرمایه‌گذاران درنهایت بر اســاس 
منافع مالی خود تصمیم می‌گیرند. به همین دلیل تغییرات قیمت دارایی‌ها اغلب 

تصویری واقع‌بینانه‌تر از ارزیابی جمعی فعالان اقتصادی نسبت به‌احتمال وقوع سناریوهای مختلف ارائه می‌دهد.
در مــورد جنــگ ایــران و آمریــکا نیز بازارهــای جهانی به‌طور مــداوم در حال قیمت‌گــذاری احتمال موفقیت یا شکســت 
مسیر دیپلماتیک هستند. هرگونه افزایش احتمال دستیابی به توافق پایدار، معمولًا با کاهش نااطمینانی، افت تقاضا برای 
دارایی‌های امن، کاهش نوســانات بازار و بهبود اشــتهای ریسک ســرمایه‌گذاران همراه می‌شود. در مقابل، افزایش احتمال 
شکســت مذاکــرات و بازگشــت تنش‌هــای نظامی، موجب رشــد حــق بیمه ریســک، افزایش نوســانات مالــی و تغییر جهت 

سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن خواهد شد.
شــاخص تنــش بر پایه همین منطق طراحی‌شــده اســت. این شــاخص تــاش می‌کند بــا رصد هم‌زمــان مجموعه‌ای از 
متغیرهای مالی و کالایی که بیشترین حساسیت را نسبت به تحولات ژئوپلیتیک دارند، تصویری یکپارچه از انتظارات بازارهای 
جهانی ارائه دهد. به‌بیان‌دیگر، شاخص تنش را می‌توان نوعی رأی‌گیری روزانه بازارها درباره آینده مناقشه و شانس موفقیت 

فرآیند صلح دانست که بر مبنای جریان سرمایه و تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد.

 zشاخص تنش چگونه ساخته شده است؟
طراحی یک شــاخص برای ســنجش روزانه انتظارات بازارهای جهانی نســبت به سرنوشــت مذاکرات صلح، مســتلزم انتخاب 
متغیرهایی است که بتوانند سریع‌تر از سایر شاخص‌های اقتصادی به تغییرات ریسک‌های ژئوپلیتیک واکنش نشان دهند. 
بر این اســاس، در انتخاب اجزای شــاخص تنش دو معیار اصلی مدنظر قرار گرفته اســت. نخســت آنکه متغیرها باید دارای 
فرکانس بالا )High-Frequency( باشند؛ به این معنا که به‌صورت لحظه‌ای یا روزانه در بازارهای مالی قیمت‌گذاری شوند 
و اطلاعات جدید را بدون وقفه در خود منعکس کنند. دوم آنکه این متغیرها باید به‌طور معناداری تحت تأثیر ریسک‌های 

در دوره پس از آتش‌بس، 
یعنی از نیمه دوم فروردین 
تا پایان اردیبهشت، 
شاخص عمدتاً در محدوده 
تنش پایین و تنش متوسط 
نوسان کرد. هرچند برخی 
اخبار و ابهامات مربوط 
به روند مذاکرات موجب 
افزایش‌های مقطعی 
شاخص شد، اما این 
افزایش‌ها هرگز به سطوح 
ثبت‌شده در دوران جنگ 
بازنگشت. این رفتار نشان 
می‌دهد که ارزیابی غالب 
بازارها همچنان مبتنی بر 
تداوم آتش‌بس و کاهش 
احتمال بازگشت به 
سناریوی درگیری گسترده 
بوده است
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ژئوپلیتیک خاورمیانه و به‌ویژه تحولات مرتبط با مناقشه ایران و آمریکا قرار گیرند.
بر مبنای این دو معیار، شــش متغیر کلیدی انتخاب شــده‌اند که هریک بخشــی از واکنش بازارهای جهانی به افزایش یا 

کاهش احتمال تنش را نمایندگی می‌کنند.
نخســتین متغیر، شــاخص نوسان‌پذیری نفت خام )OVX( اســت که انتظارات بازار از نوسان قیمت نفت در هفته‌های 
آینــده را اندازه‌گیــری می‌کنــد. این شــاخص میزان نااطمینانی پیرامون قیمت نفت را نشــان می‌دهد و بــه همین دلیل یکی از 
حساس‌ترین متغیرها نسبت به تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه محسوب می‌شود. هرگونه افزایش احتمال اختلال در عرضه 
 OVX نفت یا تهدید مســیرهای انتقال انرژی، معمولًا پیش از آنکه در قیمت نفت منعکس شــود، خود را در رشــد شــاخص

نشان می‌دهد.
دومین متغیر، اسپرد قیمتی میان نفت برنت و نفت تگزاس )WTI( است. از آنجا که نفت برنت بیش از نفت تگزاس در 
معرض ریســک‌های ژئوپلیتیک بازار جهانی انرژی قرار دارد، افزایش تنش در خاورمیانه معمولًا باعث رشــد ســریع‌تر قیمت 
برنت نسبت به نفت آمریکا می‌شود. در نتیجه افزایش فاصله قیمتی میان این دو نفت خام را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از 

افزایش حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک در بازار انرژی تفسیر کرد.
ســومین متغیــر، شــاخص دلار آمریــکا )DXY( اســت. در دوره‌های افزایش نااطمینانی، ســرمایه‌گذاران جهانی بخشــی 
از منابــع خــود را از دارایی‌هــای پرریســک خــارج کرده و به ســمت دارایی‌های امن حرکــت می‌کنند. از آنجا کــه دلار همچنان 
مهم‌ترین ارز ذخیره‌ای جهان محســوب می‌شــود، تشدید ریســک‌های ژئوپلیتیک معمولًا با افزایش تقاضا برای دلار و رشد 

شاخص DXY همراه است.
چهارمین مؤلفه، شاخص عملکرد بازارهای سهام کشورهای توسعه‌یافته )MSCI World Index( است. این شاخص 
نماینده وضعیت بازارهای ســهام جهانی اســت و تغییرات آن تصویری از اشــتهای ریســک ســرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. در 
شرایطی که احتمال گسترش تنش‌ها افزایش می‌یابد، نگرانی نسبت به رشد اقتصادی، تجارت جهانی و سودآوری شرکت‌ها 
بیشــتر شــده و بازارهای ســهام با فشــار فروش مواجه می‌شــوند. از این رو کاهش شــاخص MSCI معمولًا نشــانه افزایش 

نگرانی بازارها نسبت به آینده است.
پنجمیــن متغیــر، نــرخ بــازده اوراق خزانــه‌داری ۱۰ ســاله آمریکا اســت. برخــاف بســیاری از بحران‌های مالــی که موجب 
کاهش بازده اوراق می‌شــوند، در تنش‌های ژئوپلیتیک مرتبط با بازار انرژی، اثرات تورمی ناشــی از افزایش قیمت نفت و رشد 
انتظارات تورمی می‌تواند بر بازار غالب شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بازده بالاتری مطالبه می‌کنند و نرخ بازده اوراق 
خزانه‌داری افزایش می‌یابد. از این رو این متغیر نیز بخشی از واکنش بازار به ریسک‌های ناشی از جنگ را منعکس می‌کند.
ششمین و آخرین مؤلفه، شاخص نوسان مورد انتظار بازار سهام آمریکا )VIX( است که به شاخص ترس وال‌استریت 
شــهرت دارد. ایــن شــاخص انتظــارات ســرمایه‌گذاران از نوســان بــازار ســهام آمریــکا را اندازه‌گیــری می‌کنــد و معمــولًا یکی از 
ســریع‌ترین واکنش‌ها را به شــوک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک نشــان می‌دهد. افزایش تقاضا برای ابزارهای پوشش ریسک در 
دوره‌های نااطمینانی، مســتقیماً به رشــد VIX منجر می‌شــود و از این رو این شــاخص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌های 

اضطراب بازارهای مالی شناخته می‌شود.
ترکیب این شش متغیر، تصویری از واکنش بازارهای جهانی به تحولات جنگ ایران و آمریکا ارائه می‌دهد. برخی از این 
متغیرها ریســک بازار انرژی را اندازه‌گیری می‌کنند، برخی رفتار ســرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را منعکس می‌ســازند و برخی 
دیگر میزان تمایل ســرمایه به حرکت به ســمت دارایی‌های امن را نشان می‌دهند. در نتیجه، شاخص تنش حاصل تجمیع 
مجموعه‌ای از سیگنال‌های بازار است که به‌صورت روزانه ارزیابی سرمایه‌گذاران جهانی از احتمال موفقیت یا شکست مسیر 

صلح را بازتاب می‌دهد.
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 zتغییرات شاخص تنش چه معنایی دارد؟
اگرچه شــاخص تنش از ترکیب چندین متغیر مالی و کالایی تشــکیل شــده اســت، 
اما تفســیر آن نســبتاً ساده است؛ افزایش شــاخص به معنای رشد نگرانی بازارهای 
جهانــی نســبت به آینــده مناقشــه و کاهش احتمــال موفقیت فرآیند صلح اســت، 
در حالــی که کاهش شــاخص نشــان می‌دهد ســرمایه‌گذاران ریســک ژئوپلیتیک را 
کمتر ارزیابی کرده و نســبت به تداوم آتش‌بس و دســتیابی به توافق خوش‌بین‌تر 

شده‌اند.
بــه ریســک‌های ژئوپلیتیــک  بازارهــا  بــه نحــوه واکنــش  ایــن تفســیر  منطــق 
بازمی‌گردد. زمانی که احتمال تشدید درگیری یا شکست مذاکرات افزایش می‌یابد، 
سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند پرتفوی خود را در برابر شوک‌های احتمالی محافظت 
کننــد. در نتیجــه تقاضــا بــرای دارایی‌هــای امــن ماننــد دلار و اوراق خزانــه افزایــش 
می‌یابد، شــاخص‌های نوسان‌پذیری رشد می‌کنند، حق بیمه ریسک در بازار انرژی 

بالا می‌رود و بازارهای سهام تحت فشار قرار می‌گیرند. برعکس، زمانی که احتمال دستیابی به توافق افزایش می‌یابد، بخشی 
از این حق بیمه ریسک از بازارها خارج می‌شود، نوسانات کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها مجدداً به سمت دارایی‌های ریسکی 

حرکت می‌کنند.
برای تســهیل تفســیر نتایج، مقادیر شــاخص تنش در چهار محدوده ریسک طبقه‌بندی شــده‌اند. محدوده نخست، 
ریســک پایین اســت که بیانگر آن اســت که بازارهای جهانــی احتمال بالایی برای موفقیت مذاکــرات و تثبیت آتش‌بس قائل 
هســتند. در این شــرایط، رفتار متغیرهای مالی عمدتاً با ســناریوی کاهش تنش ســازگار اســت و نگرانی معناداری نســبت به 

بازگشت درگیری مشاهده نمی‌شود.
محدوده دوم، ریســک متوســط اســت. قرار گرفتن شــاخص در ایــن محدوده نشــان می‌دهد که اگرچــه بازارها وقوع 
ســناریوی بحرانــی را محتمــل نمی‌داننــد، اما هنوز نســبت به سرنوشــت مذاکرات اطمینان کامــل ندارنــد. در این وضعیت، 
سرمایه‌گذاران بخشی از ریسک ژئوپلیتیک را در قیمت دارایی‌ها لحاظ می‌کنند، اما هنوز انتظار وقوع شوک شدید را ندارند.
محــدوده ســوم، ریســک بــالا اســت که بیانگــر افزایش محســوس نگرانی ســرمایه‌گذاران نســبت به شکســت مســیر 
دیپلماتیک اســت. در این ســطح، بازارها احتمال بازگشــت تنش‌ها را جدی تلقی می‌کنند و آثار آن در افزایش شــاخص‌های 

ترس، رشد حق بیمه ریسک انرژی و کاهش اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران نمایان می‌شود.
درنهایت، محدوده ریســک شــدید قرار دارد که نشــان‌دهنده شــرایطی اســت که بازارهای جهانی احتمال بالایی برای 
وقوع سناریوهای بحرانی ازجمله شکست کامل مذاکرات، بازگشت درگیری‌های نظامی یا اختلال گسترده در بازار انرژی قائل 
هستند. در این وضعیت، رفتار متغیرهای تشکیل‌دهنده شاخص به‌طور همزمان سیگنال‌های هشداردهنده صادر می‌کنند 

و بخش قابل توجهی از سرمایه‌های جهانی به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کند.
با این حال، نکته مهم آن است که شاخص تنش نباید به‌عنوان پیش‌بینی قطعی آینده تلقی شود. این شاخص درواقع 
بازتاب ارزیابی جمعی ســرمایه‌گذاران جهانی از وضعیت موجود و مســیر محتمل تحولات آتی است. به‌بیان‌دیگر، شاخص 
تنــش نشــان نمی‌دهــد که مذاکــرات الزاماً موفق یا ناموفق خواهد شــد بلکه بیان می‌کند که بازارهــا در هر مقطع زمانی چه 
احتمالــی بــرای هریک از این ســناریوها قائل هســتند. از همین رو، روند تغییرات شــاخص اغلب از مقــدار مطلق آن اهمیت 
بیشتری دارد؛ زیرا افزایش یا کاهش مستمر شاخص می‌تواند نشان‌دهنده تغییر تدریجی انتظارات بازارها نسبت به آینده 

فرآیند صلح باشد.

بررسی روند شاخص تنش 
نشان می‌دهد که بازارهای 
جهانی طی دوره مورد 
بررسی، سه مرحله متمایز 
را پشت سر گذاشته‌اند؛ 
مرحله افزایش تدریجی 
نگرانی‌ها پیش از آغاز 
درگیری، مرحله اوج‌گیری 
ریسک همزمان با جنگ 
و درنهایت مرحله کاهش 
ریسک پس از برقراری 
آتش‌بس
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 zشاخص تنش چه روایتی از جنگ و آتش‌بس ارائه می‌دهد؟
بررســی رونــد شــاخص تنــش نشــان می‌دهد کــه بازارهای جهانــی طی دوره مورد بررســی، ســه مرحله متمایز را پشــت ســر 
گذاشــته‌اند؛ مرحلــه افزایــش تدریجی نگرانی‌ها پیش از آغاز درگیری، مرحله اوج‌گیری ریســک همزمــان با جنگ و درنهایت 

مرحله کاهش ریسک پس از برقراری آتش‌بس.
در ابتدای دوره و تا اوایل اسفند ۱۴۰۴، شاخص در محدوده تنش پایین قرار داشت و بازارها احتمال وقوع یک درگیری 
گسترده را چندان بالا ارزیابی نمی‌کردند. با این حال از نیمه نخست اسفند و همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی 
میان ایران و آمریکا، روند صعودی شاخص آغاز شد. در این مقطع بازارهای جهانی به تدریج سناریوی گسترش بحران را در 
قیمت دارایی‌های مختلف لحاظ کردند؛ موضوعی که در افزایش شاخص‌های ترس، رشد حق بیمه ریسک نفت و تقویت 

دارایی‌های امن منعکس شد.
روند افزایشی شاخص در طول اسفند ادامه یافت و در نیمه دوم این ماه وارد محدوده تنش بالا شد. نکته قابل توجه 
آن اســت که بازارها پیش از وقوع بســیاری از تحولات میدانی، افزایش معنادار ریســک را در قیمت‌ها منعکس کرده بودند. 
این موضوع با مبنای نظری شــاخص تنش ســازگار است؛ زیرا ســرمایه‌گذاران نه صرفاً به اخبار جاری، بلکه به‌احتمال وقوع 

سناریوهای آتی واکنش نشان می‌دهند.
در روزهای پایانی اسفند و ابتدای فروردین ۱۴۰۵، همزمان با تشدید درگیری‌ها و افزایش نگرانی‌ها نسبت به گسترش 
جنگ و اختلال در بازار انرژی، شاخص به اوج تاریخی خود رسید. ثبت مقادیر بالاتر از ۱۰ واحد و رسیدن شاخص به حدود 
۱۴ واحد در ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ نشــان می‌دهد که بازارهای جهانی در این مقطع بیشــترین ســطح نگرانی را نســبت به آینده 
بحــران تجربــه کرده‌انــد. درواقع ســرمایه‌گذاران احتمال تشــدید درگیری و افزایــش هزینه‌های اقتصادی جنگ را به شــکل 

محسوسی بالا ارزیابی می‌کردند.
امــا مهم‌تریــن نقطــه عطــف نمــودار در ۱۸ فروردیــن ۱۴۰۵ رخ می‌دهــد. همزمــان بــا اعــام آتش‌بــس و کاهــش خطر 
درگیــری مســتقیم، شــاخص تنش ظرف چند روز ســقوط شــدیدی را تجربه کــرد و از محدوده تنش بالا بــه محدوده تنش 
پایین بازگشــت. شــدت این کاهش نشــان می‌دهد که بخش مهمی از ریســک ژئوپلیتیکی که طی هفته‌های قبل در بازارها 
قیمت‌گذاری شــده بود، ناگهان تخلیه شــد. این واکنش ســریع بیانگر آن اســت که بازارهای جهانی آتش‌بس را نشــانه‌ای از 

افزایش احتمال دستیابی به یک راه‌حل سیاسی ارزیابی کردند.
در دوره پــس از آتش‌بــس، یعنی از نیمه دوم فروردین تا پایان اردیبهشــت، شــاخص عمدتــاً در محدوده تنش پایین 
و تنش متوســط نوســان کرد. هرچند برخی اخبار و ابهامات مربوط به روند مذاکرات موجب افزایش‌های مقطعی شــاخص 
شد، اما این افزایش‌ها هرگز به سطوح ثبت‌شده در دوران جنگ بازنگشت. این رفتار نشان می‌دهد که ارزیابی غالب بازارها 

همچنان مبتنی بر تداوم آتش‌بس و کاهش احتمال بازگشت به سناریوی درگیری گسترده بوده است.
از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد نیز روند نزولی جدیدی در شاخص مشاهده می‌شود و شاخص به کمترین مقادیر 
خود در کل دوره می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده مذاکرات در این مقطع 
به بالاترین سطح خود رسیده است. هرچند در روزهای اخیر شاخص افزایش یافته، اما همچنان در محدوده تنش پایین 

قرار دارد و فاصله قابل توجهی با سطوح ثبت‌شده در دوران جنگ دارد.
روایت شاخص تنش نشان می‌دهد که بازارهای جهانی در طول دوره جنگ به تدریج احتمال تشدید بحران را افزایش 
دادند، اما پس از برقراری آتش‌بس و آغاز مسیر دیپلماتیک، بخش عمده این نگرانی‌ها را کنار گذاشتند. به‌بیان‌دیگر، برآیند 
رفتار بازارها طی دو ماه گذشــته حاکی از آن اســت که ســرمایه‌گذاران جهانی همچنان احتمال موفقیت روند صلح را بیش از 

احتمال بازگشت به سناریوی جنگ ارزیابی می‌کنند.
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سید روح‌الله حسینی
پژوهشگر پسادکترای دانشگاه شهید بهشتی

 ظرفیت‌های دیده‌نشده 
برای نوسازی و بازسازی ایران
مناطق آزاد شمال ایران می‌توانند جایگزینی برای بنادر جنوبی باشند

 از نظــر تاریخــی، بنــادر همیشــه دروازه اصلــی بــرای تجــارت دریایــی بوده‌اند. بنادر همیشــه نقش مهمــی را در 
کشــتیرانی بین‌المللــی و تجــارت بیــن ســرزمینی بــه عنوان شــبکه زنجیره تأمیــن ایفا می‌کننــد. در واقــع بنادر به 
ایجــاد زنجیــره‌ای از ارتباطــات بین نــاوگان تجارت دریایی و جریــان تجارت قاره‌ای کمک کرده‌انــد و همچنان هم 
نقش‌آفرینــی می‌کننــد. جایــی که بخــش خصوصی بــا بخش دولتی همکاری مناســبی می‌توانند داشــته باشــند. 
زمانــی کــه دنیــا به ســمت اقتصــاد جهانی تغییــر می‌کرد، بنــادر همــکاری مفیدی را در شــبکه تجــارت و خدمات 
برای مصرف‌کنندگان ایفا کردند. امروزه زیرســاخت‌های بنادر در ابعاد مختلفی تغییر و توســعه پیدا کرده‌اند تا 
پاســخگوی نیازهای تکنولوژیکی، اقتصادی و توســعه اجتماعی باشــند. از این قبیل می‌توان به کانتینری شــدن، 
تنــوع در نــوع بــار و تجهیــزات مــورد نیاز ماننــد آی. تی اشــاره کرد. با ایجــاد تغییــرات در خط تولیــد و کانال‌های 
توزیع جهانی )که توســط توافق‌نامه‌های تجارت آزاد بیان شــده اســت(، این بنادر نقش مهمی را در لجســتیک 

بین‌المللی و مدیریت زنجیره تأمین ایفا می‌کنند.
 آن‌ها نقش واسطه‌ای را بین کشتی‌ها و سواحل با افزایش تقاضای جهانی از طریق ارتباط میان خوشه بندری 
بــا خوشــه دریایــی ایفا می‌کنند. ایــن کار را با مدیریت بین محموله‌هــای تجاری در ارتباط بــا زنجیره ارزش‌افزوده 
از طریق انبارداری، بســته‌بندی، توزیع و فعالیت‌های متنوعی که باعث ایجاد نســل‌های متفاوت از طریق ارتقای 
عملکــرد خــود می‌شــوند انجام می‌دهند و همــواره از تکنولوژی‌هــای جدید برای این هدف اســتفاده می‌کنند. در 
واقع خوشــه دریایی و خوشــه بندری عملکرد یکدیگر را پوشــش می‌دهند. اثر هم‌افزایی این دو خوشــه نه‌تنها 
باعــث ارتقــای نســل‌های بنادر می‌شــود، بلکه ســرریز عملکردی آن‌هــا، مناطــق آزاد، مناطق ویژه و بنادر خشــک 

جدیدی را به وجود می‌آورد و موجب شکل‌گیری ارتباط با بدنه داخلی کشورها و قاره‌ها با بنادر می‌شود.
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 به عنوان مثال با بررسی کلی خوشه‌های دریایی بین‌المللی، می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از خوشه‌های 
دریایی، از جمله بندر هنگ‌کنگ، از مراحل اولیه عملیات بندری پیشی گرفته است و توسعه چشم‌گیری یافته 
است. بنابراین، خوشه بندری و خوشه دریایی از نظر توسعه به هم پیوسته‌اند و نقش علت و معلولی را بازی 
می‌کننــد. عــاوه بــر این از نظــر آنکتاد نقش‌ها و کارکردهای بنادر، از نســلی به نســل دیگر به طــور قابل توجهی 
متفــاوت اســت. با این حال، توســعه خوشــه‌های بندری تــا حد زیادی به دلیل سیاســت عــدم مداخله دولت، 

بازارمحور است، به این معنی که دولت‌ها انتخاب به عدم مدیریت فعال خوشه‌های بندری می‌کنند.
 این خوشــه‌های بندری تلاش می‌کنند که با ســرزمین‌های داخلی از طریق زیرســاخت‌های حمل‌ونقل مانند 
خطــوط جــاده‌ای، راه‌آهن و رودخانه‌های قابل کشــتیرانی اتصــال برقرار کنند. چیزی که بــه افزایش کارخانه‌ها و 
صنعت در استان‌های داخلی کشورها منجر می‌شود و از طریق بنادر به بازارهای جهانی مرتبط می‌شوند. بنادر 
این پیوندها را از طریق اســکله‌های آب‌های عمیق، جاده‌های ارتباطی برای مناطق داخلی، امکانات جابجایی بار 
و سیســتم لجســتیک مدرن انجام می‌دهند. برای مثال: بندر هنگ‌کنگ بیش از 80 خط کشــتیرانی بین‌المللی با 
بیــش از 380 ســرویس کشــتیرانی کانتینــری در هفته ارائه می‌دهــد و به بیش از 550 مقصد در سراســر جهان 
متصل می‌شود. بنابراین این بندر یک گره حیاتی برای پیوندهای متعدد با حجم قابل توجهی اتصال با مناطق 
دریایی مختلف است. اتصال به دریا یک شاخص کلیدی عملکرد برای تجزیه و تحلیل بنادر )به عنوان گره‌ها( 
و مســیرها و خطــوط کشــتیرانی )بــه عنوان پیوندها( اســت که در زنجیره تأمیــن دریایی تعبیه شــده‌اند. با این 
حال، شــبکه‌های کشــتیرانی زودگذر و پویا هســتند زیرا خطوط کشــتیرانی به صورت دوره‌ای شــبکه‌های خود را 
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برای تنظیم با تقاضاهای بازار به‌روزرســانی می‌کنند. استراتژی بازاریابی این 
بنــادر بــا تکیــه بر کیفیــت و کارایی بــالای خدمات خود، بیشــتر بــر افزایش 
حمل‌ونقــل تمرکــز دارد و نقــش ترمینال‌های حمل بــار را دارد. و همچنین 
توانســته‌اند نقش خود را به عنوان یک قطب حمل‌ونقل دریایی با تعداد 
بیشــتری از زنجیره‌هــای تأمیــن بــا مبدأهــا و مقصدهــای متعــددی در دنیا 

پیوند دهند.
 در نمونــه‌ای دیگــر بنــدر شــانگهای، در ارتبــاط بــا زیرســاخت‌های 
لجستیکی ایجاد شده، بزرگ‌ترین قطب حمل‌ونقل در چین را دارد. این 
بنــدر به یک شــبکه حمل‌ونقل گســترده، شــامل آبراه‌هــا، راه‌آهن، جاده 
و حمل‌ونقــل هوایــی متصل اســت که بــه مناطق وســیع داخلی و بخش 
مرکــزی چیــن پیونــد می‌خــورد و شــبکه جــاده‌ای داخلــی و حمل‌ونقل را 
انعطاف‌پذیر می‌کند. گروه بین‌المللی بندر شــانگهای جهت‌گیری خود را 
برای شــروع با چند اســتراتژی اصلی برای تثبیت موقعیت خود به عنوان 
بندر برتر در شــرق آســیا آغاز کردند. اولین استراتژی، استراتژی رودخانه 
یانگ‌تســه نــام دارد. هــدف آن تضمیــن حضــور مســلط در تمــام بنــادر 
اصلــی رودخانــه‌ای یانگ‌تســه ماننــد: چونگ‌کینــگ، ووهــان و نانجینــگ 
بــه منظور تأمین محموله‌ها از مرکز چین اســت. اســتراتژی بعدی، یعنی 
اســتراتژی شمال شــرقی آســیا هدفش تأمین محموله‌های حمل‌ونقل از 
ســایر بنادر ساحلی چین است. شانگهای به طور فزاینده‌ای به یک بندر 
مطلوب برای خدمت‌رســانی به تعداد فزاینده‌ای از مناطق و زنجیره‌های 
تأمیــن تبدیل شــده اســت. عملکرد ایــن بندر در تجــارت اروپا-خاوردور 

بســیار چشــمگیر اســت، جایی که ظرفیت کشــتی‌های لاینر پهلوگیرنده در بندر به طور بی‌ســابقه‌ای افزایش 
یافت اســت. بنابراین، بندر شــانگهای از طریق سیاست‌های تشویقی، استراتژی‌های مناطق داخلی را توسعه 
داده است. اتصال ساحلی این بندر در طول سال‌ها افزایش یافته است و از فعالیت‌های واردات و صادرات 

می‌کند. پشتیبانی 
 امروزه در میان 25 بندر برتر جهان از نظر توان عملیاتی جابجایی محموله‌های کانتینری، تعداد بنادر برتر 
در آســیا به طور چشــمگیری از 2 بندر در ســال 1970 به بیش از 17 بندر در ســال گذشــته افزایش یافته است، 
در حالی که در آمریکای شمالی و اروپا، میزان این افزایش به ترتیب از 7 بندر به 3 بندر و از 14 بندر به 4 بندر 

در مدت مشابه کاهش یافته است.
 امــا بــا وجــود تلاش‌های بیشــتر بــرای ارتباطات بین بنادر و ســرزمین‌های داخلی و حتی پیوند با ســایر کشــورها 
و قاره‌هــا، ایــن بنــادر بــه دلیل تحــولات ژئوپلیتیکی آســیب‌پذیر بوده‌اند کــه بهترین نمونه‌هــای آن‌ها بنــادر گواتر در 
پاکســتان به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی افغانســتان نتوانســته ارتباط مناسبی را با کشــورهای آسیای میانه برقرار کند و 
همچنین بندر بوسان کشور کره جنوبی که در مسیر اصلی سواحل غربی آمریکای شمالی ـ آسیای شرقی و اقیانوس 
هند ـ دریای مدیترانه ـ اروپا واقع شده است و توسط حدود 61 خط کشتیرانی بین‌المللی با بیش از 358 سرویس 
خط کانتینری در هفته خدمات‌رســانی می‌شــود، در تلاش اســت با راه‌آهن سراســری کره )TKR( و راه‌آهن سراســری 

بسیاری از خوشه‌های 
دریایی، از جمله بندر 
هنگ‌کنگ، از مراحل 
اولیه عملیات بندری 
پیشی گرفته و توسعه 
چشم‌گیری یافته است. 
بنابراین، خوشه بندری 
و خوشه دریایی از نظر 
توسعه به هم پیوسته‌اند 
و نقش علت و معلولی 
را بازی می‌کنند. علاوه بر 
این از نظر آنکتاد نقش‌ها 
و کارکردهای بنادر، از 
نسلی به نسل دیگر به 
طور قابل توجهی متفاوت 
است. با این حال، توسعه 
خوشه‌های بندری تا حد 
زیادی به دلیل سیاست 
عدم مداخله دولت، 
بازارمحور است، به این 
معنی که دولت‌ها انتخاب 
به عدم مدیریت فعال 
خوشه‌های بندری می‌کنند
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ســیبری )TSR( متصــل شــود امــا از آنجایــی که ایــن بندر 
بــرای دریافت محموله‌های ورودی بــرای اتصال داخلی به 
چین، مغولستان و روسیه باید از کره شمالی عبور کنند، با 
محدودیت بزرگی به دلایل ژئوپلیتیکی برخورد کرده است. 
بــا در نظــر گرفتن وضعیت فعلی کشــورهای کره شــمالی و 
 TKR کــره جنوبــی، انتظار مــی‌رود که افتتاح اتصــال زمینی
و TSR راه درازی در پیــش داشــته باشــد. نمونــه دیگــر، 
محاصــره بنادر دریایی ایران توســط کشــور ایالات متحده 
اســت که خود منتــج از تحولات ژئوپلیتیک متعدد اســت. 
موقعیــت قرارگیــری بنادر جنوبــی ایران مانند بنــادر گواتر 
و بوســان اســت بــا این تفــاوت کــه در ارتباط با کشــورهای 
همســایه محدودیت‌هــای کمتــری دارد. از آنجایــی کــه در 
تحــولات ژئوپلیتیــک اخیــر بنادر جنوبی ایران دچار آســیب شــده‌اند و در موقعیــت محاصره دریایی قــرار دارند این 
بنادر می‌توانند با همکاری با مناطق آزاد شمالی ایران با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و چین از طریق ابتکار 
کمربند و جاده که دارای بنادر مهمی مانند بندر آلماتی قزاقســتان و بندر ترکمن‌باشــی در ترکمنســتان اســت ارتباط 
گسترده‌تری برقرار کنند و حتی با تغییر کاربری این مناطق آزاد و تمرکز بر ایجاد بنادر خشک نیازهای مصرف‌کنندگان 

داخلی را فراهم کنند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مناطق آزاد ماکو، ارس و انزلی اشاره کرد.

 zمنطقه آزاد انزلی
 شــهر انزلــی مهم‌تریــن بندر شــمال ایران اســت که در حاشــیه جنوب غربی دریــای خزر و در اســتان گیلان قرار 
دارد. این شــهر به ســبب داشــتن بندری مهم در دریای خزر می‌تواند با کشــورهای حاشــیه این دریا و ســپس 
ابتکار کمربند و جاده پیوند بخورد. موقعیت قرارگیری بندر انزلی باعث شــده تا نقش قابل‌توجهی در انتقال و 
ترانزیت کالا میان کشورهای آسیای شرقی و اروپا داشته باشد. با توجه به این ظرفیت‌ها، در سال ۱۳۸۴ منطقه 
آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محدوده‌ای به مساحت ۳۲ کیلومتر مربع خشکی و ۴۰ کیلومتر مربع آبی فعالیت 
خود را آغاز کرد. این بندر مجهز به ۱۰ اسکله مکانیزه است که درمجموع ظرفیت ۵۰ هزار تن بار را دارد. در سال 
۱۳۹۳ محــدوده ایــن منطقــه آزاد به حدود ۸۶ کیلومتر مربــع افزایش یافت. اهداف اصلــی منطقه آزاد تجاری ـ 
صنعتــی انزلــی توســعه صنعــت حمل‌ونقل، تجارت و خدمــات تجاری، گســترش صنعت گردشــگری و همچنین 

صنایع فرآوری و کشاورزی و صنایع پاک است.
 از جملــه مزایــای ایــن منطقه: قرارگیری در موقعیت لنگرگاه شــمالی کشــور در کریدور بین‌المللی شــمال - 
جنوب )نســتراک( که از طریق ایران و روســیه کشــورهای حاشــیه خلیج‌فارس و آســیای شــرقی را به اروپا متصل 
می‌کنــد و هم‌جــواری بــا بنــادر آســتاراخان و لاگان روســیه، کراسنودســک ترکمنســتان، اکتائــو قزاقســتان و باکــو 
آذربایجان، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی رشــت، دسترســی آســان به بازار مصرفی اتحادیه کشــورهای مستقل 
مشــترک‌المنافع، برخــورداری از زیرســاخت حمل‌ونقــل دریایــی، هوایــی، جــاده‌ای و ریلی، دسترســی آســان به 
بازارهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و آسیای شرقی از یک ‌سو و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اروپایی 

از سوی دیگر است.
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 zمنطقه آزاد ارس
 از مناطــق مهــم برای تجارت و ترانزیت جهانــی، می‌توان منطقه آزاد ارس 
را نــام بــرد که از گذشــته تاکنون مورد توجه بســیاری از تاجران قاره آســیا 

و اروپا بوده است. 
در سال ۱۳۸۴ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مرکزیت شهرستان 
جلفــا، در مســاحتی بالغ بــر ۹۷ کیلومتــر مربع، با تصویب مجلس شــورای 
اســامی فعالیــت خــود را آغــاز کرد. مســاحت ایــن منطقه در ســال ۱۳۸۷ 
بــه ۵۱۰ کیلومتــر مربع افزایــش یافت. از اهــداف اصلی منطقــه آزاد تجاری 
صنعــت  توســعه  تجــاری،  خدمــات  و  تجــارت  گســترش  ارس،  صنعتــی  ـ 
حمل‌ونقل، کشــاورزی و دامپروری، صنایع پاک و تســهیلات درمانی و فوق 
درمانــی و فعالیت‌هــای گردشــگری را می‌تــوان مطــرح کــرد. مزایــای منطقه 
آزاد ارس بــه شــرح زیر اســت: نزدیکــی به بــازار مصرفــی ۴۰۰ میلیون نفری 
کشــورهای مســتقل مشــترک‌المنافع، دسترســی بــه فــرودگاه بین‌المللــی 
تبریز، شبکه ریلی متصل به خط آهن سراسری سرزمین اصلی و خط آهن 
سراســری شــوروی سابق، و زیرســاخت گســترده حمل‌ونقل بار )جاده‌ای، 

ریلی و هوایی(.

 zمنطقه آزاد ماکو
 شهرستان ماکو به‌دلیل همسایگی با کشورهای ترکیه، عراق و آذربایجان 
از گذشــته یکــی از مهم‌تریــن مناطق بازرگانی ایران شــناخته می‌شــد. این 
شــهر تاریخی در شــمال غربی ایران واقع شــده اســت و به‌دلیل داشــتن 
زیرســاخت‌های توســعه و نزدیکی به تبریز ظرفیت و اهمیت بالایی دارد. 
منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در ســال ۱۳۸۹ با مساحتی بالغ بر 5000 
کیلومتــر مربــع بــه بهره‌بــرداری رســید کــه در حــال حاضــر از بزرگ‌تریــن 

مناطق آزاد جهان شــناخته می‌شود. 
ایــن منطقــه آزاد ۱۴۰ کیلومتــر مــرز مشــترک آبــی بــا آذربایجــان و ۱۳۰ 
کیلومتــر مــرز آبی و خشــکی بــا ترکیــه و ارتباط از طریــق گمرک بــازرگان دارد. 
مزایای منطقه آزاد ماکو به این شــرح اســت: دسترسی آسان به بازار مصرفی 

کشــورهای مستقل مشــترک‌المنافع، وجود مرز تجاری بازرگان به عنوان بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور و دروازه اروپا 
با قدمت بیش از ۹۰ ســال، دسترســی به زیرســاخت حمل‌ونقل ترکیبی کشور، و ظرفیت و زیرساخت ترانزیت کالا 

میان اروپا و آسیا.

بنابراین با توجه به مزایایی که هرکدام از مناطق آزاد ایران دارند فرصت مناسبی ارائه می‌دهند که به اقتصاد 
جهانــی پیونــد بخورند و جایگزین مناســبی برای شــرایط کنونی باشــند تــا از این طریق بتــوان کالاها و خدمات 

مــورد نیاز مصرف‌کنندگان را وارد کرد.

موقعیت قرارگیری بنادر 
جنوبی ایران مانند بنادر 
گواتر و بوسان است با 
این تفاوت که در ارتباط 
با کشورهای همسایه 
محدودیت‌های کمتری 
دارد. از آنجایی که 
در تحولات ژئوپلیتیک 
اخیر بنادر جنوبی ایران 
دچار آسیب شده‌اند و 
در موقعیت محاصره 
دریایی قرار دارند این 
بنادر می‌توانند با همکاری 
با مناطق آزاد شمالی 
ایران با کشورهای آسیای 
مرکزی، قفقاز، روسیه 
و چین از طریق ابتکار 
کمربند و جاده که دارای 
بنادر مهمی مانند بندر 
آلماتی قزاقستان و بندر 
ترکمن‌باشی در ترکمنستان 
است ارتباط گسترده‌تری 
برقرار کنند و حتی با 
تغییر کاربری این مناطق 
آزاد و تمرکز بر ایجاد 
بنادر خشک نیازهای 
مصرف‌کنندگان داخلی 
را فراهم کنند. از جمله 
مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به 
مناطق آزاد ماکو، ارس و 
انزلی اشاره کرد
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شاخص‌های مهم 
اقتصاد در ماه‌های اخیر با توجه به 

فضای سیاسی و ژئوپلیتیکی، تغییرات مهمی 
را پشت سر گذاشته‌اند. شرایط جنگی و پس از 

آن محاصره بنادر ایران به مدت ۴ ماه اقتصاد را تحت 
تاثیر جدی خود قرار داد. نرخ تورم، میزان اشتغال و 

بیکاری و به ویژه شاخص‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار 
تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. افزایش 
قیمت‌ها و کاهش اشتغال در کنار نااطمینانی 
فعالان اقتصادی نسبت به تولید و تجارت 
شرایط خاصی را پیش روی اقتصاد 

ایران قرار داده است.
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۲فصـــــــل شــاخص
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اقتصاد ایران در فاصله اردیبهشت ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ با یکی از شدیدترین دوره‌های 
التهاب قیمتی و تضعیف بازار کار در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است؛ دوره‌ای که هم‌زمانی 
دو شــوک امنیتــی ـ نظامــی، یعنــی جنــگ ۱۲ روزه خرداد تا تیر ۱۴۰۴ و ســپس جنــگ اخیر از ۹ 
اســفند ۱۴۰۴ تــا ۱۹ فروردیــن ۱۴۰۵، آن را از یــک اقتصــاد فرســوده و تحت فشــار تحریم به اقتصادی با علائم آشــکار 
بی‌ثباتی مزمن بدل کرده اســت. داده‌های تورمی و اشــتغالی که در اختیار داریم، تصویری روشــن از این واقعیت ارائه 
می‌کنند: جنگ اخیر نه یک متغیر حاشــیه‌ای، بلکه یک شــتاب‌دهنده قدرتمند برای تورم، بیکاری، خروج از بازار کار و 

تشدید نابرابری بوده است.
آنچه این دوره را از بسیاری از شوک‌های قبلی متمایز می‌کند، ترکیب هم‌زمان اختلال در عرضه، افزایش انتظارات 
تورمی، نااطمینانی فراگیر، آســیب به زیرســاخت‌های کســب‌وکار، قطعی‌های طولانی‌مدت اینترنــت و کاهش تاب‌آوری 
بنگاه‌هاســت. در چنیــن شــرایطی، حتی پیش از آنکه آثار بازســازی یا تعدیل‌های گســترده به طور کامــل در داده‌های 
رســمی ســال ۱۴۰۵ منعکس شــود، مقایســه شــاخص‌های اردیبهشــت ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ نشــان می‌دهد که 

اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای از تورم جنگی و تضعیف اشتغال شده است.

 zاز افزایش شدید تورم تا عبور از مرزهای هشدار
مهم‌ترین نشانه این دگرگونی را باید در تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ۱۴۰۵ دید. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده 
در ایــن مــاه بــه ۸۳.۹ درصــد رســیده، در حالــی کــه در اردیبهشــت ۱۴۰۴ معــادل ۳۸.۷ درصد بوده اســت. به بیان 
دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای کل طی یک ســال حدود ۲.۱۷ برابر شــده اســت. این نســبت برای بسیاری از گروه‌های کالایی 
و خدماتی حتی شــدیدتر اســت و نشــان می‌دهد که شــوک جنگی صرفا یک جهش محدود در چند قلم خاص ایجاد 

نکرده، بلکه دامنه آن به بخش‌های متنوعی از سبد مصرفی خانوار سرایت کرده است.

 سایه جنگ بر اقتصاد؛
تشدید تورم و تهدید اشتغال

داده‌های آماری نشان می‌دهند اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای از تورم 
جنگی و تضعیف اشتغال شده است

پیام عابدی
روزنامه‌نگار
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شــدیدترین فشــار در میان اقلام اصلی، متوجه خوراکی‌ها و آشــامیدنی‌ها بوده اســت. تورم نقطه‌ای این گروه از 
۴۱.۵ درصد در اردیبهشــت ۱۴۰۴ به ۱۲۹.۸ درصد در اردیبهشــت ۱۴۰۵ رســیده؛ یعنی بیش از ۳.۱ برابر شده است. 
این جهش فقط یک تغییر آماری نیست، بلکه از منظر رفاهی به معنای فروپاشی بیشتر قدرت خرید روزمره خانوارها، 
به‌ویژه دهک‌های پایین، اســت. در اقتصادی که ســهم خوراکی‌ها در ســبد مصرفی فقرا بالاتر اســت، ســه‌برابر شدن 

شدت تورم مواد غذایی عملا معادل تشدید فقر غذایی و حذف تدریجی اقلام ضروری از سفره خانوار است.
در بخش حمل‌ونقل نیز تورم نقطه‌ای از ۳۰.۶ درصد به ۹۷.۳ درصد رســیده و حدود ۳.۱۸ برابر شــده اســت. 
ایــن بخــش از آن جهــت اهمیــت دارد که خود به‌عنــوان یک هزینه واســطه‌ای، به دیگر قیمت‌ها نیز ســرایت می‌کند. 
افزایــش بهــای حمل‌ونقــل به معنی افزایــش هزینه جابه‌جایــی کالا، خدمات، نیــروی کار و در نهایت شــکل‌گیری یک 
چرخــه دوم تورمــی اســت. ارتباطــات نیــز از ۲۶ درصــد به ۸۳.۲ درصد رســیده و ۳.۲ برابر شــده اســت؛ رقمی که در 
بســتر اختلالات پســاجنگ، آســیب به زیرســاخت‌های دیجیتال و هزینه‌های بالاتر دسترســی و خدمات، معنایی کاملا 
ســاختاری پیــدا می‌کنــد. در تفریــح و فرهنگ، تــورم از ۳۵.۶ درصد به ۸۰.۴ درصد رســیده و حدود ۲.۲۶ برابر شــده 
اســت. بهداشــت و درمان از ۴۵.۲ درصد به ۷۰.۵ درصد افزایش یافته و ۱.۵۶ برابر شــده اســت. آموزش نیز از ۳۵ 

درصد به ۴۷.۶ درصد رسیده و حدود ۱.۳۶ برابر شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که الگوی تورم پساجنگ تنها به اقلام سرمایه‌ای یا وارداتی محدود نبوده، بلکه به شدت 
در ســبد مصرفــی عمومــی و خدمــات اجتماعی نیز رســوخ کرده اســت. هرچه اقتصاد در شــرایط جنگی و پســاجنگی 
بیشتر با اختلال زنجیره تامین، نااطمینانی ارزی، احتکار، کاهش سرمایه در گردش و افت دسترسی به خدمات مواجه 

شود، این نوع تورم از حالت موقتی به تورم پایدار و تعمیم‌یافته نزدیک‌تر می‌شود.
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جدول ۱: مقایسه تطبیقی تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵

نسبت افزایشتورم نقطه‌ای اردیبهشت ۱۴۰۵تورم نقطه‌ای اردیبهشت ۱۴۰۴گروه

۲.۱۷ برابر۸۳.۹٪۳۸.۷٪شاخص کل

۳.۱۳ برابر۱۲۹.۸٪۴۱.۵٪خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

۳.۱۸ برابر۹۷.۳٪۳۰.۶٪حمل‌ونقل

۳.۲۰ برابر۸۳.۲٪۲۶٪ارتباطات

۲.۲۶ برابر۸۰.۴٪۳۵.۶٪تفریح و فرهنگ

۱.۵۶ برابر۷۰.۵٪۴۵.۲٪بهداشت و درمان

۱.۳۶ برابر۴۷.۶٪۳۵٪آموزش

 zشتابی که از شوک مقطعی فراتر رفته است
اگــر تــورم نقطه‌ای تصویری از نتیجه انباشــته یک ســال بحــران می‌دهد، تورم ماهانه اردیبهشــت ۱۴۰۵ شــدت تداوم بحران 
را آشــکار می‌کنــد. تــورم ماهانه شــاخص کل از ۲.۷ درصد در اردیبهشــت ۱۴۰۴ به ۸.۸ درصد در اردیبهشــت ۱۴۰۵ رســیده 
است؛ یعنی حدود ۳.۲۶ برابر شده. این نسبت به‌روشنی می‌گوید که مسئله فقط سطح بالای قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت 
افزایــش قیمت‌هــا نیــز به‌طور نگران‌کننــده‌ای جهش کرده اســت. در حمل‌ونقل، تــورم ماهانه از ۳.۹ درصد بــه ۲۰.۲ درصد 
رسیده و حدود ۵.۱۸ برابر شده است. در ارتباطات، این نسبت از ۱.۸ درصد به ۱۴.۴ درصد رسیده که معادل ۸ برابر شدن 
است. در لبنیات و تخم‌مرغ، نرخ ماهانه از صفر به ۱۴.۸ درصد افزایش یافته و چون پایه سال قبل صفر بوده، نسبت‌گیری 
ریاضی مستقیم ممکن نیست، اما همین جهش نشان‌دهنده انتقال ناگهانی شوک هزینه به کالاهای پرمصرف خانوار است. 
روغن‌هــا و چربی‌هــا از ۳.۲ درصــد بــه ۱۳.۵ درصد رســیده و ۴.۲۲ برابر شــده‌اند. انواع گوشــت از منفــی ۰.۸ درصد به 
مثبت ۱۰.۶ درصد رســیده؛ به بیان تحلیلی، بازار گوشــت از وضعیت کاهش ماهانه قیمت به جهش تورمی دو رقمی منتقل 
شــده اســت. بهداشــت و درمان از ۱۲.۵ درصد به ۱۸.۳ درصد افزایش یافته و حدود ۱.۴۶ برابر شده، در حالی که آموزش از 
۰.۶ درصد به ۲.۶ درصد رســیده و ۴.۳۳ برابر شــده اســت. دخانیات نیز از ۴.۸ درصد به ۱۸.۱ درصد رســیده و ۳.۷۷ برابر 
شده است. در میان اقلام خوراکی، نان و غلات از ۵.۱ درصد به ۵.۹ درصد رسیده و رشد آن نسبتا محدودتر بوده، اما همین 
ثبات نسبی در یک قلم به هیچ وجه از فشار عمومی سبد معیشت نمی‌کاهد، زیرا سایر اجزای اصلی سبد غذایی جهش‌های 
به‌مراتب بزرگ‌تری را تجربه کرده‌اند. به زبان اقتصاد کلان، تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۵ حاکی از آن است که جنگ اخیر فقط 
یک اثر سطحی بر قیمت‌ها نگذاشته، بلکه انتظارات تورمی، نااطمینانی و اختلال عرضه را به گونه‌ای تشدید کرده که فرآیند 

قیمت‌گذاری در اقتصاد وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی شده است.

 zفشار نامتقارن بر دهک‌ها؛ جنگ چگونه فقرا را بیشتر مجازات کرد
بررسی تورم نقطه‌ای دهک‌ها نشان می‌دهد که شوک قیمتی پس از جنگ، توزیع متقارنی نداشته و فشار آن بر دهک‌های 
پایین به‌مراتب بیشــتر بوده اســت. در اردیبهشــت ۱۴۰۵، تورم نقطه‌ای دهک اول ۹۵.۱ درصد، دهک پنجم ۸۹.۷ درصد 
و دهــک دهــم ۸۱.۶ درصــد بوده اســت. این ارقام در اردیبهشــت ۱۴۰۴ به ترتیــب ۳۹.۷، ۳۹.۴ و ۳۷.۶ درصد ثبت شــده 
بودند. بنابراین تورم دهک اول حدود ۲.۴ برابر، دهک پنجم حدود ۲.۲۸ برابر و دهک دهم حدود ۲.۱۷ برابر شده است.
این تفاوت به‌ظاهر چند واحد درصدی، از منظر رفاهی بســیار مهم اســت. هرچه دهک پایین‌تر باشــد، ســهم خوراکی، 
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حمل‌ونقــل و خدمــات پایه در ســبد مصرف بالاتر اســت؛ دقیقا همــان حوزه‌هایی 
که بیشــترین جهش را تجربه کرده‌اند. به همین دلیل، جنگ اخیر عملا نقش یک 
مالیــات تورمــی ناعادلانــه را بازی کرده اســت؛ مالیاتی که نه از طریــق قانون، بلکه از 
مســیر جهــش قیمت‌هــا از فقیرترین بخش‌های جامعــه اخذ می‌شــود. وقتی تورم 
خوراکی‌ها به ۱۲۹.۸ درصد می‌رســد و دهک اول تورمی بالاتر از ۹۵ درصد را تحمل 
می‌کند، معنای آن صرفاً کاهش رفاه نیســت؛ بلکه نزدیک شــدن بخشی از خانوارها 

به ناتوانی در تأمین حداقل‌های زیستی است.

 zبازار کار در سراشیبی؛ از افت مشارکت تا گسترش بیکاری پنهان
در کنــار جهــش تورمی، بازار کار نیز علائم روشــنی از فرســایش نشــان می‌دهد. نرخ 
مشارکت اقتصادی از ۴۱.۲ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۴۰.۸ درصد در تابستان، ۴۰.۷ 
درصــد در پاییــز و ۳۹.۷ درصــد در زمســتان ۱۴۰۴ رســیده اســت. افــت ۱.۵ واحــد 
درصدی در کمتر از یک ســال، آن هم در اقتصادی با جمعیت وســیع در ســن کار، 

علامتی مهم از دلسردی نیروی کار و محدود شدن فرصت‌های اشتغال است. 
این کاهش را نمی‌توان جدا از زمینه امنیتی و جنگی کشور تحلیل کرد. نخستین 
جنگ در بازه ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴ و ســپس جنگ بزرگ‌تر از ۹ اســفند ۱۴۰۴ تا 
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، از طریق نااطمینانی، اختلال کســب‌وکار، توقف ســرمایه‌گذاری و 

کاهش فعالیت بنگاه‌ها، روند خروج از بازار کار را تشدید کرده‌اند.
در زمســتان ۱۴۰۴ از جمعیت ۱۵ ســاله و بیشــتر، تنها ۳۹.۷ درصد معادل ۲۶ میلیون و ۳۵۷ هزار نفر فعال اقتصادی 
بوده‌اند، در حالی که ۶۰.۳ درصد معادل ۴۰ میلیون و ۹۷ هزار نفر در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفته‌اند. این یعنی اکثریت 

جمعیت در سن کار کشور یا تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند یا اساسا شغلی برای یافتن نمی‌بینند. 
افزایش حدود ۸۱۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال نســبت به زمســتان ۱۴۰۳، به‌خوبی نشــان می‌دهد که بحران بازار کار 
صرفا در آمار بیکاری رسمی منعکس نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن به شکل خروج کامل از جست‌وجوی کار بروز می‌کند. 
این همان نقطه‌ای است که جنگ آثار خود را عمیق‌تر نشان می‌دهد: افراد نه فقط کار خود را از دست می‌دهند، بلکه امید 

خود را به یافتن کار نیز از دست می‌دهند.
در میان جمعیت فعال، ۹۲.۴ درصد یعنی ۲۴ میلیون و ۳۵۳ هزار نفر شاغل و ۷.۶ درصد یعنی ۲ میلیون و ۴ هزار نفر 
بیکار بوده‌اند. اما این تصویر رســمی احتمالا بخش کوچکی از بحران را نشــان می‌دهد. وقتی اعلام می‌شــود که پس از جنگ 
اخیر بیش از یک میلیون شــغل از بین رفته و دو میلیون نفر به‌طور مســتقیم و غیرمســتقیم بیکار شــده‌اند، روشــن اســت 
که بازار کار ایران با موجی از بیکاری آشــکار، پنهان و ناقص‌اشــتغالی روبه‌رو شــده اســت. همچنین ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای 
اســتفاده از بیمه بیکاری پس از جنگ اخیر، نشــانه‌ای ســریع و عینی از شدت ضربه واردشده به اشتغال است؛ به‌ویژه آنکه 

بسیاری از شاغلان غیررسمی اساسا تحت پوشش بیمه بیکاری قرار ندارند و در این آمار دیده نمی‌شوند.

 zچرا زنان بیشتر آسیب می‌بینند؟
ســاختار بازار کار ایران از پیش نیز ســاختاری مردانه و طرد کننده برای زنان بوده اســت و شــوک‌های جنگی این عدم‌تعادل 
را تشــدید می‌کند. در زمســتان ۱۴۰۴ نرخ مشــارکت اقتصادی مردان ۶۷.۲ درصد و برای زنان فقط ۱۲.۲ درصد بوده اســت. 

اگر خروج از برجام در 
اردیبهشت ۱۳۹۷ آغاز 
یک فاز جدید از محاصره 
اقتصادی و کاهش افق‌های 
سرمایه‌گذاری بود، جنگ 
۱۲ روزه و سپس جنگ اخیر 
را می‌توان ضربات مهلک 
بر اقتصادی دانست که 
پیش‌تر نیز زیر فشار مزمن 
تحریم، کسری بودجه، تورم 
ساختاری و افت بهره‌وری 
ضعیف شده بود. تفاوت 
اینجاست که شوک جنگی، 
سرعت این فرسایش را 
به‌مراتب بالا برده و اثر آن 
را هم‌زمان در دو جبهه 
قیمت‌ها و اشتغال آشکار 
کرده است
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این شــکاف عظیم به این معناســت که زنان در حالت عادی نیز دسترســی بســیار محدودتری به بازار کار دارند و هر شــوک 
اقتصادی جدید، آن‌ها را ســریع‌تر به حاشــیه می‌راند. در دوره‌های نااطمینانی، بنگاه‌ها معمولا ابتدا از اســتخدام‌های جدید 
می‌کاهند، ســپس قراردادهای موقت و شــکننده را حذف می‌کنند و در مرحله بعد دســت به کوچک‌ســازی می‌زنند. از آنجا 
که ســهم زنان در مشــاغل غیررســمی، خدماتی، پاره‌وقت، خانگی و کم‌ثبات بیشتر است، اثر این تعدیل‌ها بر آنان شدیدتر 
خواهــد بــود.  افــزون بر این، در شــرایط بحران، بــار مراقبت خانگی و بازتولید اجتماعی نیز بیشــتر بــر دوش زنان می‌افتد و 
همیــن امــر احتمال خروج آنان از بازار کار را افزایش می‌دهد. بنابراین افت مشــارکت اقتصــادی در ایران جنگ‌زده فقط یک 
شــاخص کلان نیســت؛ در ســطح اجتماعی، به معنای عمیق‌تر شــدن نابرابری جنســیتی در دسترســی به اشــتغال، درآمد و 

استقلال اقتصادی است.

 zجنگ اخیر تشدیدکننده یک سقوط طولانی
بــرای درک کامــل وضعیــت فعلــی، باید آن را در روند بلندمدت‌تری دید که از ســال ۱۳۹۷ شــدت گرفت؛ ســالی که با خروج 
آمریکا از برجام، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از تحریم، بی‌ثباتی ارزی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت رشد شد. بر 
اساس داده‌ها، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۴۴.۵ درصد بوده است. 
از آن پــس، اقتصــاد ایــران به‌تدریج با فرســایش ظرفیــت تولید، ضعیف شــدن بنگاه‌ها و کاهش اشــتیاق به حضور در 
بازار کار مواجه شــده اســت. به این معنا، دو جنگ ســال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را باید نه آغاز بحران، بلکه ضربه‌هایی تازه بر پیکر 

اقتصادی دانست که از سال‌ها پیش در مسیر نزولی قرار گرفته بود.
اگر خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ آغاز یک فاز جدید از محاصره اقتصادی و کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری بود، 
جنگ ۱۲ روزه و ســپس جنگ اخیر را می‌توان ضربات مهلک بر اقتصادی دانســت که پیش‌تر نیز زیر فشــار مزمن تحریم، 
کسری بودجه، تورم ساختاری و افت بهره‌وری ضعیف شده بود. تفاوت اینجاست که شوک جنگی، سرعت این فرسایش را 

به‌مراتب بالا برده و اثر آن را هم‌زمان در دو جبهه قیمت‌ها و اشتغال آشکار کرده است.

 zتورم جنگی، بیکاری گسترده و بی‌ثباتی
جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل، در امتداد جنگ ۱۲ روزه پیشین، اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی تشدیدشده 
کرده است. تورم نقطه‌ای کل در اردیبهشت ۱۴۰۵ بیش از دو برابر اردیبهشت ۱۴۰۴ شده و در برخی گروه‌های حیاتی مانند 
خوراکی‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات، شدت افزایش به بیش از سه برابر رسیده است. تورم ماهانه نیز نشان می‌دهد که این 
جهش فقط انباشته گذشته نیست، بلکه همچنان با شتاب بالا ادامه دارد. فشار تورمی بر دهک‌های پایین شدیدتر بوده و 
به این ترتیب، جنگ اثر توزیعی کاملا نابرابرساز داشته است. در بازار کار نیز کاهش پیوسته نرخ مشارکت از بهار تا زمستان 
۱۴۰۴، رشــد جمعیت غیرفعال، ثبت‌نام گســترده برای بیمه بیکاری و برآورد از بین رفتن بیش از یک میلیون شــغل، همگی 
از ورود اقتصــاد بــه فــاز رکود اشــتغالی حکایت دارنــد. این بحران برای زنان به دلیل نرخ مشــارکت بســیار پایین و موقعیت 

شکننده‌تر در بازار کار، هزینه اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کند.
جنگ اخیر نه فقط قیمت‌ها را بالا برده، بلکه سازوکارهای اشتغال، امنیت معیشتی و مشارکت اقتصادی را نیز تضعیف 
کرده اســت. اقتصاد ایران که از ۱۳۹۷ وارد مســیر فرســایش شــده بود، اکنون با دو شــوک نظامی پیاپی، در معرض ترکیبی 
خطرناک از تورم بالا، بیکاری گســترده، خروج نیروی کار و تعمیق نابرابری قرار گرفته اســت. اگر این روند مهار نشــود، پیامد 
آن صرفا کاهش رشــد اقتصادی نخواهد بود، بلکه فرســایش گســترده‌تر ســرمایه اجتماعی، افت رفاه عمومی و قفل شدن 

بیشتر مسیرهای خروج از بحران خواهد بود.
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شاخص مدیران خرید که نشان‌دهنده انتظارات تولید در بنگاه‌های اقتصادی است در وضعیت نامناسبی قرار 
گرفته اســت. این شــاخص در اســفند ســال گذشته که اوج عملیات‌های نظامی ناشــی از جنگ آمریکا و اسرائیل 
علیــه ایــران بود، بــه بدترین وضعیت تاریخی خود رســید. در ماه فروردین اما این شــاخص روند بهبود خود را 
آغاز کرد که نشان‌دهنده بهبود هرچند اندک چشم‌انداز فعالان اقتصادی نسبت به تداوم فعالیت‌ها بود. 

باشــد،  بالاتــر  هرچــه  کــه  اســت  صــد  تــا  صفــر  بیــن  عــددی  )شــامخ(  خریــد  مدیــران  شــاخص 
مقابــل  در  و  بــود  خواهــد  بیشــتر  اقتصــادی  فعــالان  میــان  فعالیت‌هــا  رشــد  بــرای  امیــدواری 
بــودن  نابســامان  همین‌طــور  و  فعالیت‌هــا  کاهــش  نشــان‌دهنده  باشــد،  کمتــر  عــدد  ایــن  هرچــه 
می‌شــود.  شــناخته  شــاخص  ایــن  در  رکــود  و  رونــق  مــرز  عمــاً   50 عــدد  اســت.  تولیــد   چشــم‌اندازهای 
طی دو سال گذشته این شاخص در حدود 45 تا 50 نوسان داشته و در سال 1402 نیز ماه‌هایی را بالاتر از 50 

بوده است. 
در اســفند ســال گذشــته با توجه به تنش سیاسی و نظامی ایجادشده، این شاخص برای اولین بار تا 24.9 
پایین آمد اما در ماه فروردین تا 38.5 افزایش یافت. این عدد نیز رتبه دوم را در کمترین شاخص طی 5 سال 

اخیر دارد اما بهبود قابل توجهی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است. 
شــامخ در بخش صنعت نیز تقریباً همین روند را طی کرده اســت. در اســفندماه شــاخص مدیران خرید در 
بخش صنعت تا ۲۶.۲ پایین آمد و در فرودین به ۳۷.۴ رسید. این دو عدد همچنان پایین‌ترین میزان در طول 

۷ سال گذشته است.
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در ماه‌های اردیبهشــت و خرداد این شــاخص اعــداد بالاتری را نشــان دهد و 
امیدواری برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته باشــد؛ هرچند که ســایه بیم و امیدهای سیاسی و امنیتی بر 

بلاتکلیفی‌های موجود در فضای اقتصاد دامن زده است.

افول فعالیت‌های اقتصادی
شاخص مدیران خرید چه تصویری از شرایط بنگاه‌ها ارائه می‌دهد؟
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 zمدار اصلی شامخ
مرکــز  اطلاعــات  و  آمــار  مرکــز  گــزارش  طبــق 
پژوهش‌هــای اتــاق ایــران، شــامخ کل اقتصــاد و 
بخــش صنعــت در فروردین‌مــاه ۱۴۰۵، تحــت 
تأثیــر هم‌زمــان جنــگ تحمیلــی، اختلالات ناشــی 
از آن و تــداوم مشــکلات ســاختاری اقتصــاد، بــه 
یکــی از کمتریــن ســطوح تاریخــی خــود رســیده 
اســت، به‌طوری‌کــه شــامخ کل اقتصــاد بــا عــدد 
38.5 و شــامخ صنعــت بــا عــدد 37.4، بیانگــر 
اقتصــادی  فعالیت‌هــای  افــت  و  رکــود  تشــدید 
اســت. تشــدید ایــن موضوع در بخــش صنعت 

کارخانه‌ای بیشتر از کل اقتصاد است.
شــاخص تولیــد و فعالیت کســب‌وکارها در فروردین‌ماه با کاهش شــدید همراه بوده و بخــش قابل توجهی از 
بنگاه‌ها با توقف، نیمه‌تعطیلی یا فعالیت در حداقل ظرفیت مواجه شده‌اند. اختلال در اینترنت، کمبود مواد اولیه، 

جهش نرخ ارز، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی ناشی از جنگ، مهم‌ترین عوامل افت فعالیت‌ها بوده‌است.
شــاخص سفارشــات جدید مشــتریان و میزان فروش کالا و خدمات، در پایین‌ترین ســطوح تاریخی خود قرار 
گرفته که نشان‌دهنده سقوط تقاضا، کاهش قدرت خرید و تشدید رکود در بازار داخلی و خارجی است. هم‌زمان، 

اختلال در تجارت خارجی و کاهش صادرات نیز فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده‌است.
شــاخص اشــتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای یازدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثای 50 باقی 
مانده و به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده‌است. این روند بیانگر تشدید تعدیل نیرو، کاهش نیروی انسانی 

بیمه‌پرداز، افزایش ریسک بیکاری و انتقال کامل فشارهای رکودی به بازار کار و صندوق‌های بیمه‌ای است.
چالش تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت واردات و افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، در کنار 

 کل اقتصاد شاخص مدیران خرید )شامخ(
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بحران نقدینگی و مطالبات معوق، ریسک تعطیلی گسترده بنگاه‌ها را افزایش 
داده است. در چنین شرایطی، تداوم فعالیت بنگاه‌ها نیازمند تقویت جریان 
تجارت خارجی و لجستیکی و حمایت فوری و هدفمند سیاست‌گذار در حوزه 

تأمین مالی و ارز است.

 z۵ شاخص اصلی چه وضعیتی دارند؟
در دوره‌هایــی کــه اقتصادهــا بــا شــوک‌های ژئوپلیتیکــی و اختــالات گســترده 
مواجه می‌شــوند، افت هم‌زمان شــاخص‌های تولید، سفارشــات، اشــتغال و 
تجارت خارجی معمولًا نشانه ورود اقتصاد به فاز رکود ناشی از شوک است؛ 
وضعیتــی که در آن نااطمینانی شــدید، فعالیت بنگاه‌هــا را به‌صورت هم‌زمان 

در سمت عرضه و تقاضا تضعیف می‌کند.
در فروردین‌ماه، جنگ تحمیلی، قطعی اینترنت بین‌الملل، محدودیت‌های ارزی و کاهش شــدید دسترســی به 
مــواد اولیــه، فعالیــت بنگاه‌ها را به‌صورت هم‌زمان در ســمت عرضه و تقاضا تضعیف کرده‌اســت و منجر به توقف 

گسترده فعالیت‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و صنایع کوچک شده‌است. 

 zمیزان تولید
شاخص مقدار تولید محصول و ارائه خدمات در فروردین‌ماه 1405 با ثبت دومین کمترین سطح تاریخ هفت‌ساله 
نظرســنجی، بیانگــر افــت شــدید ظرفیــت بالفعــل و موجــود بنگاه‌هــا و تســریع در رونــد تعطیلــی خطــوط تولید و 
شرکت‌هاســت. ترکیب عواملی همچون افت تقاضا، جهش نرخ ارز، محدودیت نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین 
و افزایش بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها تنها با بخشی از ظرفیت خود فعالیت کنند یا 
موقتاً تعطیل شوند. در برخی بخش‌ها، به‌ویژه خدمات وابسته به اینترنت، فعالیت‌ها عملًا متوقف شده و کاهش 

چشم‌گیری داشته است.

در اسفند سال گذشته 
با توجه به تنش سیاسی 
و نظامی ایجادشده، این 
شاخص برای اولین بار تا 
24.9 پایین آمد اما در ماه 
فروردین تا 38.5 افزایش 
یافت. این عدد نیز رتبه 
دوم را در کمترین شاخص 
طی 5 سال اخیر دارد اما 
بهبود قابل توجهی نسبت 
به اسفند سال گذشته 
داشته است

 های اخیربا رشد محصول ناخالص داخلی )مرکز آمار ایران( طی سالکل اقتصاد روند شامخ 
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 zمقدار سفارش‌ها
هم‌زمان، شــاخص میزان سفارشــات جدید مشــتریان در فروردین‌ماه، با ثبت عدد 34.8، نشــان‌دهنده تداوم 
سقوط در سمت تقاضا است و همچنان کمتر از محدوده خنثی )۵۰( باقی مانده‌است. افزایش شدید قیمت‌ها، 
کاهــش قــدرت خریــد خانوارهــا، نااطمینانــی ناشــی از جنــگ و بی‌ثباتی ارزی موجب شــده بســیاری از مشــتریان 
خریدهــای خــود را بــه تعویــق انداختــه یــا متوقــف کنند کــه اقتصــاد را در وضعیــت رکــود تورمی عمیق‌تــری قرار 

داده‌است.

 zشاخص صادرات کالا و خدمات
هم‌زمان، قطعی اینترنت، دشواری نقل‌وانتقال پول، بی‌ثباتی ارزی و کاهش اتصال به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، 
تجارت خارجی را با اختلال جدی مواجه کرده‌اســت، به طوری‌که شــاخص میزان صادرات کالا و خدمات به دلیل 
بی‌ثباتــی و محدودیت‌هــای ارزی، اختلال در سیســتم مبادلاتــی و محدودیت در ارتباطــات بین‌المللی و همچنین 
اثــرات جنــگ تحمیلــی و ریســک‌های داخلی، با کاهش شــدیدی همراه بوده‌اســت، بــرای هجدهمین مــاه متوالی 
کاهشــی بــوده و کمتریــن ســطح تاریخی خود را به ثبت رسانده‌اســت. در صــورت تداوم شــرایط، بازارهای رقیب 
جایگزیــن بــازار صادراتی کشــور خواهند شــد که البته بــه دلیل فراهم شــدن ظرفیت‌های لجســتیکی و مبادلاتی، 

نیازمند زمان بیشتری است.

 zاستخدام نیروی کار
شــاخص میزان اســتخدام و به‌کارگیری نیروی انســانی در فروردین‌ماه یکی از پایین‌ترین مقادیر خود را در اجرای 
هفت‌ســاله طرح شــاخص مدیران خرید کل ثبت کرده و برای یازدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی )50( 
قــرار گرفته‌اســت کــه نشــان‌دهنده انتقال کامل فشــارهای هزینــه‌ای و رکود به بــازار کار طی چندین ماه گذشــته 
اســت. تداوم این شــرایط در فروردین‌ماه 1405، با توجه به تداوم بی‌ثباتی و عدم اطمینان، بیانگر تشدید روند 

موج گسترده بیکار شدن نیروی انسانی شاغل در بخش خصوصی است. 

 1405فروردین ماه منتهی به  دوکل اقتصاد در  شاخص مدیران خرید )شامخ(
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شاخص مدیران خرید )شامخ( کل اقتصاد در دو ماه منتهی به فروردین 1405

تعدیل ‌فصلی شدهتعدیل ‌فصلی نشدهشاخص

فروردین1405اسفند 1404فروردین1405اسفند 1404

مولفه‌های 
اصلی

22.026.324.938.5شامخ  کل اقتصاد

12.520.815.439.8میزان تولید محصول یا ارائه خدمت

17.020.621.234.8میزان سفارشات جدید مشتریان

26.530.426.544.5سرعت انجام و تحویل سفارش

34.329.533.134.3موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده

31.737.137.140.1میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی

مولفه‌های 
کمکی

84.090.584.090.5قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده

40.641.945.143.9موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل

25.725.333.633.3میزان صادرات کالا یا خدمات

65.170.765.170.7قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده

29.525.736.744.9مصرف حامل‌های انرژی

23.435.419.648.6میزان فروش کالاها یا خدمات

28.945.450.333.4انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده

 ماخذ: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اسفند 1404 و فروردین 1405

 zوضعیت موجودی انبار
شــاخص موجــودی مــواد اولیــه یــا لــوازم خریداری‌شــده در فروردین‌ماه نســبت به مــاه قبل همچنــان روندی 
کاهشــی دارد هرچند از شــدت کاهش آن به صورت بســیار جزئی کاسته شده است و یکی از پایین‌ترین سطوح 
هفت‌ســاله خــود را بــه ثبــت رسانده‌اســت و بیانگــر تشــدید بحــران در زنجیــره تأمیــن نهاده‌های تولید اســت. 
محدودیت‌هــای ارزی و کمبــود نقدینگــی بنگاه‌هــا، اختلال در واردات، آســیب بــه برخی صنایع بالادســتی در پی 
جنگ و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر کاهش ظرفیت 
یا توقف فعالیت مواجه شــوند. هم‌زمان، شــاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شــده به بالاترین ســطح 
47 ماهه )از خردادماه ســال 1401( رسیده‌اســت که که نشــان‌دهنده تداوم فشارهای هزینه‌ای بر بنگاه‌هاست 
 و انتظــار مــی‌رود بخشــی از ایــن افزایــش هزینه‌هــا طی ماه‌هــای آینده بــه قیمت فــروش محصــولات و خدمات 

منتقل شود.

 zانتظار از فعالیت‌های اقتصادی
شــاخص میــزان انتظارات در مــورد میزان فعالیت اقتصادی در اردیبهشــت‌ماه در کل اقتصــاد همچنان روندی 
کاهشی دارد، هرچند شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده‌است؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی عدم 

اعتماد و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط به‌شدت در اکثر کسب‌وکارها وجود داشته‌است.
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شــاخص مدیــران خریــد صنعت شــامل بخش صنایــع کارخانــه‌ای و تولیدی کشــور، نمایی گویاتــر و بارزتر برای ســنجش 
وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش واحدهای اقتصادی و صنعتی در شرایط عادی و شرایط خاص و بحرانی 
است. براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی میدانی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت توسط مرکز پژوهش‌های 
اتاق ایران، شــاخص مدیران خرید صنعت ایران در فروردین با عدد 37.4 به ســطح نازلی رســید که در طول هشــت سال 

گذشته تنها از شاخص اسفند بالاتر است. 
ایــن شــاخص بیانگــر کاهش در فعالیت‌های صنعتی به خصوص در تحــولات بحران ژئوپلیتیکی اخیر و جنگ تحمیلی 
سوم است. این شاخص که برای پنجمین ماه متوالی روندی نزولی داشته هرچند در فروردین‌ماه نسبت به اسفندماه از 
شدت آن کاسته شده است، تحت تأثیر کاهش هر پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته‌است که بیانگر تعمیق رکود در بخش 

صنعت و ورود آن به مرحله اختلال گسترده تولید در صورت تداوم شرایط است. 
نکته قابل توجه این‌که در فروردین‌ماه شــوک ناشــی از جنگ تحمیلی بر انتظارات حوزه صنعت نسبت به اسفندماه 
سال گذشته کمتر شده و به تدریج به سمت میرایی حرکت کرده، ولی همانند اسفندماه، کاهش در شامخ همه صنایع رخ 

داده‌است و تداوم این روند نزولی طی ماه‌های اخیر بیانگر تضعیف مستمر فعالیت‌های صنعتی بوده است.

 zمقدار تولید صنعتی
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه، با ثبت عدد 38.6 نسبت به ماه قبل کاهش داشته و یکی 
از کمترین مقادیر خود را در ســری زمانی هشت‌ســاله نظرسنجی به ثبت رسانده‌است که نشان می‌دهد بیشتر واحدهای 
تولیــدی در اکثــر صنایع با توقف یا کاهش شــدید فعالیت مواجه شــده‌اند. علاوه بر بحران تأمین مــواد اولیه و اختلال در 
زنجیــره تأمیــن، افزایش شــدید قیمت مواد اولیه، شــرایط جنگی، محدودیــت واردات، نبود ارز معتبــر و کاهش موجودی 
انبارها باعث شده بنگاه‌ها پیش‌بینی کنند که در صورت تداوم شرایط تا ماه‌های آینده و در صورت عدم پیش‌بینی و تدابیر 

بلاتکلیفی در صنایع
فعالان تولید در بخش صنعت چه چشم‌اندازی برای ماه‌های آینده دارند؟
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لازم، خطــوط تولیــد به‌صــورت کامل یا جزئی به صورت موقت و یا بعضاً میان‌مدت متوقف خواهند شــد. در فروردین‌ماه 
صنایعی ازجمله پوشاک و چرم، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و صنایع غذایی پایین‌ترین سطح تولید را داشته‌اند.

 zچگونگی صادرات کالای صنعت
شــاخص صادرات کالا همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و اختلال در تبادلات مالی و محدودیت ارتباطات بین‌المللی، 
صادرات صنعتی را به شــدت محدود کرده‌اســت، به طوری‌که شــاخص میزان صادرات کالا همچنان کاهشــی اســت و یکی 
از کمترین مقادیر خود را در ســری زمانی این شــاخص به ثبت رسانده‌اســت، این روند علاوه بر محدودیت‌های داخلی و 

بی‌ثباتی قیمتی، ناشی از اختلال در تجارت بین‌المللی و کاهش اتصال به بازارهای جهانی در اثر قطعی اینترنت است.

 zشاخص فروش محصولات تولیدی
ایــن وضعیــت یعنــی ترکیــب تقاضــای داخلی بســیار ضعیف و اختــال در صادرات، باعث شــده تا شــاخص میــزان فروش 
محصــولات یکــی از کمترین مقادیر شــاخص را به ثبت رســاند و با ثبت ششــمین کاهش متوالی فشــار مضاعفی بر تامین 
نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرده‌اســت که نشــان‌دهنده رکود عمیق در ســمت تقاضا است. همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، 
قطعی مجدد اینترنت و افت اطمینان، کســب‌وکارهای بیشــتری را در معرض تعطیلی و کاهش تولید قرار داده‌اســت. این 
موضــوع ارتبــاط تنگاتنگی با تعدیل نیروی انســانی حتی در شــرکت‌های بــزرگ و تعطیلی کســب‌وکارهای کوچک و مرتبط با 

فضای مجازی داشته‌است.

 zشرایط استخدام در بخش صنعت
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی حوزه صنعت در فروردین‌ماه نسبت به اسفندماه با کاهش بیشتری 
همراه بوده و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود )در سری زمانی هشت‌ساله( رسیده و بیانگر تشدید موج تعدیل نیروی 
انسانی است و شاخص همچنان در روند نزولی طولانی‌مدت خود قرار دارد. رسیدن شاخص اشتغال صنعتی به پایین‌ترین 
مقدار تاریخ خود، بیانگر آن است که بسیاری از واحدها به دلیل کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی، ناچار 
به تعدیل نیرو شده‌اند. این موضوع نگرانی‌ها را نسبت به گسترش بیکاری به ویژه در بخش خصوصی و غیررسمی اقتصاد 
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 بخش صنعت شاخص مدیران خرید )شامخ(
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و بــا توجــه بــه قطعی اینترنت به‌شــدت افزایش داده‌اســت. بدین ترتیب، اثرات و تبعات جنگ تحمیلی ســوم بــر اخراج و 
بیکاری شاغلین حوزه صنعت به‌مراتب بیش از حوزه کل اقتصاد بوده است و بخش رسمی و پرداخت‌کننده بیمه‌ای کشور 

را بیشتر متاثر ساخته است.

 zموجودی مواد اولیه در بخش صنعت چگونه است؟
شــاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شــده همچنان کاهشــی اســت و در فروردین‌ماه نســبت به اســفندماه با شــدت 
بیشــتری کاهشــی بوده و با ثبت کمترین مقدار تاریخی خود در ســری زمانی هشت‌ســاله، نشــان‌دهنده بحران عمیق در 
تأمین مواد اولیه است. آسیب‌های ناشی از افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز، قطعی اینترنت )تأثیر 
آن در نقل‌وانتقال مالی و تأخیر در ثبت سفارشات( و همچنین اخلال در زنجیره تأمین برخی از صنایع به دلیل جنگ اخیر، 

تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را دچار خدشه کرده‌است.

 zوضعیت انتظارات تولید در صنعت
شــاخص میزان انتظارات تولید در ماه آینده در بخش صنعت همچنان روندی کاهشــی دارد. بســیاری شــرایط را غیرقابل 
پیش‌بینی دانسته‌اند و برخی از صنایع )غذایی( انتظار دارند شرایط نسبت به تعطیلی که در فروردین‌ماه بود بهتر شود. 

با این حال به عقیده فعالان اکثر صنایع، افت اعتماد به دلیل بلاتکلیفی و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن وجود داشته‌است.

شاخص مدیران خرید )شامخ( بخش صنعت در دو ماه منتهی به فروردین 1405

تعدیل ‌فصلی شدهتعدیل‌ فصلی نشدهشاخص

فروردین 1405اسفند 1404فروردین 1405اسفند 1404

مولفه‌های اصلی

26.120.526.237.4شامخ  کل صنعت

17.612.324.338.6مقدار تولید محصولات

21.516.413.937.4میزان سفارشات جدید مشتریان

29.925.729.739.6سرعت انجام و تحویل سفارش

34.724.233.632.6موجودی مواد اولیه خریداری‌شده

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی 
36.631.140.636.8انسانی

مولفه‌های 
کمکی

87.181.377.977.4قیمت خرید مواد اولیه

42.233.250.137.5موجودی محصول نهایی در انبار

35.433.032.639.8میزان صادرات کالا

72.070.859.559.6قیمت محصولات تولیدشده

25.718.827.240.7مصرف حامل‌های انرژی

19.716.419.141.3میزان فروش محصولات

25.944.348.432.2انتظارات تولید در ماه آینده

ماخذ: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران،  اسفند 1404 و فروردین 1405
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24.215.211.833.220.817.627.528.511.819.224.810.7شامخ کل فعالیت

18.88.32.818.212.53.514.323.14.913.320.77.1مقدار تولید محصولات

20.88.38.331.815.611.632.119.28.510.029.37.1میزان سفارشات جدید

31.312.511.145.521.930.221.423.112.236.727.621.4سرعت انجام و تحویل سفارش

27.129.236.140.934.419.825.034.615.920.015.57.1موجودی مواد اولیه

میزان استخدام و به‌کارگیری 
29.229.216.740.931.333.742.950.023.226.725.914.3نیروی انسانی

81.383.388.990.984.484.975.096.265.9100.058.685.7قیمت خرید مواد اولیه

45.833.341.740.934.426.728.630.828.030.029.328.6موجودی محصول نهایی در انبار

33.333.338.940.937.527.928.650.025.630.029.342.9میزان صادرات کالا

70.870.872.286.481.372.160.776.964.690.043.142.9قیمت محصولات تولیدشده

18.812.511.140.99.411.621.419.29.833.325.921.4مصرف حامل‌های انرژی

14.68.319.436.49.410.521.411.511.026.722.428.6میزان فروش محصولات

62.537.538.945.540.651.239.346.226.863.324.121.4انتظارات تولید در ماه آینده

ماخذ: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، فروردین 1405
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در ایام جنگ و پس 
از آنکه فضای اقتصادی کشور با 

بیشترین میزان ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیری 
مواجه شد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، 

ارزیابی خسارات جنگ و تهیه گزارش‌های تحلیلی در 
حوزه‌های تولید، انرژی، تجارت، حمل‌ونقل و ... را در 
دستور کار خود قرار داد. این فصل حاصل گردآوری 
خلاصه‌ای از مهم‌ترین گزارش‌های این مرکز درباره 

ثار و تبعات اقتصادی جنگ و راهکارهای  آ
پیشنهادی برای خروج از بحران 

فعلی است.

3فصـــــــل کــــــــــلان
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بر اســاس داده‌های گردآوری‌شــده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری اتاق‌های سراســر کشــور، تصویر کلی 
اقتصــاد بنگاهــی کشــور در شــرایط جنگــی بیانگر کاهش معنادار ســطح فعالیــت اقتصادی، اختلال در اشــتغال، 

اختلال در زنجیره‌های تولید و افزایش ریسک تداوم فعالیت بنگاه‌ها است.
یافته‌های این پایش نشان می‌دهد که مجموع اشتغال بنگاه‌های مورد بررسی با افتی در حدود ۲۹.۵ درصد 
مواجه شــده اســت. این کاهش عمدتاً ناشی از افت ظرفیت تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های 

لجستیکی و کاهش سطح فعالیت عملیاتی بنگاه‌ها بوده است.
همچنیــن بررســی داده‌هــا نشــان می‌دهد کــه بخش عمــده بنگاه‌ها همچنــان فعال هســتند، امــا عمدتاً در 
وضعیت »فعال با کاهش تولید« یا »نیمه‌فعال« قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بیش 
از آنکــه بــا توقــف کامل فعالیــت اقتصادی مواجه باشــد، درگیــر نوعی »تضعیف گســترده عملکردی« در ســطح 

زنجیره‌های تولید و بازار شده است.
از ســوی دیگر، مقایســه ارقام خســارات مســتقیم و غیرمســتقیم ثبت‌شده حاکی از آن اســت که سهم قابل 
توجهــی از آثــار اقتصــادی بحــران، ماهیتــی غیرمســتقیم و زنجیــره‌ای دارد؛ موضوعــی که نشــان می‌دهــد اختلال 
در صنایــع پیشــران، زیرســاخت‌ها و شــبکه‌های تأمیــن، آثار فراتر از ســطح بنگاه‌های آســیب‌دیده ایجــاد کرده و 

بخش‌هایی از زنجیره تولید کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
تمرکز آســیب‌ها در رســته‌هایی نظیر فلزات و ســاخت فلزی، صنایع شــیمیایی و پتروشیمی، صنایع غذایی و 
ماشــین‌آلات و تجهیزات نیز مؤید آن اســت که بحران موجود، بخش‌هایی از صنایع پیشــران و راهبردی کشــور را 

مستقیماً درگیر کرده است.
نکته کلیدی آن است که علی‌رغم تداوم فعالیت بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها، الگوی غالب اقتصاد بنگاهی 
کشور، گذار از فعالیت کامل به وضعیت کاهش ظرفیت، نیمه‌فعالی و افت تدریجی عملکرد عملیاتی بوده است.

 پایش خسارات ناشی از جنگ در بنگاه‌های اقتصادی 
نشان از کاهش معنادار سطح فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها دارد

اقتصاد در وضعیت فرسایش

فرزانه نادری
رئیس گروه مدیریت پروژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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وضعیت اشتغال: کاهش قابل توجه اما ناهمگن تحلیــل داده‌هــای اشــتغال نشــان می‌دهد که در ســطح کلان، کاهش اشــتغال قابل توجه بوده اســت. 1
بر اســاس یافته‌های به‌دســت‌آمده از بنگاه‌های پایش‌شــده، در شــرایط فعلی میزان اشــتغال حدوداً ۲۹ درصد 
کاهش یافته اســت. این کاهش عمدتاً بازتاب مســتقیم افت ظرفیت تولید در بنگاه‌ها محســوب می‌شود. با این 
حال، بررسی‌های استانی نشان می‌دهد که این روند به‌صورت یکنواخت در کشور توزیع نشده و میان استان‌ها 

تفاوت‌های معناداری وجود دارد.
ایــن ناهمگنــی نشــان می‌دهــد کــه ســاختار اقتصادی، میــزان تمرکــز فعالیت‌هــای صنعتی و ســطح تاب‌آوری 
مناطق مختلف کشــور یکســان نیســت. در برخی اســتان‌ها، کاهش اشــتغال محدودتر بوده که می‌تواند ناشــی 
از انعطاف‌پذیــری بیشــتر بنگاه‌ها، وجــود ظرفیت‌های جایگزین در اقتصاد منطقــه‌ای و همچنین قرار گرفتن این 
اســتان‌ها در معرض آســیب مســتقیم کمتر ناشــی از حملات و اختلالات جنگی باشــد. در مقابل، برخی اســتان‌ها 
کاهش شدیدتری در سطح اشتغال تجربه کرده‌اند که بیانگر تمرکز آسیب‌ها، وابستگی بالاتر به صنایع پیشران 
و وجود شــکنندگی‌های ســاختاری در آن مناطق اســت. برای مثال، اســتان‌های تهران، قم، بوشهر و خوزستان که 
بخشــی از زیرســاخت‌ها، صنایع کلیدی و مراکز صنعتی آن‌ها بیشــتر در معرض آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ 
قــرار گرفتــه، درصــد بالاتری از کاهش اشــتغال را تجربــه کرده‌اند. در مقابل، اســتان‌هایی نظیر گیلان، گلســتان و 
زنجان که کمتر در معرض شوک مستقیم ناشی از حملات، اختلالات زیرساختی و آسیب به صنایع راهبردی قرار 

داشته‌اند، کاهش اشتغال محدودتری را ثبت کرده‌اند.
ترکیــب بنگاه‌های آســیب‌دیده نشــان می‌دهد که ســهم قابل توجهــی از واحدهای درگیر بحــران را بنگاه‌های 
کوچــک و متوســط تشــکیل می‌دهنــد. ایــن موضــوع از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت که ایــن دســته از بنگاه‌ها 
معمولًا از ذخایر نقدینگی محدودتر، دسترسی ضعیف‌تر به منابع مالی و ظرفیت تاب‌آوری پایین‌تری نسبت به 
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بنگاه‌های بزرگ برخوردارند. در نتیجه، تداوم اختلالات موجود می‌تواند در این گروه سریع‌تر به کاهش اشتغال، 
توقف فعالیت یا خروج از بازار منجر شود.

در مجموع، شــواهد حاکی از آن اســت که کاهش اشتغال بیش از آنکه ناشی از تعطیلی کامل بنگاه‌ها باشد، 
نتیجه کاهش ظرفیت تولید و فعالیت آن‌هاســت. این موضوع از یک‌ســو نشــان‌دهنده عمق اثرگذاری بحران بر 
عملکرد بنگاه‌هاســت و از ســوی دیگر بیانگر آن است که در صورت مداخله به‌موقع و هدفمند، امکان بازگشت 

و احیای اشتغال همچنان وجود دارد.

وضعیت فعالیت بنگاه‌ها: غالباً کاهش تولید تحلیــل توزیــع وضعیــت فعالیــت بنگاه‌ها نشــان می‌دهد که الگوی غالــب در اقتصاد بنگاهی کشــور، نه ۲
توقــف کامــل فعالیــت، بلکــه تــداوم فعالیت در ســطوح پایین‌تر تولید اســت. به‌طور مشــخص: ســهم بالایی از 
بنگاه‌هــا در وضعیــت فعــال با کاهش تولید و نیمه فعال قرار دارند. در مقابل، ســهم بنگاه‌های با تعطیلی کامل، 

برخلاف برآوردهای اولیه، در سطح پایین‌تری قرار دارد.
ایــن الگــو حاکی از آن اســت که بنگاه‌ها به‌جای خــروج کامل از بازار، تلاش کرده‌اند با تعدیل ســطح فعالیت، 

کاهش ظرفیت تولید و مدیریت منابع محدود، به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.
این شــواهد نشــان می‌دهد اقتصاد بنگاهی کشــور در شــرایط فعلی وارد فاز بقا با حداقل ظرفیت عملیاتی 

شده است، نه فروپاشی گسترده. این وضعیت دارای چند ویژگی کلیدی است:
تداوم فعالیت بنگاه‌ها، اما با افت قابل توجه در بهره‌برداری از ظرفیت تولید\	
حرکت به سمت کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی عملیاتی و حفظ جریان نقدی\	
تعویق تصمیمات سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای.\	

مســئله اصلــی اقتصاد بنگاهی در شــرایط حاضــر، احیای ظرفیت تولید اســت، نه صرفاً بازگشــایی بنگاه‌های 
تعطیل‌شــده. به بیان دیگر، چون بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها هنوز فعال هســتند )هرچند با ظرفیت پایین(، 
هزینه و زمان احیای تولید به‌مراتب کمتر از شرایط فروپاشی کامل خواهد بود. در نتیجه، اگر مداخلات حمایتی 
به‌صــورت هدفمند و ســریع انجام شــود، می‌توان ایــن بنگاه‌ها را از وضعیت نیمه‌فعال به ســطح فعالیت پایدار 

بازگرداند و از تبدیل این وضعیت به تعطیلی کامل جلوگیری کرد.

محل استقرار بنگاه‌ها و الگوی آسیب‌پذیری تحلیل داده‌های مربوط به محل استقرار بنگاه‌ها نشان می‌دهد که تمرکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی 3
در دو بستر مکانی شکل گرفته است:

‌شهرک‌های صنعتی\	
‌محدوده‌های شهری )داخل شهر(.\	

این تمرکز فضایی، تصویر روشــنی از ســاختار جغرافیایی تولید در کشــور ارائه می‌دهد که در شرایط بحران، 
پیامدهای مهمی برای میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها به همراه دارد.

نکته کلیدی آن است که سهم بالای بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی، باعث می‌شود که این مناطق 
به‌عنــوان گره‌های متمرکز تولید شــناخته شــوند. در نتیجــه؛ هرگونه اختلال در زیرســاخت‌های حیاتی نظیر برق، 
گاز، آب یا دسترســی‌های لجســتیکی می‌تواند به‌صورت هم‌زمان بر تعداد زیادی از بنگاه‌ها اثرگذار باشــد و منجر 
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به اثر مضاعف و زنجیره‌ای بر تولید شود.
بــه بیــان دیگــر، مزیت تمرکــز )کاهش هزینــه و هم‌افزایی( در شــرایط 
عادی، در شــرایط بحران به ریســک سیســتمی تبدیل می‌شــود. در مقابل، 
بنگاه‌های مســتقر در خارج از شــهر یا مناطق روســتایی اگرچه سهم کمتری 
تــاب‌آوری  از  متفاوتــی  الگــوی  از  امــا  می‌دهنــد،  تشــکیل  را  بنگاه‌هــا  کل  از 

برخوردارند:
‌وابستگی کمتر به زیرساخت‌های متمرکز\	
‌پراکندگی جغرافیایی بالاتر.\	

در برخــی مــوارد، اتکای بیشــتر به منابــع محلی باعث می‌شــود که این 
دســته از بنگاه‌هــا در برابــر برخــی شــوک‌ها )به‌ویــژه اختــالات زیرســاختی 

گسترده( آسیب‌پذیری متفاوت و گاه کمتر داشته باشند.
ایــن الگــو نشــان می‌دهد که ســاختار فعلی اســتقرار بنگاه‌هــا، ترکیبی از 
کارایــی بــالا در شــرایط عــادی و آســیب‌پذیری بــالا در شــرایط بحران اســت. 
لــذا در کنــار حفظ مزایای شــهرک‌های صنعتی، باید به ســمت تنوع‌بخشــی 
جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی در مقیاس 

منطقه‌ای حرکت کرد.
ایــن موضــوع به‌ویــژه در چارچــوب اقتصــاد ســلولی مقــاوم منطقــه‌ای 
اهمیــت پیــدا می‌کنــد، زیــرا کاهــش تمرکــز و توزیــع هوشــمند فعالیت‌هــا، 

می‌تواند ریسک اختلالات گسترده را به‌طور معناداری کاهش دهد.

رسته فعالیت‌های آسیب‌دیده: تمرکز آسیب در صنایع پیشران  و اثرات زنجیره‌ای4
تحلیــل توزیع رســته‌های فعالیت بنگاه‌های آســیب‌دیده نشــان می‌دهد که 

بیشترین تمرکز آسیب در چند گروه صنعتی کلیدی و پیشران اقتصاد کشور قرار دارد. بر این اساس، رسته‌های 
اصلی در معرض آسیب عبارت‌اند از:

‌فلزات و ساخت فلزی\	
‌شیمیایی و پتروشیمی\	
‌صنایع غذایی\	
‌ماشین‌آلات و تجهیزات\	
‌خودرو و حمل‌ونقل\	
‌نساجی و پوشاک\	
‌بازرگانی و تجارت\	
‌فناوری اطلاعات\	
‌کشاورزی.\	

تمرکــز آســیب در ایــن رســته‌ها حائز اهمیت ویژه‌ای اســت، زیــرا بخش قابــل توجهی از آن‌هــا در زنجیره‌های 

یافته‌های این پایش 
نشان می‌دهد که مجموع 
اشتغال بنگاه‌های مورد 
بررسی با افتی در حدود 
۲۹.۵ درصد مواجه شده 
است. این کاهش عمدتاً 
ناشی از افت ظرفیت تولید، 
اختلال در تأمین مواد اولیه، 
محدودیت‌های لجستیکی 
و کاهش سطح فعالیت 
عملیاتی بنگاه‌ها بوده است. 
همچنین بررسی داده‌ها 
نشان می‌دهد که بخش 
عمده بنگاه‌ها همچنان 
فعال هستند، اما عمدتاً در 
وضعیت »فعال با کاهش 
تولید« یا »نیمه‌فعال« قرار 
دارند. این موضوع نشان 
می‌دهد که اقتصاد کشور 
بیش از آنکه با توقف کامل 
فعالیت اقتصادی مواجه 
باشد، درگیر نوعی »تضعیف 
گسترده عملکردی« در 
سطح زنجیره‌های تولید و 
بازار شده است
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بالادستی و میانی تولید قرار دارند و نقش تأمین‌کننده برای طیف وسیعی از صنایع پایین‌دستی را ایفا می‌کنند.
نکته کلیدی آن اســت که در شــرایط جنگی، آســیب به صنایع پایه‌ای نظیر پتروشــیمی و فولاد، صرفاً محدود 
بــه همــان بخش باقــی نمی‌ماند، بلکه از طریــق زنجیره تأمین، به‌صورت گســترده به ســایر بخش‌های اقتصادی 

منتقل می‌شود. 

نوع اختلالات: ساختاری نه صرفاً فیزیکی تحلیــل داده‌هــای مربــوط بــه نوع آســیب‌ها و اختلالات نشــان می‌دهد کــه چالش‌های اصلــی بنگاه‌های 5
اقتصــادی، بیــش از آنکــه ناشــی از تخریــب مســتقیم و فیزیکــی باشــد، از جنس اختــالات ســاختاری در عملکرد 

اقتصاد است. بر اساس داده‌ها، مهم‌ترین چالش‌های گزارش‌شده توسط بنگاه‌ها عبارت‌اند از:
‌اختلال در زنجیره تأمین )مواد اولیه، قطعات و نهاده‌ها(\	
‌مشکلات تأمین مواد اولیه و افزایش عدم اطمینان در دسترسی به نهاده‌های تولید\	
‌محدودیت‌های لجستیکی شامل حمل‌ونقل، دسترسی به مسیرهای توزیع و اختلال در شبکه‌های ترانزیت\	
‌کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و در برخی موارد از دست رفتن بازارهای فروش.\	

این الگو به‌وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد بنگاهی کشور با نوعی اختلال عملکردی مواجه است، نه صرفاً 
آسیب فیزیکی به دارایی‌ها. در این شرایط، حتی بنگاه‌هایی که از نظر فیزیکی دچار آسیب نشده‌اند نیز با کاهش 

تولید و فعالیت مواجه شده‌اند، زیرا:
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‌جریان ورودی مواد اولیه دچار اختلال شده\	
‌امکان توزیع و فروش محصولات محدود شده\	
‌و تقاضای بازار به‌طور هم‌زمان کاهش یافته است.\	

به بیان دیگر، زنجیره ارزش بنگاه‌ها به‌صورت سیســتمی دچار اختلال شــده و این اختلال، کل چرخه تولید 
تا فروش را تحت تأثیر قرار داده است.

داده‌هــای مربــوط بــه وضعیــت فروش نیز نشــان می‌دهد که بخشــی از بنگاه‌ها علاوه بر اختــال در تولید و 
تأمیــن مــواد اولیــه، با افت محســوس تقاضا و کاهــش فروش مواجه شــده‌اند. این موضوع بیانگر آن اســت که 
بحــران موجــود هم‌زمــان بر ســمت عرضه و تقاضای اقتصاد اثرگذار بوده و بخشــی از رکود ایجادشــده ناشــی از 

کاهش قدرت خرید و افزایش نااطمینانی در بازار است.
در شــرایط فعلــی، تمرکــز صرف بر جبران خســارات فیزیکی )بازســازی، پرداخت غرامت( کافی نیســت؛ بلکه 
اولویــت اصلی باید »بازگرداندن کارکرد زنجیره‌های اقتصادی« باشــد. به‌عبارت دیگر، سیاســت‌های حمایتی باید 

به‌طور هم‌زمان بر:
‌بازسازی و تثبیت زنجیره‌های تأمین\	
‌تسهیل لجستیک و حمل‌ونقل\	
‌تأمین پایدار مواد اولیه\	
‌تحریک تقاضا در بازار\	

متمرکز شوند. در غیر این صورت، حتی در صورت بازسازی دارایی‌های فیزیکی، بنگاه‌ها قادر به بازگشت به 
سطح فعالیت عادی نخواهند بود.

نیازهای حمایتی: تمرکز بر نقدینگی و تداوم فعالیت تحلیل الگوی نیازهای حمایتی بنگاه‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، اولویت اصلی فعالان اقتصادی 6
نــه توســعه و ســرمایه‌گذاری، بلکــه حفــظ بقا و تــداوم فعالیت جاری اســت. بر اســاس داده‌های گردآوری‌شــده، 

مهم‌ترین نیازهای حمایتی بنگاه‌ها به ترتیب اولویت عبارت‌اند از:
1. تأمین سرمایه در گردش

2. تسهیل دسترسی به مواد اولیه
3. حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای )تعویق، تقسیط، معافیت‌های موقت(

4. حمایت‌های لجستیکی و تسهیل حمل‌ونقل.
ایــن الگــو به‌وضوح نشــان می‌دهد که بنگاه‌ها در مرحلــه‌ای قرار دارند که جریان نقدی بــه مهم‌ترین متغیر 

بقا تبدیل شده است.
در شــرایط اختلال اقتصادی، کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها باعث شــده است که بنگاه‌ها با فشار شدید 

نقدینگی مواجه شوند. در چنین وضعیتی:
‌تأمین سرمایه در گردش برای حفظ چرخه تولید حیاتی است.\	
‌دسترسی به مواد اولیه، شرط استمرار حداقل فعالیت محسوب می‌شود.\	
‌کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، به‌منزله ایجاد تنفس مالی برای بنگاه‌هاست.\	
‌رفع گلوگاه‌های لجستیکی، امکان تداوم جریان ورودی و خروجی کالا را فراهم می‌کند.\	
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در مجمــوع، رفتــار بنگاه‌هــا نشــان می‌دهد که اقتصــاد در فاز مدیریت بقــا و حفظ جریان نقــدی قرار گرفته 
است، نه فاز رشد و توسعه. این یافته یک جهت‌گیری روشن برای سیاست‌گذاران ترسیم می‌کند:

در شرایط فعلی، سیاست‌های حمایتی باید کوتاه‌مدت، هدفمند و متمرکز بر تداوم فعالیت بنگاه‌ها باشد، 
نه برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت. به بیان دیگر، اولویت مداخلات باید بر:

‌تزریق سریع و هدفمند سرمایه در گردش\	
‌تضمین دسترسی پایدار به نهاده‌های تولید\	
‌کاهش موقت بار مالیاتی و بیمه‌ای\	
‌رفع اختلالات لجستیکی\	

قرار گیرد. در غیر این صورت، تداوم فشار نقدینگی می‌تواند منجر به تبدیل وضعیت فعلی )کاهش تولید( 
به تعطیلی بنگاه‌ها و تشدید بیکاری شود.

ریسک تداوم فعالیت: هشدار ورود به فاز تعطیلی تحلیــل داده‌هــای مربوط به ارزیابی بنگاه‌ها از »ریســک تداوم فعالیت« نشــان می‌دهد که ســهم قابل 7
توجهی از بنگاه‌ها در سطوح ریسک متوسط تا بالا قرار دارند. این توزیع ریسک بیانگر آن است که بخش مهمی 
از اقتصاد بنگاهی کشور در وضعیت ناپایدار و در معرض تشدید بحران قرار گرفته است. قرار گرفتن بنگاه‌ها در 

محدوده ریسک متوسط و بالا به این معناست که:
‌توان تاب‌آوری مالی بنگاه‌ها کاهش یافته.\	
‌فشار نقدینگی و افت فروش به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کند.\	
‌و استمرار وضعیت فعلی می‌تواند به‌سرعت به نقطه شکست عملیاتی منجر شود.\	

در چنیــن شــرایطی، بنگاه‌هــا اگرچه هنوز فعال هســتند، اما در وضعیت »مرزی« قــرار دارند؛ به این معنا که 
تداوم فعالیت آن‌ها وابسته به بهبود کوتاه‌مدت شرایط یا دریافت حمایت است.
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رونــد فعلــی نشــان می‌دهــد کــه در صــورت عــدم مداخلــه ســریع و 
هدفمند، مسیر بحران به‌صورت مرحله‌ای از »کاهش تولید و اشتغال« به 

»تعطیلی بنگاه‌ها« تبدیل خواهد شد.
برآورد بنگاه‌ها از زمان بازگشــت به شــرایط عادی نیز نشان می‌دهد که 
بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی، احیای سریع فعالیت را محتمل 
نمی‌دانند و بخشی از آثار بحران می‌تواند در میان‌مدت نیز تداوم یابد. این 
موضــوع اهمیــت طراحی سیاســت‌های حمایتی مرحله‌ای بــرای دوره احیا و 

بازسازی را دوچندان می‌کند.
ایــن یافتــه اهمیت زمــان در سیاســت‌گذاری را برجســته می‌کند؛ پنجره 
مداخلــه بــرای جلوگیری از تعطیلی گســترده بنگاه‌ها، محــدود و کوتاه‌مدت 
است. در نتیجه، تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند هزینه‌های 
اقتصــادی و اجتماعــی را به‌طــور قابــل توجهــی افزایــش دهــد، در حالی‌کــه 

مداخله به‌موقع می‌تواند:
‌بنگاه‌ها را در سطح فعالیت حداقلی حفظ کند.\	
‌از تبدیل ریسک به تعطیلی جلوگیری نماید.\	
‌و مسیر بازگشت به تولید و اشتغال را هموار سازد.\	

 zاقتصاد در وضعیت فرسایش، با پنجره مداخله محدود
شــواهد حاصل از پایش بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد 

کشور در شرایط جنگی:
‌متوقف نشده، اما به‌طور معناداری تضعیف شده است؛\	
‌و فعالیــت بنگاه‌هــا اگرچــه ادامــه دارد، امــا عمدتــاً بــا ظرفیــت پایین، \	

کاهش تولید و افزایش شکنندگی عملیاتی همراه است.
بــه بیــان دیگــر، الگوی غالــب اقتصاد بنگاهی کشــور، گــذار از فعالیت پایدار بــه وضعیت »تــداوم فعالیت با 
ظرفیــت محــدود« اســت. تحلیل‌هــا نشــان می‌دهد که بحــران موجــود، بیش از آنکه ناشــی از تخریب مســتقیم 
فیزیکی باشــد، از جنس اختلال در کارکرد زنجیره‌های اقتصادی )تأمین، تولید، توزیع و تقاضا( اســت. در نتیجه، 
تمرکز سیاســتی نباید صرفاً بر جبران خســارات باشــد، بلکه باید بر بازگرداندن عملکرد اقتصاد متمرکز شــود. بر 

این اساس، راهکارها باید:
‌عملیاتی، کوتاه‌مدت و متمرکز بر تداوم فعالیت بنگاه‌ها باشند.\	
‌نه صرفاً سیاست‌های جبرانی یا بلندمدت بدون اثر فوری.\	

 zعامل حیاتی: زمان
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، محدود بودن پنجره مداخله سیاســتی اســت. شــرایط فعلی نشــان 

می‌دهد که در صورت عدم اقدام سریع، روند موجود به‌صورت زنجیره‌ای تشدید خواهد شد.
اقتصاد هنوز در نقطه‌ای قرار دارد که با مداخله هدفمند می‌توان آن را تثبیت و احیا کرد.

مقایسه ارقام خسارات 
مستقیم و غیرمستقیم 
ثبت‌شده حاکی از آن است 
ثار  که سهم قابل توجهی از آ
اقتصادی بحران، ماهیتی 
غیرمستقیم و زنجیره‌ای 
دارد؛ موضوعی که نشان 
می‌دهد اختلال در صنایع 
پیشران، زیرساخت‌ها 
ثار  و شبکه‌های تأمین، آ
فراتر از سطح بنگاه‌های 
آسیب‌دیده ایجاد کرده و 
بخش‌هایی از زنجیره تولید 
کشور را تحت تأثیر قرار 
داده است. تمرکز آسیب‌ها 
در رسته‌هایی نظیر فلزات 
و ساخت فلزی، صنایع 
شیمیایی و پتروشیمی، 
صنایع غذایی و ماشین‌آلات 
و تجهیزات نیز مؤید آن 
است که بحران موجود، 
بخش‌هایی از صنایع 
پیشران و راهبردی کشور را 
مستقیماً درگیر کرده است
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این یادداشت که با هدف واکاوی آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط )SMEها( در برابر جنگ ترکیبی و ارائه 
دلالت‌های سیاســتی برای ایران، نوشــته شــده اســت، در واقع خلاصه‌ای از یک پژوهش مفصل )بیش از 30 هزار 
کلمه( در این خصوص اســت. این پژوهش ابتدا به مرور نظام‌مند ادبیات نظری تاب‌آوری کســب‌وکار پرداخته و 
بعد نشان داده است که علی‌رغم انبوه پژوهش‌ها درباره بلایای طبیعی، بحران‌های مالی و همه‌گیری‌ها، »جنگ« 
بــه عنــوان گونــه‌ای متمایــز از بحران به طرز شــگفت‌آوری مغفول مانده اســت. جنــگ ترکیبی بــا ویژگی‌هایی چون 
تخریب عمدی زیرساخت‌ها، جابجایی اجباری جمعیت، قطعی طولانی‌مدت انرژی و ارتباطات، و فروپاشی نهادی، 
مفروضات بنیادین مدل‌های ســنتی تاب‌آوری )که معمولًا بازگشــت به تعادل پیش‌بحران را مفروض می‌گیرند( را 
بــه چالــش می‌کشــد. از این رو، ایــن تحقیق با تمرکز بر شــواهد تجربی پنج کشــور/منطقه درگیر جنگ )روســیه، 
اوکرایــن، رژیــم صهیونیســتی، لبنــان و غــزه( و ســپس تحلیل مــوردی جنگ‌های اخیر ایــران )ژوئــن ۲۰۲۵ و مارس 

۲۰۲۶(، تلاش کرده است تا چارچوبی عملیاتی برای بقا و بازیابی SMEها در شرایط جنگی تدوین کند.
یافته‌هــای فراتحلیلــی نشــان می‌دهــد کــه SMEهــا در همــه مــوارد مطالعــه شــده، »نخســتین و عمیق‌ترین 
قربانیان« شــوک‌های جنگی بوده‌اند؛ نه به این دلیل که ذاتاً شــکننده‌تر از بنگاه‌های بزرگ هســتند، بلکه به دلیل 
ســه ویژگی ســاختاری: حاشــیه نقدینگی اندک که تاب‌آوری در برابر اُفت تقاضا را ناممکن می‌ســازد، وابســتگی به 
زیرساخت‌های متمرکز )انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات( که در جنگ هدف مستقیم قرار می‌گیرند، و عدم دسترسی 
بــه ابزارهــای تأمیــن مالــی جایگزین در مقایســه بــا بنگاه‌های بزرگ. شــدت اثرگــذاری اما میان کشــورها و بخش‌ها 

یکسان نبوده و الگوی »فاصله از خط مقدم« و »نوع فعالیت اقتصادی« دو متغیر تعیین‌کننده بوده‌اند.

 واکاوی آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در جنگ ترکیبی؛
از شواهد جهانی تا دلالت‌های سیاستی برای ایران

 مدل 6 مرحله‌ای استراتژی بقا 
و بازیابی SMEها

نرگس مرادی ایمان چراتیان
رئیس گروه مالیات و تامین اجتماعی مرکز پژوهش های اتاق ایرا‌ن مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط 

دانشگاه تربیت مدرس
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 zهاSME مرور تجربه 5 کشور درگیر جنگ در برخورد با
مهم‌ترین درس‌های برگرفته از تجربیات بین‌المللی را می‌توان در قالب چند الگوی کلیدی خلاصه کرد:

نخســت، در روســیه، بحران عمدتاً از کانال مالی و ارزی منتقل شــد. بانک مرکزی روســیه برای مهار تورم ناشــی از 
جنگ، نرخ بهره را به ۲۱ درصد رساند و به مدت شش ماه در این سطح حفظ کرد. این سیاست پولی انقباضی در 
حالی اجرا شــد که هم‌زمان وزارت توســعه اقتصادی برنامه‌های وام ترجیحی و تضمین ۱۰۰ درصدی برای SMEها 
طراحــی کــرده بــود. نتیجه این »شکســت هماهنگی بنیادیــن« یا »پارادوکس نــرخ بهره«، کاهــش ۶۲ درصدی نرخ 
تأییــد وام، خــروج نزدیــک به نیم میلیــون SME از بازار )خالص تعطیلی ۴۸۶ هزار بنگاه تا ســپتامبر ۲۰۲۵( و فرار 

گسترده سرمایه و استعدادها به آسیای مرکزی بود.
دوم، در اوکراین، دولت با وجود تخریب مســتقیم تأسیســات و قطعی روزانه برق، موفق شــد با راه‌اندازی پلتفرم 
دیجیتــال یکپارچــه »Diia« )ارائــه بیش از ۳۰ خدمت آنلاین از ثبت شــرکت تا مالیــات و وام( و برنامه وام ترجیحی 
»۵-۷-۹ درصــد«، ۸۴ درصــد SMEهــا را تــا ســال ۲۰۲۳ بــه ســطح فعالیــت )هرچنــد بــا ظرفیــت کاهش‌یافتــه( 
بازگرداند. یک تحول غیرمنتظره در اوکراین، ظهور تأمین مالی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به عنوان کانال غیررسمی 
بود؛ این کشــور به رتبه اول جهانی در ســهم اِســتیبل‌کوین در اقتصاد دست یافت که به کارآفرینان امکان تسویه 

بین‌المللی سریع با کارمزد پایین و محافظت در برابر کاهش ارزش پول ملی را می‌داد.
سوم، در فلسطین اشغالی، شدت اثرگذاری بر SMEها به طور نامتناسبی در بخش‌های گردشگری، خرده‌فروشی 
و ساخت‌وســاز متمرکــز بــود. علی‌رغــم طراحــی صندوق‌هــای وام اضطــراری و اصلاحیــه مالیات بــر دارایی، کاهش 
خالــص بیــش از ۲۳ هــزار بنــگاه و تــداوم فعالیــت تنها ۴۴ درصد از شــرکت‌ها در ســطح عادی، نشــان‌دهنده دو 
شــکاف اساســی بود: »خنثی بودن جغرافیایی سیاســت‌ها« )کســب‌وکارهای کریات شــمونا که ۶۰ درصد ســاکنان 
خــود را از دســت داده بودنــد، همان حمایت تل‌آویو را دریافت کردند که فقــط با اختلالات متناوب مواجه بود( و 

تمرکز بر وام )به جای کمک‌های بلاعوض( برای بنگاه‌های خُرد با جریان درآمدی نامشخص.
چهــارم، لبنــان شــدیدترین مورد بحــران مرکب را ارائه داد: توالی فروپاشــی مالی )۲۰۱۹(، انفجــار بیروت )۲۰۲۰(، 
همه‌گیری کووید-۱۹ و سپس جنگ تمام‌عیار. در این زمینه، SMEها نه با یک شوک، بلکه با »فرسایش مزمن« 
مواجــه بودنــد. در اســتان نَبطیــه و جنــوب لبنان که بیشــترین هــدف حملات بودنــد، ۷۰ درصد از شــرکت‌ها به 
طــور کامــل تعطیل شــدند. بارزترین ویژگی لبنان، فقدان تقریباً کامل پاســخ سیاســتی دولتی بــود؛ دولت نه تنها 
مکانیســم جبــران خســارت ایجــاد نکرد، بلکــه با وضع مالیات‌هــای جدید بر ســوخت و کانتینرهــای ورودی )برای 
تأمیــن مالــی حقــوق کارمندان دولتــی(، بار اضافی بر SMEها تحمیــل کرد. در نتیجه، تنها ۲۲ درصد از شــرکت‌ها 
در ســطح ملــی بــه فعالیت عــادی بازگشــتند و مکانیســم‌های تطبیقی غیررســمی )شــبکه‌های اجتماعــی محلی و 
خوشه‌ســازی خودجــوش( بــه تنها راهبرد بقا تبدیل شــدند، اما ایــن راهبردها به تنهایی قادر بــه جبران تخریب 

سیستماتیک نبودند.
پنجم، در غزه، تخریب اقتصادی بی‌سابقه بود: ۹۸ درصد تأسیسات اقتصادی تحت تأثیر، ۸۴ درصد کارخانه‌ها 
تخریــب، تولیــد ناخالــص داخلــی ۸۳ درصــد کاهــش، و نــرخ بیکاری بــه ۶۸ تــا ۷۷ درصــد افزایش یافــت. در این 
شــرایط فوق‌العاده، مهم‌ترین پدیده تاب‌آوری تطبیقی، ظهور ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی غیررســمی بود که با 
تجهیزات بداهه، قطعات بازیافتی و هماهنگی خودجوش )از جمله پایبندی داوطلبانه به محدوده قیمت‌گذاری 
مشــترک و قوانین تخصیص پهنای باند(، شــبکه حیاتی بقای دیجیتال را حفظ کردند. همچنین شــرکت‌های خرد 
و متوســط از طریق تحول دیجیتال فناوری‌پایین -انتقال مدیریت ســفارش‌ها به واتساپ و فیسبوک، استفاده از 
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کیف‌پول‌های الکترونیک محلی و متمرکز شدن فضاهای کاری در اطراف نقاط دسترسی ارائه‌دهندگان غیررسمی- 
توانستند تا حدی به فعالیت ادامه دهند.

 zامکان‌سنجی تجارب بین‌المللی در ایران
در پژوهش یادشده، با بهره‌گیری از این پنج تجربه، به تحلیل اثرات جنگ‌های اخیر ایران پرداخته شد. با ارائه یک 
ماتریــس امکان‌ســنجی در ایــن پژوهش، پنج تجربه بین‌المللی برای قابلیت اجرا در ایــران مورد ارزیابی قرار گرفت. 
نتایــج ایــن ارزیابــی نشــان می‌دهد که »وام‌های ترجیحی با نرخ ســود حداکثــر ۱۲ درصد و تضمیــن دولتی« )الگوی 
اوکراین با تعدیل نرخ بهره متناســب با تورم مزمن ایران( دارای قابلیت اجرای زیاد اســت، مشــروط به اینکه دوره 
تنفس ۶ ماهه، حذف شــرط وثیقه برای وام‌های تا ۵ میلیارد تومان، و اولویت بنگاه‌های خرد و مناطق آســیب‌دیده 
رعایــت شــود. همچنیــن پلتفــرم دیجیتــال یکپارچــه »الگــوی Diia« با توجه بــه وجود زیرســاخت نرم‌افزاری نســبتاً 
مناســب در ایران اما مشــکل هماهنگی بین‌ دســتگاهی، قابلیت اجرای متوســط دارد و نیازمند ایجاد »ســامانه ملی 
مدیریت بحران کسب‌وکار« با ادغام ثبت‌احوال، امور مالیاتی، بانک مرکزی، گمرک و تأمین اجتماعی در یک پنجره 
واحد با اختیارات اضطراری اســت. »تضمین ۱۰۰ درصدی وام توســط بانک مرکزی« )الگوی روســیه( با اســتفاده از 
منابــع صنــدوق تضمین ســپرده‌ها و صندوق توســعه ملی، قابلیت اجرای زیــاد دارد، اما باید با محدودیت ســقف 



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 87

فصل سوم: کلان

وام )حداکثــر ۵۰ میلیــارد تومــان(، شــرط عدم تعدیــل نیرو در ۶ مــاه اول، و 
تخصیص سریع )کمتر از ۷۲ ساعت( همراه باشد. »برنامه جابجایی فیزیکی 
بنگاه‌هــا« )الگــوی اوکراین( اما در ایران با محدودیت جدی مواجه اســت. بر 
خلاف اوکراین که بنگاه‌ها توانســتند از شــرق به غرب کشور جابجا شوند، در 
ایران اســتان‌های غربی، جنوبی و مرکزی همگی در معرض تهدید هســتند و 
»منطقه امن دور از تنش« به سادگی قابل تعریف نیست. بنابراین این الگو 
قابلیــت اجــرای کمی دارد و باید با »هاب‌های تولید از راه دور« و »ســالن‌های 
تولیــد اشــتراکی« در شــهرهای کوچــک اســتان‌های یــزد، ســمنان و خراســان 
جنوبی جایگزین شــود. »شــبکه‌های غیررســمی اینترنت و ارتباطات« )الگوی 
غزه( با توجه به ظرفیت اپراتورهای اینترنت ثابت و وایمکس در ایران، قابلیت 
اجرای زیادی دارد و پیشــنهاد می‌شــود »شــبکه ارتباط اضطراری کسب‌وکار« 
بــر بســتر اینترانت ملــی و رادیوهای دیجیتال راه‌اندازی شــود تا وابســتگی به 
زیرســاخت یکپارچه مخابرات کاهش یابد. »تســویه با اِستیبل‌کوین و ارزهای 
دیجیتــال« )الگــوی اوکرایــن( بــا توجــه به تجربــه طولانــی تحریم‌هــای بانکی 

و اســتقبال نســبی از ارزهــای دیجیتــال در ایــران، بالاترین درجــه قابلیت اجرا را دارد. پیشــنهاد می‌شــود »چارچوب 
تنظیم‌گــری رمزپول‌هــای ملــی« فــوراً تصویــب شــده و کیف پول رســمی بانک مرکزی بــرای تســویه B2B SMEها با 
شرکای خارجی ایجاد شود. در نهایت، »همکاری جامعه‌محور و پلتفرم‌های وقف تولید« )الگوی رژیم صهیونیستی 
بــا تعدیــل اســامی( با تکیه بر فرهنگ قرض‌الحســنه و خیریه در ایران، قابلیت اجرای خیلــی زیادی دارد و می‌تواند 
بــه صورت »پلتفرم وقف تولید« با اعطای وام‌های قرض‌الحســنه مردمــی از طریق صندوق‌های اعتبار خرد محلی و 

معافیت مالیاتی مشارکت‌کنندگان تا سقف ۲۰ درصد درآمد مشمول، طراحی شود.

 zها در شرایط جنگیSME ارائه مدل 6 مرحله‌ای استراتژی بقا و بازیابی
در نهایت، این پژوهش یک مدل عملیاتی شش مرحله‌ای تحت عنوان »استراتژی بقا و بازیابی SMEها در شرایط 
جنگی« ارائه می‌دهد که در آن برای هر مرحله، تکالیف مشخصی برای بنگاه، دولت و نهادهای مدنی تعیین شده 

است:
مرحله اول، »انباشت نقدینگی و ساده‌سازی عملیاتی« است که در آن SMEها موظف‌اند ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت 
اول پس از اعلام وضعیت جنگی، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه در گردش خود را به دارایی‌های با نقدشوندگی 
بالا و امن )طلا، دلار، اِستیبل‌کوین‌های معتبر و کالاهای اساسی غیرتحریمی( تبدیل کنند. دولت نیز موظف است 
وام‌هــای اضطــراری ۱۵ روزه بــدون بهره )به میزان دو ماه حقوق کارکنان( اعطا کرده و اقســاط بانکی تمام SMEها 

واقع در مناطق جنگی درجه یک را تا ۹ ماه بدون جریمه دیرکرد به تعویق اندازد.
مرحله دوم، »تغییر مدل کســب‌وکار به ســمت کالاها و خدمات ضروری« اســت. هر SME باید ظرف ۷۲ ســاعت 
فهرســتی از ســه محصــول یا خدمت ضروری که می‌تواند بــا مواد اولیه موجود در انبار یــا قطعات تعویضی بومی 
تولید شــود، به اتاق‌های اصناف یا ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتانی اعلام کند. دولت نیز فهرستی از »۵۰ 
قلــم کالای ممنوع‌الــورود غیرضــروری« اعــام کــرده و حق تقدم خرید دولتــی را به SME هایی بدهــد که موفق به 

تولید داخلی کالاهای جایگزین واردات در این فهرست شوند.

بقای SMEها در جنگ 
ترکیبی، بیش از هر چیز به 
طراحی یک »اِکوسیستم 
تاب‌آور غیرمتمرکز« وابسته 
است که در آن بنگاه‌های 
کوچک بتوانند به جای اتکا 
به حمایت‌های متمرکز 
دولتی، از طریق شبکه‌های 
محلی، فناوری‌های جایگزین 
)انرژی خورشیدی، ارزهای 
دیجیتال، ارتباطات 
غیرمتمرکز( و ترتیبات مالی 
غیررسمی )قرض‌الحسنه، 
تهاتر، وقف تولید( به حیات 
خود ادامه دهند
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مرحله سوم، »دیجیتالی‌سازی کم‌پهنا و غیرمتمرکز« است. SMEها باید تمام امور مالی، بازاریابی و سفارش‌گیری 
را بــه پیام‌رســان‌های داخلی با قابلیت کار آفلاین )ســروش، ایتا، روبیکا، بله( منتقل کــرده و بک‌آپ آفلاین از پایگاه 
داده مشــتریان تهیه کنند. نصب ژنراتور خورشــیدی قابل حمل ۲ تا ۵ کیلووات و روتر ســیم‌کارتی با آنتن خارجی 
و پشــتیبانی از دو اپراتور متفاوت، برای تأمین برق و ارتباط اضطراری توصیه می‌شــود. دولت باید »شــبکه تجارت 
اضطراری« را بر بســتر اینترانت ملی طراحی کند که امکان خرید و فروش B2B، تســویه پایاپای )تهاتر کالا با کالا(، 

اطلاع‌رسانی موجودی انبارهای بحرانی و درخواست حمل کالا بین استان‌ها را فراهم سازد.
مرحله چهارم، »همکاری زنجیره‌ای و تشــکیل کنسرســیوم‌های محلی« اســت. در هر شــهرک صنعتی یا هر منطقه 
بــا حداقــل ۲۰ واحــد SME، یــک »کنسرســیوم مقابلــه بــا بحران« تشــکیل شــود کــه موافقت‌نامــه اشــتراک انبار، 
حمل‌ونقــل، ژنراتــور، نیــروی کار ماهــر و حتی مشــتریان را امضا کنــد. دولت و اســتانداری‌ها »ســتاد تأمین زنجیره 
SMEهــا« را بــا حضــور نماینــدگان وزارت صمت، اتاق بازرگانی، قرارگاه ســازندگی ســپاه و ارتش )برای لُجســتیک و 

سوخت(، هلال احمر و شورای اصناف تشکیل دهند.
مرحله پنجم، »مدیریت ســرمایه انســانی و پیشــگیری از فرار مغزها« اســت. SMEها باید جلسات توجیهی روزانه 
بــا کارکنــان برگــزار کرده و حقــوق را به صورت ترکیبی )۵۰ درصد نقدی، ۵۰ درصد ســهام شــرکت یــا کوپن خرید از 
SMEهــای متحــد( پرداخــت کننــد. برای نیروهای ماهر، اجــازه کار از راه دور حتی در صورت خروج از کشــور صادر 
شود. دولت »گذرنامه دیجیتال کارآفرینی« صادر کند که به صاحب SME و خانواده درجه یک او اجازه تردد آزاد 
بین اســتان‌ها، اولویت در اســکان اضطراری، دسترســی به مراکز درمانی و تخفیف در ســوخت را بدهد. همچنین 
»صنــدوق بیمــه بیکاری جنگی« ایجاد شــود که به ازای هر کارمند رســمی، معادل ۱ درصــد از فروش ماهانه واریز 

شود تا در صورت تعطیلی اجباری بنگاه، به مدت ۶ ماه حدود ۵۰ درصد حقوق کارکنان قابل تأمین باشد.
مرحله ششم، »طراحی خروج و بازسازی پس از بحران« است. زمانی که آتش‌بس برقرار شد، SMEها باید ظرف 
۴۸ ســاعت »تیــم بازیابــی« تشــکیل دهنــد و اولویت اول را به حفظ مشــتریان کلیــدی )حتی با ارائــه تخفیف‌های 
سنگین یا فروش زیان‌ده موقت برای شش ماه اول(، اولویت دوم را به ارزیابی خسارت و بازسازی خطوط تولید 
پرســود، و اولویت ســوم را به ادغام با SMEهای مشــابهی که در جنگ تعطیل شــده‌اند اختصاص دهند. دولت 
نیز »بســته بازســازی فراگیر« را تصویب کند که شــامل وام ۱۰ ساله با ۲ سال تنفس و نرخ سود ۴ درصد، معافیت 
مالیاتی ۳ ساله برای بنگاه‌هایی که اشتغال را به سطح پیش از جنگ برگردانند، کمک بلاعوض تا ۵۰ درصد هزینه 
خریــد ماشــین‌آلات ســاخت داخل، و اولویت در تخصیص ســوخت، برق و مــواد اولیه تحت کنترل دولت باشــد. 

صندوق توسعه ملی می‌تواند منبع اصلی تأمین مالی این بسته باشد.

 zجمع‌بندی
در پایــان، تأکیــد می‌شــود که بقــای SMEها در جنگ ترکیبی، بیــش از هر چیز به طراحی یک »اِکوسیســتم تاب‌آور 
غیرمتمرکز« وابسته است که در آن بنگاه‌های کوچک بتوانند به جای اتکا به حمایت‌های متمرکز دولتی، از طریق 
شبکه‌های محلی، فناوری‌های جایگزین )انرژی خورشیدی، ارزهای دیجیتال، ارتباطات غیرمتمرکز( و ترتیبات مالی 
غیررســمی )قرض‌الحســنه، تهاتــر، وقــف تولید( به حیــات خود ادامه دهند. عــدم توجه به ایــن ویژگی‌ها و صرفاً 
کپی‌برداری از سیاست‌های کشورهایی مانند روسیه )که دچار پارادوکس نرخ بهره شد( یا رژیم صهیونیستی )که 
از خنثی بودن جغرافیایی رنج برد(، نه تنها کمکی به SMEها نخواهد کرد، بلکه می‌تواند با ایجاد امیدهای واهی و 

هدایت منابع محدود به مسیرهای ناکارآمد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه آورد.
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شیما حاجی‌نوروزی
مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

 راه‌های مدیریت اقتصادی 
در شرایط سخت

 مؤثرترین سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی برای حفظ تولید بنگاه‌ها 
با 5 گام عملیاتی

در شــرایط جنگــی، اقتصاد یک کشــور با مجموعــه‌ای از اختلالات هم‌زمــان در حوزه‌های مالی، تولیــدی، نهادی و اجتماعی 
مواجه می‌شــود. تخریب زیرســاخت‌ها، اختلال در فعالیت بنگاه‌ها، کاهش شــدید درآمدهای دولت، افزایش هزینه‌های 
عمومی، اختلال در تجارت و جابه‌جایی گســترده جمعیت، مجموعه‌ای از فشــارهای متقاطع را بر اقتصاد وارد می‌کند. در 
چنیــن وضعیتی، سیاســت‌گذاری اقتصادی ناگزیر اســت به‌جای دنبال کردن اهداف متعــارف، بر حفظ حداقل کارکردهای 
اقتصاد تمرکز کند. به همین دلیل، اقدامات اقتصادی در دوره جنگ در قالب مجموعه‌ای از حوزه‌های سیاستی مشخص 
دســته‌بندی می‌شــوند تا امکان مدیریت منســجم بحران فراهم شــود. این دســته‌بندی بر این مبنا شــکل می‌گیرد که در 

شرایط جنگ، اقتصاد از چند مسیر اصلی تحت فشار قرار می‌گیرد:
‌بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و تضعیف عملکرد نهادهای مالی و دولتی\	
‌افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی بر خانوارها\	
‌آسیب به زیرساخت‌های حیاتی که استمرار فعالیت اقتصادی به آن‌ها وابسته است\	
‌تهدید ظرفیت تولیدی اقتصاد به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و تضعیف سرمایه انسانی. \	

بر این اساس، اقدامات اقتصادی در مرحله مدیریت بحران جنگ در چهار حوزه اصلی قابل دسته‌بندی است.

حفظ مدیریت اقتصاد کلان و تداوم عملکرد دولت جنگ موجب کاهش رشــد اقتصادی، تشــدید آسیب‌پذیری مالی دولت، اختلال در تراز پرداخت‌ها و... می‌شود. 1
در چنین شرایطی، مدیریت چارچوب اقتصاد کلان و حفظ عملکرد نهادهای مالی، پولی و مالیه عمومی اهمیت حیاتی پیدا 
می‌کند؛ زیرا بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند بحران اقتصادی را تشدید کرده و امکان مدیریت سایر حوزه‌ها را نیز از بین ببرد. 
استمرار فعالیت نظام بانکی، حفظ جریان‌های مالی و تداوم پرداخت‌های عمومی از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری 

از فروپاشی ظرفیت حکمرانی اقتصادی ضروری تلقی می‌شود.
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حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر جنــگ بــا کاهــش درآمدها، از دســت رفتن فرصت‌های شــغلی و جابه‌جایی گســترده جمعیت همراه اســت و در 2
نتیجه فشــار شدیدی بر ســطح رفاه خانوارها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی، ارائه 
کمک‌های نقدی و تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی برای حمایت از خانوارهای آســیب‌پذیر اهمیت اساســی دارد. در این 
چارچــوب، حفظ دسترســی به خدمات ســامت و تأمین نیازهای اساســی جمعیــت از جمله اقدامات کلیــدی برای کاهش 

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ محسوب می‌شود.

حفظ و بازگرداندن خدمات زیرساختی حیاتی زیرســاخت‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، آب و ارتباطات ســتون فقرات فعالیت اقتصادی را تشــکیل می‌دهند و 3
اختــال در آن‌هــا می‌توانــد فعالیــت تولیــدی و تجاری را به طــور کامل مختل کنــد. از این رو، در شــرایط جنگی تعمیر فوری 
زیرســاخت‌های آســیب‌دیده، تأمیــن منابــع مالــی بــرای تــداوم فعالیــت شــرکت‌های خدماتــی و حفظ عملکرد شــبکه‌های 

زیرساختی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. 

حفظ ظرفیت تولیدی اقتصاد  جنگ با تعطیلی بنگاه‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش دسترسی به منابع مالی، ظرفیت تولیدی اقتصاد 4
را به شدت تضعیف کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی باید بر جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های قابل دوام، 

تسهیل دسترسی آن‌ها به منابع مالی و کاهش فشارهای مقرراتی و مالیاتی تمرکز داشته باشند.
در ادامه راهکارهای پیشنهادی برای حفظ ظرفیت تولیدی اقتصادی و عدم خروج بنگاه‌ها از چرخه فعالیت ارائه می‌شود.

 zچارچوب سیاستی حفظ ظرفیت تولید اقتصادی در کوتاه‌مدت
در شــرایط جنگــی، یکــی از مهم‌تریــن چالش‌هــای سیاســت‌گذاری اقتصــادی آن اســت کــه چگونــه می‌تــوان از فروپاشــی 
ظرفیت‌هــای تولیــدی اقتصاد در مواجهه با شــوک‌های شــدید جلوگیری کــرد. با توجه به محدودیت منابــع مالی دولت و 
شدت عدم‌اطمینان در اقتصاد جنگی، این مداخلات نمی‌تواند به‌صورت گسترده و بدون اولویت‌بندی اجرا شود. بنابراین 
لازم است سیاست‌های حمایتی بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای مشخص طراحی شوند تا منابع حمایتی محدود دولت 
بــه بنگاه‌هــا و بخش‌هایی اختصاص یابد که تداوم فعالیت آن‌ها بیشــترین نقش را در حفــظ ظرفیت تولید، ثبات بازارها و 

جلوگیری از گسترش اختلالات اقتصادی ایفا می‌کند. 
بر همین اســاس، اولین گام برای طراحی یک یســته سیاســتی کارآمد انتخاب معیارهایی برای اولویت‌بندی حمایت از 

بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و با هدف حفظ ظرفیت تولید در شرایط جنگی است.
بایــد بــه این نکته توجه داشــت که سیاســت‌ها و ســازوکارهای مدیریت اقتصــادی برای حفظ ظرفیــت تولید در زمان 
جنگ به‌شدت به ماهیت و افق زمانی جنگ وابسته است. در مراحل اولیه یک درگیری کوتاه‌مدت، بنگاه‌ها معمولًا با اتکا 
به ذخایر مالی، شبکه‌های تأمین موجود و انعطاف‌پذیری عملیاتی خود قادرند فعالیت اقتصادی را تا حدی حفظ کنند و 
در نتیجه سیاست‌های دولت بیشتر بر مدیریت شوک‌های فوری متمرکز می‌شود. اما در جنگ‌های طولانی و فرسایشی، 
این ظرفیت‌های درونی به‌تدریج فرسوده شده و اختلالات ساختاری در بازارها، زنجیره‌های تأمین، نیروی کار و زیرساخت‌ها 
پدیدار می‌شــود. در چنین شــرایطی، حفظ ظرفیت تولید مســتلزم مداخله فعال دولت است تا بنگاه‌ها بتوانند مدل‌های 

کسب‌وکار خود را با شرایط اقتصاد جنگی سازگار کنند و استمرار فعالیت تولیدی تضمین شود.
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بر این اساس، در چارچوب چنین تفکیکی میان مراحل مختلف جنگ، در گام نخست سیاست‌های حمایتی دولت 
بایــد بــا تمرکــز ویــژه بر بنگاه‌هــای کوچک و متوســط طراحی شــود. این بنگاه‌هــا اگرچه ســتون اصلی اشــتغال و فعالیت 
اقتصــادی محســوب می‌شــوند امــا در مقایســه با بنگاه‌هــای بزرگ از ذخایــر مالی نامناســب )به ویژه با توجه به شــوک 
هزینــه‌ای ناشــی از تغییــر نــرخ ارز پیش از آغاز جنگ(، دسترســی محدود بــه منابع اعتبــاری و انعطاف‌پذیری کمتری در 
مواجهه با شــوک‌های شــدید برخوردارند. در نتیجه، شــوک‌های اولیه ناشــی از جنگ می‌تواند بسیار سریع‌تر به توقف 
فعالیت آن‌ها منجر شــود. بنابراین، تمرکز اولیه سیاســت‌های اقتصادی بر تثبیت فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوســط، 
در عمل به معنای حفاظت از هســته عملیاتی اقتصاد و جلوگیری از فروپاشــی ظرفیت‌های تولیدی در دوره شــوک اولیه 

جنگ است.
علاوه بر اندازه بنگاه، معیار مهم دیگر برای تعیین اولویت سیاست حمایتی در کوتاه‌مدت، میزان اهمیت بنگاه در 
تداوم زنجیره‌های تأمین و تأمین کالاها و خدمات حیاتی اقتصاد است. در شرایط جنگی، هدف اصلی سیاست اقتصادی 
حفظ حداکثر ظرفیت تولید و جلوگیری از اختلال در گردش کالا و خدمات اســت؛ بنابراین بنگاه‌هایی که نقش گلوگاهی 
در زنجیره‌های تأمین دارند یا در تأمین زیرساخت‌ها و نیازهای ضروری اقتصاد فعالیت می‌کنند، باید در اولویت حمایت 
قرار گیرند. این دســته می‌تواند شــامل بنگاه‌های فعال در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و لجســتیک، انبارداری و توزیع، 
فــرآوری اولیــه محصــولات کشــاورزی و تولید کالاهای اساســی باشــد. اســتمرار فعالیت ایــن بنگاه‌ها از یک ســو از کمبود 

کالاهای اساسی جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، اختلال به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت نمی‌کند.
در چارچــوب اقدامــات مربــوط بــه حفظ ظرفیــت تولیدی اقتصــاد یکی از اصول مهم سیاســت‌گذاری آن اســت که 
حمایت‌هــای اقتصــادی به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شــوند که از خروج بنگاه‌های قابل دوام از چرخه تولید جلوگیری شــود. 
بــه بیــان دیگر، تفاوت مهمی میــان بنگاه‌های غیرقابل دوام و بنگاه‌های قابل دوام وجــود دارد. بنگاه‌های قابل دوام به 
بنگاه‌هایــی اطــاق می‌شــود که در شــرایط عادی اقتصاد توانایــی ادامه فعالیت، تولیــد و ایجاد ارزش افــزوده را دارند و 
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مدل کسب‌وکار آن‌ها از نظر اقتصادی پایدار است. بنابراین اگر این بنگاه‌ها در دوره بحران به منابع مالی یا حمایت‌های 
سیاســتی دسترســی پیــدا کننــد، قــادر خواهند بــود فعالیت تولیدی خــود را ادامه دهنــد و پس از عبور از بحــران نیز به 
فعالیــت عــادی بازگردنــد. بر همین اســاس، یکــی از اهداف مهم سیاســت‌های اقتصــادی در دوره جنگ آن اســت که از 
ورشکســتگی زودهنگام این بنگاه‌ها جلوگیری شــود. در نتیجه، منطق این رویکرد سیاســتی آن اســت که منابع حمایتی 
محدود دولت باید به گونه‌ای تخصیص یابد که بنگاه‌هایی که از نظر اقتصادی سالم و پایدار هستند اما در اثر اختلالات 

ناشی از جنگ با مشکل مواجه شده‌اند، بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. 
یکی دیگر از معیارهای مهم برای تعیین اولویت حمایت در شرایط جنگی، اهمیت بنگاه در اشتغال است. در اقتصاد 
جنگــی، حفــظ ثبــات اجتماعی و جلوگیری از شــوک‌های گســترده در بــازار کار نیز همانند حفظ ســطح تولیــد اهمیت دارد. 
بنگاه‌هایــی کــه تعــداد زیادی نیروی کار را بــه‌کار گرفته‌اند، در صورت توقف فعالیت می‌توانند به ســرعت موجی از بیکاری 
ایجاد کنند. در چنین شــرایطی، تعطیلی بنگاه‌ها می‌تواند فشــار مضاعفی بر ســاختار اجتماعی وارد کند و حتی به بی‌ثباتی 

اجتماعی منجر شود. 
بر این اساس، مهم‌ترین اولویت‌های سیاست حمایتی در کوتاه‌مدت را می‌توان به شرح زیر جمع‌بندی کرد:

‌تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط \	
‌حمایت از بنگاه‌های دارای نقش گلوگاهی در زنجیره‌های تأمین \	
‌اولویت دادن به بنگاه‌های قابل دوام از نظر اقتصادی\	
‌حفظ بنگاه‌های با ضریب اشتغال بالا.\	

بــا توجــه به این چارچــوب اولویت‌بندی، مؤثرترین سیاســت‌های کوتاه‌مــدت اقتصادی برای حفظ تولیــد بنگاه‌ها در 
شرایط جنگی را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

 zتأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها‌
برای تحقق سیاســت حفظ جریان نقدینگی و تأمین ســرمایه در گردش بنگاه‌ها در شــرایط جنگی، دولت باید مجموعه‌ای 
از ابزارها را فعال کند. موفقیت این سیاست زمانی حاصل می‌شود که مداخلات دولت سریع، هدفمند و موقت باشند و 
مستقیماً به کاهش شکاف نقدینگی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها منجر شوند. مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی در این زمینه عبارتند از:

ایجاد خطوط اعتباری ویژه در شبکه بانکی با پشتوانه منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی؛\	
‌اجرای برنامه‌های تضمین اعتباری دولتی برای پوشــش بخشــی از ریســک نکول وام‌ها تا انگیزه بانک‌ها برای اعطای \	

تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ افزایش یابد؛
‌یارانه نرخ بهره تسهیلات سرمایه در گردش؛\	
‌تعویق بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی؛\	
‌ایجاد صندوق‌های اضطراری تأمین مالی بنگاه‌ها برای پرداخت سریع تسهیلات کوتاه‌مدت؛\	
‌تســریع در پرداخــت مطالبــات بنگاه‌هــا از دولــت و جلوگیــری از ایجــاد بدهی‌هــای معــوق دولتــی بــه پیمانــکاران و \	

تأمین‌کنندگان؛
‌فراهــم کردن امکان اســتفاده از وثایق جایگزین مانند ضمانت‌نامه‌های دولتــی، قراردادهای فروش یا موجودی انبار \	

به جای وثایق سنتی بانکی؛
‌ایجاد ســامانه آنلاین درخواســت تســهیلات اضطراری برای کاهش بوروکراسی و تسریع فرآیند تخصیص منابع مالی \	

به بنگاه‌ها.



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 93

فصل سوم: کلان

 z کاهش هزینه تولید از طریق تعویق مالیات، حق بیمه و سایر پرداخت‌های‌
دولتی

در شــرایط جنگی، یکی از ابزارهای مهم سیاســت‌گذاری بــرای جلوگیری از تعطیلی 
بنگاه‌ها، کاهش فشار هزینه تولید از طریق تعویق یا تعدیل موقت پرداخت‌های 
دولتــی اســت. در چنیــن شــرایطی، اگــر تعهــدات مالــی آن‌هــا نســبت بــه دولت از 
جملــه مالیات‌هــا، حــق بیمه‌های اجتماعــی، عوارض و ســایر پرداخت‌هــای الزامی 
بــدون انعطــاف ادامــه یابد، بخــش مهمی از منابــع نقدی بنگاه‌ها بــه جای تأمین 
هزینه‌های عملیاتی صرف پرداخت تعهدات دولتی خواهد شــد. این امر می‌تواند 
بحــران نقدینگــی بنگاه‌ها را تشــدید کنــد. از ایــن رو، یکی از سیاســت‌های متداول 
در اقتصادهــای درگیــر بحــران، اعطای مهلت یا تعویــق در پرداخت تعهدات مالی 
بنگاه‌ها به دولت اســت. این سیاســت در واقع نوعی تســهیل مالی غیرمســتقیم 
محســوب می‌شود که بدون نیاز به پرداخت مستقیم منابع بودجه‌ای، بخشی از 
فشار مالی کوتاه‌مدت بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد منابع 
نقدی خود را برای حفظ تولید، پرداخت دســتمزدها و تأمین مواد اولیه اســتفاده 

کنند.
‌تعویــق موقــت پرداخــت مالیــات بنگاه‌هــا برای یک دوره مشــخص تــا زمان \	

تثبیت شرایط اقتصادی
‌تعویق پرداخت حق بیمه‌های تأمین اجتماعی برای بنگاه‌هایی که نیروی کار \	

خود را حفظ می‌کنند
‌تعلیق جریمه‌ها و جرایم دیرکرد مالیاتی و بیمه‌ای برای جلوگیری از افزایش \	

بدهی‌های انباشته بنگاه‌ها
‌کاهش یا تعویق عوارض و هزینه‌های انرژی.\	

 zتضمین تداوم تأمین انرژی و برق‌
سیاست تضمین تداوم تأمین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط جنگی از آن 
جهــت اهمیت دارد که اختلال در زیرســاخت انــرژی به توقف تولید صنعتی منجر 

نشود. چراکه حملات به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند در مدت کوتاهی بخش بزرگی از ظرفیت تولید را مختل کند؛ بنابراین 
سیاست انرژی در شرایط جنگی عملًا به یک سیاست صنعتی اضطراری تبدیل می‌شود. مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی در 

این حوزه عبارت‌اند از:
‌ایجاد اولویت تأمین برق برای واحدهای تولیدی راهبردی )بر اساس معیارهای بخش قبلی( از طریق تعریف فهرست \	

صنایع حیاتی و اختصاص سهمیه پایدار برق به این واحدها در زمان محدودیت عرضه؛
‌تأمین ژنراتورهای اضطراری صنعتی برای بنگاه‌های تولیدی؛\	
‌ایجاد ذخایر راهبردی ســوخت برای ژنراتورهای صنعتی شــامل گازوئیل یا گاز مایع، به‌ویژه در مناطق صنعتی که در \	

معرض اختلال شبکه برق قرار دارند؛
‌تسریع در تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انرژی از طریق تشکیل تیم‌های تخصصی تعمیرات اضطراری؛\	

برای تحقق سیاست حفظ 
جریان نقدینگی و تأمین 
سرمایه در گردش بنگاه‌ها 
در شرایط جنگی، دولت باید 
مجموعه‌ای از ابزارها را فعال 
کند. موفقیت این سیاست 
زمانی حاصل می‌شود که 
مداخلات دولت سریع، 
هدفمند و موقت باشند و 
مستقیماً به کاهش شکاف 
نقدینگی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها 
منجر شوند. در شرایط 
جنگی، یکی از ابزارهای 
مهم سیاست‌گذاری برای 
جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها، 
کاهش فشار هزینه تولید 
از طریق تعویق یا تعدیل 
موقت پرداخت‌های دولتی 
است. در چنین شرایطی، اگر 
تعهدات مالی آن‌ها نسبت 
به دولت از جمله مالیات‌ها، 
حق بیمه‌های اجتماعی، 
عوارض و سایر پرداخت‌های 
الزامی بدون انعطاف ادامه 
یابد، بخش مهمی از منابع 
نقدی بنگاه‌ها به جای تأمین 
هزینه‌های عملیاتی صرف 
پرداخت تعهدات دولتی 
خواهد شد
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‌ایجاد کریدورهای حفاظت‌شده انرژی برای انتقال سوخت و تجهیزات برق به مناطق صنعتی و جلوگیری از اختلال در \	
تأمین انرژی واحدهای تولیدی؛

‌استقرار مراکز مدیریت بحران انرژی در مناطق صنعتی برای هماهنگی میان وزارت برق، شرکت‌های برق و واحدهای \	
تولیدی در زمان بروز اختلالات.

 zحفظ جریان لجستیک و زنجیره تأمین‌
اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، تخریب زیرساخت‌های لجستیکی، بسته شدن بنادر و ایجاد گلوگاه‌های مرزی از مهم‌ترین 
عواملی هستند که حتی در صورت فعال بودن خطوط تولید، امکان ادامه فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را محدود می‌کنند. در 
چنین شرایطی هدف سیاست‌گذار باید حفظ پیوستگی جریان مواد اولیه و کالاهای نهایی در زنجیره تولید باشد. مهم‌ترین 

راهکارهای عملیاتی در این حوزه عبارت‌اند از:
‌ایجــاد کریدورهای لجســتیکی اضطراری بــرای کالاهای تولیدی به‌ویژه بــرای انتقال مواد اولیه و کالاهای واســطه‌ای به \	

واحدهای صنعتی؛
‌اولویت‌دهی به حمل‌ونقل کالاهای تولیدی در شــبکه ریلی و جاده‌ای از طریق تخصیص ســهمیه ناوگان حمل‌ونقل \	

به صنایع حیاتی؛
‌برنامه‌ریزی مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل در صورت تخریب یا ناامن شدن مسیرهای اصلی لجستیکی؛\	
‌ایجاد پایانه‌های موقت لجستیکی و مراکز توزیع منطقه‌ای برای تجمیع، ذخیره و توزیع کالاها در مناطق امن‌تر؛\	
‌تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی و ترخیص کالا برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع؛\	
‌تشکیل ستاد هماهنگی لجستیک جنگی با مشارکت نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط؛\	
‌ذخیره‌سازی راهبردی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در صنایع حیاتی برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تولید.\	

 zتثبیت تقاضا از طریق خریدهای دولتی‌
در شــرایط جنگــی، یکــی از مهم‌ترین ابزارهــای دولت برای جلوگیری از کاهش شــدید تولید بنگاه‌هــا، تثبیت تقاضا از 
طریق سیاست‌های خرید دولتی و تقویت نقش دولت به عنوان خریدار نهایی است. شوک جنگی علاوه بر اختلال 
در عرضــه از طریــق کاهــش تقاضــای مؤثر نیز به بخش تولید منتقل می‌شــوند. کاهش درآمــد خانوارها، نااطمینانی 
اقتصــادی، اختــال در بازارهــای صادراتی و تعویق ســرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث می‌شــود بنگاه‌ها با کاهش 
شــدید سفارشــات مواجه شــوند. در چنین شــرایطی حتی بنگاه‌هایی که از نظر فنی و مالی قادر به تولید هســتند، 
به دلیل نبود تقاضای کافی ناچار به کاهش تولید یا تعطیلی می‌شــوند. از این رو، دولت می‌تواند با اســتفاده از ابزار 
خریدهــای عمومــی نقــش مهمی در حفظ ســطح فعالیــت اقتصادی ایفا کنــد و از طریق ایجــاد تقاضای پایــدار برای 

محصولات داخلی، ظرفیت تولید بنگاه‌ها را حفظ کند. 
‌افزایش حجم خریدهای دولتی از تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در بخش‌هایی که دارای پیوندهای گســترده با ســایر \	

بخش‌های اقتصادی هستند؛
‌پرداخت سریع مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان دولتی به‌منظور جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی در بنگاه‌هایی \	

که با دولت قرارداد دارند؛
‌خرید تضمینی برای برخی محصولات صنعتی یا کشاورزی که با افت شدید تقاضا مواجه شده‌اند؛\	
‌تخصیص بودجه‌های اضطراری برای خرید کالاهای اساسی و تجهیزات تولیدی از تولیدکنندگان داخلی.\	
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در شــرایط جنگــی، سیاســت‌گذاری اقتصــادی از منطــق متعــارف فاصلــه گرفته و به ســمت »مدیریــت بقا« حرکت 
می‌کنــد. در چنیــن فضایــی، حمایــت از بنگاه‌هــا نه‌تنها به‌عنــوان یک هدف اقتصــادی، بلکه به‌عنــوان یک ضرورت 
راهبردی برای حفظ ظرفیت تولید ملی، تداوم اشتغال و پشتیبانی از جبهه‌های مختلف جنگ تلقی می‌شود. ارزیابی 
حمایت‌های دولت آن‌گونه که مصوبات و ابلاغ‌ها و اعلان‌های مختلف )گردآوری‌شده در ادامه گزارش حاضر( نشان 
می‌دهد، اگرچه در برخی ابعاد توانسته نقش تثبیت‌کننده اولیه ایفا کند، اما از منظر اقتصاد بحران، در دستیابی به 

سطح مطلوب حمایت از بنگاه‌ها با کاستی‌های جدی مواجه است.
در گام نخست، باید اذعان کرد که جهت‌گیری کلی سیاست‌ها، بر جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌ها متمرکز است. 
اقداماتــی نظیــر امهــال بدهی‌ها، تعویق تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای، و کاهش فشــارهای نهادی، همگی در چارچوب 
سیاست‌های »تنفسی« قابل تحلیل هستند. این نوع سیاست‌ها، که به بنگاه‌ها فرصت می‌دهند تا در کوتاه‌مدت 
از فشــار نقدینگی رهایی یابند، در مراحل اولیه بحران کاملًا ضروری‌اند. به‌ویژه در شــرایطی که شــوک جنگی باعث 
اختــال در جریــان درآمــدی بنگاه‌هــا می‌شــود، تعلیــق موقــت تعهــدات می‌تواند از شــکل‌گیری موج ورشکســتگی 
جلوگیــری کنــد. از این منظر، سیاســت‌های موردنظر می‌تواند در ایفای نقش ضربه‌گیــر اولیه عملکردی قابل قبول 

داشته باشد.
بــا ایــن حــال، محــدود مانــدن سیاســت‌ها بــه ابزارهای تعویقــی، مهم‌تریــن ضعف ســاختاری آن‌ها محســوب 
می‌شــود. در اقتصــاد جنگــی، صرفــاً بــه تعویق انداختن تعهــدات، به معنای انتقــال بحران به آینده اســت، نه حل 
آن. بنگاه‌ها در نهایت باید بدهی‌های انباشته‌شــده را بازپرداخت کنند، آن هم در شــرایطی که ممکن اســت تقاضا 
همچنان ضعیف و هزینه‌ها بالا باشد. در نتیجه، نبود ابزارهای »تزریقی« مانند کمک‌های بلاعوض، یارانه مستقیم 
تولید، یا ســرمایه‌گذاری دولتی در بنگاه‌های اســتراتژیک باعث می‌شــود که توان واقعی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت 

به‌طور معناداری تقویت نشود.

ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌ها در دوره جنگ تحمیلی سوم

 ضرورت گذار از 
سیاست‌های »تنفسی-تسهیلی« 

مجتبی قاسمی نرگس مرادی
مدیر مطالعات کسب و کار  مرکز پژوهش‌های اتاق ایران رئیس گروه مالیات و تامین اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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یکی دیگر از نقاط ضعف مهم سیاســت‌ها، کوشــش دولت برای حل مشــکلات از طریق پرداخت وام اســت به 
شــرط حفظ اشــتغال. اعطای تسهیلات با نرخ بهره رســمی، حتی اگر عملًا توسط بانک‌ها پرداخت شود و با شرایط 
بازپرداخت تسهیل‌شــده همراه باشــد، در عمل می‌تواند به تضعیف بیشــتر بنگاه‌ها منجر شــود. پرداخت وام به 
مبلغ ۱۵ میلیون تومان به ازای حفظ اشــتغال در چند ماه منوط به ارائه اســناد بیمه‌ای، اولًا مورد اســتقبال بنگاه‌ها 
قرار نمی‌گیرد و ثانیاً هیچ اثربخشــی نخواهد داشــت. به این ترتیب، وام‌های اعطایی نه‌تنها به احیای بنگاه‌ها کمک 

نمی‌کنند، بلکه به انباشت بدهی و تشدید شکنندگی مالی آن‌ها می‌انجامند.
از منظــر ســاختاری نیز، سیاســت‌های حمایتی متفرق اعلام شــده، فاقــد یک رویکرد راهبــردی در اولویت‌بندی 
بنگاه‌هاســت. در اقتصــاد جنگــی، همه بنگاه‌ها از اهمیت یکســانی برخوردار نیســتند. برخی بخش‌هــا نظیر صنایع 
غذایــی، دارویــی، انرژی و لجســتیک نقش حیاتــی در پایداری اقتصادی و اجتماعی ایفــا می‌کنند و باید در تخصیص 
منابــع در اولویــت قــرار گیرنــد. با این حال، در سیاســت‌های مورد بررســی، نشــانه‌ای از وجود چنیــن اولویت‌بندی 
هدفمندی مشاهده نمی‌شود و حمایت‌ها به‌صورت نسبتاً یکنواخت توزیع شده‌اند. این امر می‌تواند به تخصیص 

غیر بهینه منابع کمیاب در شرایط جنگی منجر شود.
در عیــن حــال، یکــی از جنبه‌هــای مثبت سیاســت‌ها، توجه بــه کاهــش اصطکاک‌های نهادی و تســهیل محیط 
کســب‌وکار اســت. تعلیــق محدودیت‌هــای بانکی، تســهیل فرآیندهای تجــاری، و تمدید مجوزها، همگــی به کاهش 
هزینه‌های غیرضروری بنگاه‌ها کمک می‌کنند. در شرایط بحران، که زمان و انعطاف‌پذیری اهمیت بالایی دارند، این 
اقدامــات می‌تواننــد نقــش مهمی در حفظ فعالیت بنگاه‌ها ایفا کنند. با این حال، باید توجه داشــت که این دســته 
از سیاست‌ها، اگرچه لازم‌اند، اما به‌تنهایی کافی نیستند و نمی‌توانند جایگزین حمایت‌های مالی مستقیم شوند.

بــه طــور خلاصــه، می‌تــوان گفت کــه سیاســت‌های حمایتی دولــت در حــوزه حمایــت از بنگاه‌ها، بیــش از آنکه 
یــک برنامه جامع و منســجم تثبیت اقتصادی باشــد، یک مجموعــه اقدامات اضطراری برای جلوگیری از فروپاشــی 
فوری اســت. این سیاســت‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانســته فشــارهای حاد را کاهش دهد و زمان بخرد، اما در غیاب 
سیاست‌های عمیق‌تر و فعال‌تر، نمی‌تواند پایداری بنگاه‌ها را در افق میان‌مدت تضمین کند. برای ارتقای اثربخشی 
این بسته، لازم است که سیاست‌گذار از رویکرد صرفاً تعویقی فاصله گرفته و به سمت ترکیبی از حمایت‌های مالی 
مستقیم، کاهش هزینه تأمین مالی، اولویت‌بندی استراتژیک صنایع، ایجاد مسیرهای ترانزیت امن جایگزین برای 
ورود مواد اولیه و کالاهای واســطه‌ای برای بنگاه‌ها، اولویت‌بندی هدفمند تخصیص ارز و هماهنگی با سیاســت‌های 
تقاضامحور حرکت کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها نه‌فقط زنده بمانند، بلکه توان 

ادامه فعالیت در یک اقتصاد جنگی فرسایشی را نیز حفظ کنند.

 zفاصله زیاد تصویب تا اجرا
در تحلیــل سیاســت‌های حمایتــی از بنگاه‌هــا در شــرایط جنگــی، تمرکــز صــرف بــر »طراحــی سیاســت« می‌تواند به 
نتیجه‌گیری‌های گمراه‌کننده منجر شود. تجربه عملی، به‌ویژه در اقتصادهایی با چالش‌های نهادی، نشان می‌دهد 
کــه فاصلــه میــان »تصویــب« و »اجرا« گاه آن‌چنان عمیق اســت که عملًا سیاســت‌های اعلام‌شــده فاقــد اثر واقعی 

می‌شوند.
در سطح اسمی، بسته حمایتی دولت مجموعه‌ای از اقدامات تنفسی و تسهیلی را در بر می‌گیرد که می‌تواند، 
در صورت اجرای کامل، به کاهش فشــار نقدینگی و جلوگیری از ورشکســتگی بنگاه‌ها کمک کند. اما شــواهد تجربی 
از دوره‌هــای مشــابه )ماننــد جنگ ۱۲ روزه( نشــان می‌دهد که بخــش قابل توجهی از این مصوبات، در ســطح اجرا 
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با موانع جدی مواجه شــده‌اند. این موانع می‌توانند شــامل مقاومت شــبکه 
بانکی، ناهماهنگی دســتگاه‌های اجرایــی، محدودیت‌های منابع مالی، یا حتی 
تأخیر زیاد در تدوین و ابهام در دســتورالعمل‌های اجرایی باشــند. در چنین 
شــرایطی، سیاســت‌ها از حالــت »ابزار مؤثــر« بــه »اعلامیه‌های کم‌اثــر« تنزل 

می‌یابند.
از منظر اقتصاد بحران، این شکاف اجرایی پیامدهای بسیار مهمی دارد. 
نخســت آنکه بنگاه‌ها تصمیمات خود را نه بر اســاس مصوبات رسمی، بلکه 
بــر پایــه »انتظارات قابــل اتکا« تنظیــم می‌کنند. اگــر فعالان اقتصــادی به این 
جمع‌بندی برســند که سیاســت‌های حمایتی به‌طور کامل اجرا نخواهد شــد، 
اثر انتظاری این سیاست‌ها از بین می‌رود. در نتیجه، حتی اعلام سیاست‌های 
حمایتــی نیــز نمی‌توانــد از رفتارهــای احتیاطــی شــدید مانند کاهــش تولید، یا 

تعدیل نیروی کار جلوگیری کند.
دوم آنکه، در غیاب اجرای مؤثر، همان سیاســت‌های تنفســی نیز کارکرد 
خود را از دست می‌دهند. برای مثال، امهال بدهی یا تعلیق تعهدات مالیاتی، 
اگر در ســطح شــعب بانکــی یــا ادارات مالیاتی به‌طــور یکنواخت اجرا نشــود، 
بــه یــک منبع نااطمینانــی تبدیل می‌شــود. برخی بنگاه‌ها ممکن اســت از این 
مزایا بهره‌مند شــوند، در حالی که دیگران همچنان تحت فشــار باقی بمانند. 
این ناهمگنی در اجرا، علاوه بر کاهش اثربخشــی کلان سیاســت، می‌تواند به 

بی‌عدالتی و اختلال در رقابت نیز منجر شود.
ســومین پیامــد مهــم، تضعیف اعتبــار سیاســت‌گذار اســت. در اقتصاد 

جنگی، اعتماد بخش خصوصی به دولت یک دارایی حیاتی محسوب می‌شود. اگر بنگاه‌ها تجربه کنند که مصوبات 
حمایتی به‌طور کامل اجرا نمی‌شــود، اعتبار سیاســت‌گذار در اعلام برنامه‌های بعدی نیز کاهش می‌یابد. در چنین 
فضایی، حتی سیاست‌های قوی‌تر و مؤثرتر نیز ممکن است با بی‌اعتمادی مواجه شوند و اثرگذاری خود را از دست 
بدهند. به بیان دیگر، مشکل صرفاً عدم اجرای یک سیاست خاص نیست، بلکه فرسایش تدریجی سرمایه اعتماد 

در اقتصاد است.
با لحاظ این واقعیت، ارزیابی کفایت سیاست‌های حمایتی باید از »کفایت طراحی« به »کفایت عملیاتی« تغییر 
یابد. در این چارچوب، می‌توان گفت که سیاســت‌های موردنظر حتی اگر از نظر طراحی در ســطح متوســط ارزیابی 
شــود، از منظــر اجــرا در ســطحی به‌مراتــب پایین‌تر قرار می‌گیــرد. در واقع، شــکاف اجرایی باعث می‌شــود که حتی 
نقاط قوت محدود سیاست‌ها مانند کاهش فشارهای نهادی نیز به‌طور کامل محقق نشوند. در نتیجه، اثر واقعی 
سیاست‌ها بر بنگاه‌ها احتمالًا بسیار کمتر از آن چیزی است که در تحلیل مبتنی بر متن مصوبات برآورد می‌شود.

این وضعیت همچنین ضعف‌های ساختاری عمیق‌تری را آشکار می‌کند. نبود یک نهاد متمرکز برای فرماندهی 
اقتصاد جنگ، عدم وجود ســازوکارهای نظارت و پایش اجرای سیاســت‌ها، و فقدان نظام پاســخگویی مشــخص، 
همگی عواملی هســتند که به شــکاف میان سیاســت و اجرا دامن می‌زنند. در اقتصادهای موفق در شــرایط جنگی، 
معمولًا سازوکارهای سخت‌گیرانه‌ای برای اطمینان از اجرای سریع و یکنواخت سیاست‌ها وجود دارد. در مقابل، در 

غیاب چنین سازوکارهایی، حتی بهترین سیاست‌ها نیز در سطح کاغذ باقی می‌مانند.

در اقتصاد جنگی، اعتماد 
بخش خصوصی به دولت 
یک دارایی حیاتی محسوب 
می‌شود. اگر بنگاه‌ها تجربه 
کنند که مصوبات حمایتی 
به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، 
اعتبار سیاست‌گذار در 
اعلام برنامه‌های بعدی نیز 
کاهش می‌یابد. در چنین 
فضایی، حتی سیاست‌های 
قوی‌تر و مؤثرتر نیز ممکن 
است با بی‌اعتمادی مواجه 
شوند و اثرگذاری خود را از 
دست بدهند. به بیان دیگر، 
مشکل صرفاً عدم اجرای یک 
سیاست خاص نیست، بلکه 
فرسایش تدریجی سرمایه 
اعتماد در اقتصاد است. با 
لحاظ این واقعیت، ارزیابی 
کفایت سیاست‌های حمایتی 
باید از »کفایت طراحی« به 
»کفایت عملیاتی« تغییر یابد
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 zرویکرد پیشنهادی
در شرایط جنگی، ماهیت مداخله دولت در اقتصاد ناگزیر دچار یک دگرگونی بنیادین می‌شود. اگر در مراحل اولیه 
شــوک، سیاســت‌گذار تلاش می‌کند با ابزارهای تنفســی و تسهیلی از فروپاشــی فوری بنگاه‌ها و بازارها جلوگیری کند، 
در تــداوم بحــران، به‌ویــژه پس از گذشــت چندین هفته از جنــگ، این رویکرد دیگر کفایت نــدارد. امری که به دلیل 
کاهش موجودی انبار و ذخیره مواد اولیه بنگاه‌ها توان تولیدی آن‌ها به شدت تحت تأثیر منفی قرار گرفته و منجر 
به اختلال جدی در سمت عرضه اقتصاد می‌شود. به این ترتیب، اقتصاد وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن نه فقط 
»بقا«، بلکه »پایداری« و »بازفعال‌ســازی« اهمیت پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، گذار از سیاســت‌های »تنفسی-

تسهیلی« به یک بسته سیاستی »جبرانی-تحریکی« ضروری است.
رویکــرد تنفسی-تســهیلی اساســاً بر تعویق فشــارها بــا اقداماتی مانند امهــال بدهی‌ها، تعلیــق مالیات، تمدید 
تعهدات و تســهیل دسترســی به اعتبار استوار اســت. این ابزارها، هرچند برای مهار شوک اولیه ضروری‌اند، اما یک 
ویژگی مشترک دارند که مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه آن را به آینده منتقل می‌کنند. آینده‌ای که با فرسایشی شدن 
جنگ چندان دور هم نیست. در مقابل، رویکرد جبرانی-تحریکی مبتنی بر پذیرش این واقعیت است که در شرایط 
جنگی، بخشی از درآمدها و ظرفیت‌های اقتصادی به‌طور واقعی از بین می‌روند و باید به‌صورت مستقیم جایگزین 

شوند. بنابراین، دولت از نقش »تسهیل‌گر« به نقش »جبران‌کننده و محرک فعال« تغییر وضعیت می‌دهد.
نخســتین ســتون این رویکرد، سیاست‌های جبرانی اســت که هدف آن‌ها جایگزینی درآمد از دست‌رفته است. 
مهم‌ترین ابزار در این حوزه، یارانه دســتمزد اســت. در این سیاســت، دولت بخشــی از حقوق کارکنان را مســتقیماً 
پرداخــت می‌کنــد، مشــروط به اینکه بنگاه‌ها نیروی کار خود را حفظ کنند. این ابــزار، هم‌زمان دو کارکرد دارد. از یک‌ 
ســو از افزایــش بیــکاری جلوگیری می‌کند و از ســوی دیگر، تقاضــای مصرفی را در اقتصاد حفــظ می‌نماید. در غیاب 
چنین سیاســتی، حتی اگر بنگاه‌ها از نظر حقوقی یا مالی ورشکســته نشــوند، کاهش درآمد خانوارها به افت شــدید 

تقاضا و در نهایت رکود عمیق‌تر منجر خواهد شد.
مؤلفه دیگر در این ستون، جبران زیان بنگاه‌ها است. برخلاف وام که باید بازپرداخت شود، در شرایط جنگی 
دولت باید بخشی از زیان واقعی بنگاه‌های آسیب‌دیده را به‌صورت کمک بلاعوض یا اعتبارات مالیاتی قابل استرداد 
جبران کند. این اقدام به‌ویژه برای بخش‌هایی که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند مانند حمل‌ونقل، گردشگری یا 
صنایع وابسته به واردات ضروری است. در غیر این صورت، بدهی‌های انباشته پس از پایان بحران می‌تواند موجی 

از ورشکستگی‌های تأخیری ایجاد کند.
ســتون دوم، سیاســت‌های تحریکی اســت که هدف آن‌ها افزایش فعالانه تقاضای کل اســت. در اینجا دولت 
دیگر صرفاً به دنبال جلوگیری از ســقوط نیســت، بلکه به‌دنبال به حرکت درآوردن اقتصاد اســت. یکی از ابزارهای 
کلیــدی در ایــن حــوزه، تحریــک مصــرف از طریق کارت‌های خریــد حمایتی یــا کوپن‌های دیجیتال اســت که به‌طور 
هدفمند برای کالاهای داخلی طراحی می‌شــوند. این سیاســت به‌صورت هم‌زمان از خانوارها حمایت کرده و تقاضا 
برای تولید داخلی ایجاد می‌کند. قابل ذکر است که دولت در این حوزه اقدامات متعدد و موثری را به عمل آورده 
اســت. البتــه این سیاســت برای صنایعی که به شــدت وابســته به واردات نهاده‌هــا و مواد اولیه از خارج از کشــور 
هســتند، بدون درنظرگرفتن مســیرهای ترانزیت جایگزین امن و نیز طراحی مکانســیم‌های تخصیص ارز ســریع‌تر 
و چابک‌تر با توفیق همراه نبوده و به دلیل اختلال در عرضه بازار، به تبع تقاضای بازار نیز بی‌پاســخ مانده و رفاه 
خانوارهــا نیــز بــا کاهش همراه خواهد شــد. این امر به ویژه در مورد صنایع حیاتی وابســته بــه واردات نهاده‌های 

خارجی بسیار حائز اهمیت است.
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در کنار آن، تحریک ســرمایه‌گذاری اهمیت دارد. در شــرایطی که عدم قطعیت به‌شــدت افزایش یافته، بخش 
خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد. بنابراین، دولت باید با ارائه وام‌های کم‌بهره یا نزدیک به صفر، یارانه‌های 
ســرمایه‌گذاری و مشــوق‌های مالیاتــی، این خلأ را پر کند. تمرکز این سیاســت‌ها باید بر صنایــع حیاتی و بخش‌هایی 

باشد که می‌توانند وابستگی به واردات را در شرایطی که مرزها اغلب بسته هستند، کاهش دهند.
در کنــار ایــن دو ســتون، مجموعــه‌ای از ابزارهــای ترکیبی نیز وجــود دارد که هم‌زمان کارکــرد جبرانی و تحریکی 
دارند. اعتبارهای مالیاتی قابل بازپرداخت، که در صورت زیان بنگاه به پرداخت نقدی تبدیل می‌شــوند، نمونه‌ای 
از ایــن ابزارهــا هســتند. همچنیــن، تبدیل بدهی بنگاه‌ها به ســهام یا حتی ملی‌ســازی موقت بنگاه‌های اســتراتژیک 
در شــرایط بحرانی، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولیدی کشــور کمک کند بدون آنکه فشــار مالی غیرقابل‌تحملی بر 

بنگاه‌ها وارد شود.
بــا ایــن حــال، موفقیت این رویکرد به چند شــرط اساســی وابســته اســت. نخســت، تأمیــن مالی پایدار اســت. 
ابزارهایی مانند اوراق قرضه جنگ، مالیات‌های موقت بر سودهای غیرمنتظره و در مواردی استفاده کنترل‌شده از 
منابع بانک مرکزی، باید به‌کار گرفته شوند. دوم، هدف‌گیری دقیق است. منابع محدود باید به‌گونه‌ای تخصیص 
یابند که بیشترین اثر را بر دهک‌های پایین و صنایع حیاتی داشته باشند. و سوم، موقتی اما قاطع بودن سیاست‌ها 

است. در شرایط بحران، اقدامات کوچک و تدریجی کارایی لازم را ندارند.
در نهایــت، تفــاوت میــان دو رویکــرد را می‌توان به‌ســادگی چنین خلاصه کرد: سیاســت‌های تنفسی-تســهیلی، 
اقتصاد را زنده نگه می‌دارند، اما سیاست‌های جبرانی-تحریکی آن را به حرکت درمی‌آورند. در شرایطی که جنگ وارد 
فاز فرسایشــی می‌شــود، تکیه صرف بر ابزارهای تعویقی نه‌تنها کافی نیست، بلکه می‌تواند به انباشت مشکلات در 
آینده‌ای نه‌چندان دور منجر شــود. بنابراین، گذار به یک بســته جبرانی-تحریکی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت 

برای حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی در دوران جنگ است.

تفاوت‌های دو رویکرد

جبرانی-تحریکیتنفسی-تسهیلیویژگی

تزریقتعویقماهیت

یارانه، کمک بلاعوضوام، امهالابزار

پایدارترکوتاه‌مدتاثر

مستقیم حفظ می‌شودغیرمستقیماشتغال

 zمدیریت منابع
با توجه به شرایط کشور در سال‌های اخیر و همین‌طور شرایط ناظر بر بودجه سال ۱۴۰۵، پیشنهاد اصلی آن است 
کــه بخشــی از منابــع حاصل از عــوارض و فروش افزایش‌یافته نفــت که با مدیریت تنگه هرمز حاصل می‌شــود، به 
سیاست‌های پیشنهادی در این بخش اختصاص یابد. قابل توجه آن‌که یک اشتباه اصلی آن است که منابع حاصل 
از مدیریت تنگه هرمز به مخارج جاری اختصاص یابند که خود موجب تعمیق مشــکلات اقتصادی و تورم خواهد 
شد. پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع مذکور به فعالیت‌های مولد اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط 
در بخش خصوصی اختصاص یابند. این امر علاوه بر اثرات مثبت اقتصادی سبب کنترل اشتغال و معیشت شده 

و پیامدهای اجتماعی ناشی از جنگ را با ابزارهای اقتصادی مدیریت می‌کند.
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ادبیات نظری، بر نقش بازدارنده تجارت در برابر درگیری تاکید دارد و افزایش وابســتگی متقابل اقتصادی را عاملی 
در جهــت کاهــش احتمــال درگیری می‌داند. با این حــال، این چارچوب تحلیلی در مواجهه بــا واقعیت‌های پیچیده 
اقتصاد جهانی معاصر با محدودیت‌هایی مواجه اســت. پژوهش‌های اخیر نشــان می‌دهند که رابطه میان تجارت 
و تنــش نظامی ماهیتی غیرخطی و وابســته به ســاختار شــبکه‌ای تجارت جهانی دارد. به بیــان دقیق‌تر، در حالی که 
وابستگی دوجانبه می‌تواند هزینه‌های تنش را افزایش داده و نقش بازدارنده ایفا کند، گسترش تجارت چندجانبه 
و تنوع‌بخشــی به شــرکا، این وابستگی را تضعیف کرده و در برخی موارد حتی می‌تواند وقوع تنش نظامی را تسهیل 
کند. این امر بیانگر آن است که تحلیل تجارت در شرایط کنونی مستلزم عبور از مدل‌های ساده دوجانبه و حرکت 

به سمت درک شبکه‌ای و چندلایه از تعاملات اقتصادی است.
از منظــر تحلیلــی، مهم‌ترین پیامــد جنگ را باید در فرآیند بازپیکربندی تجارت جســت‌وجو کــرد، نه صرفاً در 
کاهش حجم آن. شواهد تجربی از درگیری‌های اخیر در دنیا، به ویژه جنگ روسیه و اوکراین، نشان داد که تجارت 
جهانــی از طریــق ســازوکارهایی نظیــر جایگزینی و بازآرایی مســیرها، به این شــوک واکنش نشــان می‌دهد. این امر 
حاکی از آن است که شبکه‌های تجاری از درجه‌ای از انعطاف‌پذیری برخوردارند که امکان تطبیق با محدودیت‌ها را 
فراهم می‌سازد، هرچند این تطبیق معمولًا با تغییراتی در هزینه و کارایی همراه است. در نتیجه، جنگ را می‌توان 
به‌عنوان عاملی در نظر گرفت که نه‌تنها ســطح، بلکه ســاختار و کیفیت تجارت را نیز دگرگون می‌ســازد. کارکرد این 
چارچــوب در مــورد ایران نشــان می‌دهد که پیامدهای جنگ حاضر را باید در تلاقی ســه عامل کلیدی تحلیل کرد: 
موقعیت ژئوپلیتیکی، ســاختار اقتصادی مبتنی بر منابع و محدودیت‌های نهادی ناشــی از تحریم‌ها. تمرکز منابع 
هیدروکربنی، در کنار قرارگیری در مجاورت گلوگاه‌های راهبردی نظیر تنگه هرمز، ایران را به یک بازیگر ساختاری در 
بازار جهانی انرژی تبدیل کرده اســت. با این حال، همین ویژگی‌ها ســطح آســیب‌پذیری را در برابر این نوع شوک‌ها 
افزایــش می‌دهــد. در ایــن میان، باید بــه این نکته توجه داشــت که بازارهای انــرژی از ویژگی‌هایــی برخوردارند که 

پیامدهای جنگ بر وضعیت واردات و صادرات

به سوی بازپیکربندی تجارت

حسین رحمانی‌زاده آیدا ابونبی
پژوهشگر مرکز پژوهش های اتاق ایران  رئیس گروه مطالعات بین الملل و دیپلماسی اقتصادی 

مرکز پژوهش های اتاق ایران
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واکنــش آن‌ها به شــوک‌های عرضه را پیچیده می‌ســازد. کشــش پاییــن عرضه در کوتاه‌مدت و نقــش حیاتی انرژی 
به عنوان نهاده‌ای واســطه‌ای، موجب می‌شــود که اختلالات محدود نیز پیامدهای نامتناســبی در سطح قیمت‌ها 
و ثبــات اقتصادی داشــته باشــند. از ســوی دیگــر، کاهش حجم صــادرات انرژی لزومــاً به معنای کاهش متناســب 
درآمدهای آن نیســت، بلکه می‌تواند از طریق افزایش قیمت‌ها تا حدی جبران شــود. با این حال، این وضعیت با 
افزایش عدم‌قطعیت و بی‌ثباتی همراه است که خود به عنوان عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی 

اقتصادی ظاهر می‌شود.
یکی از ابعاد کلیدی در تحلیل تجارت در شرایط جنگی، نقش هزینه‌های تجاری و به ویژه هزینه‌های لجستیکی 
اســت. افزایــش مخاطرات امنیتی، رشــد هزینــه بیمه‌های حمل‌ونقل و اختلال در مســیرهای دریایــی، عملًا فاصله 
اقتصادی میان کشورها را افزایش می‌دهد )در شرایط ثبات فاصله جغرافیایی(. در این چارچوب، می‌توان استدلال 
کرد که جنگ از طریق بازتعریف فاصله اقتصادی عمل می‌کند. افزون بر این، کانال‌های مالی نقش تعیین‌کننده‌ای 
در انتقــال اثــرات جنــگ به تجــارت بین‌الملل ایفا می‌کنند. تنش نظامــی، از طریق تاثیرگذاری بر نــرخ ارز، نرخ بهره و 
دسترسی به تسهیلات، هزینه‌های مبادله و تجاری را افزایش داده و مشارکت در تجارت جهانی را محدود می‌سازد 
که این امر در مورد ایران، که پیش از این نیز با محدودیت‌های مالی مواجه بوده است، می‌تواند به تعمیق انزوای 
مالــی منجــر شــود. اگرچــه ســازوکارهای جایگزین نظیــر پیمان‌های پولــی دوجانبه یــا نظام‌های پرداخــت غیردلاری 
می‌تواننــد بخشــی از ایــن محدودیت‌ها را کاهش دهند، اما در خصوص کارایــی و هزینه‌های این ابزارها تردیدهایی 

وجود دارد.
جنگ به جای توقف کامل تجارت، آن را به سمت مسیرهای جایگزین هدایت می‌کنند. با این حال، این جابه‌جایی 
به ندرت بدون هزینه است. افزایش فاصله‌های حمل‌ونقل، کاهش شفافیت و تغییر در موازنه قدرت میان طرفین 
تجاری، همگی از پیامدهای این فرآیند هستند. جنگ نه‌تنها بر سمت عرضه، بلکه بر ساختار و پویایی‌های تقاضای 
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جهانی نیز تأثیر چندلایه‌ای بر جای می‌گذارد. در چنین شــرایطی، ترجیحات سیاســی، هم‌راستایی‌های ژئوپلیتیکی و 
ملاحظــات مرتبــط با مدیریت مخاطــرات، به گونه‌ای فزاینــده در بازتعریف الگوهای تقاضا نقش‌آفرین می‌شــوند و 
مسیرهای سنتی تجارت را دستخوش تغییر می‌سازند. بر این مبنا، جنگ حاضر را می‌توان در چارچوبی گسترده‌تر و 
نظام‌مند، به عنوان مصداقی از گذار تدریجی از یک نظام تجاری نسبتاً یکپارچه به نظمی چندپاره، شبکه‌ای و مبتنی 
بر ائتلاف‌های سیاسی و اقتصادی تحلیل کرد. در این فرآیند گذار، تجارت بین‌الملل نه از میان می‌رود و نه صرفاً با 
کاهش کمی مواجه می‌شود، بلکه در قالب‌هایی نوین، با تحمیل هزینه‌های مبادلاتی بالاتر و کاهش سطح کارایی، 
بازتولید و بازســازمان‌دهی می‌شــود. به نظر می‌رسد تحولاتی که شرح آن رفت، مؤید آن است که تجارت بین‌الملل 
بــه طــور جدایی‌ناپذیری در بســتر تحولات ژئوپلیتیکی شــکل می‌گیرد و جنگ را می‌توان به عنــوان یکی از مهم‌ترین 

نیروهای بازسازنده و جهت‌دهنده به ساختار و کارکرد آن در نظر گرفت.

 zبررسی موردی تجارب کشورهای درگیر در جنگ
مرور تجربه تجاری سه کشور اوکراین، ویتنام و روسیه در حین جنگ، درس‌هایی برای ما دارد. 

در اوکراین چالش اصلی بسته شدن بنادر دریای سیاه و قطع مسیر اصلی صادرات )غلات( است. راهکار این 
کشــور »بازطراحی ســریع مســیرهای تجاری« است و به ما می‌آموزد که ســرعت در جایگزینی مسیر مهم‌تر از بهینه 

بودن آن است.
در روســیه چالــش اصلــی تحریــم شــدید غــرب و قطع دسترســی به بازارهای ســنتی بــود که راهکار این کشــور 
»چرخــش ژئواقتصــادی تجــارت« بــود و به مــا می‌آموزد که جهت تجــارت را عوض کنیــد، نه اینکه منتظر بازگشــت 

شرایط قبلی بمانید.
در ویتنام بحران، اقتصاد ضعیف بعد از جنگ بود و راهکار این کشــور »اســتفاده از پایان بحران برای جهش« 

بود و به ما می‌آموزد که پایان بحران بدون اصلاحات برابر با از دست دادن فرصت تاریخی است.
تجربه کشورها نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت اقتصاد جنگی، نه در حفظ وضعیت پیشین، بلکه در 
بازطراحــی مســیرهای تجاری، تغییر جهــت ژئواقتصادی و بهره‌گیــری از بحران به‌عنوان محرک اصلاحات ســاختاری 

نهفته است.

 zتجارت ایران، پیش و پس از جنگ
بررســی وضعیت جاری تجارت ایران نشــان می‌دهد که ســالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار از واردات کشور )حدود 20.5 
درصــد از واردات کشــور( بــه کالاهای اساســی از جمله نهاده‌هــای تولید محصولات پروتئینی )گوشــت قرمز، مرغ و 
تخم‌مرغ(، برنج، شکر، روغن و حبوبات اختصاص دارد. این سطح از وابستگی، ضرورت اتخاذ راهبردهای جایگزین 

برای تداوم تأمین در شرایط جنگی را دوچندان می‌کند.
فراتــر از اقدامــات کوتاه‌مدت، شــرایط جنگی مســتلزم یک بازنگــری بنیادین در جهت‌گیــری جغرافیایی تجارت 
خارجی کشور است. به طور سنتی، بخش قابل‌توجهی از تجارت ایران از طریق مسیرهای جنوبی و به ویژه از طریق 
واسطه‌هایی مانند کشور امارات متحده عربی انجام می‌شد. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و موضع‌گیری این 
کشور در جنگ حاضر، ضرورت گذار از یک الگوی تجارت دریامحور جنوبی را برجسته می‌سازد. این تغییر رویکرد، 
مســتلزم تمرکــز بر توســعه کریدورهای جایگزیــن، از جمله کریدور بین‌المللی شــمال-جنوب و تقویت مســیرهای 
ترانزیتــی از طریــق کشــورهایی نظیــر جمهــوری آذربایجان، روســیه، عراق و ترکیه اســت. در این چارچوب، توســعه 
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تجــارت زمینــی با اولویــت کالاهایی نظیــر مواد غذایــی، مصالح ســاختمانی و 
محصولات صنعتی ســبک، می‌تواند نقش مهمی در حفظ جریان تجارت ایفا 
کند. تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش موانع 
غیرتعرفــه‌ای در ایــن مســیرها، از جملــه الزامات تحقق این هدف محســوب 

می‌شوند.
از منظــر نهــادی و سیاســت‌گذاری، یکــی از ابزارهــای کلیــدی در بازآرایــی 
تجــارت خارجی، بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های تجــاری دوجانبه و چندجانبه 
اســت. در شــرایط جنــگ و پــس از آن، ایــن موافقت‌نامه‌هــا می‌تواننــد نقش 
تعیین‌کننــده‌ای در تغییــر نقشــه تجاری کشــور و ایجاد مشــوق بــرای فعالان 
اقتصــادی ایفــا کننــد. در این راســتا، تســریع در اجرایی‌ســازی و به‌روزرســانی 
)در صــورت نیــاز( موافقت‌نامــه تجارت ترجیحــی با ترکیه، با مشــارکت فعال 
بخــش خصوصــی و حرکت به ســوی انعقــاد موافقت‌نامه تجــارت آزاد با این 
کشــور، از اهمیــت بالایــی برخوردار اســت. همچنین، پیگیری جــدی انعقاد و 
اجرایی شــدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با پاکســتان می‌تواند به عنوان یکی از 

اولویت‌های سیاستی در این حوزه مطرح شود.
در حــوزه مالــی و بانکی، با توجه به نقش پیشــین کشــور امارات متحده 
عربــی در تســهیل نقل‌وانتقــالات مالی تجارت ایران، شــرایط جدید مســتلزم 
تعریف مسیرهای جایگزین برای انجام این عملیات است. در این چارچوب، 
اســتفاده از ظرفیــت بانک‌های کشــورهای همســو، به ویژه روســیه )از جمله 
VTB Bank(، می‌تواند به عنوان یک مسیر عملیاتی برای انجام نقل‌وانتقالات 
مالی مورد توجه قرار گیرد. هرچند طراحی و مقدمات این ســازوکار در ســال 
۱۴۰۲ انجــام شــده اســت، اما تــا کنــون بهره‌بــرداری گســترده‌ای از آن صورت 

نگرفته و لازم است در دوره پس از جنگ، توسعه و عملیاتی‌سازی این مسیر به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
در ســطح اجرایی، اصلاح و تســهیل فرآیندهای گمرکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت. در این راســتا، گمرک 
جمهوری اسلامی ایران در کمتر از یک هفته از آغاز جنگ، در اطلاعیه‌ای )اطلاعیه شماره 9( مجموعه‌ای از ۱۱ اقدام 
را بــا هدف تســریع و تســهیل ترخیص کالاهای وارداتی اعلام کرده اســت. تداوم اجرای ایــن اقدامات تا پایان جنگ، 
در کنار کاهش حد آستانه اعمال محدودیت‌های رفع تعهد ارزی، استفاده از سازوکار ترخیص درصدی و همچنین 
امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساســی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جریان تأمین کالا در شــرایط 
جنگی داشــته باشــد. تحقق این هدف مســتلزم هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک 
جمهــوری اســامی ایران و ســایر دســتگاه‌های ذی‌ربط تا پایــان دوره جنگ اســت. علاوه بر ایــن، به‌کارگیری ظرفیت 
مسیر سبز و تعریف استانداردهای مشترک گمرکی با کشورهای همسو می‌تواند به بهبود کارایی نظام تجاری کشور 
کمک کند. همچنین، حمایت‌های هدفمند دولت از بخش صادرات، از جمله ارائه یارانه حمل‌ونقل، بیمه صادراتی 

در شرایط با مخاطره بالا نقش مهمی در حفظ و تقویت ظرفیت صادراتی کشور ایفا می‌کند.
در افق بلندمدت و در دوره پس از جنگ، بازســازی و اصلاح ســاختار تجارت خارجی کشــور باید در دســتور کار 
قــرار گیــرد. این امر مســتلزم جذب هدفمند ســرمایه‌گذاری خارجی و مشــارکت فعال در زنجیره‌هــای ارزش جهانی 

شرایط جنگی مستلزم 
یک بازنگری بنیادین در 
جهت‌گیری جغرافیایی 
تجارت خارجی کشور 
است. به طور سنتی، بخش 
قابل‌توجهی از تجارت 
ایران از طریق مسیرهای 
جنوبی و به ویژه از طریق 
واسطه‌هایی مانند کشور 
امارات متحده عربی 
انجام می‌شد. با این حال، 
تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و 
موضع‌گیری این کشور در 
جنگ حاضر، ضرورت گذار از 
یک الگوی تجارت دریامحور 
جنوبی را برجسته می‌سازد. 
این تغییر رویکرد، مستلزم 
تمرکز بر توسعه کریدورهای 
جایگزین، از جمله کریدور 
بین‌المللی شمال-جنوب و 
تقویت مسیرهای ترانزیتی 
از طریق کشورهایی نظیر 
جمهوری آذربایجان، روسیه، 
عراق و ترکیه است



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 104

فصل سوم: کلان

اســت. چنین رویکردی می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و کاهش آســیب‌پذیری آن در برابر شــوک‌های 
خارجی کمک کند.

ارزیابی جایگاه و نقش کشورهایی که در شرایط جنگی به دلایل سیاسی از چرخه تجارت ایران حذف یا محدود 
می‌شــوند، می‌تواند به درک دقیق‌تر ابعاد آســیب‌پذیری و همچنین شناسایی ظرفیت‌های جایگزین کمک کند. در 
این چارچوب، با توجه به شرایط جاری جنگ و موضع‌گیری کشورهای منطقه، به نظر می‌رسد اکثر کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان، امارات متحده عربی و بحرین در دوره 
جنگ و حتی در افق پساجنگ، به‌تدریج از فهرست مقاصد و مبادی اصلی تجارت ایران خارج شوند یا نقش آن‌ها 
به طور معناداری کاهش یابد. این تحول، ضرورت بررســی دقیق ســهم هر یک از این کشــورها در ســاختار تجارت 

خارجی ایران را برجسته می‌سازد.

سهم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صادرات، واردات و تجارت ایران در سال 1403

نام کشورردیف
سهم )درصد(

از تجارت ایراناز واردات ایراناز صادرات ایران

0.0400.01عربستان سعودی1

0.240.280.27قطر2

0.0300.01بحرین3

0.430.020.2کویت4

12.530.4322.48امارات متحده عربی5

2.671.091.79عمان6

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران و محاسبات پژوهش

بررســی داده‌های تجاری ایران در ســال ۱۴۰۳ نشــان می‌دهد که سهم این کشــورها در صادرات، واردات و مجموع 
تجارت خارجی ایران، به جز در مورد امارات متحده عربی و تا حدودی عمان، بسیار محدود است. سهم کشورهای 
عربســتان، قطر، کویت و بحرین در صادرات، واردات و تجارت ایران در ســال 1403 بسیار ناچیز است و عملًا کمتر 
از 1 درصــد اســت. بدیــن روی بــه نظــر می‌رســد حذف ایــن کشــورها از مبادی و مقاصد تجاری کشــور منشــأ اخلال 
قابــل توجهــی نباشــد. در مقابل، نقــش امارات متحده عربی به عنوان یکی از شــرکای اصلی تجارت و واســطه مالی 
تجاری کشور، به ویژه در حوزه واردات و همچنین به عنوان یک هاب واسطه‌ای و نیز نقش عمان به عنوان یکی از 
مسیرهای مکمل، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به طوری که سهم امارات از صادرات و واردات ایران در سال 
1403 به ترتیب 12.5 و 30.43 درصد اســت. بدین ترتیب حذف یا محدود کردن ســهم این کشور در نظام تجاری 

ایران، نیازمند بررسی دقیق‌تر و طراحی راهکارهای جایگزین است.
در پایــان بــه نظــر می‌رســد، مواردی نظیــر بازطراحــی فوری مســیرهای تجــاری و ایجــاد کریدورهــای جایگزین، 
تغییــر جهت جغرافیایی تجارت خارجی، تنوع‌بخشــی به شــرکای تجاری با تاکید بر جایگزینــی امارات متحده عربی، 
توســعه ســازوکارهای مالــی جایگزین و غیــردلاری، اصلاح و تســهیل فرآیندهای گمرکــی و تجاری، ســرمایه‌گذاری در 
زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل و حرکت به سوی اصلاحات ساختاری در دوره پساجنگ از جمله راه‌کارهای 

مهم در شرایط پساجنگ باشد.
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جنگ‌ها به واسطه ایجاد ناامنی و اختلال در زنجیره تامین، تجارت را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. در شرایط 
تشــدید درگیری‌هــای نظامــی و اولویــت دادن دولتهــا به تامیــن نیازهای نظامــی، قاعدتاً اختلالاتــی در فعالیت‌های 

اقتصادی، زنجیره‌های تامین و به دنبال آن جریان‌های تجاری ایجاد میشود.
پس از وقوع پاندمی کرونا در سال 2020، درگیری روسیه و اوکراین در سال 2022 و اعمال تعرفه‌های عجیب 
و دور از انتظــار ایــالات متحــده در ســال 2025 که همگی به نوعی زنجیره‌های تامین را تحــت تاثیر قرار داد، بحران 
رخ داده در منطقه خاورمیانه، شــوکی فراتر از بحران‌های قبلی را به اقتصاد بین‌المللی وارد کرده و نه‌تنها تولید و 
عرضه انرژی، بلکه امنیت غذایی و تجارت را در بسیاری از نقاط جهان با مخاطرات جدی مواجه کرد و این پرسش 
مهــم را پیــش روی اندیشــمندان اقتصادی قرار داده اســت که آیا این بار هم اقتصاد جهانــی توانایی خروج از این 

شرایط دشوار و بازیابی جریان تجارت را بدون به دام افتادن در رکود تورمی دارد یا خیر؟ 
از بعد داخلی نیز اقتصاد ایران، در شــرایطی درگیر آســیب‌های ناشــی از جنگ شــد که تولید بنگاه‌ها و قدرت 
خریــد خانوارهــا متاثر از رکود تورمی حاکم کاهش یافته و همین مســئله ســبب افزایش بیــکاری و ایجاد نارضایتی 
عمومی شده بود. علاوه بر این، هزینه‌های بالای تولید نیز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را به شدت کاهش داده 
و موجــب از دســت رفتــن بخش بزرگــی از فرصت حضــور در بازارهای جهانی شــده بود. در چنین شــرایطی حفظ 

مسیرها و جریان‌های مبادلاتی حیاتی کشور به چه صورت خواهد بود؟
مطالعــات نشــان داده تاثیــرات جنــگ بــر تجــارت، دو ویژگی بســیار مهــم دارد: اول اینکــه این تاثیــرات پایدار 
هســتند؛ حتی پس از پایان جنگ نیز، تجارت تا ســال‌ها به میزان قبلی خود بازنخواهد گشــت و دوم اینکه تاثیرات 
جنگ ابعاد چندوجهی دارد. برخلاف هزینه‌های مســتقیم جنگ )مانند تلفات انســانی و منابع فیزیکی و انســانی 
اختصاص‌یافته به جنگ(، که طرفین جنگ را متاثر می‌کند، به دلیل نابودی جریان تجارت، آثار خارجی منفی قابل 
توجهــی در اقتصــاد طرفیــن غیر درگیــر در جنگ به جای می‌گذارند. ســرریزهای منفی ناشــی از درگیری‌های نظامی 

اثر چندوجهی جنگ بر تجارت
مطالعات نشان می‌دهد اثرات جنگ بر تجارت، پایدار و چندبعدی است

زهرا محمدی
رئیس گروه بازرگانی و توسعه صادرات مرکز پژوهش های اتاق ایران
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بــر جریان‌هــای تجــاری به حدی قابل توجه اســت کــه در ادبیات اقتصــادی از آن به عنوان ابزاری بــرای قانع کردن 
سیاست‌گذاران عقلایی و انصراف دولت‌مردان از درگیری یاد می‌شود. 

 zنااطمینانی، اولین پیامد جنگ برای تجارت جهان و ایران
با آغاز جنگ تحمیل‌شده از سوی ائتلاف صهیونیستی- آمریکایی علیه ایران، محدودیت‌هایی بر جریانات تجاری 
عبوری از تنگه هرمز اعمال شده که علاوه بر تاثیر مستقیم بر تجارت کشور، بر جهانیان روشن کرده که پیامدهای 
اقتصادی و تجاری این جنگ، فراتر از ایران و حتی حوزه خلیج فارس بوده و بازارهای جهانی کالا، زنجیره‌های تامین 

صنعتی، وضعیت مالی و آرایش ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر خواهد داد. 
اگرچه شهرت و اهمیت تنگه هرمز بیشتر به فراخور جریان انرژی توصیف شده، اما اختلال در بازار انرژی، لایه 
آغازین تحولات تجارت جهانی اســت. انســداد تنگه هرمز به معنای مختل شدن شبکه درهم‌تنیده‌ای از جریانات 
کالایی است که حتی در صورت برقراری مبادلات هم، به دلیل افزایش سایر هزینه‌ها، از جمله حمل و نقل و بیمه 

و امثال آن، هزینه مازاد قابل توجهی به تجارت جهانی تحمیل می‌کند. 
بــه عنــوان مثــال، اگرچــه اروپــا وابســتگی چندانــی بــه واردات از ایــران نداشــته و به دلیــل وجــود تحریم‌های 
بین‌المللی، درصد بســیار اندکی معادل تقریباً 0.03 درصد از کل واردات اتحادیه اروپا از ایران تامین می‌شــود، اما 
ناامنی در منطقه تنگه هرمز، دسترسی این قاره به جریان باثبات انرژی را مختل می‌کند. اتحادیه اروپا 6.2 درصد 
از واردات نفت خام و 8.7 درصد از واردات گاز مایع طبیعی را از طریق عبور از تنگه هرمز انجام می‌داد. قطع این 
جریان سبب ایجاد تورمی پیش‌بینی‌نشده، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش هزینه تولید، به ویژه برای صنایع 

متکی بر انرژی و در نتیجه کندشدن روند رشد اقتصادی در این قاره خواهد شد.
بــا محــدود شــدن ترافیک دریایی عبــوری از تنگه هرمز و افزایش قیمت غذا و ســوخت، جرقــه افزایش تورم 
نه‌فقط در اروپا، که در بسیاری از کشورها روشن می‌شود. در واقع افزایش قیمت حمل و نقل و نهاده‌های تولید 
با گذشــت زمان، راه خود را به قیمت کالاها و خدمات باز کرده و از این منظر برای بســیاری از کشــورهایی که تورم 
بالا داشــته‌اند، دوره دیگری از فشــارهای قیمتی ناخوشــایند را در پیش قرار خواهد داد که همراه با کاهش رشــد 
اقتصــادی خواهــد بــود. برای جوامع فقیرتر کــه افراد در آن به طور نامتناســبی مجبور بــه اختصاص بخش اعظم 
درآمــد خــود بــه هزینه‌هــای غذا هســتند، این تاثیــرات منفی بیشــتر خواهد بود. عــاوه بر این، کشــورهایی که به 
واردات غذا و سوخت وابستگی بیشتری دارند، شاهد عدم تعادل بیشتر در تراز پرداخت‌ها و افزایش فشار نرخ 
ارز خواهند بود. همچنین محدودیت ترانزیت از تنگه هرمز به طور خاص بر بازارهای آلومینیوم، هلیوم، فسفات، 

آمونیاک و برخی از تراشه‌ها که تامین‌کنندگان اصلی آن در خاورمیانه حضور دارند نیز تاثیر خواهد گذاشت.
کاهش 85 درصدی تردد کشتی‌های تجاری در اطراف تنگه هرمز در فاصله اول تا ششم مارس در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل و به موازات گسترش تعطیلی‌ها و اختلال در برخی از پرترددترین مراکز لجستیکی جهان، 
تجــارت بین‌الملــل را بیــش از این متاثر خواهد کرد. به ویژه تعطیلی بخش عمــده‌ای از حمل و نقل هوایی امارات 
متحده و قطر، جهان را در آستانه رویارویی با تورم در قیمت ترانزیت هوایی و کالاهایی که مبادله آنها با هواپیما 

انجام می‌شود، قرار خواهد داد.
در صــورت افزایــش مدت درگیری، امنیت انرژی و غذایی به ویژه در کشــورهای ثروتمندتر به وضوح به خطر 
خواهــد افتــاد. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم بهبود تجارت در منطقه تا نیمه دوم ســال 2026 هســتند. بر این 
اساس رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال جاری میلادی، که پیش از این حدود 4 درصد تخمین 
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زده می‌شد، تا نزدیک 2 درصد افت خواهد کرد. در این میان امارات متحده 
و قطر به دلیل ناتوانی در تغییر مسیر صادرات هیدروکربن و از دست دادن 
بخش عمده‌ای از درآمد گردشــگری بیشــترین کاهش را در رشــد اقتصادی 

تجربه خواهند کرد. 
بــه این شــرایط باید چالش در تامین مالی جهانی بــه دلیل وجود ابهام 
در مســئله تعرفه‌هــا را که از پیــش از این درگیری هم وجود داشــت، اضافه 
کرد. علاوه بر این، قطع روابط تجاری آمریکا با مادرید به دلیل عدم همراهی 
اســپانیا در جنــگ علیه ایــران و ســایر چالش‌هایی که بین آمریــکا و انگلیس 
وجود دارد، به عدم قطعیت‌های تحمیل‌شده بر جریان‌های تجاری افزوده 

و رشد اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

 zتجارت خارجی و استراتژی‌های بقا
از بعد داخلی جنگ در حالی آغاز شــد که ســایه اثرات جنگ 12 روزه، بر ســر 
اقتصاد کشــور ســنگینی می‌کرد. نتایج آخرین گزارش شاخص مدیران خرید 
)شــامخ( کل اقتصــاد که در دی‌ماه منتشــر شــد، کمترین مقــدار )43.4( را 
در هفــت مــاه اخیر به ثبت رســاند که حاکی از تعمیق رکود تورمی در کشــور 
و ادامــه رونــد کاهشــی تولیــد کالا و خدمات بوده اســت. روند صــادرات نیز 
در پانــزده مــاه منتهــی به دی، همواره کاهشــی بــوده و بالاتریــن قیمت برای 
محصــولات تولیــد شــده طــی دوره محاســبه این شــاخص از ســال 97 تا آن 

تاریخ، در دی‌ماه تجربه شده بود. 
تجــارت خارجــی کشــور در ســالی کــه گذشــت، بیــش از آنچه بــه دنبال 

یافتــن بازارهــای جدید و تلاش برای توســعه صادرات غیرنفتی باشــد، درگیر چالش‌های ناشــی از انواع شــوک‌های 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی بود که فضا را نه برای رشــد، بلکه تنها برای حفظ شــرایط حداقلی و اســتراتژی‌های بقا 
فراهم می‌کرد. برخی سیاست‌های ارزی نیز در همین شرایط مزید بر علت شده و بیش از آنچه حمایت‌گر باشند، 

موجبات سردرگمی، بازدارندگی و محدودکنندگی صادرات را فراهم می‌آوردند.
بر اساس آمارهای گمرک، تراز تجاری کشور در سال 1403 منفی 14.9 میلیارد دلار بوده است. همچنین ارزش 
هر کیلو کالای صادراتی کشــور در یازده ماهه اول ســال 1404، معادل 0.34 دلار و ارزش هر کیلو کالای وارد شــده 
به کشور معادل 1.45 دلار بوده است. این فاصله بیش از 4 برابری نشان دهنده تفاوت فاحش در ارزش افزوده 
کالاهای صادراتی و وارداتی کشــور اســت. همچنین بنا بر گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کالاهای وارداتی بر حســب ریال 
در پاییز ســال 1404، نســبت به فصل مشــابه ســال قبل، 167.8 درصد بوده، در حالی که همین عدد بر حســب 
دلار و برای همان زمان، معادل 23.8 درصد بوده است. فاصله زیاد میان تورم ریالی و دلاری کالاهای وارداتی، به 

خوبی آثار مخرب جهش‌های مکرر ارزی در کشور را نشان می‌دهد. 
در مجموع، برآیندی که از مرور آمارهای فوق به دست می‌آید، نشان‌دهنده یک تسلسل منفی و تکرارشونده 
اســت کــه تــا قبل از وقوع جنــگ حاضر، تاب‌آوری تجاری را به شــدت متاثر کرده بود: منفی‌تر شــدن نرخ تشــکیل 
ســرمایه در کشــور، مستهلک شدن تجهیزات، ناتوان شــدن بخش تولید، از دست رفتن امکان تولید رقابت‌پذیر 

حدود 84.2 درصد از کل 
ارزش واردات ایران در 11 
ماهه ابتدایی سال 1404، به 
ترتیب از کشورهای امارات 
متحده عربی با حدود 30 
درصد، چین با حدود 28 
درصد، ترکیه با حدود 16 
درصد و هند، روسیه و 
آلمان با حدود 3 درصد از 
کل ارزش وارداتی کشور، 
تامین شده است. از آنجا 
که بخش مهمی از مواد 
اولیه و نهاده‌های مورد 
نیاز تولید از طریق واردات 
انجام می‌شود، بازیابی و 
حفظ توازن در روند واردات، 
اهمیت ویژه‌ای دارد. به 
ویژه در مورد امارات که یکی 
شرکای تجاری اصلی کشور 
بوده و در حال حاضر به 
دلیل مناسبات جنگی ممکن 
است تجارت با این کشور با 
مشکلاتی همراه باشد



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 108

فصل سوم: کلان

و وابســتگی بیشــتر به واردات. بنابراین آنچه پس از پایان جنگ همتراز با بازســازی زیرساخت‌های فیزیکی اهمیت 
دارد، بازســازی زیرســاخت‌های نــرم سیاســت‌گذاری، ترمیم اعتمــاد ملــی و اراده عمومی برای بازگردانــدن ثبات به 

فضای اقتصاد کلان است.
در حــال حاضــر، تمامــی توان تجاری کشــور بســیج شــده تا در کشــاکش بحران، جریــان ورود کالا به کشــور و 
صادرات با حداقل آسیب ادامه یابد. اگرچه به دلیل ظرفیت بالای بنادر جنوبی، از جمله بندر امام خمینی و بندر 
شــهید رجایی، امکان جبران ظرفیت ترانزیتی از دســت رفته آن در شرایط توقف موقت فعالیت‌ها، در کوتاه‌مدت 

وجود نخواهد داشت. 
حدود 84.2 درصد از کل ارزش واردات ایران در یازده ماهه ابتدایی سال 1404، به ترتیب از کشورهای امارات 
متحــده عربــی بــا حــدود 30 درصد، چین با حدود 28 درصــد، ترکیه با حدود 16 درصد و هند، روســیه و آلمان با 
حدود 3 درصد از کل ارزش وارداتی کشــور، تامین شــده اســت. از آنجا که بخش مهمی از مواد اولیه و نهاده‌های 
مــورد نیــاز تولیــد از طریق واردات انجام می‌شــود، بازیابی و حفظ توازن در رونــد واردات، اهمیت ویژه‌ای دارد. به 
ویــژه در مــورد امارات که یکی شــرکای تجاری اصلی کشــور بــوده و در حال حاضر به دلیل مناســبات جنگی ممکن 
اســت تجارت با این کشــور با مشــکلاتی همراه باشد. با این وجود، در صورت عدم امکان برقراری مراودات تجاری، 

ایران ناگزیر از یافتن شرکای جدید خواهد بود. 
 از دیدگاه بخش خصوصی، اتخاذ یک نگاه فرابخشــی و جامع توســط سیاســت‌گذاران حوزه تجارت و پرهیز 
از بخشــی‌نگری در شــرایط بحــران، توجه به اهمیت در دســترس بودن ســامانه‌های مرتبط با تجــارت در رهگیری 
میــزان و نــوع کالاهای موجود در کشــور و مشــخص کردن کمبودها، حفــظ و تداوم حداکثــری فعالیت گمرک‌ها و 
شبکه‌های حمل و نقل به موازات مدیریت فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص کالا و تلاش برای کارآمدی در اجرای 
سیاســت‌های مرتبط با مدیریت بحران و هماهنگی میان دســتگاه‌های اجرایی، برای حفظ و بقای جریان تجارت و 

تولید در شرایط جنگ، حیاتی است. 
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زنجیــره فــولاد ایــران از منظر ســاختاری به دو بخش با ویژگی‌های متفاوت تقســیم می‌شــود. در بخش محصولات 
طویــل، ســاختار تولیــد پراکنــده و از تــاب‌آوری بالاتــری برخــوردار اســت؛ به‌گونه‌ای که در ســال ۱۴۰۳ حــدود ۱۹.۱ 
میلیون تن بیلت و بلوم تولید شــده اما هیچ تولیدکننده‌ای ســهم مســلط ندارد. این پراکندگی باعث شــده شوک 
بــه یــک یا چند واحد، کل بازار را با بحران سیســتمی مواجه نکند و حتــی در صورت اختلال، امکان جبران کمبود از 
طریق کاهش صادرات یا جابه‌جایی عرضه وجود داشته باشد. به طور کلی ریسک اصلی زنجیره طویل بیشتر از 

جنس رکود تقاضا است.
در مقابــل، زنجیره محصولات تخت به‌شــدت متمرکز و وابســته به چند شــرکت بزرگ، به‌ویــژه فولاد مبارکه، 
اســت. در ســال ۱۴۰۳ از مجمــوع حــدود ۱۱.۲ میلیــون تن تولید اســلب کشــور، حــدود ۷.۳ میلیون تــن، معادل 
۶۵ درصــد کل تولیــد، تنهــا توســط فولاد مبارکه انجام شــده اســت. همچنین چهــار تولیدکننده اصلــی نزدیک به 
۹۸ درصــد کل تولیــد اســلب کشــور را در اختیــار دارند. ایــن تمرکز بالا موجب شــده زنجیره ورق گرم، ورق ســرد و 
محصــولات پوشــش‌دار بــه چند واحد محدود وابســته شــود. برخلاف زنجیره طویل که بیشــتر با ریســک تقاضا 
مواجه است، زنجیره تخت دارای ریسک ساختاری بوده و به دلیل تمرکز شدید تولید، وابستگی فناورانه و پیوند 

گسترده با صنایع راهبردی، آسیب‌پذیرترین بخش صنعت فولاد ایران محسوب می‌شود.
در این شــرایط شــوک اصلی جنگ به قلب زنجیره محصولات تخت فولادی ایران وارد شــده اســت؛ جایی که 
ســاختار تولید به‌شــدت متمرکز و وابســته به فولاد مبارکه و فولاد خوزســتان اســت. در چنین ســاختاری، خروج 
هم‌زمان فولاد مبارکه و فولاد خوزستان از مدار تولید به معنای حذف بیش از ۸ میلیون تن اسلب، معادل حدود 

۷۵ درصد کل تولید اسلب کشور است.
با این حال، شــدت بحران در بازار اســلب حتی فراتر از این ارقام اســت. بخش عمده تولید اســلب در داخل 
زنجیره خود شرکت‌ها مصرف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶۰ درصد اسلب تولیدی کشور مستقیماً در خطوط 

صنعت فولاد با چه چالش‌ها و راهکارهایی برای تاب‌آوری مواجه است؟

سایه جنگ بر کوره‌های فولاد

علی کریمی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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نورد گرم فولاد مبارکه و فولاد ســبا مصرف می‌شــود و بیش از ســه‌چهارم مصرف درون‌زنجیره‌ای اســلب تنها در 
همیــن دو مجموعــه متمرکز اســت. در نتیجه، عمق بازار قابل معامله داخلی اســلب تنها حــدود ۲.۵ میلیون تن 
بــرآورد می‌شــود. از ایــن میزان، فولاد خوزســتان به‌تنهایــی حدود ۳۵ درصد بــازار داخلی اســلب را تأمین می‌کرد. 
بنابراین خروج هم‌زمان این دو شــرکت عملًا حدود ۸۰ درصد عرضه قابل معامله داخلی اســلب را حذف می‌کند 

و بازار را به بازاری کم‌عمق، شکننده و مستعد جهش شدید قیمت تبدیل کرده‌است.
در بازار ورق گرم، شــدت وابســتگی حتی بیشــتر اســت. فولاد مبارکه حدود ۶۰ درصد بازار ورق گرم کشــور را 
در اختیــار دارد و بــا احتســاب فولاد ســبا، وابســتگی بازار به این خوشــه صنعتــی از ۷۰ درصد نیز فراتــر می‌رود. بر 
اساس آمار سال ۱۴۰۳، حذف فولاد مبارکه به معنای خروج مستقیم حدود ۵ میلیون تن ورق گرم از بازار است. 
با توجه به اینکه مصرف ظاهری ورق گرم کشــور حدود ۹.۵ میلیون تن برآورد شــده، حذف مبارکه معادل بیش 
از ۵۰ درصد کل مصرف ظاهری کشــور خواهد بود. این در حالی اســت که واردات در شــرایط عادی تنها حدود ۶ 
درصد مصرف بازار را پوشش می‌دهد؛ بنابراین برای جبران کامل حذف تولید مبارکه، واردات ورق گرم باید تقریباً 
۹ برابر شــود؛ موضوعی که در شــرایط جنگی، محدودیت ارزی، تحریم و ریســک حمل‌ونقل عملًا بســیار دشوار و 

پرهزینه خواهد بود.
در بــازار ورق گــرم، حــدود ۵۰ درصــد تقاضا مربوط به صنعت لوله و پروفیل اســت که حــدود ۷۵ درصد نیاز 
آن توســط فــولاد مبارکه تأمین می‌شــود. صنایــع تکمیلی و تولیدکنندگان ورق ســرد نیز حــدود ۲۰ درصد تقاضای 
ورق گــرم را تشــکیل می‌دهنــد کــه ۶۵ تــا ۷۰ درصد نیاز آن‌ها وابســته به فــولاد مبارکه اســت. در صنعت خودرو و 
ســاختمان نیز حدود ۷۵ درصد ورق گرم مصرفی از ســوی این شــرکت تأمین می‌شــود و در بخش نفت و گاز نیز 
سهم مبارکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برآورد شده است. بنابراین اختلال در فولاد مبارکه به معنای شوک هم‌زمان 
به صنایع خودرو، لوازم‌خانگی، خطوط انتقال انرژی، پروژه‌های نفت و گاز، صنایع ساختمانی و کل زنجیره صنایع 

فلزی کشور خواهد بود.
بازار ورق ســرد یکی از آســیب‌پذیرترین حلقه‌های زنجیره فولاد ایران در شــرایط جنگی است؛ زیرا این بازار هم 
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به تولید مستقیم فولاد مبارکه و هم به تأمین ورق گرم به‌عنوان نهاده اصلی 
تولید وابســته است. فولاد مبارکه حدود ۶۰ درصد تولید ورق سرد کشور را 
در اختیــار دارد، امــا اهمیــت واقعی آن فراتر از این ســهم اســمی اســت؛ زیرا 
بخش مهمی از تولیدکنندگان مستقل ورق سرد نیز ورق گرم مورد نیاز خود 
را از فــولاد مبارکــه تأمین می‌کنند. در نتیجــه، اختلال در فولاد مبارکه تنها به 
حذف ظرفیت تولید این شــرکت محدود نمی‌شــود و از مســیر کمبود نهاده 
واســطه‌ای، ظرفیــت ســایر تولیدکنندگان ورق ســرد را نیز کاهــش می‌دهد و 
شوک را در کل زنجیره تکثیر می‌کند. برای جبران حذف ظرفیت فولاد مبارکه، 
واردات ورق ســرد بایــد حــدود ۳ برابــر افزایــش یابد؛ اما برخلاف شــمش یا 
برخی محصولات ســاده فولادی، ورق ســرد کالایی اســتاندارد، فناوری‌محور 
و حســاس به مشخصات فنی است. ضخامت، کیفیت سطح، نوع پوشش، 
گرید مصرفی و اســتانداردهای مورد نیاز صنایع خودرو و لوازم‌خانگی باعث 

می‌شود جایگزینی وارداتی آن زمان‌بر، پرهزینه و پیچیده باشد.
از منظر ســاختار تقاضا، بازار ورق ســرد عمدتاً در صنایعی متمرکز شده 
که هم ارزش افزوده بالاتری دارند و هم وابســتگی فنی شــدیدتری به کیفیت 
ورق دارنــد. صنعت خودروســازی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ورق ســرد اســت 
و حــدود ۴۴ درصــد کل تقاضــای بازار را به خود اختصــاص می‌دهد. در این 
بخــش، حــدود ۶۰ درصــد نیاز بازار توســط فــولاد مبارکه تأمین می‌شــود. از 
آنجــا که تولیــد خودرو نیازمنــد ورق‌هایی با اســتانداردهای دقیــق مقاومت، 
ضخامت و قابلیت فرم‌دهی است، جایگزینی سریع این نهاده بسیار دشوار 
خواهــد بــود. ایــن مســئله می‌توانــد به یکــی از مهم‌تریــن گلوگاه‌هــای تولید 
خــودرو در کشــور تبدیــل شــود و از آنجــا کــه خودرو یکــی از لنگرهــای ذهنی 
تورمی جامعه محسوب می‌شود، جهش قیمت در این بازار می‌تواند شوک 
تورمــی اقتصــاد را تشــدید کنــد. پــس از خودروســازی، صنایــع تکمیلــی ورق 
پوشــش‌دار حــدود ۲۰ تــا ۲۵ درصد تقاضای ورق ســرد را تشــکیل می‌دهند 
و حدود ۶۰ درصد نیاز آن‌ها نیز وابســته به فولاد مبارکه اســت. در صنعت 
لوازم‌خانگی نیز اگرچه سهم مصرف ورق سرد حدود ۱۵ درصد برآورد شده 

اما وابستگی این صنعت به فولاد مبارکه حدود ۷۵ درصد است.
هزینه واقعی جنگ در صنعت فولاد به تخریب فیزیکی تأسیســات محدود نمی‌شــود و بخش اصلی خسارت 
در ظرفیت تولید ازدست‌رفته و درآمدی نهفته است که اقتصاد می‌توانست در صورت تداوم فعالیت عادی ایجاد 
کند. بر همین اســاس، با توجه به جایگاه راهبردی زنجیره محصولات تخت فولادی و پیوند گســترده آن با صنایع 
صنعتــی کشــور، اختــال ایجادشــده در فولاد مبارکه و فولاد خوزســتان منجر به شــکل‌گیری عدم‌النفع ســنگین و 
پایدار برای اقتصاد ایران خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که برای حفظ سطح فعلی مصرف داخلی، اقتصاد ایران 
سالانه به حدود ۵ میلیون تن واردات اضافی محصولات تخت فولادی نیاز خواهد داشت که ارزش ارزی آن بیش 
از ۳.۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. علاوه بر این، به دلیل توقف بخشی از ظرفیت صادراتی، حدود ۲.۶ میلیون تن 

هزینه واقعی جنگ در 
صنعت فولاد به تخریب 
فیزیکی تأسیسات محدود 
نمی‌شود و بخش اصلی 
خسارت در ظرفیت تولید 
ازدست‌رفته و درآمدی 
نهفته است که اقتصاد 
می‌توانست در صورت تداوم 
فعالیت عادی ایجاد کند. 
بر همین اساس، با توجه 
به جایگاه راهبردی زنجیره 
محصولات تخت فولادی و 
پیوند گسترده آن با صنایع 
صنعتی کشور، اختلال 
ایجادشده در فولاد مبارکه 
و فولاد خوزستان منجر 
به شکل‌گیری عدم‌النفع 
سنگین و پایدار برای 
اقتصاد ایران خواهد شد. 
در مجموع، عدم‌النفع 
سالانه ناشی از آسیب 
جنگ در زنجیره محصولات 
تخت فولادی به حدود 
۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد. 
این رقم صرفاً شامل 
ارزش واردات جایگزین 
و صادرات ازدست‌رفته 
است و هزینه بازسازی و 
جایگزینی واحدهای فولادی 
آسیب‌دیده در آن محاسبه 
نشده است



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 112

فصل سوم: کلان

صادرات محصولات تخت نیز از دست خواهد رفت که ارزش آن بیش از ۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است. 
در مجموع، عدم‌النفع سالانه ناشی از آسیب جنگ در زنجیره محصولات تخت فولادی به حدود ۴.۵ میلیارد دلار 
می‌رسد. این رقم صرفاً شامل ارزش واردات جایگزین و صادرات ازدست‌رفته است و هزینه بازسازی و جایگزینی 

واحدهای فولادی آسیب‌دیده در آن محاسبه نشده است.
یــک نکتــه کلیــدی در تحلیــل آثــار جنــگ، توجــه بــه بخــش معــدن و صنایع معدنــی اســت. دلیل اصلــی این 
مســئله آن اســت که شــرکت‌های بزرگ فولادی آســیب‌دیده، علاوه بر نقش محوری در تولید فولاد، از بزرگ‌ترین 
مصرف‌کنندگان نهاده‌های معدنی کشور نیز محسوب می‌شوند. برای نمونه، فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۳ حدود 
۷.۳ میلیون تن کنســانتره ســنگ‌آهن خریداری کرده که معادل حدود ۱۰ درصد کل تولید کنســانتره کشــور بوده 
است. همچنین مصرف گندله این شرکت بیش از ۱۰ میلیون تن برآورد شده که بیش از ۱۶ درصد کل تولید گندله 
کشور را شامل می‌شود. بنابراین توقف یا کاهش فعالیت این واحدها، از مسیر افت شدید تقاضا، بخش معدن 

را با مازاد عرضه و تشدید عدم‌تعادل مواجه می‌کند.
در چنیــن شــرایطی، تــداوم سیاســت‌هایی مانند عــوارض صادراتی و مالیــات بر درآمد صــادرات مواد معدنی 
می‌توانــد آثــار جنــگ را تشــدید کنــد. بــا کاهــش تقاضــای داخلــی ناشــی از توقــف بخشــی از ظرفیت فولادســازی، 
محدودیت صادرات باعث افزایش مازاد عرضه، افت فروش و کاهش سودآوری معادن خواهد شد. تعمیق رکود 
در این بخش می‌تواند در آینده و هم‌زمان با بازگشــت ظرفیت فولادســازی، اقتصاد را با بحران کمبود مواد اولیه 
معدنی روبه‌رو کند و گلوگاه‌های جدیدی در زنجیره فولاد ایجاد شــود. باید در نظر داشــت که بســیاری از معادن 
و واحدهــای معدنــی در فاصلــه زیــادی از بنــادر صادراتــی قــرار دارنــد و هزینه حمل‌ونقل ســهم بالایــی در هزینه 
نهایی صادرات آن‌ها دارد. بنابراین تحمیل هزینه‌های مضاعف ناشــی از عوارض صادراتی و مالیات، حاشــیه سود 
صادرات را به‌شدت کاهش داده و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، عدم‌النفع 
ناشــی از جنگ فشــار شــدیدی بر تراز ارزی کشــور وارد می‌کند. از این رو به نظر می‌رســد که باید دولت حداقل تا 
زمان بازگشت واحدهای فولادی آسیب‌دیده به مدار تولید، اجرای عوارض صادراتی مواد معدنی و صنایع معدنی 
را به‌صورت موقت متوقف کند تا صادرات این بخش بتواند بخشی از فشار ارزی اقتصاد را جبران کرده و از تعمیق 

رکود در زنجیره معدن جلوگیری کند.
بــه طــور کلی مســئله اصلــی پس از آســیب جنگ، شــکل‌گیری ناترازی در زنجیــره محصولات تخت اســت؛ زیرا 
اســلب، ورق گرم و ورق ســرد سه حلقه به‌هم‌پیوســته یک زنجیره هستند و خروج فولاد مبارکه و سایر واحدهای 
آســیب‌دیده به‌طور هم‌زمان عرضه اســلب، ظرفیت نورد گرم و ظرفیت تولید ورق ســرد را کاهش داده اســت. بر 
همین اســاس، سیاســت‌های ســاده‌ای مانند ممنوعیت صادرات یا افزایش واردات به‌تنهایی قادر به حل بحران 

نیستند و سیاست‌گذاری باید بر مدیریت گلوگاه‌های زنجیره متمرکز شود.
نخســتین اولویت سیاســتی تغییر منطق تخصیص فولاد از سازوکار تجاری به اولویت‌بندی صنعتی است. در 
شــرایط عــادی، تخصیــص فولاد بر اســاس منطق بــازار و قراردادهای تجاری انجام می‌شــود، اما در شــرایط جنگی 
ادامــه ایــن روند می‌تواند باعث شــود صنایــع کم‌اهمیت‌تر بخش عمده منابع محــدود ورق را جذب کنند. بر این 
اســاس سیاســت وارداتی باید بر اســاس محل دقیق گلوگاه طراحی شود. اگر مشــکل اصلی در تولید اسلب باشد 
اما خطوط نورد گرم فعال باقی مانده باشــند، واردات اســلب می‌تواند بخشــی از بحران را حل کند؛ اما اگر ظرفیت 
نورد گرم آســیب دیده باشــد، واردات اســلب کارایی محدودی خواهد داشــت و سیاست وارداتی باید مستقیماً بر 
ورق گــرم و برخــی گریدهای خاص ورق ســرد متمرکز شــود. عدم تفکیک این دو وضعیــت می‌تواند منجر به اتلاف 
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منابع ارزی کشور شود.
محــور سیاســتی دیگــر کــه بایــد سیاســت‌گذار در نظــر داشــته باشــد، 
فعال‌ســازی ظرفیت‌هــای پراکنــده و نیمه‌فعــال نــورد در کشــور اســت. در 
ســال ۱۴۰۳ ظرفیــت اســمی تولیــد ورق گرم کشــور حــدود ۱۲.۳ میلیون تن 
بوده، در حالی که تولید واقعی تنها حدود ۹.۲ میلیون تن ثبت شده است؛ 
یعنی حدود ۳ میلیون تن ظرفیت بالقوه بلااســتفاده وجود دارد. در بخش 
ورق ســرد نیــز با وجود ظرفیت اســمی ۴.۹ میلیون تــن، تولید واقعی حدود 
۲.۵ میلیــون تــن بــوده و حــدود ۲.۴ میلیون تــن ظرفیت بالقوه بلااســتفاده 
باقــی مانده اســت. بر همین اســاس دولت بــا ابزارهایی ماننــد تأمین انرژی، 
تخصیــص ارز، تســهیل حمل‌ونقــل و حمایــت اضطــراری، ایــن ظرفیت‌هــای 
غیرفعــال را بــرای جلوگیــری از فروپاشــی زنجیــره فعــال کنــد؛ حتــی اگــر ایــن 

واحدها از منظر اقتصادی بهینه نباشند.
اهمیت مدیریت تقاضا نیز یکی دیگر از جنبه‌های مهم سیاســتی اســت؛ 
در کوتاه‌مــدت، کاهــش یــا تعویق تقاضــا در بخش‌های کم‌اولویــت می‌تواند 
اثربخش‌تــر از تمرکــز صرف بــر افزایش عرضه باشــد. برای مثال، بخشــی از 
مصــرف ورق در پروژه‌هــای ســاختمانی یــا فعالیت‌های غیرضــروری می‌تواند 
موقتــاً بــه تعویق افتد تا منابع محــدود به صنایع راهبــردی اختصاص یابد. 
صنایــع تکمیلــی و تولیدکننــدگان ورق ســرد نقــش گلــوگاه واســطه‌ای را در 

زنجیره دارند و در صورت عدم حمایت، شــوک کمبود ورق می‌تواند از طریق این حلقه‌ها به ســایر صنایع کشــور 
سرایت کند.

مسئله اصلی پس از آسیب 
جنگ، شکل‌گیری ناترازی 
در زنجیره محصولات تخت 
است؛ زیرا اسلب، ورق 
گرم و ورق سرد سه حلقه 
به‌هم‌پیوسته یک زنجیره 
هستند و خروج فولاد 
مبارکه و سایر واحدهای 
آسیب‌دیده به‌طور هم‌زمان 
عرضه اسلب، ظرفیت نورد 
گرم و ظرفیت تولید ورق 
سرد را کاهش داده است. بر 
همین اساس، سیاست‌های 
ساده‌ای مانند ممنوعیت 
صادرات یا افزایش واردات 
به‌تنهایی قادر به حل بحران 
نیستند و سیاست‌گذاری 
باید بر مدیریت گلوگاه‌های 
زنجیره متمرکز شود
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زنجیره پتروشــیمی به‌عنوان یکی از زنجیره‌های اولویت‌دار اقتصاد شناســایی شــده اســت. بخش پتروشــیمی با 
اختصاص بیش از 15.5 درصد از ارزش‌افزوده صنعت، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشــور به شــمار 
می‌رود و به واســطه وجود اثرات شــبکه‌ای گســترده، به‌صورت مســتقیم و غیرمســتقیم قادر اســت بر عملکرد 
حداقــل 22 بخــش اقتصــادی دیگــر تأثیــر بگــذارد. نتایــج بررســی‌ها حاکــی از آن اســت کــه حذف کامــل عرضه 

پتروشیمی می‌تواند منجر به کاهش 4.7 درصدی ستانده کل اقتصاد شود.
بــا توجــه به شــرایط حاکم بر کشــور و ضرورت صیانت از تــداوم تولید در صنعت پتروشــیمی، اتخاذ تدابیر 
مؤثــر به‌منظــور کاهش توقف تولید، جلوگیری از تشــدید خســارات اقتصادی و تســریع در بازســازی واحدهای 
آسیب‌دیده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، به‌منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی 
ذی‌ربــط، چابک‌ســازی فرآینــد مدیریت بحران، رفــع موانع مالی، اداری و لجســتیکی و ارتقــای کارآمدی اقدامات 

بازسازی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
تســهیل واردات نهاده‌هــای اولیــه حیاتی پتروشــیمی و حذف موانع ارزی: پیشــنهاد می‌شــود واردات مــواد اولیه 
اولویــت‌دار پتروشــیمی )نهاده‌هــای موردنیــاز در تولیــد کالاهــای اساســی خانوار( تســهیل شــود. بدین‌منظور، 

واردات می‌تواند بدون منشأ ارز انجام شود تا فرآیند تأمین مواد اولیه تسریع شود.
اصلاح و بهینه‌ســازی نظام تخصیص مواد اولیه: پیشــنهاد می‌شــود با بررســی دقیق وضعیت تولیدی واحدهای 
خریدار و تطبیق آن با ســوابق خرید در ســال‌های گذشــته، ســهمیه‌های تخصیصی در ســامانه بهین‌یاب مورد 
بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف از این اقدام، ایجاد تناســب منطقی میان میزان ســهمیه تخصیص داده‌شــده 
و نیاز واقعی تولید واحدها است تا از انحراف در توزیع مواد اولیه جلوگیری شده و دسترسی عادلانه‌تر صنایع 
به مواد اولیه فراهم شــود. این فرآیند می‌تواند با مشــارکت و نظارت تشــکل‌های تخصصی مرتبط انجام شود تا 

دقت و کارآمدی آن افزایش یابد.

تداوم تولید در صنعت پتروشیمی چگونه ممکن خواهد شد؟

 15 پیشنهاد عملیاتی 
برای بقای صنعت پتروشیمی

زهرا ذبیحی، مونا امیری، مهران سام دلیری
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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کاهــش یا تعلیــق موقت تعرفه‌هــای وارداتی: اعمال تعرفه‌هــای وارداتی در 
شــرایط فعلــی تنهــا موجــب افزایــش هزینه‌های تولید و تشــدید فشــار بر 
صنایــع می‌شــود. لذا پیشــنهاد می‌شــود که با هــدف جلوگیــری از افزایش 
قیمــت در زنجیــره صنایــع پایین‌دســتی، تعرفه‌هــای وارداتــی مــواد اولیــه 
کلیدی )PET، PP، PE و...( کاهش یابد و یا به‌طور موقت تعلیق شود.

مدیریت عرضه و تنظیم بازار مواد اولیه توسط دولت: به‌منظور جلوگیری 
از افزایــش غیرمتعــارف قیمت مواد اولیه پتروشــیمی، پیشــنهاد می‌شــود 
کــه تأمیــن برخی اقــام حیاتــی خارج از ســازوکار بــورس و بــا اولویت‌بندی 
دولتــی انجــام شــود. همچنیــن، دولــت می‌تواند بــرای برخی مــواد حیاتی، 
سیاســت فروش با قیمت‌های ســابق یا با حمایت مســتقیم را در دســتور 
کار قرار دهد. به‌علاوه، مقابله با واســطه‌گری غیرضروری، کنترل قیمت‌ها 
و نظارت مؤثر بر بازار توســط دولت پیشــنهاد می‌شــود. به‌عنوان نمونه، 
یکی از راهکارها در شــرایط ملتهب فعلی، برقراری مجدد ســقف رقابت در 
بورس متناســب با قیمت مواد وارداتی )نرخ پلیمر در کشــورهای همسایه 
ولــو بــا احتســاب قیمــت ارز آزاد( علیرغــم تجربه ناموفق گذشــته اســت. 
ایــن موضــوع می‌تواند از ســودجویی معــدود خریدارانی کــه تمایل دارند 
بــا افزایــش قیمت مواد در بــورس، ارزش موجودی مــواد انبارهای خود را 

افزایش دهند، جلوگیری کند.
محدودســازی صادرات نهاده‌های اولویت‌دار و حیاتی پتروشــیمی در دوران 
بحــران: برای حفظ تعادل بازار داخلــی و جلوگیری از کمبود، صادرات مواد 

اولیه حیاتی )به‌عنوان نمونه، گرانول‌های پلیمری، کامپاندها، کودهای شــیمیایی مانند اوره و اقلام بســته‌بندی 
پزشکی و بهداشتی( باید به‌طور موقت محدود یا متوقف شود.

مقابلــه بــا ســودجویی، نظــارت مؤثر بــر زنجیره توزیــع و ایجاد شــفافیت اطلاعاتی: بــا هدف کنترل تورم ناشــی از 
اختــالات بــازار، پیشــنهاد می‌شــود دولت با ایجــاد مکانیزم‌های نظارتی مؤثــر و قوی، با واســطه‌گری غیرضروری 
مقابله کند. همچنین، دولت باید شفافیت اطلاعاتی را برای جلوگیری از مانور دلالان و التهاب بازار تضمین کند. 
بنابراین، ارائه اطلاعات شــفاف و به‌موقع از ســوی دولت درباره وضعیت تولید، عرضه و تأمین مواد اولیه برای 

کاهش نااطمینانی در بازار و جلوگیری از شکل‌گیری التهاب و رفتارهای سوداگرانه حائز اهمیت است.
ایجاد مسیرهای مستقیم تأمین و تقویت زیرساخت‌های لجستیک واردات: پیشنهاد می‌شود واحدهای تولیدی 
امکان اتصال مســتقیم یا از طریق شــرکت‌های واســط معتبر به تأمین‌کنندگان اصلی را داشــته باشند. همچنین 
اســتفاده از مســیرهای حمل‌ونقل جایگزین )مانند مسیر ریلی از قزاقســتان، چین و ترکیه( و همچنین، تسریع 

در فرآیند ترخیص کالا برای اقلام فاقد جایگزین داخلی، در اولویت قرار گیرد.
مدیریت هوشــمند تأمین برق صنایع پتروشــیمی: با توجه به آسیب‌پذیری شبکه برق، راهکارهای ترکیبی شامل: 
اولویت‌دهی به تأمین برق از شبکه سراسری با مدیریت بار مناطق مسکونی، تخصیص برق به فرآیندهای اصلی 
تولید و تعویق موقت برخی مراحل تکمیلی پرمصرف مانند گرانول‌سازی و بسته‌بندی، و درنهایت، بهره‌گیری از 

کشتی‌های نیروگاه‌دار )Powership( به‌عنوان منبع کمکی، پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با بررسی 
دقیق وضعیت تولیدی 
واحدهای خریدار و 
تطبیق آن با سوابق خرید 
در سال‌های گذشته، 
سهمیه‌های تخصیصی در 
سامانه بهین‌یاب مورد 
بازنگری و اصلاح قرار 
گیرد. هدف از این اقدام، 
ایجاد تناسب منطقی میان 
میزان سهمیه تخصیص 
داده‌شده و نیاز واقعی 
تولید واحدها است تا از 
انحراف در توزیع مواد اولیه 
جلوگیری شده و دسترسی 
عادلانه‌تر صنایع به مواد 
اولیه فراهم شود. این 
فرآیند می‌تواند با مشارکت و 
نظارت تشکل‌های تخصصی 
مرتبط انجام شود تا دقت و 
کارآمدی آن افزایش یابد
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تسریع در تحویل تعهدات پیشین پتروشیمی‌ها: پیشنهاد می‌شود محموله‌هایی که پیش‌تر توسط مجتمع‌های 
پتروشــیمی فروخته شــده اما هنوز تحویل نشــده‌اند، با اســتفاده از موجودی واقعی انبارها در اولویت تحویل 
قرار گیرند تا بخشی از نیاز فوری صنایع پایین‌دستی تأمین شده و از تشدید کمبود در بازار جلوگیری شود.

بازگشــت ســریع واحدهــای پتروشــیمی بــه مدار تولیــد: لازم اســت با بســیج ظرفیت‌های فنــی و مدیریتــی، روند 
بازگشــت مجتمع‌هــای پتروشــیمی به فــاز تولید با حداکثر ســرعت پیگیری شــود و در این مســیر، اولویت‌بندی 

راه‌اندازی واحدها بر اساس اهمیت آن‌ها در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی مدنظر قرار گیرد.
افزایــش انعطاف‌پذیــری در سیاســت‌های وارداتــی صنایــع تکمیلــی: به‌منظــور جبــران کاهــش عرضــه داخلــی، 
محدودیت‌هــای ســهمیه‌ای حــذف و یا کاهش یابــد و همچنین، ســقف‌های وارداتی بــرای تولیدکنندگان صنایع 
تکمیلــی و ســپس، تجــار به‌طور موقــت افزایش یابد تا امــکان تأمین حداکثری مــواد اولیه موردنیــاز این صنایع 

فراهم شود.
حذف، تعلیق و تســهیل در قوانین و مقررات: تســریع در ابلاغ معافیت محصولات پتروشــیمی از عوارض پرچم 
)موضوع جز 4 تبصره 3 ماده 1 قانون توســعه و حمایت از صنایع دریایی(، حذف محدودیت‌های اداری برای 
ورود موقت تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات، تدوین و ابلاغ بسته حمایتی دولت به‌منظور حمایت معیشتی و 

شغلی از کارکنان واحدهای پتروشیمی‌های آسیب‌دیده.
تســهیل واردات مــواد پلیمــری از محــل ارز حاصل از صــادرات غیر: به واحدهــای تولیدی اجازه داده شــود مواد 
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اولیــه پلیمــری را از محل ارز حاصــل از صادرات غیــر وارد کنند و همچنین، 
امــکان انتقــال پته صادراتی و یا واگذاری امتیاز واردات در قبال صادرات نیز 

فراهم شود.
تخصیص منابع ارزی مشــخص برای واردات مواد اولیه: با توجه به احتمال 
کاهــش عرضــه در بــازار داخلــی، تخصیــص منابــع ارزی مشــخص با حجم 
مکفــی بــرای واردات مــواد اولیه ضروری در دســتور کار قرار گیــرد تا از بروز 

وقفه در فعالیت صنایع پایین‌دستی جلوگیری شود.
تقویــت ســرمایه در گــردش واحدهای تولیدی: پیشــنهاد می‌شــود خطوط 
اعتباری یا ابزارهای مالی حمایتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود 
تا امکان تأمین مواد اولیه، عدم تعدیل نیروی انســانی و اســتمرار تولید در 

شرایط نوسان بازار فراهم شود.

 zبایدهای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی در زنجیره پتروشیمی
بــا هــدف حفظ نقدینگی، پایداری فعالیت‌های اقتصادی و پیشــگیری از اختلال یا توقــف در فرآیندهای عملیاتی 
بنگاه‌هــای اقتصــادی در زنجیــره پتروشــیمی، اتخــاذ مجموعــه‌ای از حمایت‌هــای مالــی و نیز بازنگــری موقت در 
برخی الزامات حاکمیتی ضروری به نظر می‌رســد. در این راســتا، به‌منظور تقویت توان عملیاتی بنگاه‌ها و کاهش 

فشارهای مالی در شرایط جاری، اجرای موارد زیر پیشنهاد می‌شود: 

تعهدات مالی
تعویق بدهی‌های بهای خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی به مدت 3 ماه\	
تعویق بدهی‌های بانکی )اصل و سود( به مدت 6 ماه\	
استمهال بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و حذف جرائم مربوطه در مورد بنگاه‌های اقتصادی به مدت \	

6 ماه
افزایش سقف اعتبار بنگاه‌ها متناسب با ارزش و میزان خسارت ناشی از توقف و کاهش تولید\	
اعطــای تســهیلات ارزی و ریالــی کم‌بهــره یا بدون بهــره در قالب تســهیلات اضطراری حمایتــی جهت تأمین \	

سرمایه در گردش واحدها و تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت بازسازی.

مالیات و بیمه
تعویق مهلت پرداخت‌های مالیات بر عملکرد و حقوق به مدت 6 ماه\	
تعویق مهلت پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی به مدت 6 ماه\	
حــذف جرائــم و تعهــدات مرتبط بــا حق بیمــه و مالیات بــر ارزش‌افزوده/ عملکــرد/ حقوق )اســتفاده از \	

حداکثر بخشودگی جرائم ماده 169 و 22 سازمان امور مالیاتی(
تعویق در اجرای قانون صورت‌حساب الکترونیکی و جرائم مربوطه تا پایان سال ۱۴۰۵\	
تعویق مهلت قانونی برگزاری مجامع عمومی سالیانه تا 1405/06/31\	
افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی واردات و صادرات به 120 روز.\	

با هدف کنترل تورم ناشی 
از اختلالات بازار، پیشنهاد 
می‌شود دولت با ایجاد 
مکانیزم‌های نظارتی مؤثر 
و قوی، با واسطه‌گری 
غیرضروری مقابله کند. 
همچنین، دولت باید 
شفافیت اطلاعاتی را برای 
جلوگیری از مانور دلالان و 
التهاب بازار تضمین کند
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صنعت نســاجی و پوشــاک از صنایع قدیمی و مزیت‌دار کشــور اســت که در زمره صنایع ســبک و کاربر به‌شــمار 
می‌آید. همچنین، این صنعت جایگاه مهمی در اشــتغال و تولید کشــور دارد. براســاس آخرین آمار منتشرشــده از 
سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، صنعت تولید منسوجات و پوشاک در سال 1402، مجموعاً سهمی معادل 3/12 درصد 

از کل ارزش افزوده صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
صنعت نســاجی و پوشــاک قبل از بروز جنگ تحمیلی نیز با چالش‌هایی مواجه بود. بررســی آمارهای موجود 
حکایت از وضعیت »رکود تورمی« در این صنعت دارد؛ به‌طوری‌که، تولیدکنندگان در این صنعت در کنار افزایش 
هزینه‌های تولید با از دســت رفتن ســهم بازار داخلی به‌دلیل واردات گســترده و قاچاق مواجه بوده‌اند. شــاخص 
قیمت منســوجات از 39/9 درصد در اســفند 1403 با جهشی چشمگیر به 94/8 درصد در بهمن 1404 رسیده 
اســت که شــیب تورمی تندتری را نســبت به میانگین شــرکت‌های صنعتی بورسی )رشــد از 38/2 درصد به 69/1 
درصد در بازه مشابه( تجربه کرده است. به‌طور هم‌زمان، شاخص تولید صنعت منسوجات نیز به میزان حدوداً 
18%- در بهمن‌ماه 1404 افت کرده اســت؛ این موضوع در حالی اســت که طی بازه دوازده‌ماهه ســال 1403، این 

شاخص تنها حدود 3-% افت داشته است.
همچنین، براســاس اطلاعات به‌دســت آمده از »انجمن صنایع نساجی ایران«، بخش منسوجات و پوشاک از 
منظر تجارت خارجی نیز با تراز تجاری منفی روبه‌رو بوده است. میانگین واردات در سال‌های 1403 و 1404، رقمی 
بالغ بر 2/1 میلیارد دلار )به‌علاوه 400 میلیون دلار در بخش ماشین‌آلات نساجی( بوده است؛ درحالی‌که صادرات 
این صنعت در بازه مشابه تنها حدود 600 میلیون دلار گزارش شده است. علاوه بر این ناترازی تجاری، وجود بازار 
غیررسمی و قاچاق پوشاک با حجم تخمینی 2 الی 3 میلیارد دلار در سال، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی 

وارد کرده و سهم بازار رسمی را به‌شدت تهدید می‌کند.

اختلال در زنجیره پتروشیمی با صنایع نساجی و پوشاک کشور چه کرد؟

 جنگ، پتروشیمی 
و نخ‌های گره‌خورده صنعت نساجی

مونا امیری
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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 zوضعیت صنعت نساجی پس از آغاز جنگ رمضان
بخش قابل‌توجهی از فروش واحدهای نســاجی و پوشــاک به‌طور ســنتی در اسفندماه و از محل فروش شب عید 
تأمیــن می‌شــود و ایــن مقطــع زمانــی، نقش مهمــی در تأمین نقدینگی و تســویه تعهدات ســالانه بنگاه‌هــا دارد. با 
این‌حال، در ســال گذشــته به‌دلیل سلســله رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه و رکود ناشی از آن، تحولات دی‌ماه و 
در نهایت، آغاز جنگ رمضان، چرخه فروش محصولات نســاجی با اختلال جدی مواجه شــد و در نتیجه، فروش 
مورد انتظار بســیاری از واحدهای تولیدی محقق نگردید. افزون بر این، تداوم درگیری نظامی و نامشــخص بودن 
زمــان خاتمه آن موجب شــد تعداد قابــل توجهی از کارخانه‌ها فعالیت خود را تا پایــان فروردین‌ماه متوقف کنند. 
برآینــد ایــن شــرایط، افزایش ریســک و عــدم اطمینــان و همچنیــن، تضعیف پایــداری تولید در صنعت نســاجی و 

پوشاک کشور بوده است.
در کنار این شــرایط، صنعت نســاجی با چالش مهم دیگری نیز در حوزه تأمین مواد اولیه روبه‌رو شده است. 
کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه در ابتدای زنجیره ارزش، فشار قابل‌توجهی بر هزینه‌های تولید 
وارد کــرده اســت. ایــن مســئله در حالــی رخ می‌دهد که در ســطح جهانی نیــز زنجیره ارزش صنعت نســاجی تحت 
تأثیــر تنش‌هــای ژئوپلیتیکــی اخیــر در منطقه خاورمیانه قرار گرفته اســت. در داخل کشــور نیز هم‌زمــان با بحران، 
تأمین برخی نهاده‌های پتروشــیمی مورد اســتفاده در صنعت نساجی با محدودیت و بی‌ثباتی همراه شده و فشار 
مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده اســت. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد اســتفاده در این 
صنعت از محصولات زنجیره پتروشیمی تأمین می‌شود، هرگونه اختلال در عرضه این نهاده‌ها می‌تواند به‌سرعت 
بر کل زنجیره تولید منســوجات و پوشــاک اثرگذار باشــد. افزون بر اختلال در عرضه مواد اولیه، صنعت نساجی و 
پوشــاک با کمبود تقاضای مؤثر و رقابت نابرابر ناشــی از قاچاق نیز مواجه اســت. در شــرایط فعلی، کاهش قدرت 
خریــد خانــوار و جابه‌جایی ســبد هزینه‌ها به ســمت کالاهای ضروری‌تــر مانند غذا و دارو، بخشــی از تقاضای بازار 
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منســوجات و پوشــاک را تضعیف کرده اســت. از این رو، حتی در صورت تثبیت نسبی سمت عرضه، استمرار رکود 
در سمت تقاضا می‌تواند مانع بازگشت کامل واحدهای تولیدی به ظرفیت‌های پیشین شود. در چنین شرایطی، 
مبارزه با قاچاق و استفاده از ابزارهای تحریک تقاضا، برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود در این صنعت 

ضروری است.

 zتبعات اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه پتروشیمی بر صنعت نساجی
صنعت نســاجی یکی از صنایع پایین‌دســتی مهم زنجیره پتروشــیمی به‌شــمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از مواد 
اولیه مورد نیاز آن، به‌ویژه در حوزه الیاف مصنوعی، از محصولات پلیمری تولیدشده در صنعت پتروشیمی تأمین 
می‌شــود. از این رو، هرگونه اختلال در تولید، عرضه یا قیمت‌گذاری این مواد می‌تواند به‌طور مســتقیم بر هزینه 
تولیــد، تــداوم فعالیــت واحدهای صنعتی و ثبات زنجیره تأمین در صنعت نســاجی اثر بگــذارد. تمرکز تولید برخی 
از مهم‌تریــن نهاده‌های پتروشــیمی مورد اســتفاده در زنجیره تولید منســوجات و پوشــاک در تعــداد محدودی از 
مجتمع‌هــای پتروشــیمی باعث شــده اســت که هرگونــه اختــال در فعالیت این واحدها، به‌ســرعت بر دسترســی 

صنعت نساجی به مواد اولیه و پایداری تولید در این بخش اثرگذار باشد.
         

تحولات شاخص‌های بازار نهاده‌های پتروشیمی مصرفی در صنعت نساجی قبل، حین و پس از جنگ رمضان

نهاده پتروشیمی مورد استفاده 
در نساجی

 وضعیت نهاده قبل از
 اختلال در عرضه

 )میانگین بهمن‌ماه(

 وضعیت نهاده در دوران
جنگ رمضان  )میانگین 9 اسفند 

تا 19 فروردین(

 وضعیت نهاده پس از
برقراری آتش‌بس  )میانگین 20 

فروردین تا 21 اردیبهشت(

قیمت پایه 
 عرضه
 )تومان(

حجم 
عرضه 
)تن(

درصد 
رقابت

قیمت پایه 
 عرضه
 )تومان(

حجم 
عرضه
)تن(

درصد 
رقابت

قیمت پایه 
 عرضه
 )تومان(

حجم 
 عرضه
 )تن(

درصد 
رقابت

83%147,000561%135,0004771.3%134,0001,2161پلی اتیلن ترفتالات )PET( نساجی

142%0.1127,600360%134,000234%116,0003728پلی پروپیلن )PP( نساجی

66%0.04118,300638%108,500991-104,000599پلی اتیلن سنگین اکستروژن

68%1105,3001577%102,000702%95,9009756پلی اتیلن سنگین فیلم

 مأخذ: محاسبات پژوهش

 zجمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی
بررســی وضعیــت بــازار مــواد اولیــه پتروشــیمی و تحــولات زنجیــره تأمیــن صنعت نســاجی نشــان می‌دهــد که این 
صنعت در شــرایط فعلی به‌طور هم‌زمان با شــوک عرضه، افزایش هزینه تولید و رکود تقاضا مواجه شــده اســت. 
اختــال در عرضــه نهاده‌هــای کلیدی، به‌ویژه چیپس پلی‌اســتر نســاجی و پلی‌پروپیلن، موجــب افزایش رقابت در 
بورس کالا، رشــد قیمت مواد اولیه و تشــدید نااطمینانی در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها شــده اســت. در چنین شرایطی، 
استراتژی بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در صنعت منسوجات و پوشاک از »سودآوری« به »حفظ بقا و 
جلوگیری از توقف تولید« تغییر یافته است. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی »انجمن صنایع نساجی ایران« و 
»اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران«، مهم‌ترین چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک و راهبردهای 

پیشنهادی برای کاهش آثار بحران، در جدول خلاصه شده است.
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چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک در شرایط کنونی و راهکارهای پیشنهادی

چالش‌های صنعت پس ردیف
راهبردها و سیاست‌های پیشنهادیشرح مسئلهاز جنگ رمضان

1
فقدان شفافیت در 

وضعیت تولید و عرضه 
مواد اولیه پتروشیمی

عدم اعلام دقیق از زمان بازگشت واحدهای 
پتروشیمی به مدار، ظرفیت تولید، نوع 

گریدهای قابل عرضه و همچنین، حجم عرضه 
آتی، موجب سردرگمی واحدهای تولیدی 

شده است. این نااطمینانی، به ایجاد تقاضای 
هیجانی و رقابت غیرمتعارف در بورس کالا 

دامن زده است.

1( ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مؤثر برای مقابله با واسطه‌گری و 
سوداگری در بازار مواد اولیه

2( افزایش شفافیت اطلاعاتی توسط دولت در خصوص وضعیت 
تولید، ظرفیت و برنامه عرضه مواد اولیه پتروشیمی

3( میزان عرضه مواد پلیمری حوزه نساجی به تشکل‌های تخصصی 
مرتبط جهت مدیریت تقاضا

4( برقراری مجدد سقف رقابت در بورس متناسب با قیمت مواد 
وارداتی )نرخ پلیمر در کشورهای همسایه ولو با احتساب قیمت ارز 

آزاد(

افزایش هزینه تولید در 2
زنجیره نساجی

افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی، موجب 
رشد قابل توجه هزینه تولید در کل زنجیره 
نساجی شده است. این موضوع در حالی 

است که هنوز افزایش قیمت‌های جهانی در 
قیمت‌های عرضه مواد پلیمری لحاظ نشده 

است.

1( تسهیل واردات مواد اولیه از طریق واردات بدون منشأ ارز
2( کاهش یا تعلیق موقت تعرفه واردات مواد اولیه کلیدی

3( حمایت از واحدهای تولیدی از طریق تأمین سرمایه در گردش و 
اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت کم‌بهره

3
ضعف نظام 

سهمیه‌بندی و 
تخصیص مواد اولیه

عدم تناسب سهمیه‌ها با ظرفیت واقعی تولید 
و وجود تقاضاهای غیرواقعی، موجب انحراف 
بخشی از مواد اولیه از مسیر تولید شده است.

1( بازنگری فوری در سهمیه بهین‌یاب واحدها بر اساس بررسی 
وضعیت تولید واقعی واحدها و تطبیق با سوابق خرید سال‌های 

گذشته
2( ایجاد تناسب میان سهمیه تخصیصی و نیاز واقعی تولید واحدها

3( تفکیک مواد اولیه یکسان برای اصناف مختلف به‌منظور جلوگیری 
از تسری شرایط بحرانی یک صنعت به سایر بخش‌های متقاضی

فشار مالی و نقدینگی بر 
بنگاه‌های تولیدی

افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در تأمین 
مواد اولیه و کاهش تقاضا موجب فشار 

مضاعف بر نقدینگی واحدهای تولیدی شده و 
توان ادامه فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را کاهش 

داده است.

1( تعویق بدهی‌های بانکی )اصل و سود( به مدت ۶ ماه
2( استمهال بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و حذف جرائم مرتبط 

به مدت ۶ ماه
3( تعویق پرداخت مالیات عملکرد و حقوق به مدت ۶ ماه
4( تعویق پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی به مدت ۶ ماه
5( استفاده از حداکثر بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه‌ای

وابستگی بالا به واردات 
برخی مواد اولیه

پیش از جنگ، بخش قابل توجهی از نیاز 
صنعت به واردات الیاف آکریلیک، رنگ‌ها و 
برخی مواد شیمیایی وابسته بوده است و 

اختلالات ارزی و تجاری در شرایط فعلی، ریسک 
تأمین را افزایش داده است.

1( تسریع در فرآیند ترخیص گمرکی مواد اولیه فاقد جایگزین داخلی
2( استفاده از مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین )از جمله مسیرهای 

ریلی قزاقستان، چین و ترکیه( برای کاهش ریسک تأمین
3( تسریع در فرآیند ترخیص گمرکی مواد اولیه فاقد جایگزین داخلی

رکود تقاضا و کاهش 4
قدرت خرید

کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر ترکیب 
سبد مصرفی به نفع کالاهای ضروری مانند غذا 
و دارو و تمایل به حفظ نقدینگی، موجب افت 
تقاضا برای پوشاک و منسوجات شده است. 
رکود حاکم بر صنعت از سال ۱۴۰۳ آغاز شده 

و کماکان ادامه دارد.

1( مقابله با قاچاق پوشاک به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و اشتغال 
داخلی

2( توسعه فروش اینترنتی و رفع محدودیت‌های مؤثر بر 
کسب‌وکارهای آنلاین

3( گسترش پلتفرم‌های فروش اقساطی برای تحریک تقاضای مؤثر
4( توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای در صنعت نساجی و پوشاک

 مأخذ: یافته‌های پژوهش بر اساس مصاحبه‌ها و نظرات تخصصی اخذشده از انجمن صنایع نساجی ایران 
و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران                                                                                         



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 122

فصل سوم: کلان

صنایع غذایی و آشــامیدنی‌ها از مهم‌ترین و گســترده‌ترین بخش‌های تولیدی کشور به‌شمار می‌آیند که به دلیل پیوند 
مســتقیم بــا بخــش کشــاورزی و دامپــروری و نقــش آن در تأمین امنیــت غذایــی، از جایگاهی راهبــردی در اقتصــاد ایران 
برخوردارند. این صنعت در زمره صنایع نسبتاً کاربر و دارای پراکندگی جغرافیایی گسترده محسوب می‌شود و سهم قابل 
توجهی در اشتغال صنعتی کشور دارد؛ به‌طوری‌که بر اساس داده‌های موجود، بیش از 420 هزار نفر به‌صورت مستقیم 
در واحدهای صنایع غذایی و آشــامیدنی‌ها کشــور مشــغول به فعالیت هستند )ســالنامه آماری مرکز آمار ایران 1402(. 
بر اســاس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران )1402(، گروه »تولید محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها« یکی از 
بزرگ‌ترین زیربخش‌های صنعت کشــور از نظر تعداد بنگاه‌ها و اشــتغال محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر سهمی 
قابل توجه از ارزش افزوده بخش صنعت )ســهم 19 درصدی از کل ارزش افزوده صنعتی کشــور( را به خود اختصاص 

داده است.
با این حال، صنایع غذایی حتی پیش از تکانه‌های اخیر نیز با چالش‌های ســاختاری جدی مواجه بوده‌اند. بررســی 
وضعیت این صنعت نشان می‌دهد که تولیدکنندگان تحت فشار دوگانه قرار دارند؛ از یک ‌سو، نوسانات فصلی و ارزی در 
بازار مواد اولیه کشاورزی و نهاده‌های دامی باعث جهش قابل‌توجه بهای تمام‌شده محصولات شده است )به‌گونه‌ای 
که شــاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشــاورزی در زمســتان ۱۴۰۴ به حدود 89 درصد رســیده اســت(، از ســوی 
دیگر، افزایش هزینه بسته‌بندی محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها که در پی کاهش تولید مواد اولیه پتروشیمی حدود 
26 درصد )16 درصد در صنایع غذایی و 10 درصد آشامیدنی‌ها( افزایش یافته به رشد قابل‌توجه قیمت مصرف‌کننده 
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها منجر شده، به‌طوری‌که این شاخص در فروردین ۱۴۰۵ به حدود 115 درصد رسیده است )مرکز 
آمار ایران، 1405(. برخلاف سایر صنایع، ماهیت فسادپذیر مواد اولیه در این بخش، تاب‌آوری تولیدکنندگان را در برابر 
اختلالات لجستیکی و توقف خطوط تولید به‌شدت کاهش داده و ریسک ضایعات را به یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش 
بهره‌وری تبدیل کرده است. این وضعیت، در کنار کاهش قدرت خرید عمومی، منجر به تغییر الگوی مصرف جامعه و 

از پتروشیمی تا سفره مردم؛ پیامدهای جنگ برای زنجیره تامین صنایع غذایی

 تبعات اختلال تولید پتروشیمی‌ها 
بر صنعت غذا

مهران سام دلیری
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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خروج اجباری بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط از چرخه رقابت شده است.

 z اختلال در تأمین مواد اولیه پتروشیمی و بحران در صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها
صنایــع غذایــی و آشــامیدنی‌ها از مهم‌ترین بخش‌های پایین‌دســتی در زنجیره تأمین مواد اولیه کشــاورزی و شــیمیایی 
به‌شمار می‌آیند. بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های مورد استفاده در تولید محصولات غذایی، از جمله افزودنی‌ها، مواد 
نگهدارنده، طعم‌دهنده‌ها، روغن‌های فرآوری‌شده و مواد بسته‌بندی، از طریق صنایع بالادستی نظیر صنایع شیمیایی، 
پتروشیمی و همچنین تولیدات کشاورزی تأمین می‌شود. از این‌رو هرگونه نوسان در تولید، عرضه یا قیمت این نهاده‌ها 
می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده محصولات غذایی، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و ثبات عرضه در بازار 
اثر بگذارد. تمرکز تولید یا تأمین برخی از مهم‌ترین مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره تولید صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها 
در تعداد محدودی از تولیدکنندگان یا مجتمع‌های صنعتی سبب شده است که هرگونه اختلال در فعالیت این واحدها، 

به سرعت بر دسترسی تولیدکنندگان مواد غذایی به مواد اولیه و پایداری تولید در این صنعت تأثیرگذار باشد.
بررســی داده‌هــای مربــوط به حجم عرضه، قیمت پایه و شــاخص درصد رقابت نشــان می‌دهد که پــس از برقراری 
آتش‌بس، بازار نهاده‌های اصلی پتروشیمی مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها با افزایش قابل‌توجه رقابت، 
نوســانات شــدید قیمتی و تغییر در الگوی عرضه مواجه شــده اســت؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر هزینه تولید، 

بسته‌بندی و قیمت تمام‌شده محصولات غذایی اثرگذار باشد.
بر اساس بررسی‌های این پژوهش، میانگین قیمت پایه پلی‌اتیلن ترفتالات )PET( بطری، از حدود 144 هزار تومان 
پیش از اختلال در عرضه، در دوران جنگ رمضان به حدود 219 هزار تومان افزایش یافته و پس از آتش‌بس در سطح 
حدود 187 هزار تومان تثبیت شده است. در همین دوره، شاخص رقابت که پیش از بحران حدود 14.6 درصد بود، پس 
از آتش‌بس به 93 درصد افزایش یافته که بیانگر شکل‌گیری تقاضای انباشته، نگرانی نسبت به تداوم تأمین و تشدید 
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رقابت میان خریداران است. این در حالی است که حجم عرضه پس از آتش‌بس تقریباً به سطح پیش از بحران بازگشته، 
اما همچنان شدت رقابت بسیار بالا باقی مانده است.

در بازار پلی‌پروپیلن فیلم، درصد رقابت نیز از 4.3 درصد به 21 درصد، در مورد پلی‌اتیلن ســنگین فیلم نیز درصد 
رقابت از حدود 1.3 درصد در دوران بحران به 60 درصد پس از آتش‌بس رسیده است. 

در مقابل، پلی‌اتیلن سبک خطی تنها نهاده‌ای است که پس از آتش‌بس کاهش قابل‌توجه قیمت پایه را تجربه کرده، 
اما درصد رقابت آن به 124 درصد افزایش یافته است. در مورد پلی‌اتیلن سبک فیلم و پلی‌اتیلن سنگین بادی نیز پس از 
آتش‌بس با وجود کاهش قیمت پایه نسبت به دوران جنگ، با جهش رقابت از کمتر از یک درصد به حدود 99 درصد 
مواجه شده است. پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن نیز پس از آتش‌بس رقابتی معادل 153 درصد را تجربه کرده که بالاترین 

سطح رقابت در میان نهاده‌های مورد بررسی است.
بررســی کاربرد محصولات پتروشــیمی در صنعت غذا نشــان می‌دهد که وابستگی صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها به 
زنجیره پتروشــیمی، عمدتاً در بخش بســته‌بندی )بین 70 تا 90 درصد( متمرکز اســت. این موضوع بیانگر آن اســت که 
هرگونه اختلال در تأمین این مواد، مستقیماً زنجیره نگهداری، توزیع و عرضه محصولات غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 z 7 راهکار پیشنهادی برای کاهش آسیب به صنایع غذایی
تحولات اخیر در بازار نهاده‌های پتروشیمی نشان می‌دهد صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها با افزایش ریسک در تأمین مواد 
اولیه بسته‌بندی و رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو شده است. افزایش شدید رقابت در بورس کالا برای محصولاتی نظیر 
PET بطری، پلی‌اتیلن‌های فیلم و بادی و همچنین پلی‌پروپیلن‌های مورد اســتفاده در بســته‌بندی، بیانگر آن اســت که 
تولیدکنندگان نسبت به تداوم دسترسی به مواد اولیه اطمینان کافی ندارند و تلاش می‌کنند نیاز آتی خود را پیشاپیش 
تأمین کنند. این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه خرید مواد اولیه، موجب تشــدید بی‌ثباتی در بازار و دشــوارتر شــدن 

برنامه‌ریزی تولید شده است.
از ســوی دیگر، وابســتگی بالای صنایع غذایی به انواع بطری، ظروف پلیمری، لفاف‌ها و فیلم‌های بسته‌بندی باعث 
شــده نوســانات بازار پتروشــیمی به‌سرعت به کل زنجیره تولید و توزیع منتقل شود. افزایش هزینه تأمین این نهاده‌ها، 
به‌ویژه برای واحدهای کوچک‌تر، فشار قابل‌توجهی بر نقدینگی و سرمایه در گردش ایجاد کرده و بخشی از بنگاه‌ها را ناچار 

به کاهش تولید، تغییر ترکیب محصولات یا محدودسازی فروش اعتباری کرده است.
در نتیجه، اولویت بسیاری از فعالان این صنعت در شرایط کنونی، بیش از آنکه توسعه بازار یا افزایش ظرفیت تولید 
باشد، بر حفظ استمرار فعالیت، تأمین پایدار مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها متمرکز شده است. بر اساس بررسی نظرات و 
پیشنهادهای انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی صنایع غذا و آشامیدنی‌ها، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش 

آسیب‌های واردشده به صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها، حول چند محور مشترک قابل جمع‌بندی است:

تســهیل واردات مواد اولیه حیاتی: پیشــنهاد می‌شــود واردات مواد اولیه اولویت‌دار پتروشیمی و اقلام بسته‌بندی  تسهیل شود. بدین منظور، واردات می‌تواند »بدون منشأ ارز« انجام شود تا فرآیند تأمین مواد اولیه تسریع شود.1

کاهش یا حذف تعرفه‌های وارداتی: چندین تشکل خواستار کاهش تعرفه‌های گمرکی در کوتاه‌مدت بر مواد اولیه  وارداتی حیاتی در این صنعت؛ به‌ویژه برایPET، PP، PE و سایر نهاده‌های بسته‌بندی شده‌اند با این استدلال که 2
اعمال تعرفه در شرایط فعلی تنها موجب تشدید هزینه تولید و افزایش فشار بر صنایع می‌شود.
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اولویت‌بندی در تخصیص مواد و خارج‌کردن برخی اقلام از بورس:  برخــی انجمن‌ها، به‌ویژه انجمن صنایــع فرآورده‌های لبنی، بر این 3
نکتــه تأکیــد کرده‌انــد کــه تأمین برخــی اقــام حیاتی بایــد خارج از ســازوکار 
بورس و با اولویت‌بندی دولتی انجام شود. همچنین پیشنهاد شده است 
که دولت برای برخی مواد حساس، سیاست فروش با قیمت‌های سابق یا 

با حمایت مستقیم را در دستور کار قرار دهد.

محدودســازی یا قطع صادرات برخی اقلام حســاس: در بخشی از  اوره، 4 ماننــد  شــیمیایی  کودهــای  دربــاره  به‌خصــوص  نظــرات، 
پیشــنهاد شــده اســت که برای کنترل کمبود و تثبیت بازار داخلی، صادرات 
برخــی مــواد بــرای دوره بحرانــی، محدود یا متوقف شــود. این پیشــنهاد با 
هــدف جلوگیــری از افزایــش قیمت و حفظ دسترســی صنایع پایین‌دســتی 

مطرح شده است.

مقابله با ســودجویی و کنترل قیمت‌ها: در چندین انجمن و ســندیکا از قبیل ســندیکای صنایع کنسرو  ایــران، کانــون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، انجمن 5
صنایع فرآورده‌های لبنی، انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت و انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات 
مشکل اصلی نه فقط کمبود فیزیکی، بلکه افزایش قیمت ناشی از سودجویی و اختلال در بازار نیز عنوان شده 
است. بنابراین، یکی از پیشنهادهای پرتکرار، مقابله با واسطه‌گری غیرضروری، کنترل قیمت‌ها و نظارت مؤثر بر 

بازار است.

ایجاد سازوکارهای واسطه‌ای و اتصال مستقیم به تأمین‌کنندگان: برخی تشکل‌ها پیشنهاد داده‌اند که  شرکت‌های مصرف‌کننده بتوانند از طریق شرکت‌های واسط یا اتصال مستقیم به تولیدکنندگان لفاف 6
و مواد خام، نیاز خود را تأمین کنند. این رویکرد می‌تواند گلوگاه‌های توزیع را کاهش داده و دسترسی واحدهای 

تولیدی به مواد اولیه را تسهیل کند.

تأمین پایدار و سریع مواد از مسیرهای حمل‌ونقل مناسب: در برخی پیشنهادها، استفاده از مسیر ریلی  برای واردات از قزاقســتان، چین، ترکیه و نیز تســریع در فرآیندهای حمل‌ونقل و ترخیص مطرح شــده 7
است. این موضوع به‌ویژه برای اقلامی که امکان جایگزینی داخلی ندارند، می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد.

به‌طور کلی، پیشــنهادهای ارائه‌شــده از سوی تشــکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با صنعت غذا نشان می‌دهد 
که راه‌حل‌های موردنیاز این بخش، بیشــتر در حوزه تســهیل تأمین، کنترل ســوداگری و قیمت‌گذاری دلبخواه، 
کاهــش موانــع واردات، مدیریــت ارزی و تنظیم‌گــری بازار متمرکز اســت. ازایــن‌رو، سیاســت‌گذاری مؤثر در این 
حــوزه بایــد بــا اولویت دادن به مــواد اولیه حیاتی، کاهــش هزینه‌های تأمیــن، و جلوگیری از اختــال در زنجیره 

تولید دنبال شود.

بررسی کاربرد محصولات 
پتروشیمی در صنعت 
غذا نشان می‌دهد که 
وابستگی صنایع غذایی 
و آشامیدنی‌ها به زنجیره 
پتروشیمی، عمدتاً در 
بخش بسته‌بندی )بین 70 
تا 90 درصد( متمرکز است. 
این موضوع بیانگر آن است 
که هرگونه اختلال در تأمین 
این مواد، مستقیماً زنجیره 
نگهداری، توزیع و عرضه 
محصولات غذایی را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد
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جنــگ تحمیلــی ســوم، از چند مســیر از جمله تحت تاثیر قــرار دادن قیمت انرژی، کودهای شــیمیایی و تولید مواد کشــاورزی، 
امنیت غذایی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. اما این اثرگذاری تا چه میزان است و آیا می‌تواند تاب‌آوری را در کوتاه‌مدت و 

بلندمدت متاثر کند؟

 zاثرات جنگ بر عرضه انرژی
بــر اســاس اطلاعــات موجود در ســال 2025 میــزان صادرات نفت خــام از منطقه خلیج‌فــارس در حدود 15 میلیون بشــکه در 
روز بــوده کــه نشــان‌دهنده ســهم 35 درصــدی این منطقــه از صادرات نفت خام اســت. در واقــع اختلال ایجادشــده در بازار 
نفت بزرگ‌ترین اختلال ایجادشــده در بازار نفت در طول تاریخ اســت و پیش‌بینی‌ها حاکی از این اســت که با کاهش 8 میلیون 
بشکه‌ای تولید میزان کل عرضه محصول در سطح جهان به 98.8 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که کمترین مقدار ثبت 

شده از فصل نخست سال 2022 به حساب می‌آید
بررسی قیمت نفت در بازارهای جهانی حاکی از این است که قیمت این محصول در اوایل ماه مارس با افزایش 20 تا 35 
درصدی به حدود 115 تا 120 دلار به ازای هر بشــکه رســیده که این افزایش قیمت از زمان آغاز درگیری میان اوکراین و روســیه 

بی‌سابقه بوده است.

 zاثرات بر عرضه کود
عــاوه بــر انــرژی تنگه هرمز یکی از بزرگ‌ترین هاب‌های تولید و عرضه کودهای شــیمیایی ازته و فســفره به حســاب می‌آیند که 
این کودها نقش بسیار پررنگی در افزایش تولید محصولات کشاورزی دارند. در شرایط فعلی و با وجود محدودیت شدید در 
صادرات کودهای شیمیایی از منطقه خلیج‌فارس میزان عرضه این محصولات 3 تا 4 میلیون تن در ماه کاهش خواهد یافت 
و میزان دسترسی کشاورزان به کودهای شیمایی کاهش پیدا خواهد کرد. بررسی قیمت کود دی آمونیوم فسفات نشان از آن 

قیمت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی چه تغییراتی را تجربه کرد؟

تغییر موازنه در بازار غذا

محمدمهدی فارسی
پژوهشگر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
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دارد که در اواخر فوریه قیمت هر تن کود در حدود 430 دلار به ازای هر تن بوده و با آغاز درگیری و تا دوم مارس قیمت این 
کود به حدود 590 دلار به ازای هر تن افزایش یافته است، در ادامه و با جذب شوک اولیه قیمت این محصول اندکی کاهش 
یافته و به حدود 530 دلار به ازای هر تن رسیده که نشان‌دهنده افزایش 100 دلاری قیمت این کود به ازای هر تن در یک دوره 
حدوداً بیست‌روزه است. قیمت کود اوره نیز در این بازه زمانی روندی صعودی را به ثبت رسانده است به طوری در اواخر ماه 
فوریه قیمت هر تن کود اوره در حدود 460 دلار به ازای هر تن بوده و در ادامه و تا اواسط ماه مارس قیمت این محصول به 
حدود 600 دلار به ازای هر تن رسیده است. در مجموع از زمان آغاز جنگ در منطقه خلیج‌فارس قیمت کودهای شیمیایی به 

طور متوسط در حدود 15 تا 20 درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته افزایش یافته است.

 zاثرات بر تولید و قیمت محصولات کشاورزی
بررســی کارشناســی صورت‌گرفته حاکی از این است که کاهش مصرف کودهای شیمیایی می‌تواند منجر به کاهش 50 درصدی 
تولید برخی از محصولات شود. از این رو کاهش تولید با فرض ثبات تقاضا می‌تواند افزایش قیمت محصولات کشاورزی و مواد 
غذایی را در پی داشته باشد. علاوه بر مسئله کود که از طریق کاهش تولید بر قیمت‌ها اثرگذار است افزایش قیمت انرژی بر 
روی هزینه سایر نهاده‌ها مانند سوخت، برق و حمل‌ونقل نیز تأثیر داشته و با افزایش هزینه‌ها تولید قیمت محصول نهایی 
مــواد غذایــی افزایــش خواهد یافت. به عنوان مثال قیمــت ذرت در یک بازه حدود 20 روزه از آغــاز حمله نظامی در اواخر ماه 
فوریه تا اواسط ماه مارس در حدود 10 دلار افزایش یافته و از حدود 172 دلار به ازای هر تن به بیش از 180 دلار به ازای هر تن 
افزایش یافته است. در خصوص محصول روغن نباتی نیز افزایش قیمت شدیدی به چشم می‌آید به طوری که قیمت روغن 
ســویا از 1350 دلار در آغــاز تنــش بــه حــدود 1480 دلار به ازای هر تن افزایش یافته اســت. روند افزایش قیمت در بازار ســایر 
محصولات کشاورزی نیز به وقوع پیوسته که ین موضوع ناشی از نگرانی در خصوص کاهش عرضه محصول به دلیل افزایش 

هزینه‌های تولید در صورت تداوم تنش‌ها و بروز اختلال در تنگه هرمز است.
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 zایران چه وضعی دارد؟
ایران به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در این تعارض نظامی و یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه از دو جهت با تهدید سیســتم 
غذایی و کشاورزی مواجه است: اثرات مستقیم ناشی از حمله نظامی مانند تحریم، ممنوعیت صادرات و آسیب به زیرساخت‌ها 
و از سوی دیگر اثرات غیرمستقیم این درگیری بر سیستم‌های غذا و کشاورزی ایران شامل افزایش هزینه واردات و تورم فزاینده 
است. دولت ایران به منظور مواجه با اثرات این حمله نظامی و تضمین عرضه داخلی محصولات اقدامات متعددی را صورت 

داده است.
از ســوم ماه مارس ایران صادرات کالاهای کشــاورزی و مواد غذایی را به منظور تأمین نیازهای داخلی ممنوع کرده اســت. 
در نتیجه این اقدام نگرانی در خصوص بروز ناامنی غذایی شدید تا حدودی کاهش یافته است. لازم به ذکر است که پیش از 
حمله نظامی نیز اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی به شدت تحت فشار بوده و تورم مواد 
غذایی در ایران به طور قابل ملاحظه‌ای نســبت به ســال گذشــته افزایش یافته اســت به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران میزان رشد شاخص قیمت در اسفند سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته )تورم نقطه به نقطه( ۷۱.۸ درصد 
بوده و رشد شاخص قیمت محصولات خوراکی در همین بازه زمانی در حدود ۱۱۲.۵ درصد بوده است. رشد فزاینده شاخص 
قیمت نشان از آن دارد که خانوارهای ایرانی در اسفند سال ۱۴۰۴ برای خرید یک سبد مشخص از محصولات غذایی باید در 

حدود دو برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هزینه می‌کردند.
با توجه به اینکه درآمد خانوارها متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش نیافته است می‌توان بیان کرد که میزان مصرف مواد 
خوراکی خانوارها کاهش یافته و بخشی از خانوارهای کشور حتی قبل از حمله نظامی از نظر امنیت غذایی در شرایط مناسبی 
قرار نداشته‌اند. با توجه به اثرات احتمالی حمله نظامی بر واردات محصولات کشاورزی و اثرات تلفیقی این وقایع احتمال دارد 

محدودیت دسترسی به برخی از محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات وارداتی تشدید شود.
محصول گندم که مهم‌ترین محصول اساسی کشور بوده و نقش بسیار پررنگی در تأمین انرژی خانوارها دارد )در حدود 
۴۲ درصد از انرژی مورد نیاز خانوارها از طریق گندم تأمین می‌شــود( از وضعیت مناســبی برخوردار اســت. بر این اســاس در 
حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از نیاز گندم کشــور در داخل تولید می‌شــود اما همچنان به منظور تأمین نیازهای داخلی وابســتگی به 
واردات وجود دارد که این وابســتگی به طور معمول از طریق کشــورهای روســیه، ترکیه و امارات متحده عربی تأمین می‌شــده 
اســت، در این میان روســیه با ســهم ۴۵ درصدی نقش قابل توجهی در تأمین کســری نیازها ایفا می‌کند اما با آغاز درگیری این 
کشور به منظور تأمین نیازهای داخلی صادرات غلات را ممنوع کرده است. پس از روسیه کشور ترکیه با حدود ۲۵ درصد سهم 
قابل توجهی در تأمین کســری مورد نیاز گندم دارد و امارات متحده عربی نیز از طریق صادرات مجدد ســهمی ۲۰ درصدی در 
تأمین کسری نیاز کشور را داشته که این مسیر نیز با اختلال مواجه است. با در نظر گرفتن میزان ذخایر گندم که در حدود ۳ تا 
۴ میلیون تن گندم است تا زمان برداشت محصول جدید در اواخر فصل بهار کسری قابل توجهی در خصوص محصول گندم 
وجــود نخواهد داشــت هرچند امکان افزایش ســطح قیمت‌ها به دلیل کاهش بیشــتر ارزش پول ملی به دلیــل تداوم درگیری 

وجود خواهد داشت و در نتیجه ممکن است میزان دسترسی خانوارها به این محصول اساسی کاهش پیدا کند.
ذرت یکــی دیگــر از کالاهــای اساســی که نقش قابــل توجهی در تأمین خــوراک دام دارد و میزان تولید داخلی آن به شــدت 
محدود اســت و بخش عمده محصول نیز از طریق تنگه هرمز و از مبادی برزیل و آرژانتین تأمین می‌شــده اســت. از این رو با 
توجه به شــرایط تنگه هرمز ممکن اســت دسترســی به این محصول به شدت محدود شده و در نتیجه میزان خودکفایی در 
تولید گوشت و لبنیات نیز به شدت کاهش یابد. در خصوص محصول برنج نیز بخشی از نیاز کشور از طریق واردات و از کشور 
هندوســتان تأمین می‌شــد که در حال حاضر به دلیل بروز اختلال در حمل‌ونقل ممکن دسترســی به محصول از مســیر قبلی 
دشوار باشد لذا می‌توان با اتخاذ تدابیری میزان محصول مورد نیاز کشور را با جایگزین واردات از کشور پاکستان تأمین کرد.
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در خصوص روغن نباتی و دانه‌های روغنی نیز وابستگی قابل توجهی به واردات 
وجود دارد و بخش عمده‌ای از نیاز کشــور از طریق واردات تأمین می‌شــود. بررســی 
تاریخچه واردات حاکی از این اســت که دانه ســویا و کنجاله آن از کشــورهای برزیل و 
آرژانتین و از طریق خلج فارس به کشور وارد شده است و روغن آفتابگردان و پالم نیز 
به ترتیب از کشورهای روسیه و اوکراین و جنوب شرق آسیا وارد شده است. با توجه 
به محدودیت‌های وارداتی ناشی از بروز جنگ و کاهش ارزش پول ملی انتظار بر این 
اســت کــه قیمت روغــن خوراکی در ایــران بیش از پیــش افزایش یابــد. در خصوص 
شکر نیز شرایط مشابهی وجود دارد به طوری که از ۲.۴ تا ۲.۵ میلیون تن محصول 
مصرفی در کشــور ۱.۷ میلیون تن از طریق تولید داخلی تأمین می‌شــود و ۳۰ درصد 
از نیاز کشــور نیز از طریق واردات تأمین می‌شــود. قبل از آغاز جنگ بخش عمده‌ای 
از نیــاز وارداتی کشــور از طریق کشــور امــارات متحده عربی وارد می‌شــد اما به دلیل 
تعارضــات بــه وجود آمده ممکن اســت مســیرهای جایگزینــی بــرای واردات از طریق 

کشورهای پاکستان و ترکیه جایگزین مسیرهای فعلی شود.

 zاثرات جنگ بر مصرف‌کنندگان در ایران
شــواهد حاکــی از آن اســت کــه مصرف‌کننــدگان ایرانــی به شــدت تحت تأثیــر تحولات 
مربــوط بــه جنگ قرار خواهند گرفــت. در حال حاضر قیمت مواد غذایــی در ایران به 
شدت افزایش یافته و حتی قبل از وقوع جنگ تحمیلی نیز تورم مواد غذایی به دلیل 
کاهش ارزش ریال ناشــی از تحریم‌های اقتصادی در ســطح بی‌ســابقه‌ای نسبت به بازه 
زمانی ۴۰ ســال گذشــته قرار داشته و بروز جنگ نیز باعث تشدید شرایط تورمی شده 
اســت. در اوایل ماه مارس شــاخص قیمت مواد غذایی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته ۱۱۰ درصد افزایش یافته اســت. در حال حاضر قیمت بسیاری از کالاها نسبت 

به ســال گذشــته به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت به عنوان مثال قیمت نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ، میوه و 
روغن نباتی در مقیاس سالیانه به ترتیب در حدود ۱۴۲، ۱۱۷، ۱۰۸، ۱۱۳ و ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های میدانی حاکی 
از آن است که قیمت برنج ایرانی در تهران به حدود ۴ دلار به ازای هر کیلوگرم رسیده که نسبت به ماه گذشته تقریباً دو برابر شده 
اســت و با شــروع جنگ نیز قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای افزایش یافته اســت و بســیاری از خانوارها در ســطح کشور توانایی خرید 

مقادیر قبلی محصولات مصرفی به ویژه گوشت و سبزیجات را ندارند و ریسک وقوع سوءتغذیه افزایش یافته است.
با وجود شرایط نامناسب فعلی، ایران به واسطه اینکه در تولید برخی از محصولات تا حدودی خودکفا است، می‌تواند 
در کوتاه‌مــدت امنیــت غذایــی خــود را حفظ کند؛ به عنوان مثال ایران در تولید محصولاتی نظیر گوشــت و لبنیات تا حد زیاد 
خودکفــا اســت امــا ایــن خودکفایــی وابســته بــه واردات نهاده‌هایی ماننــد خوراک دام اســت و تــداوم اختــال در عرضه این 
محصولات می‌تواند در میان‌مدت امنیت غذایی کشــور را تهدید کند. از ســوی دیگر ممکن اســت در کوتاه‌مدت دسترســی 
فیزیکــی بــه مــواد غذایی وجود داشــته باشــد اما با توجه به افزایش شــدید قیمت، دسترســی اقتصادی به مــواد غذایی به 
تدریج با مشکل مواجه خواهد شد. از طرفی دولت تلاش کرده با افزایش میزان یارانه‌ها و ممنوعیت صادرات مواد غذایی تا 
حدودی از وجود دسترسی به مواد غذایی اطمینان حاصل کند، اما با تداوم جنگ تحمیلی، وضعیت امنیت غذایی می‌تواند 

به‌تدریج رو به وخامت رود.

با توجه به اثرات احتمالی 
حمله نظامی بر واردات 
محصولات کشاورزی و اثرات 
تلفیقی این وقایع احتمال 
دارد محدودیت دسترسی 
به برخی از محصولات 
کشاورزی به‌ویژه محصولات 
 وارداتی تشدید شود.
با در نظر گرفتن میزان 
ذخایر گندم که در حدود ۳ 
تا ۴ میلیون تن گندم است 
تا زمان برداشت محصول 
جدید در اواخر فصل بهار 
کسری قابل توجهی در 
خصوص محصول گندم 
وجود نخواهد داشت 
هرچند امکان افزایش سطح 
قیمت‌ها به دلیل کاهش 
بیشتر ارزش پول ملی به 
دلیل تداوم درگیری وجود 
خواهد داشت و در نتیجه 
ممکن است میزان دسترسی 
خانوارها به این محصول 
اساسی کاهش پیدا کند
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بحران جاری خاورمیانه فقط یک بحران سیاسی یا انرژی نیست و در چند لایه، زنجیره تأمین خوراک دام، افزودنی‌ها، 
کود، حمل‌ونقل و در نهایت تولیدات حیوانی را با چالش مواجه ساخته است. اهمیت این هشدار برای ایران از آن‌جا 
اســت که کشــور در ســطح محصول نهایی دام و طیور به ثبات نسبی و حتی در برخی اقلام به مازاد تولید رسیده، اما 
این ثبات بر پایه نهاده‌هایی شــکل گرفته که در بســیاری از موارد وارداتی، پرنوســان و ژئوپلیتیک هســتند. در نتیجه، 
آن‌چه در سطح آماری به‌عنوان دستاورد خودکفایی دیده می‌شود، در صورت اختلال طولانی در زنجیره تأمین نهاده 
می‌تواند با فشــارهای جدی روبه‌رو شــود. افزون بر این، بحران موجود نشــان می‌دهد که آســیب‌پذیری بخش دام و 
طیور تنها از ناحیه حجم واردات نیست و از تمرکز جغرافیایی واردات، محدودیت مسیرهای جایگزین، ازدحام بنادر 
جایگزین، وابستگی به بازار جهانی افزودنی‌ها و ناتوانی بخشی از واحدها در تحمل فشار نقدینگی نیز متأثر می‌شود.
به همین دلیل، مســئله اصلی ایران در این بحران، شــکنندگی پنهان زیرســاخت نهاده‌ای تولید است و نه کمبود 
فــوری محصــول نهایــی. اگر این زیرســاخت از منظر تنــوع مبادی، ذخایر راهبردی، دسترســی مالی، مدیریت ریســک 
واردات و کاهــش تمرکــز وابســتگی اصلاح نشــود، خودکفایی موجــود در تولیــدات حیوانی، هرچند واقعــی و باارزش، 
همچنان مشــروط و شــکننده باقی خواهد ماند. در این چارچوب، ارزیابی موفقیت سیاســت غذایی دیگر نمی‌تواند 
صرفــاً بــر پایه نســبت تولید داخلی به عرضه انجام شــود و باید نشــان دهد کشــور تــا چه اندازه می‌تواند در شــرایط 
اختلال ژئوپلیتیک، استمرار تولید، پایداری جیره و دسترسی جامعه به پروتئین حیوانی را حفظ کند. به بیان دقیق‌تر، 
در شــرایط جدیــد، معیــار واقعــی امنیت غذایی در بخــش دام و طیور نه‌فقط مقدار تولید، بلکه ظرفیت کشــور برای 

حفظ پیوستگی زنجیره تأمین در برابر شوک‌های هم‌زمان لجستیک، تجاری، مالی و ژئوپلیتیک است.

 zایران در این بحران دقیقاً از کدام نقطه ضربه‌پذیر است؟
خودکفایی در غذا از منظر ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد به‌معنای تأمین نیازهای غذایی و کشــاورزی یک 

3 سناریوی محتمل زنجیره تأمین خوراک دام در شرایط فعلی چیست؟

 تغییر مسیر 
در زنجیره تأمین خوراک دام

آناهیتا ولی‌اللهی بیشه
پژوهشگر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
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کشــور از طریق تولیدات داخلی و در مواردی، تولید فراســرزمینی اســت؛ مفهومی بنیادی که در سطوح فردی، ملی و 
منطقه‌ای قابل‌تعریف و اجرا اســت. در چارچوب مناقشــات تجاری و امنیت غذایی، خودکفا به کشــورهایی نســبت 
داده می‌شــود که در پی تولید کامل یا بخشــی از مواد غذایی مورد نیاز مصرف داخلی هســتند. شاخص خودکفایی 
کشــور در بخــش تولیــدات حیوانی که با اســتناد بر آمارهــای وزرات جهاد کشــاورزی و گمرک جمهوری اســامی ایران 
برآورد شده است، نشان می‌دهد در سطح محصول نهایی، تصویر نسبتاً باثبات و حتی در برخی اقلام، تصویر مازاد 
تولید وجود دارد. طی دوره ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲، ضریب تغییرات شاخص خودکفایی برای گوشت قرمز ۶ درصد، گوشت 
مرغ 1/6 درصد، تخم‌مرغ 3/7 درصد، شیر 5/7 درصد و آبزیان 4/1 درصد بوده است. این ارقام مؤید آن است 
گروه محصولی مذکور در مقایســه با ســایر اقلام اساســی، دســت‌کم در ســطح آماری، از ثبات بالایی در اتکا به تولید 
داخلی برخوردار بوده است. در بخش شیر، شاخص خودکفایی طی سال‌های 1388-1379 به‌طور متوسط 99/5 
درصد برآورد شــده که در ادامه، با نرخ رشــد ســالانه 2/1 درصد تا سال ۱۳۹۴ به ۱۱۳ درصد رسیده و طی سال‌های 
برنامه ششــم )۱۴۰۲-۱۳۹۶( نیز به‌طور متوســط ۱۱ درصد مازاد تولید وجود داشــته اســت. در مورد تأمین گوشت 
قرمز، کشــور طی ســال‌های 1384-1379 با متوســط ســهم تولید داخلی 96/3 درصد تقریباً به ســطح خودکفایی 
کامل دســت یافته، اما در ســال ۱۳۸۹ به 78/6 درصد افت کرده اســت. سپس در ادامه، با افزایش تولید و کاهش 
واردات، این شــاخص به‌تدریج بهبود یافته و تا ســال ۱۴۰۰ به 96/9 درصد رســیده است. هرچند در دو سال پایانی 
برنامه ششــم مجدداً کاهش در ســطح خودکفایی گزارش شــده و در نهایت رقم 87/4 درصد در ســال 1402 ثبت 

شده است. 
در گوشــت مــرغ، متوســط ســهم تولیــد داخلی طی ۲۴ ســال مــورد بررســی ۱۰۱ درصد بوده که نشــان‌دهنده 
خودکفایی کامل کشــور در تأمین نیاز بازار داخلی اســت. تخم‌مرغ نیز تا سال 1390، میانگین شاخص خودکفایی 
۱۰۱ درصدی داشته و با رشد تولید تا سال ۱۳۹۴ به ۱۱۰ درصد رسیده است. طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به‌دلیل 
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کاهــش تولید، ظرفیت صادراتی تخم‌مرغ از دســت رفته، اما از ســال ۱۳۹۸ به بعد مجــدداً امکان صادرات فراهم 
شــده و به‌طور متوســط حدود ۶ درصد از تولید فراتر از نیاز داخلی بوده اســت. در رابطه با آبزیان، کشور از سال 
1379 الــی 1390 به‌طــور کامــل خودکفا بوده و در ادامه با رشــد تولید به‌تدریج ظرفیت صادراتی نیز ایجاد شــده، 
به‌گونــه‌ای کــه در ســه ســال پایانی برنامه ششــم )ســال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲( مــازاد تولید به‌طور متوســط ۱۰ 
درصد ثبت شــده اســت. در نگاه نخست، داده‌های مذکور می‌تواند این تصور را ایجاد کند که بخش دام، طیور و 

آبزیان ایران از منظر امنیت غذایی در جایگاه نسبتاً مطمئنی قرار دارد.
امــا ایــن تصویــر، بدون توجه به لایه زیرین آن، ناقص و حتی تا حدی گمراه‌کننده اســت. بر اســاس داده‌های 
این پژوهش، میانگین شاخص خودکفایی کنجاله، ذرت و جو طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ به‌ترتیب 13/9، 27/5 
و 69/1 درصــد و ضریــب تغییــرات شــاخص خودکفایــی آن‌هــا نیــز به‌ترتیــب 50/3، 54/2 و 22/5 درصد بوده 
است. این ترکیب به‌صراحت نشان می‌دهد که ثبات در تولید گوشت، شیر و تخم‌مرغ بر بستری از نهاده‌هایی بنا 
شده که هم وارداتی و هم پرنوسان هستند. در نتیجه، آن‌چه در سطح محصول نهایی به‌عنوان خودکفایی دیده 
می‌شود، در واقع نوعی خودکفایی مبتنی بر واردات نهاده است؛ خودکفایی‌ای که تا وقتی مسیر تأمین نهاده باز 

است کارکرد دارد، اما در شرایط شوک منطقه‌ای می‌تواند به‌سرعت دچار فرسایش شود.
ایــن وابســتگی زمانــی اهمیت مضاعف پیــدا می‌کند که در کنار ســاختار واردات بخش کشــاورزی )محصولات 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی( ایــران قرار گیــرد. روند واردات این بخش طــی دوره ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ نشــان می‌دهد که 
علی‌رغم نوسانات مقطعی، وابستگی کشور به واردات در سطحی بالا پابرجا مانده است؛ واردات از 12/7 میلیون 
تــن بــا ارزش 2/6 میلیــارد دلار در ســال ۱۳۷۹ بــه اوج مقــدار 30/5 میلیــون تــن بــا ارزش 16/7 میلیــارد دلار در 
ســال ۱۴۰۰ رســیده و در ســال‌های 1401 و ۱۴۰۲ نیــز به‌طــور متوســط 25/3 میلیــون تــن بــا ارزش 17/8 میلیارد 
دلار گزارش شــده اســت. مهم‌تر از آن، طی برنامه ششــم )ســال‌های 1402-1396(، خوراک دام شــامل ذرت، جو 
و کنجاله به‌طور متوســط نزدیک به 65 درصد از مقدار و 38 درصد از ارزش واردات بخش کشــاورزی را به خود 
اختصاص داده‌اند. بنابراین، ســتون اصلی واردات کشــاورزی ایران نه کالاهای نهایی مصرفی، بلکه نهاده‌های پایه 
تولید محصولات حیوانی است. این بدان معنا است که هر اختلالی در مسیر واردات این اقلام، به‌جای آن‌که صرفاً 

به بازار تجارت اصابت کند، مستقیماً به قلب تولید داخلی پروتئین حیوانی منتقل می‌شود.

 zسناریوهای محتمل پیش روی صنعت خوراک دام در منطقه و پیامدهای آن برای ایران
با توجه به وضعیت فعلی بحران در تنگه هرمز و اختلالات پیش‌بینی‌شــده در مســیرهای کلیدی تجارت جهانی، ســه 
سناریوی اصلی برای آینده صنعت خوراک دام در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ قابل تصور است. این سناریوها بر اساس 

احتمال وقوع، شدت بحران و پیامدهای اقتصادی آن برای زنجیره تأمین خوراک دام ارزیابی شده‌اند.

ســناریوی الــف: کاهــش تنــش )12-18 ماه( در این حالــت، قیمت نفت به حــدود 70 تا 80 دلار به ازای هر بشــکه 
کاهــش یافتــه و قیمت‌هــای حمل‌ونقــل به‌طــور جزئــی بــه وضعیــت عــادی بازمی‌گــردد. ایــن ســناریو به‌طــور کلی 
باعث بازگشــت نســبی تقاضــا برای خــوراک دام در خاورمیانه در نیمــه دوم ۲۰۲۶ خواهد شــد، درحالی‌که قیمت 
افزودنی‌هــای خــوراک دام نیــز بیــن ۱۰ تا ۲۰ درصــد افزایش خواهد یافت. در این ســناریو، بازســازی زنجیره تأمین 
و حفــظ مســیرهای تجــاری از طریق دماغه امید نیک در اولویت قرار می‌گیــرد و مدیریت ذخایر ایمنی می‌تواند به 

ثبات نسبی در بازار منجر شود.
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سناریوی ب: تداوم درگیری )36-18 ماه( که با توجه به توقف تردد کشتی‌ها 
و نامشــخص بودن وضعیت آتش‌بس، محتمل‌ترین ســناریو با احتمال 55 
درصد محســوب می‌شــود، با فرض ادامه‌دار بودن اختــالات در تنگه هرمز 
و ســایر مسیرهای تجاری، شامل افزایش پایدار قیمت نفت در محدوده 90 
تــا 110 دلار به ازای هر بشــکه اســت. در این ســناریو، قیمت‌های حمل‌ونقل 
همچنان در سطح 150 تا 200 درصدی بیشتر از قبل از بحران باقی خواهند 
ماند و این مســئله فشــار ســنگینی بر بازار خوراک دام خواهد گذاشــت. در 
ایــن وضعیــت، تقاضا بــرای خــوراک دام در خاورمیانه 15 تــا 25 درصد افت 
خواهــد کــرد و قیمــت افزودنی‌های خــوراک دام نیز همچنــان به‌طور مداوم 
۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. تسریع در انتقال تولید به کشورهای 
نزدیک‌تــر و تنــوع در منابع تأمین مواد اولیه از جملــه راهبردهای کلیدی در 

این سناریو خواهند بود.

سناریوی ج: تشدید فاجعه‌آمیز )بیش از ۳۶ ماه( که احتمال وقوع آن تنها 
20 درصد اســت، شــامل بسته شــدن مؤثر و دائمی تنگه هرمز و بحران‌های 
گســترده‌تر در دریــای ســرخ اســت. در ایــن ســناریو، قیمــت نفت بــه ۱۲۰ تا 
۱۵۰ دلار به ازای هر بشــکه می‌رســد و نرخ‌های حمل‌ونقل به‌طور ســاختاری 
ایــن وضعیــت می‌توانــد  تــا ۵۰۰ درصــدی خواهنــد داشــت.  افزایــش ۳۰۰ 
بــه بحــران جــدی امنیــت غذایــی در منطقــه خاورمیانــه و کاهــش شــدید و 
بی‌بازگشت تقاضا برای خوراک دام منجر شود. در این شرایط، پروتکل‌های 
اضطراری و تأمین دولتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای حیاتی ضروری خواهند 
بود. همچنین، به‌دلیل کاهش شدید دسترسی به مواد اولیه و افزودنی‌ها، 
تأثیــرات اقتصادی گســترده و عمیقی بر بازارهــای جهانی و زنجیره‌های تأمین 

وارد خواهد شد.

ترجمــه سیاســتی ایــن ســناریوها بــرای ایــران آن اســت که ریســک اصلــی صرفــاً کمبــود مقطعی نهاده نیســت و 
کاهــش تــوان پایــداری تولیــد در صورت تداوم بحران را نیز شــامل می‌شــود. در ســناریوی کوتاه‌مدت، مشــکل 
بیشــتر در حــوزه مدیریــت موجودی، نقدینگــی، زمان‌بندی واردات و تنظیــم بازار بروز می‌کند. اما در ســناریوی 
تداوم منازعه، حتی واحدهایی که در ظاهر همچنان فعال هستند، با فرسایش سرمایه در گردش، نااطمینانی 
در تأمیــن جیــره، کاهــش بهــره‌وری، انتقــال تورم بــه مصرف‌کننده و افزایش ریســک تعطیلی مواجه می‌شــوند. 
در ســناریوی فاجعه‌بــار، مســئله از ســطح نوســان فراتر مــی‌رود و می‌تواند به فرســایش واقعــی ظرفیت تولید 
بینجامد؛ به‌گونه‌ای که خودکفایی ظاهری در مرغ، تخم‌مرغ، شیر و برخی محصولات پروتئینی زیر فشار زنجیره 
نهاده و هزینه‌ها تضعیف شود. همچنین باید توجه داشت که در سناریوهای میانی و شدید، رقابت منطقه‌ای 
بر ســر دسترســی به نهاده و افزودنی نیز می‌تواند تشــدید شــود و این موضوع برای ایران که با محدودیت‌های 

تجاری و مالی مضاعف روبه‌رو است، میزان خطرپذیری را بیش از متوسط منطقه افزایش می‌دهد. 

ریسک اصلی صرفاً کمبود 
مقطعی نهاده نیست و 
کاهش توان پایداری تولید 
در صورت تداوم بحران را نیز 
شامل می‌شود. در سناریوی 
کوتاه‌مدت، مشکل بیشتر 
در حوزه مدیریت موجودی، 
نقدینگی، زمان‌بندی واردات 
و تنظیم بازار بروز می‌کند. اما 
در سناریوی تداوم منازعه، 
حتی واحدهایی که در ظاهر 
همچنان فعال هستند، با 
فرسایش سرمایه در گردش، 
نااطمینانی در تأمین جیره، 
کاهش بهره‌وری، انتقال تورم 
به مصرف‌کننده و افزایش 
ریسک تعطیلی مواجه 
می‌شوند. در سناریوی 
فاجعه‌بار، مسئله از سطح 
نوسان فراتر می‌رود و 
می‌تواند به فرسایش واقعی 
ظرفیت تولید بینجامد؛ 
به‌گونه‌ای که خودکفایی 
ظاهری در مرغ، تخم‌مرغ، 
شیر و برخی محصولات 
پروتئینی زیر فشار زنجیره 
نهاده و هزینه‌ها تضعیف 
شود
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اقتصاد جهانی در حال حاضر با یکی از مهم ترین شوک های عرضه انرژی در دهه‌های اخیر روبرو است. تنگه هرمز 
به عنــوان یکــی از راهبردی ترین آبراه های انتقال انرژی در جهان، همــواره در کانون توجه تحلیل های ژئوپلیتیک قرار 
داشته است. این گذرگاه، با عرض حدود ۳۴ کیلومتر در باریک ترین نقطه، مسیر عبور روزانه ۲۱ درصد از مصرف 
جهانی نفت و نزدیک به ۲۵ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع )LNG( است. همچنین، هشت کشور منطقه، 
شــامل ایــران، عــراق، کویت، عربســتان ســعودی، امارات متحــده عربی، قطــر، بحرین و عمان، بــرای بخش عمده 
صادرات هیدروکربنی خود به این مســیر وابســته اند. از این منظر، تنگه هرمز به‌عنوان یک »گلوگاه سیســتمی« در 

اقتصاد انرژی جهانی عمل کرده و پیامدهای اختلال در آن، می تواند به سرعت به بازارهای جهانی سرریز شود.
بر این اســاس در ســطح کلان، پیامدهای این شــوک را می‌توان در قالب افزایش عدم‌قطعیت، رشــد تورم و 
انتظارات تورمی، افت رشد اقتصادی و اختلال هم‌زمان در زنجیره‌های تأمین انرژی و کالا مشاهده کرد. در سطح 
خــرد نیز، بنگاه‌های اقتصادی -به‌ویژه در کشــورهای وابســته به انرژی خاورمیانه- بــا مجموعه‌ای از چالش‌های 
عملیاتی و مالی مواجه خواهند شــد. این چالش‌ها شــامل نوســانات شدید در قیمت و عرضه نهاده‌ها، افزایش 
هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، تغییر شرایط تأمین مالی، و در نهایت، واکنش‌های متغیر سیاستی در دولت‌ها از 

جمله تغییر نرخ‌های بهره، اصلاح یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌های تجاری است.
در چارچــوب اقتصــاد کلان، شــوک عرضــه انــرژی ناشــی از تنش‌هــای ژئوپلیتیــک، عمدتــاً از مســیر افزایــش 
هزینه‌هــای تولیــد و مصــرف بــه ســطح عمومــی قیمت‌ها منتقل می‌شــود. ایــن انتقــال از دو کانــال اصلی صورت 

 شوک ژئوپلیتیک انرژی 
در خاورمیانه

 کانال‌های سرریز و پیامدهای مسئله انرژی بر اقتصاد کلان جهانی 
چگونه خواهد بود؟

مونا امیری
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
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می‌گیــرد: نخســت، اثــر مســتقیم افزایش قیمت انرژی بر ســبد مصرفی خانوارهــا و نهاده‌های تولیــدی بنگاه‌ها؛ و 
دوم، اثرات غیرمســتقیم از طریق افزایش قیمت نهاده‌های واســطه‌ای، هزینه‌های حمل‌ونقل و تعدیل حاشــیه 
سود بنگاه‌ها. نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری تورم فشار هزینه و انتقال تدریجی شوک از سطح نهاده‌ها به قیمت 

کالاها و خدمات نهایی است.
 برآوردهــای تجربــی نشــان می‌دهد که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت، تــورم جهانی را حدود ۰.۲ واحد 
درصــد افزایــش می‌دهــد. ایــن اثــر در اقتصادهــای واردکننده انــرژی )به‌ویژه در اروپا و آســیا( شــدیدتر بوده و با 
تداوم اختلال، می‌تواند به محدود شــدن فضای سیاســت‌گذاری پولی منجر شــود؛ به‌طوری‌که بانک‌های مرکزی 
در دوراهی دشــوار میان مهار تورم و حمایت از رشــد اقتصادی قرار گیرند. از منظر زمانی نیز، مدت زمان اختلال 
بر میزان افزایش تورم اثرگذار اســت. بر اســاس برآوردهای تجربی، تداوم اختلال در مســیر انتقال انرژی به مدت 
سه هفته موجب افزایش ۰.۵ تا ۰.۶ واحد درصدی تورم جهانی می‌شود. استمرار این اختلال برای ۳۰ روز، میزان 
افزایش تورم را به حدود ۰.۹ واحد درصد می‌رساند و در صورت تداوم آن تا ۶۰ روز، تورم جهانی حدود ۱.۷ واحد 

درصد افزایش خواهد یافت.
در حــوزه رشــد اقتصــادی، شــوک انــرژی با وقفه زمانــی اما به‌صــورت معنادار اثرگــذار اســت. برآوردها حاکی 
از آن اســت کــه هــر ۱۰ درصــد افزایــش در قیمــت نفــت، رشــد تولید ناخالــص داخلی جهــان را بیــش از ۰.۱ واحد 
درصــد کاهــش می‌دهد. علاوه بر این، شــوک انرژی از طریق افزایش هزینه نهاده‌های کشــاورزی )مانند کودهای 

شیمیایی(، زنجیره تأمین غذا را نیز مختل کرده و امنیت غذایی در مناطق آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند.
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نمودار 1- تأثیر افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی واقعی )درصد(
ادا
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شــوک‌های عرضــه انــرژی اثــرات توزیعــی نامتقــارن و عمیقــی بــر رفــاه جهانی بــر جــای می‌گذارند. در ســطح 
بین‌المللــی، ایــن شــوک‌ها موجــب واگرایی اقتصــادی میان کشــورهای صادرکننــده و واردکننده انرژی می‌شــوند؛ 
به‌گونه‌ای که یک شــوک مثبت یک درصدی به قیمت نفت، پس از پنج ســال تراز حســاب جاری صادرکنندگان را 
تا ۰.۱۱ واحد درصد بهبود بخشیده، اما کسری واردکنندگان را تا ۰.۰۸ واحد درصد تشدید می‌کند. در سطح خرد 
نیز، فشــار اصلی این شــوک بر خانوارهای کم‌درآمد متمرکز اســت؛ چراکه آن‌ها -به‌ویژه در کشورهای پیشرفته- 

نزدیک به ۲۵ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مصرف انرژی می‌کنند.

نمودار 2- سهم هزینه انرژی از سبد خانوار بر اساس گروه‌های درآمدی در کشورهای منتخب )درصد(

بررســی تحولات بازار ارز در بازه زمانی 24 فوریه تا 24 مارس )کمی پیش از آغاز جنگ و ســپس، هم‌زمان با 
تــداوم درگیــری(، نشــان می‌دهد کــه دلار آمریکا )USD( به‌عنــوان دارایی غالب در دوره‌هــای نااطمینانی، تقویت 
شده است. این امر را می‌توان ناشی از مجموعه‌ای از عوامل دانست. در وهله اول، تبدیل جایگاه ایالات متحده 
به صادرکننده خالص انرژی، این کشور را در سمت برنده شوک قرار داده است. ثانیاً، دلار آمریکا به عنوان یک 
دارایــی امن در دوران نوســانات اقتصادی و بی‌ثباتی شــناخته می‌شــود که تقاضا بــرای آن را افزایش می‌دهد. در 

نهایت، افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، موجب تقویت جریان سرمایه به سمت دلار شده است.
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در همین راســتا، دلار اســترالیا )AUD( نیز برخلاف اکثر ارزهای دیگر و علی‌رغم تقویت شــاخص دلار آمریکا، 
عملکردی صعودی از خود نشــان داده اســت. این حرکت صعودی اولیه، واکنش مســتقیم بازار به مزیت رقابتی 
استرالیا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز مایع طبیعی )LNG( بوده است. هرچند که حرکت صعودی 
شــاخص ارز این کشــور در آغاز دوران جنگ علیه ایران دوام نداشــته و تقویت شــاخص دلار )به عنوان پناهگاه 

امن( باعث فشار نزولی بر اکثر ارزها از جمله دلار استرالیا شده است.

نمودار 3- تغییرات برخی از ارزهای خارجی در مقابل دلار )24 فوریه تا 24 مارس( )درصد(

در مقابــل، ارزش ارزهای اقتصادهای وابســته به واردات انرژی در مقابــل دلار کاهش یافته‌اند. این تضعیف 
عمدتاً بازتاب وخامت شرایط تجارت، افزایش هزینه‌های واردات انرژی و تشدید عدم تعادل‌های خارجی در این 
کشورهاســت. به‌طور مشــخص، وون کره جنوبی )KRW( به دلیل وابســتگی بالای این کشــور به واردات انرژی، 
به‌ویــژه از خاورمیانــه، بــا فشــار نزولی مواجه شــده اســت. روپیه هند )INR( نیــز در پی وابســتگی قابل‌توجه به 
واردات نفت و گاز و افزایش ریسک کسری حساب جاری تضعیف شده است. در مورد بات تایلند )THB(، سهم 
بالای واردات خالص انرژی نســبت به تولید ناخالص داخلی، در کنار بار مالی یارانه‌های انرژی، به تشــدید فشــار 
بر نرخ ارز انجامیده اســت. در نهایت، پزو فیلیپین )PHP( و روپیه اندونزی )IDR( نیز به‌واســطه ترکیب کســری 
حســاب جاری و حساســیت بالا به نوســانات جریان ســرمایه، در محیط افزایش ریســک‌گریزی جهانی با کاهش 

ارزش مواجه شده‌اند.
این الگو نشــان می‌دهد که در شــرایط شــوک انرژی، نــرخ ارز به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننــده بیرونی )خارجی( 
عمل کرده و تفاوت در ســاختار انرژی کشــورها را به‌ســرعت منعکس می‌کند. یافته‌های فوق مؤید آن اســت که 
در شــرایط فعلی، شــوک شــرایط تجارت به محرک اصلی تحولات بازار ارز تبدیل شــده اســت. بر این اســاس، در 
ایــن چارچــوب، ارزهای اقتصادهای صادرکننده انرژی عملکرد بهتری دارنــد و ارزهای اقتصادهای واردکننده انرژی 

عمدتاً تضعیف می‌شوند.
در کوتاه‌مــدت، ترکیــب شــوک انــرژی و ریســک‌گریزی جهانــی به تقویــت دلار و خــروج ســرمایه از دارایی‌های 
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پرریسک منجر شده است. با این حال، پایداری این روند به تداوم تنش‌ها بستگی دارد. در صورت فروکش کردن 
درگیری نظامی، احتمال تعدیل موقعیت دلار و بازگشت نسبی جریان سرمایه به بازارهای نوظهور وجود دارد.

بازارهــای مالــی نیز به‌طور هم‌زمان به شــوک انــرژی واکنش نشــان می‌دهند. افزایش ریســک‌گریزی، تقویت 
دلار، افت بازارهای ســهام و افزایش بازده اوراق بدهی، نشــان‌دهنده تعدیل انتظارات ســرمایه‌گذاران به ســمت 
شــکل‌گیری اقتصــادی با تــورم بالاتر و همچنین، نرخ بهــره بالاتر برای مدت طولانی‌تر اســت. در این میان، تفاوت 
در ساختار انرژی کشورهای جهان، به واگرایی معنادار در عملکرد بازارهای دارایی و نرخ ارز منجر شده است.

 zسه سناریوی محتمل برای اقتصاد جهانی
 تحلیل ســناریومحور حاکی از آن اســت که در افق پیش رو ســه مســیر محتمل برای اقتصاد جهانی وجود دارد: 
در ســناریوی نخســت، توقف درگیری‌ها و تداوم آتش‌بس، به ثبات نســبی بازار انرژی منجر می‌شــود؛ به‌گونه‌ای 
کــه قیمــت نفت می‌تواند در محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار تثبیت شــود، فشــارهای تورمی به‌تدریج کاهش یابد، رشــد 
اقتصادی در ســطحی ملایم حفظ و فضای لازم برای کاهش تدریجی نرخ‌های بهره فراهم می‌گردد. در ســناریوی 
دوم، از ســرگیری تنش‌ها با شــدت محدود، موجب نوســان قیمت نفت در بازه ۹۰ تا ۱۱۰ دلار، تداوم فشــارهای 
تورمی، کندتر شــدن روند رشــد اقتصاد جهانی و تأخیر در سیاســت‌های کاهش نرخ بهره می‌شــود. در سناریوی 
ســوم، تشــدید بحران و اختلال گســترده در زیرســاخت‌های انرژی، افزایش قیمت نفت به ســطوح بالاتر از ۱۳۰ 
دلار را محتمل می‌ســازد و می‌تواند به جهش تورمی، افزایش ریســک رکود در برخی اقتصادهای بزرگ و احتمال 
بازگشت سیاست‌گذاران پولی به رویکردهای انقباضی منجر شود. البته، لازم به ذکر است که در کنار سناریوهای 
ترسیم‌شــده، مســیر نهایی اقتصاد جهانی به مجموعه‌ای از ریســک‌های متقابل نیز وابســته اســت که می‌توانند 

شدت یا جهت اثرات شوک انرژی را تعدیل کنند.

جدول 1- سناریوهای محتمل در آینده اقتصاد جهان

سناریو
متغیر کلیدی

 سناریوی اول
 )آتش‌بس(

 سناریوی دوم
 )ازسرگیری محدود بحران(

 سناریوی سوم
 )ازسرگیری و تشدید بحران(

افزایش به بالای 130 دلارنوسان در بازه 90-110 دلارتثبیت در سطوح 75-85 دلارقیمت انرژی

جهش تورمی و ریسک رکود تورمیتداوم تورم بالاکاهش تدریجی فشارهای تورمیتورم جهانی

ورود برخی اقتصادها به رکودکاهش سرعت رشدحفظ رشد ملایمرشد اقتصادی

افزایش شدید ریسک‌گریزی و اصلاح دارایی‌هاتداوم نااطمینانیکاهش نوساناتبازارهای مالی

بازگشت به سیاست‌های انقباضیتأخیر در کاهش نرخ بهرهامکان کاهش تدریجی نرخ بهرهسیاست پولی

بالا و سیستماتیکمتوسطمحدودریسک‌های کلیدی

در مجموع، مســیر اقتصاد جهانی در شــرایط کنونی نه‌تنها به شــدت شــوک انرژی، بلکه به برآیند ریسک‌ها 
و عوامل تعدیل‌کننده وابسته است. به‌عبارت دیگر، حتی در صورت تداوم تنش‌ها، وجود سازوکارهای حمایتی 
می‌توانــد از تبدیــل شــوک فعلــی به یــک بحران ســاختاری گســترده جلوگیــری کنــد؛ در حالی که تحقــق هم‌زمان 
ریسک‌های منفی، احتمال حرکت اقتصاد جهانی به سمت سناریوهای بدبینانه‌تر را به‌طور قابل‌توجهی افزایش 
می‌دهــد. بنابرایــن، بــه نظر می‌رســد که در حال حاضر اقتصــاد جهانی در معرض یک آزمــون پیچیده قرار گرفته 
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اســت؛ آزمونی که در آن، پایداری رشــد، ثبات قیمتی و تاب‌آوری مالی به‌طور 
هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در چنیــن شــرایطی، سیاســت‌گذاران با یــک موازنه پیچیــده مواجه‌اند 
کــه ایجــاب می‌کند ســه محور کلیدی را در دســتور کار قرار دهند: نخســت، 
در حــوزه سیاســت پولــی، اولویــت بایــد بــر مهــار انتظــارات تورمــی باشــد 
و از واکنش‌هــای افراطــی یــا تغییــر جهت‌هــای ناگهانــی در برابــر نوســانات 
کوتاه‌مدت پرهیز شود. دوم، در سیاست مالی، هرگونه بسته حمایتی باید 
کاملًا هدفمند، موقت و شفاف طراحی شود تا از تضعیف توان مالی دولت 
و تشــدید کســری بودجه جلوگیری گردد. ســوم، در ســطح ســاختاری، این 
بحران ضرورت شتاب‌بخشــی به تنوع‌ســازی سبد انرژی و سرمایه‌گذاری در 
فناوری‌هــای تجدیدپذیر را بیش از پیش آشــکار می‌ســازد؛ گامــی که نه‌تنها 
وابســتگی به واردات ســوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد، بلکه تاب‌آوری 

بلندمدت اقتصاد را در برابر شوک‌های عرضه آتی تضمین می‌کند.
بنابراین، مســیر پیش‌ روی اقتصاد جهانی نه صرفاً وابســته به شــدت 
شــوک فعلــی و یــا تشــدید شــرایط نااطمینانــی، بلکــه تابــع نحــوه واکنــش 
سیاســت‌گذاران، میــزان تــاب‌آوری بخــش خصوصــی و چگونگــی مدیریــت 
تنش‌هــای ژئوپلیتیــک خواهــد بود. در نهایــت آنکه، عدم‌قطعیــت حاکم بر 
آینــده اقتصــاد جهانی در شــرایط فعلی، ضــرورت پایش مســتمر تحولات و 

اتخاذ رویکردهای سیاستی منعطف را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

در شرایط فعلی 
سیاست‌گذاران با یک 
موازنه پیچیده مواجه‌اند 
که ایجاب می‌کند سه محور 
کلیدی را در دستور کار قرار 
دهند: نخست، در حوزه 
سیاست پولی، اولویت باید 
بر مهار انتظارات تورمی 
باشد. دوم، در سیاست 
مالی، هرگونه بسته حمایتی 
باید کاملًا هدفمند، موقت 
و شفاف طراحی شود تا از 
تضعیف توان مالی دولت 
و تشدید کسری بودجه 
جلوگیری شود. سوم، در 
سطح ساختاری، این بحران 
ضرورت شتاب‌بخشی به 
تنوع‌سازی سبد انرژی 
و سرمایه‌گذاری در 
فناوری‌های تجدیدپذیر 
را بیش از پیش آشکار 
می‌سازد



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 140

فصل چهارم: بنگــــاه

اقتصاد ایران در 
محاصره جنگ، تورم و فرسایش، 

از زنجیره تولید تا بازار کار قرار گرفته است. 
ما اکنون با موجی از اختلال‌های هم‌زمان روبه‌رو 

هستیم: جهش قیمت‌ها، کاهش مشارکت اقتصادی، 
اختلال در زنجیره تامین، فرار سرمایه، بیکاری و ... . در 
این فصل تلاش کردیم با مرور آسیب‌های واردشده 
به تولید، وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی 
و فولاد و همچنین وضعیت تجارت و صنعت 

احداث را از دید بخش خصوصی 
بررسی کنیم. 
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طی ۴۰ روز جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران، شــوک اصلی تخریب گســترده واحدهای فرآیندی، بر گره‌های شــبکه‌ای 
تولید و تجارت نشســت. هرچند داده‌ها نشــان می‌دهد پتروشــیمی پیش از جنگ نیز با شــکاف ۲۱.۱ میلیون تنی میان 
ظرفیت اسمی و تولید واقعی، با بهره‌برداری ۷۸ درصد، و با تمرکز ۷۵ درصد ظرفیت در ماهشهر و عسلویه، مستعد 

»خاموشی شبکه‌ای« بود. 
در فــولاد، نیــز بــرآورد اختــال ۱۰ میلیــون تن ظرفیت ســالانه )حــدود ۲۵ تــا ۳۰ درصد صنعــت( و احتمال جهش 
قیمت ورق فولادی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، مسیر سرریز تورم نهاده به صنایع پایین‌دست را فعال کرد. هم‌زمان، تجارت و 
لجستیک وارد فاز »بازآرایی مسیرها« شد؛ از یک‌سو رشد تجارت ایران و عمان تا ۵ میلیارد دلار و از سوی دیگر تعدیل 

۳۰ تا ۶۰ درصد نیروی کار در برخی بنادر، دو چهره یک تغییر ژئواقتصادی واحد است.

 zبازار ورق زیر آتش: فولاد و صنایع وابسته
شــوک جنگ ۴۰ روزه به فولاد، بیش از آنکه یک کاهش تدریجی باشــد، یک افت ناگهانیِ ظرفیت متمرکز بوده اســت: 
برآوردها از اختلال/آسیب در فولاد مبارکه و فولاد اصفهان، حدود ۱۰ میلیون تن در سال است؛ یعنی ۲۵ تا ۳۰ درصد 

ظرفیت تولید فولاد کشور. 
در چنین ساختاری، کمبود ورق به‌سرعت از سطح »تولیدکننده بالادست« به »برنامه تولید پایین‌دست« تبدیل 
می‌شــود، زیرا ظرفیت تولید ورق در کشــور به‌طور نسبی متمرکز است و کوچک‌ترین افت در واحدهای کلیدی، عرضه 
داخلی را به‌طور محسوس کاهش می‌دهد. از منظر بازار نهاده، برآورد معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق 
بازرگانی تهران از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت ورق فولادی، صرفاً یک عدد قیمتی نیست؛ بلکه علامت تغییر رژیم 

بازار است. 
با تشدید عدم‌تعادل عرضه و تقاضا، بخشی از مبادلات از سازوکارهای رسمی فاصله می‌گیرد، رفتارهای احتکاری 

روزهای سخت بازسازی
 بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در میانه تبعات جنگ فرسایشی 
با چه مسائلی روبرو هستند؟

پیام عابدی 
روزنامه‌نگار
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و نگهداشــت موجودی افزایش می‌یابد و بازار به ســمت چندنرخی شدن می‌رود. تحلیل این مسیر روشن است: حتی 
اگر افت تولید برای نمونه ۲۵ درصد باشد، »عرضه موثر« می‌تواند به‌واسطه کاهش شفافیت و نگهداشت موجودی، 

بیش از افت فیزیکی کوچک شود و قیمت را به سمت سناریوی بالاتر )نزدیک ۱۰۰ درصد( سوق دهد. 
نتیجــه عملــی بــرای صنایــع پایین‌دســتی )از جملــه لوازم خانگــی( افزایــش هزینه تامیــن، افزایش هزینــه مبادله، 
و ناتوانــی در برنامه‌ریــزی تولیــد اســت؛ یعنــی تولید الزاماً یک‌بــاره متوقف نمی‌شــود، اما با فرســایش تدریجی ظرفیت 
عملیاتــی روبــه‌رو می‌گردد. این فرســایش در داده‌های اشــتغال و تاب‌آوری به‌صورت کمی قابل ردیابی اســت. صنعت 
لوازم خانگی حدود ۳۰۰ هزار نفر اشــتغال مســتقیم و نزدیک به یک میلیون نفر اشــتغال غیرمســتقیم دارد و برآوردها 
نشان می‌دهد در صورت اختلال ورق، ۱۰ تا ۲۵ درصد اشتغال می‌تواند در معرض کاهش ساعات کاری، تعلیق موقت 

یا تعدیل قرار گیرد. 
نکته مهم این اســت که اثر اشــتغال »مرحله‌ای« اســت؛ ابتدا کاهش ساعات/شــیفت‌ها، ســپس توقف دوره‌ای 
خطــوط، و در نهایــت تعدیــل در بنگاه‌هــای کوچــک و متوســط با تــاب‌آوری کمتــر. داده موجودی نیز همیــن را تقویت 
می‌کنــد: موجــودی مــواد اولیــه تنها ۱ تا ۲ مــاه امکان تــداوم تولید می‌دهد؛ بنابراین سرنوشــت تولید پایین‌دســت، به 

»سرعت تثبیت تامین ورق« در همین پنجره زمانی گره خورده است.
از منظر کلان، گزارش معاونت مطالعات اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد فولاد حدود ۴.۵ تا ۵ درصد GDP را 
تشــکیل می‌دهد؛ پس افت تولید فولاد فقط یک مســئله صنعتی نیســت و با سرریز به زنجیره‌های پسین )ساختمان، 

خودرو، انرژی و زیرساخت( می‌تواند ارزش افزوده بخش صنعت‌ومعدن را تضعیف کند. 

ریسک زنجیره‌ای فولاد و پایین‌دست

پیامد محتملاثر کیفی بر زنجیرهنماگر کمیلایه ریسک

۱۰ میلیون تن/سال اختلال ظرفیت فولاد
ناترازی عرضه/تقاضا و انتقال کمبود عرضه متمرکز، فشار فوری بر ورق)۲۵-۳۰ درصد ظرفیت(

شوک به صنایع وابسته

۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ورق فولادی
)برآورد(

تشدید رفتارهای احتکاری/غیررسمی، چندنرخی 
شدن

جهش هزینه تولید پایین‌دست 
و بی‌ثباتی قراردادها

مستقیم ۳۰۰ هزار، اشتغال لوازم خانگی
ریسک اجتماعی-اقتصادی در حساسیت بالا به نهاده ورقغیرمستقیم تا ۱ میلیون

صورت تداوم اختلال

اثر تدریجی )کاهش شیفت، توقف دوره‌ای و ۱۰ تا ۲۵ درصدریسک اشتغال
موج بیکاری با تاخیر، اما تجمعیتعدیل(

پس از آن احتمال توقف‌های تنگی پنجره سیاستی برای مداخله سریع۱ تا ۲ ماهتاب‌آوری موجودی
گسترده‌تر

 zخاموشیِ بدون انفجار: پتروشیمی و صنایع وابسته
جنگ ۴۰ روزه، بر صنعتی وارد شد که پیش‌تر هم با ریسک ساختاری مواجه بود. ترازنامه رسمی ۱۴۰۳ از شکاف ۲۱.۱ 

میلیون تنی میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی پرده برمی‌دارد و نرخ بهره‌برداری را ۷۸ درصد نشان می‌دهد. 
اهمیت تحلیلی این شاخص در توضیح علت آن است: عدم تولید عمدتاً به ناترازی مزمن در تامین خوراک گازی 
نســبت داده شــده، نه فرســودگی یا ضعف دانش فنی؛ بنابراین »پایداری تولید« از قبل به فصل ســرد و محدودیت 
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خوراک حساس بوده و جنگ فقط این حساسیت را به وضعیت بحرانی رسانده است.
نقطه آسیب‌پذیری دوم، تمرکز و گلوگاه یوتیلیتی است: ۷۵ درصد ظرفیت کشور در دو قطب ماهشهر و عسلویه 
متمرکز است و ۷۳ مجتمع به سه مرکز سرویس‌های جانبی وابسته‌اند. در جریان درگیری‌های فروردین ۱۴۰۵، تمرکز 

حملات از واحدهای فرآیندی به »شریان‌های حیاتی یوتیلیتی« تغییر کرده است. 
از کار افتــادن فجــر مبیــن و دماونــد که مجموعاً ۳۱۲۹ مگاوات برق و ۵۷۸۳ تن بخار در ســاعت تولید می‌کردند، 
موجــب شــد نزدیــک بــه ۷۵ درصد ظرفیت تولید کشــور )حدود ۷۲ میلیون تن( بدون آســیب مســتقیم بــه رآکتورها، 
در وضعیــت تعطیلــی خامــوش قــرار بگیرد. این یعنی سرنوشــت تولید پتروشــیمی پس از جنگ، پیــش از هر چیز تابع 

»بازگشت زیرساخت انرژی و سرویس‌های جانبی« است؛ نه صرفاً تعمیر واحدهای فرآیندی.
هم‌زمان، شــوک خوراک نیز تشــدید شــده است: آسیب به پالایشگاه‌های فاز ۴ پارس جنوبی، عرضه گاز را حدود 
۱۵ درصــد و تولیــد اتــان را به‌عنــوان خــوراک کلیدی زنجیــره پلی‌اتیلن ۲۰ درصد کاهش داده اســت. نتیجــه تحلیلی این 
دوگانه )یوتیلیتی+خوراک( آن اســت که حتی با بازگشــت بخشــی از برق/بخار، محدودیت خوراک می‌تواند تولید را در 
سطحی پایین‌تر »قفل« کند و سیاست‌گذار را به سمت تخصیص هوشمند خوراک برای کالاهای حیاتی سوق دهد. 

اثر کلانِ توقف تولید نیز کمی‌ســازی شــده اســت: بر اســاس کتاب سال صنعت پتروشــیمی ۱۴۰۳، این صنعت ۱۳ 
میلیــارد دلار از صــادرات غیرنفتی را تامین می‌کرده و توقف فعالیت صنعتی، عدم‌النفع ارزی حدود ۸۰۰ میلیون دلار در 

ماه ایجاد کرده است. 
این عدد، از منظر حکمرانی اقتصادی، فقط »کاهش صادرات« نیست؛ بلکه تضعیف پشتوانه ثبات پولی و فشار 
بر تراز پرداخت‌هاســت و در نهایت، توان کشــور برای واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز بازســازی صنایع را محدود 
می‌کنــد. در بــازار داخلــی نیز گسســت زنجیــره تامین مواد پلیمــری می‌تواند تولیــد کالاهای ضروری )تجهیزات پزشــکی، 

بسته‌بندی غذایی( را مختل و تورم فشار هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کند.
در ســطح بنــگاه، روایــت محمد حیدری، مشــاور عالی پتروشــیمی جم نشــان می‌دهــد محدودیــت نقدینگی و ارز 
چگونــه بــه گلوگاه بازســازی تبدیل می‌شــود: اعلام ۴۰ هــزار میلیارد تومان خســارت و نیاز به بیــش از ۲۰۰ میلیون دلار 
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منابع ارزی برای بازسازی. 
او همچنین می‌گوید از ۲۷ هزار تن موجودی انبار، تنها ۱۳ هزار تن قابلیت فروش دارد و موجودی موثر گریدهای 
مشمول کف عرضه حدود ۵ هزار تن است؛ یعنی حتی اگر سیاستگذار صرفاً با »ممنوعیت صادرات« به دنبال تنظیم 
بــازار باشــد، محدودیــت گریدی می‌تواند کمبودهــای کوتاه‌مدت ایجاد کند، در حالی که توقف صادرات، مســیر تامین 

ارز بازسازی را کند می‌کند.

نقاط شکست پتروشیمی )تمرکز، یوتیلیتی و شوک ارزی( 

اثر بر مسیر تولید پساجنگتفسیر کیفینماگر کمیلایه ریسک

ساختاری 
)پیشاجنگ(

شکاف ۲۱.۱ میلیون تن؛ بهره‌برداری 
بازگشت تولید بدون حل خوراک گلوگاه خوراک گاز، نه فناوری۷۸ درصد

ناپایدار می‌ماند

۷۵ درصد ظرفیت در ماهشهر/تمرکز مکانی
عسلویه

ریسک سرریز حادثه منطقه‌ای به 
بحران ملی

ضرورت بازسازی تاب‌آور و 
توزیع‌شده

MW ۳۱۲۹ برق + ۵۷۸۳ تن بخار/گلوگاه یوتیلیتی
ساعت

خاموشی شبکه‌ای بدون تخریب 
اولویت نخست: احیای یوتیلیتی‌هارآکتور

محدودیت خوراک پس از احیای گاز ۱۵٪-؛ اتان ۲۰٪-شوک خوراک
یوتیلیتی هم پابرجا

تولید با اولویت‌بندی و سهمیه 
خوراک

فشار بر تراز پرداخت‌ها و واردات ۸۰۰ میلیون دلار/ماه عدم‌النفعشوک ارزی
بازسازی

کند شدن بازسازی و ریسک طولانی 
شدن افت تولید

 z دگرگونی مسیرهای تجارت خارجی
داده‌هــای تجــاری کشــور نشــان می‌دهنــد کاهش تجــارت خارجی در ماه‌های اولیه ســال جــاری، ترکیبــی از عوامل 
تقویمی و ســاختاری بوده اســت. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراســیون صادرات ایران توضیح می‌دهد هم‌زمانی آغاز 
جنــگ بــا پایان ســال و تعطیلات نــوروز، به‌طور طبیعی صــادرات را مقطعی کاهــش داده و تا نیمــه فروردین وقفه 
ایجــاد کــرده اســت. امــا به گفتــه او »در ابتــدای دوره جنگ، بــه دلیل نبود اختــال جدی در حمل‌ونقــل دریایی و 

زمینی، صادرات تا پایان فروردین »نسبتاً عادی« بوده و سپس آثار جنگ به‌تدریج نمایان شده است.« 
این توالی زمانی یک نتیجه عملی دارد: بخشــی از افت، با بازگشــت چرخه کاری قابل جبران اســت، اما بخشــی 
که به آســیب تولید و سیاســت‌های محدودکننده صادرات گره خورده، بدون بازســازی ظرفیت و اصلاح حکمرانی 

تجاری پایدار نمی‌شود.
در ســمت عرضــه صــادرات، داده‌هــا نشــان می‌دهد دو موتــور اصلــی ارزآوری غیرنفتــی )فولاد و پتروشــیمی( 
هم‌زمــان تحت فشــار قرار گرفته‌اند. در پتروشــیمی، توقف فعالیت صنعتیِ تامین‌کننــده ۱۳ میلیارد دلار صادرات 

غیرنفتی، عدم‌النفع ۸۰۰ میلیون دلار در ماه ایجاد کرده است. 
در فــولاد نیــز اختــال ظرفیت ۱۰ میلیون تنی، توان صــادرات و تعادل بازار داخلی را تضعیــف می‌کند. بنابراین 
حتــی اگــر تقاضــای خارجــی پابرجــا باشــد، »کالای قابل صدور« محدود می‌شــود و بــه همین علــت لاهوتی کاهش 
صــادرات فروردیــن و اردیبهشــت را تا حدی اجتناب‌ناپذیر می‌داند و بــر همکاری دولت با بخش خصوصی در رفع 

تعهد ارزی و تسهیل بازگشت ارز تأکید می‌کند. 
بنابراین، در دوره‌ای که ارزآوری به‌علت افت تولید کاهش یافته، ســخت‌گیری ارزی و موانع اداری می‌تواند به 
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جای مدیریت ریسک، چرخه افت صادرات - کمبود ارز - افت واردات نهاده - افت تولید را تقویت کند.
امــا هم‌زمــان داده‌هــا نشــان می‌دهــد ژئوپلتیک مســیرهای تجــاری در حال تغییر اســت. میثم باجــان، فعال 
اقتصــادی در عمــان، از افزایــش تجــارت ایــران و عمــان از حــدود ۲ میلیــارد دلار به نزدیــک ۵ میلیــارد دلار پس از 

تحولات اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید ورود سرمایه‌گذار به عمان حدود چهار برابر شده است. 
در روایــت او، بخشــی از کالاهایــی کــه پیش‌تــر مســتقیماً وارد امارات می‌شــدند، اکنون ابتدا وارد عمان شــده 
و ســپس از مســیرهای زمینــی به امارات و ســایر کشــورهای منطقه منتقل می‌شــوند؛ یعنی عمان بــه یک »میان‌بر 
تجاری« تبدیل شــده اســت. معنای تحلیلی این تحول، »کاهش وابســتگی به یک هاب« و حرکت به ســمت شبکه 
چندگرهــی اســت؛ اما هزینــه آن افزایش زمان/هزینه هماهنگی و انتقال ریســک به حلقه‌های جدید )زیرســاخت 

بندری جایگزین، ظرفیت ترانزیت و...( است.
در واردات، داده بازار تلفن همراه یک شــاخص هشــداردهنده از گلوگاه‌های نهادی اســت: با گذشت بیش از 
دو ماه از ســال ۱۴۰۵، ثبت ســفارش جدید انجام نشــده و قیمت گوشــی طی ۲ تا ۳ ماه نسبت به اسفند ۴۰ تا ۵۰ 

درصد افزایش یافته است؛ در حالی که بیش از ۹۵ درصد نیاز بازار از واردات تامین می‌شود. 
این الگو نشــان می‌دهد وقتی مســیرهای رســمی واردات به‌واســطه ثبت ســفارش/ارز کند می‌شــود، بازار به 
سرعت با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو می‌گردد و تقاضا نیز به‌علت افت قدرت خرید وارد رکود نسبی می‌شود. 
پیشــنهاد کارشناســان »واردات بدون انتقال ارز« اســت؛ ابزاری که در یکی از نشســت‌های اتاق تهران هم در کنار 
حذف قیمت‌گذاری دستوری و تسهیل واردات مطرح شده و می‌تواند فشار کوتاه‌مدت بر عرضه را کاهش دهد. 

 z تاب‌آوری دوگانه: لجستیک و حمل‌ونقل
داده‌های لجســتیک تصویری »دوســطحی« ارائه می‌دهد: سطح نخست، استمرار عملیات توزیع داخلی و عبور از 

کمبود فوری؛ سطح دوم، فشار اقتصادی و اشتغال در شهرهای بندری و شبکه تجارت منطقه‌ای. 
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: »در حوزه حمل‌ونقل 
آســیب جدی نداشــتیم و روند کار به‌خوبی در حال انجام است« و توضیح می‌دهد کالاهای تخلیه‌شده یا در حال 
تخلیه در بنادر جنوبی )بندرعباس، بوشهر، بندر لنگه و...( بدون مشکل خاص به داخل کشور حمل شده‌اند. 
او همچنین اشاره می‌کند در سوخت کمبودی نبوده و برای کالاهای اساسی »ذخایر چندین‌ماهه و حتی شاید 
تا حدود یک سال« پیش‌بینی شده است. این گفته حاکی آن است که در جنگ ۴۰ روزه، ستون فقرات ثبات بازار 
داخلی بیش از هر چیز به مدیریت ذخایر بعلاوه اســتمرار حمل داخلی متکی بوده و همین موجب شــده کمبود 

گسترده در شبکه خرده‌فروشی رخ ندهد.
امــا همیــن روایــت، گلــوگاه هزینه‌ای آینــده را نیز روشــن می‌کند: در بخش صــادرات، به دلیــل محدودیت‌ها، 
راننــدگان در بســیاری مســیرها »بــار دوطرفــه ندارند« و ناچارند مســیر رفــت را خالی طی کنند و فقط در برگشــت 
بارگیری کنند. از منظر تحلیلی، این یعنی افت بهره‌وری ناوگان و افزایش هزینه متوســط هر تن-کیلومتر، حتی اگر 

جاده‌ها و بنادر کاملًا فعال باشند. 
پیشنهاد نیاورانی برای مشوق‌های کرایه حمل و اقلامی مانند لاستیک، دقیقاً ناظر به همین مسئله است. بنا 
بــر ایــن گفته، می‌توان تفســیر کرد که اگر ایــن »عدم‌تعادل جریان بار« ادامه یابد، فشــار هزینه‌ای به‌صورت تورم 
لجســتیکی بــه قیمت تمام‌شــده کالا منتقل می‌شــود؛ یعنــی پس از عبور از شــوک کمبود، اقتصاد با شــوک هزینه 

مواجه می‌شود.
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در ســطح شــهرهای بندری هــم داده‌ها از کاهــش فعالیت‌های بندری و 
لجســتیکی و افت شــدید درآمــد بنگاه‌ها خبــر می‌دهد؛ به‌گونــه‌ای که برخی 
بنگاه‌هــا ۳۰ تا ۶۰ درصد نیروی کار خــود را تعدیل کرده‌اند. این نقطه دقیقاً 
جایــی اســت که تاب‌آوری عملیات ملــی می‌تواند هم‌زمان بــا رکود منطقه‌ای 
رخ دهــد: ممکن اســت کشــور از نظــر تامین کالاهای اساســی پایــدار بماند، 
امــا اقتصاد محلیِ بنادر دچار رکــود، مهاجرت نیروی کار و تضعیف خدمات 

)رستوران‌ها، گردشگری( شود. 
همچنین باید هشــدار داد که افزایش بیکاری می‌تواند زمینه‌ســاز رشد 
فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق شود؛ یعنی یک ریسک اجتماعی-امنیتی که 
از مسیر اقتصاد بندر ایجاد می‌شود، نه از مسیر کمبود کالا. از منظر شبکه 
تجارت، توقف بخشــی از تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس و محدود 
شــدن دسترســی به هاب‌هایی مانند جبل‌علی، موجــب افزایش هزینه‌های 

لجستیکی شده است. 
در پاســخ به این وضعیت، مســعود پل مه، دبیرکل انجمن کشــتیرانی 
و خدمــات وابســته بــر تنوع‌بخشــی تاکیــد می‌کنــد؛ یعنــی تامیــن بخشــی از 
اقلام اساســی و نهاده‌های دامی از حوزه قفقاز و CIS )روســیه، قزاقســتان( 
و اســتفاده هم‌زمان از ظرفیت عمان، پاکســتان و مســیرهای ریلی و دریایی 
دیگــر. او همچنیــن از فرصــت همــکاری بــا اوراســیا و دسترســی بــه بــازاری با 

جمعیت حدود یک میلیارد نفر سخن می‌گوید. 
تحلیــل ایــن توصیه آن اســت که در پســاجنگ، لجســتیک ایــران از یک 
»شــبکه تک‌گره‌ای/هاب‌محــور« بــه ســمت »شــبکه چندمســیره« حرکــت 
می‌کنــد؛ ایــن گــذار ریســک تمرکــز را کاهــش می‌دهد، امــا نیازمنــد حکمرانی 

داده، برنامه‌ریزی ظرفیت و حمایت هدفمند از اقتصاد بنادر اســت تا هزینه‌های انتقال شــبکه، به رکود و بیکاری 
مزمن تبدیل نشود.

 zچشم‌انداز بازسازی در اقتصاد گره‌محور
برآیند تحلیلی این گزارش نشــان می‌دهد مســئله اصلی پس از جنگ، صرفاً جبران خســارت فیزیکی نیســت، بلکه 
بازگرداندن کارایی به شبکه‌ای از گره‌های به‌هم‌پیوسته در تولید، تجارت و حمل‌ونقل است. هرجا تمرکز ظرفیت، 
وابســتگی به چند مســیر محدود و اتکای بالا به زیرســاخت‌های مشــترک بیشتر بوده، شــدت اختلال نیز عمیق‌تر 

شده است. 
از این منظر، آینده تولید در فولاد و پتروشیمی بیش از آنکه به بازسازی کارخانه‌های منفرد وابسته باشد، به 
احیای پیوندهای میان خوراک، انرژی، لجستیک، بازار و تامین مالی بستگی دارد. در تجارت نیز مزیت با کشورها و 
بنگاه‌هایی خواهد بود که بتوانند سریع‌تر از الگوی تک‌مسیره فاصله بگیرند و شبکه مبادلات خود را متنوع کنند. 
بنابراین مســیر خروج از بحران، بازگشــت به وضعیت پیشــین نیســت؛ بلکه حرکت به ســمت اقتصادی با تمرکز 

کمتر، مسیرهای بیشتر و تاب‌آوری نهادی بالاتر است.

نتیجه عملی برای صنایع 
پایین‌دستی )از جمله 
لوازم خانگی( افزایش 
هزینه تامین، افزایش 
هزینه مبادله، و ناتوانی در 
برنامه‌ریزی تولید است؛ 
یعنی تولید الزاما یک‌باره 
متوقف نمی‌شود، اما با 
فرسایش تدریجی ظرفیت 
عملیاتی روبه‌رو می‌گردد. 
این فرسایش در داده‌های 
اشتغال و تاب‌آوری 
به‌صورت کمی قابل ردیابی 
است. صنعت لوازم خانگی 
حدود ۳۰۰ هزار نفر 
اشتغال مستقیم و نزدیک 
به یک میلیون نفر اشتغال 
غیرمستقیم دارد و برآوردها 
نشان می‌دهد در صورت 
اختلال ورق، ۱۰ تا ۲۵ درصد 
اشتغال می‌تواند در معرض 
کاهش ساعات کاری، تعلیق 
موقت یا تعدیل قرار گیرد
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سعید ترکمان
رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

در جنگ اخیر یا جنگ تحمیلی ســوم موســوم به »جنگ رمضان«، بیشــترین حوادث و اصابت‌ها در میان صنایع 
مختلف کشــور، متوجه زنجیره ارزش محصولات پتروشــیمی بود. از پالایشــگاه‌های گازی در پارس جنوبی تا صنایع 
پتروشــیمی و نهایتاً واحدهای تولیدی در حلقه‌های پایانی زنجیره ارزش محصولات پتروشــیمی با حملات مســتقیم 
روبه‌رو شــدند.  در حوزه زنجیره ارزش محصولات پتروشــیمیایی، به‌جز پتروشــیمی‌های تبریز و شــیراز، در منطقه 
ماهشهر شاهد اصابت مستقیم به پتروشیمی‌های بوعلی، بندرامام و یوتیلیتی فجر بودیم که موجب توقف فعالیت 
در تمامی این منطقه حائز اهمیت شد که تاکنون به صورت کامل به مدار بازنگشته‌اند. در منطقه عسلویه نیز با 
اصابت مســتقیم به یوتیلیتی‌های مبین و دماوند، شــاهد توقف فعالیت در تمامی این منطقه مهم بودیم؛ اگرچه 
اصابت مستقیم به پتروشیمی‌های این منطقه نیز به ثبت رسید. در جدول زیر عدم‌النفع با احتساب ارزش افزوده 

در زنجیره تولید و جایگزینی واردات با نگاه به مناطق مورد اصابت، واکاوی کمی شده است. 

مناطق مورد اصابت در جنگ رمضان و عدم‌النفع

عدم‌النفع با احتساب ارزش افزوده در زنجیره تولید و جایگزینی واردات مناطق مورد اصابت

50 میلیون دلار پتروشیمی تبریز

250 میلیون دلار پتروشیمی شیراز

2 میلیارد و 500 میلیون دلار منطقه پتروشیمیایی ماهشهر

2 میلیارد دلار منطقه پتروشیمیایی عسلویه

4 میلیارد و 800 میلیون دلار مجموع - برآورد سه‌ماهه

 صبوری صنعت پلیمر 
در کشاکش جنگ
نقطه‌عطف تصمیم‌سازی در صنایع پلیمری

1پتروشیمی
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 z صنایع با محوریت پلیمر؛ نقطه‌عطف جنگ
جنگ 39 روزه را باید نقطه‌عطفی در فرآیندهای تصمیم‌سازی در حوزه صنایع با 
محوریت پلیمرها دانست؛ زیرا اتفاقاتی در این زمان رخ داد که در شرایط معمول 
شــاید نزدیک به یک ســال زمان نیاز داشــت. به صورت دقیق‌تر در این جنگ با 
نگاه به آنالیز بازار، نوسانات قیمتی، بازآرایی سیاست‌های حمایتی-کنترلی شاهد 
چالش‌ها و راهکارهای بســیاری بودیم که بخشــی از آن‌ها را در این نوشــته مورد 

بررسی قرار خواهیم داد که عبارتند از: 
ورود شعام به فرایندهای اجرایی با توجه به اختیارات فراقانونی آن\	
مصوبات متعدد و تفویض اختیار به ستادهای تنظیم بازار \	
تسهیل سریع ترخیص کالاهایی که به هر دلیل در گمرکات وجود داشتند\	
تخلیــه ســریع گمــرکات از کالا حتــی بــرای اقلامــی که بــا نقایصــی در مدارک \	

روبه‌رو بودند 
احصاء سریع نیازهای ضروری کشور در حوزه مواد اولیه و کد تعرفه‌هایی \	

که به هر دلیل به حمایت از واردات یا صادرات نیاز داشت
عطای مجوز واردات با ارز حاصل از صادرات خود یا دیگری یا بدون انتقال \	

ارز بــرای گروه‌هــای کالایــی ملتهــب با محوریــت پلیمرها همچــون پلی‌اتیلن 
PVC ترفتالات‌ها، پلی‌پروپیلن‌ها و

تــاش بــرای تســهیل واردات فراتر از کدهــای تعرفه‌های ناظر بــر گروه‌های \	
کالایی پلیمری فوق

مدیریت رشد قیمت پایه تا جایی که در شرایطی که جهش اعجاب‌آور قیمت‌های جهانی در محصولات پتروشیمی \	
به ثبت رسیده، بتوان بخشی از صنایع را به صورت مقطعی مورد حمایت قرار داد

مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی در چارچوب سهمیه بهین‌یاب\	
سایر موارد پیدا و پنهان در مدیریت بازار.\	

موارد فوق را می‌توان بخشی از رخدادها و عملکردهای مدیریتی در جنگ 39 روزه به شمار آورد که الزاماً به معنی موفقیت کامل 
آن‌ها نبود حتی با وجود اختیارات فراقانونی شورای عالی امنیت ملی، باز هم برخی از مصوبات تا اجرای کامل فاصله داشت. 

به رغم تمامی این موارد اما می‌توان گفت مدیریت بازار پلیمرها از یک ساختار قابل دفاع برخوردار شد تا جایی که 
با فرض پذیرش رشــد قیمت‌ها، نقیصه برجســته‌ای در تأمین کالاهای ضروری مشــاهده نشــد. به عبارت ساده‌تر در این 
صنعت با این انتخاب روبه‌رو بودیم که یا باید کسری محسوس کالا را پذیرفت یا برای گذار از این نگرانی رشد قیمت‌ها را 

قبول کرد که در نهایت مؤلفه دوم پذیرفته شد. 
اما در این جنگ شاهد کاهش محسوس حجم تولید پلیمرها به عنوان مهم‌ترین فاکتور در تولید در زنجیره ارزش 
بودیم. آمارها از کاهش 44 درصدی حجم داد و ســتد پلیمرها از ابتدای جنگ تا هفته منتهی به 8 خرداد در مقایســه با 
مدت مشابه سال ماقبل حکایت دارد. همچنین در این بازه زمانی شاهد افزایش 165 درصدی متوسط قیمت‌ها بودیم 
که به وضوح ادبیات رکود تورمی بسیار عمیقی را در اذهان زنده کرده است تا جایی که می‌توان گفت این وضعیت تاکنون 

در تاریخ فعالیت صنعت پلیمر تجربه نشده است.

این جنگ تجربه ارزشمندی 
برای صنعت پلیمر بود 
اگرچه با هزینه بسیاری 
همراه شد. بسیاری از 
واحدها ویران شدند و 
صنایع پتروشیمی به قدری 
صدمه دید که نزدیک به 
۸۳ درصد از ظرفیت تولید 
به دلایل مختلف متوقف 
شد. در این وضعیت 
شاهد بودیم که تاب‌آوری 
صنعت دستخوش تغییر 
شد و البته هر چه گذشت، 
شاهد بودیم که پلیمرها 
در حال تدارک ملزومات 
مورد نیاز خود به هر قیمتی 
هستند. تجربه‌ای که شاید 
تاکنون در این ابعاد به ثبت 
نرسیده بود
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شاخص‌های اقتصادی صنعت پلیمر در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ 

حجم معاملات )تن( تقاضا )تن( عرضه )تن( متوسط قیمت )تومان( بازه زمانی

1,081,235 1,659,780 1,287,374 178,142 10 اسفند 1404 تا 8 خرداد 1405

606,524 606,524 786,202 67,240 11 اسفند 1403 تا 10 خرداد 1404

44- 46- 39- 165 درصد تغییر

 zتغییرات کلی و جایگزین‌های صنعت و فرصت‌های موجود
این جنگ تجربه ارزشــمندی برای صنعت پلیمر بود اگرچه با هزینه بســیاری همراه شــد. بســیاری از واحدها ویران 
شدند و صنایع پتروشیمی به قدری صدمه دید که نزدیک به ۸۳ درصد از ظرفیت تولید به دلایل مختلف متوقف 
شد. در این وضعیت شاهد بودیم که تاب‌آوری صنعت دستخوش تغییر شد و البته هرچه گذشت، شاهد بودیم 
که پلیمرها در حال تدارک ملزومات مورد نیاز خود به هر قیمتی هســتند. تجربه‌ای که شــاید تاکنون در این ابعاد 

به ثبت نرسیده بود.
این‌که مســیرهای تامین را متنوع کنیم و دیگر به پتروشــیمی‌ها به صورت صد در صد وابســته نباشــیم اگرچه 
مهم‌ترین تغییر فاز در بازار بود، اما در کنار آن تنوع مسیرهای واردات دیگر درسی بود که این صنعت آموخت. 
در فاز ســوم آموختیم که به چند ماده اولیه اصلی و ســنتی وابســته نباشیم و خود را برای تغییر در کوتاه‌مدت 
آماده کنیم. الزاماً قرار نیســت کالایی را که به صورت ســنتی تولید کرده‌ایم باز هم به همان صورت تولید کرده و به 

فروش برسانیم. این درس‌ها اگرچه در ظاهر ساده بود، ولی به‌شدت گران حاصل شد. 
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متوسط قیمت هفتگی پلیمرها از 20 دی 1404 تا 8 خرداد 1405

حجم دادوستد پلیمر در بورس کالا از 1 آذر 1404 تا 8 خرداد 1405

 zنوسازی تکنولوژیک و مدل‌های تامین مالی بازسازی
در حــوزه صنایــع تکمیلــی تاکنــون برخــی بررســی‌ها در این زمینه صورت گرفته اســت ولی مدل‌ســازی مشــخصی شــکل 
نگرفته، اگرچه فعالیت‌ها در دو مســیر طی شــده اســت: نخســت تأمین مالی از سیســتم بانکی یا بازار ســرمایه و سپس 
تأمیــن ســرمایه در گــردش به کمــک معاملات اعتباری که در نهایــت خروجی آن تاکنون برای صنایــع مثبت بوده؛ اگرچه 
حداقل‌های صنعت نیز تأمین نشــده اســت. در خصوص پایداری زنجیره تامین خوراک در بخش‌های فوق توضیحات 
کاملی ارائه شد، اما در نهایت باید گفت که این تغییر در کوتاه‌مدت چندان موفق نبوده و تنها حداقل‌های نیاز صنایع را 
تأمین کرده است.  در خصوص آمایش سرزمینی و تمرکززدایی استراتژیک شاهد هستیم که پدافند غیرعامل در صنایع 
تکمیلــی پلیمــری بــه خوبی و دقیقــاً برعکس صنایع پتروشــیمی عمل کرده اســت. در این خصوص تفــاوت عمیقی بین 
بخش‌های مختلف زنجیره ارزش محصولات پتروشــیمی وجود دارد. شــباهتی نیز بین صنایع بزرگ بالادســتی با صنایع 

کوچک‌تر پایین‌دستی در این خصوص وجود ندارد.
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علیرضا مقدس‌زاده اردبیلی
رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی کشور

از خرابی تا بازآفرینی
راهبردهای بازسازی زیرساختی، مالی و حقوقی پساجنگ

در هــر منازعــه و بحران گســترده‌ای، نخســتین حــوزه‌ای که تحــت تأثیر مســتقیم و پیامدهای ثانویه قــرار می‌گیرد، 
زیرســاخت‌های حیاتی و شــبکه‌های پشتیبان زندگی شهری است. بر اســاس ارزیابی‌های اولیه و مشاهدات میدانی 
در سناریوی جنگ ۴۰ روزه، خسارتی بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به پیکره زیرساختی کشور وارد شده است که این رقم 

با بودجه عمومی سال گذشته، نسبتی حدود نه به یک دارد و نشان‌دهنده ابعاد عظیم تخریب است. 
خســارات وارده بــه بخش‌هــای غیرنظامــی بــه ویــژه در حوزه‌هــای انــرژی، حمل‌ونقــل و ارتباطــات، تأسیســات 
شــهری، و صنعت احداث، ماهیتی چندلایه دارند و هم به صورت مســتقیم و هم غیرمســتقیم، کارکردهای جامعه 
را مختل کرده‌اند. آســیب‌ها در این عرصه را می‌توان در چند محور کلان دســته‌بندی کرد که شــامل زیرساخت‌های 
انرژی، شــبکه حمل‌ونقل و لجســتیک، تأسیســات شــهری و خدمات عمومی شــامل مراکز آموزشــی و بیمارســتانی 
و... می‌شــود. همچنین شــاهد خســارت به بخش صنعت و تولید، ســرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، و در نهایت 

پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی هستیم.  
تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانه‌ها، نه‌تنها خسارت اقتصادی کوتاه‌مدت به بار می‌آورد، بلکه هزاران شغل را 
در معرض تهدید قرار داده و نرخ بیکاری، به‌ویژه در مناطق صنعتی، را با رشدی چشمگیر تا مرز ۲۵ درصد مواجه 

می‌کند که این امر خود منجر به بروز چالش‌های ثانویه در معیشت و ثبات اجتماعی می‌شود.
حال که ابعاد آســیب‌های گســترده و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از تخریب زیرساخت‌ها روشن شد، 
پرســش بنیادیــن این اســت که چگونه می‌تــوان این تهدید را به فرصتی برای تحول ســاختاری بدل کــرد. در ادامه، 

راهکارهای عبور از این وضعیت بررسی می‌شود:

 zگذار از مهندسی ترمیمی به پارادایم تاب‌آوری هوشمند
عبور از وضعیت بحران و ورود به مرحله بازسازی، یک الزام اجتناب‌ناپذیر امنیت ملی است و می‌تواند نقطه عطفی 

 زیرساخت 
2و ساختمان
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برای تغییر پارادایم در نظام مهندسی، صنعت احداث و مدیریت زیرساختی 
کشــور باشــد. تجربــه جهانــی مؤید آن اســت که کشــورها پــس از مواجهه با 
بحران‌های بزرگ، اگر صرفاً به بازگرداندن شرایط به وضعیت پیش از بحران 

اکتفا کنند، در واقع آسیب‌پذیری‌های گذشته را بازتولید کرده‌اند. 
امروز در سطح جهانی، رویکرد »بازسازی بهتر، هوشمندتر و تاب‌آورتر« 
بــه عنــوان یــک اصل علمی پذیرفته شــده اســت و ضــرورت دارد کــه رویکرد 
سنتی مرمت و بازسازی صرف، جای خود را به نسل جدیدی از زیرساخت‌ها 
بدهد. این زیرســاخت‌ها باید علاوه بر اســتحکام فیزیکــی، واجد ویژگی‌هایی 
نظیــر تــاب‌آوری عملیاتی، بهره‌وری انرژی، هوشمندســازی و قابلیت مدیریت 

بحران باشند. 
محورهــای این تغییر پارادایم باید از تمرکزگرایی به پراکندگی هوشــمند، 
از مهندســی صرفاً ترمیمی به مهندســی مبتنی بر تاب‌آوری، و سرمایه انسانی 
بــه عنــوان کلیدی‌تریــن متغیر هدایت شــود. به عنــوان نمونه، در بازســازی 
شــبکه‌های شــهری نبایــد صرفــاً بــه ترمیــم کالبــدی اکتفا کــرد. به طــور مثال، 
شــبکه‌های انــرژی و آب بایــد به ســامانه‌های هوشــمند پایش مجهز شــوند. 
همچنین، طراحی ســاختمان‌های عمومی باید بر اساس استانداردهای نوین 

تاب‌آوری صورت پذیرد. 
داده‌محوری و فناوری‌های دیجیتال باید به هسته اصلی مدیریت پروژه 
تبدیل شــوند و ســهم فناوری‌های نوین صنعتی‌ســازی در پروژه‌های عمرانی 
افزایــش یابــد. بررســی‌ها نشــان می‌دهد کــه بهره‌گیــری از فناوری‌هــای نوین 
مهندسی و هوشمندســازی پروژه‌ها می‌تواند هزینه‌های بلندمدت نگهداری 
زیرســاخت‌ها را بیــن ۱۵ تــا ۲۵ درصد کاهــش داده و زمان اجــرا را نیز به‌طور 

محسوسی کوتاه کند. 
اولویت‌بنــدی بازســازی‌ها باید بر چهار معیار اصلی شــامل حفظ جان و 

امنیت مردم، بازگشــت چرخه اقتصاد و تولید، میزان اثرگذاری ملی و راهبردی، و تاب‌آوری آینده‌نگر اســتوار باشــد. 
صنعت احداث کشــور اکنون از این ظرفیت برخوردار اســت که دوره بحران را به فرصتی برای نوســازی زیرساختی و 
جهش فناورانه تبدیل کند، مشروط بر آنکه نگاه مدیریتی از بازسازی سنتی به سمت بازآفرینی هوشمند ملی تغییر 

مسیر دهد.
پیاده‌ســازی این پارادایم جدید و تغییر رویکردها، نیازمند پشــتیبانی‌های کلان مالی اســت تا چرخ‌های توســعه 
در سایه محدودیت‌های پس از بحران از حرکت بازنایستد. برای تحقق این امر، بازنگری در الگوهای تأمین بودجه 

الزامی است:

 zمدل‌های ترکیبی تأمین مالی و ضرورت امنیت سرمایه‌گذاری
پــس از هــر بحــران بزرگــی، بودجه‌های عمرانی دولت نخســتین بخشــی اســت که بــا محدودیت‌های شــدید منابع 
مواجه می‌شــود. در چنین شــرایطی، اگر اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی صرفاً بر بودجه‌های عمومی متکی باشد، 

عبور از وضعیت بحران و 
ورود به مرحله بازسازی، 
یک الزام اجتناب‌ناپذیر 
امنیت ملی است و می‌تواند 
نقطه عطفی برای تغییر 
پارادایم در نظام مهندسی، 
صنعت احداث و مدیریت 
زیرساختی کشور باشد. 
تجربه جهانی مؤید آن 
است که کشورها پس از 
مواجهه با بحران‌های بزرگ، 
اگر صرفاً به بازگرداندن 
شرایط به وضعیت پیش از 
بحران اکتفا کنند، در واقع 
آسیب‌پذیری‌های گذشته را 
بازتولید کرده‌اند. 
امروز در سطح جهانی، 
رویکرد »بازسازی بهتر، 
هوشمندتر و تاب‌آورتر« 
به عنوان یک اصل علمی 
پذیرفته شده است و 
ضرورت دارد که رویکرد 
سنتی مرمت و بازسازی 
صرف، جای خود را به نسل 
جدیدی از زیرساخت‌ها 
بدهد
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بخش مهمی از برنامه توســعه کشــور متوقف خواهد شد. دنیا 
اکنــون به ســمت مدل‌های ترکیبی و هوشــمند بــرای تأمین مالی 
پروژه‌هــای ســاختمانی حرکت کرده اســت و کشــور نیــز ناگزیر از 

تغییر این الگو است. 
آینده صنعت احداث کشور بر پایه تأمین مالی ترکیبی شکل 
خواهد گرفت که شــامل تلفیقی از بازار ســرمایه، ســرمایه‌گذاری 
بخــش خصوصی، ابزارهای نوین مالی و مشــارکت‌های عمومی-
خصوصــی اســت. مهم‌تریــن روش‌های قابــل اتکا در ایــن زمینه 
عبارتنــد از صندوق‌هــای پروژه که به صــورت ETF می‌توانند هم 
در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرند و هم ارزش افزوده ایجاد 
کنند، به همراه بهره‌گیری از ابزارهای نوین ســرمایه، مشــارکت‌های عمومی-خصوصی، تهاتر هوشــمند و صادرات 

خدمات فنی-مهندسی. 
با این حال، مهم‌تر از ابزارهای مالی، مســئله اعتماد ســرمایه‌گذار اســت؛ چرا که هیچ ســرمایه‌ای به پروژه‌های 
بلندمدت وارد نخواهد شــد مگر آنکه امنیت حقوقی و اقتصادی آن تضمین شــده باشــد. برای ایجاد جذابیت در 
ایــن حــوزه، چنــد الزام کلیــدی وجود دارد که شــامل ثبات قوانین و جلوگیــری از تغییرات ناگهانــی مقررات، تضمین 
حقــوق مالکیــت و بازگشــت ســرمایه، امــکان تعدیــل قراردادها متناســب با تــورم و نوســانات اقتصادی، شــفافیت 
فرآیندهــای مناقصــه و قــرارداد، کاهش بوروکراســی صدور مجوزها، تضمین خرید خدمات یــا محصولات در برخی 
پروژه‌های زیرساختی، ایجاد نظام داوری تخصصی و سریع برای حل اختلافات پروژه، و در نهایت اعطای معافیت‌ها 

یا مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت است. 
سرمایه‌گذاری بیش از آنکه به دنبال سودهای غیرمتعارف باشد، در پی قابلیت پیش‌بینی و امنیت اقتصادی 
اســت و چنانچــه ایــن دو مؤلفه فراهم شــود، بخش خصوصــی و بازار ســرمایه می‌توانند نقــش تعیین‌کننده‌ای در 
بازسازی و توسعه زیرساخت کشور ایفا کنند. تغییر نگاه از اقتصاد بودجه‌ای به اقتصاد پروژه-محور و سرمایه‌پذیر، 

ضرورتی است که توسعه کشور بدون آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
البته، حتی با وجود تأمین مالی هوشــمند، اجرایی شــدن پروژه‌ها در بســتری که قوانین آن متناســب با شرایط 
اضطــرار تعریف نشــده باشــد، با موانــع جدی روبه‌رو خواهد بــود. از این رو، اصلاح بســترهای حقوقی و اجرایی به 

عنوان پیش‌شرط عملیات بازسازی مطرح می‌شود:

 zاصلاح نظام حقوقی و اجرایی برای شرایط اضطراری
قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ که آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته 
و همچنین سند نظام فنی-اجرایی یکپارچه کشور، عمدتاً برای شرایط عادی و پایدار طراحی شده‌اند و پاسخگوی 
اقتضائات شرایط بحران، بازسازی سریع و مدیریت اضطراری نیستند. اگر همان روال‌های قبلی ادامه یابد، بازسازی 

کشور با تأخیرهای چندساله، افزایش شدید هزینه‌ها و فرسایش ظرفیت پیمانکاران مواجه خواهد شد. 
امــروز کشــور نیازمنــد یــک نظام حقوقی و اجرایی ویژه بازســازی اســت؛ یعنــی مجموعه‌ای از اصلاحــات فوری، 
محدود، هدفمند و زمان‌دار که ضمن حفظ شفافیت، سرعت عمل را نیز افزایش دهد. مهم‌ترین اصلاحات فوری 
شامل ایجاد نظام ویژه بازسازی و پروژه‌های اضطراری، اصلاح قانون برگزاری مناقصات برای شرایط بحران و تعیین 
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تکلیف ترک تشریفات است. باید تأکید کرد که سرعت عمل به معنای حذف شفافیت نیست، بلکه این فرآیند باید 
تحت سامانه‌های نظارتی برخط، زمان‌دار و قابل حسابرسی اجرا شود. 

اصــاح بعــدی، جایگزینــی قراردادهــای ســه‌عاملی بــا قراردادهــای طــرح و ســاخت یــا همان ای‌پی‌ســی اســت؛ 
پیشــنهادی که در ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توســعه نیز بر آن تأکید شــده بود و اکنون بهتر است نه‌تنها دوباره 
روی میــز بیایــد، بلکــه بــه بیش از ۴۰ درصــد افزایش یابــد. همچنین، اصلاح مقــررات مربوط بــه معافیت گمرکی و 
ترخیــص ماشــین‌آلات اســتراتژیک از فصل‌هــای ۸۴ و ۸۵ کتاب مقررات صادرات و واردات بــا تضمین‌های لازم، یک 
نیاز مبرم است؛ چراکه طبق ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی، شرط افتتاح اعتبار اسنادی برای کالاهای وارداتی در 

شرایط کمبود ارز، عملًا مانع واردات ماشین‌آلات سنگین می‌شود. 
اقداماتی نظیر لغو محدودیت ســقف ترازنامه بانک‌ها برای کمک به تولید در شــرایط جنگی در ســتاد تسهیل 
موانــع تولیــد، گام مثبتــی بوده اما لازم اســت یک فهرســت اچ‌اس‌کد اضطراری برای ۵۰ تا ۱۰۰ دســتگاه ماشــین‌آلات 
اســتراتژیک تصویب و شــرایط آن تعریف شود. علاوه بر این، دیجیتال‌ســازی فرآیند مناقصه برای حذف کاغذبازی 
و اصــاح نظــام تعدیل قراردادها در شــرایط تورم بالا نیز از اولویت‌های حیاتی اســت. حقیقت این اســت که کشــور 
امروز بیش از کمبود ظرفیت مهندسی، با کندی تصمیم‌گیری و پیچیدگی مقررات روبه‌رو است و جامعه مهندسی 
و پیمانکاری کشور توان اجرای پروژه‌های بزرگ بازسازی را دارند، مشروط به اینکه دولت نظام حقوقی و فرآیندهای 

اجرایی متناسب با شرایط بحران را بازطراحی کند.
در کنار اصلاح ســاختار حقوقی، آنچه ضامن بقای زیرســاخت‌های نوسازی‌شده در برابر تهدیدات احتمالی آتی 

است، رعایت الزامات سخت‌گیرانه پدافندی و ارتقای کیفیت استانداردهای مهندسی است:

 zپدافند غیرعامل و ارتقای استانداردهای مهندسی
تجربه زیسته اخیر نشان داد که بخشی از پیوست‌های پدافند غیرعامل و استانداردهای فعلی کشور ممکن است 
متناســب با تهدیدات نوین جنگ‌های ترکیبی و حملات زیرســاختی، به‌روزرســانی نشــده باشــند. امروز دیگر صرفاً 
مســئله مقاوم‌ســازی کلاسیک مطرح نیست، بلکه موضوع تداوم عملکرد زیرساخت حتی در شرایط آسیب‌دیدگی 
اهمیت پیدا کرده اســت. برای مثال، مبحث ۲۱ مقررات ملی ســاختمانی که یک دهه از آخرین بازنگری آن می‌گذرد، 

دیگر برای مواجهه با تهدیدات نوپدید کافی نیست. 
در ایــن راســتا، چنــد بازنگــری بنیادیــن ضروری اســت: نخســت، تغییــر رویکــرد از مقاومت ســازه به تــاب‌آوری 
عملکــردی، بدیــن معنــا که خطــوط انتقال نیرو باید از مســیرهای جایگزیــن، طراحی ماژولار و قابلیت ترمیم ســریع 
برخوردار باشند و پل‌های استراتژیک نیز بر اساس سناریوهای چندگانه بحران طراحی شوند، نه صرفاً بارگذاری‌های 
متعارف. دوم، بازنگری در طراحی زیرساخت‌های حیاتی به نحوی که شبکه‌های انرژی و ارتباطات به صورت حلقوی 
و چندمســیره طراحی شــده و مراکز حیاتی دارای ســایت‌های پشتیبان باشند. ســوم، اجباری شدن پیوست پدافند 
غیرعامل در پروژه‌های بزرگ، و چهارم، بازنگری کلی در آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ملی. باید پذیرفت که تاب‌آوری 
زیرســاخت‌ها هزینه نیســت، بلکه ســرمایه‌گذاری ملی است و کشور نیازمند نســل جدیدی از مهندسی زیرساخت 
است که علاوه بر کارایی اقتصادی، دارای نگاه امنیتی، تاب‌آوری، هوشمندی و آینده‌نگری باشد. جنگ اخیر می‌تواند 

به جای یک تهدید صرف، نقطه آغاز اصلاحات عمیق در نظام فنی و مهندسی و استانداردهای کشور باشد.
بــرای تحقــق ایــن اســتانداردهای نویــن و بومی‌ســازیِ زیرســاخت‌های ارتقایافتــه، تعامــل میــان ظرفیت‌هــای ملی و 
دستاوردهای جهانی باید در چارچوبی متوازن تعریف شود تا زنجیره تأمین در شرایط بحرانی دچار گسست نگردد:
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 zتوازن در فناوری و زنجیره تأمین
نگاه صفر و صدی به مقوله فناوری، یعنی اتکای کامل به داخل یا وابستگی کامل به خارج، هیچ‌کدام راهبرد موفقی نیستند. ما 
باید بررسی کنیم که در کدام بخش از زنجیره ارزش دارای مزیت هستیم و در کدام بخش توانمندی‌مان محدود است. تجربه 
جهانی نشــان می‌دهد کشــورهایی که در بازســازی و توســعه صنعتی موفق بوده‌اند، توانســته‌اند بین ظرفیت بومی و انتقال 

فناوری بین‌المللی توازن ایجاد کنند. 
واقعیت این اســت که امروز بخش قابل توجهی از توان مهندســی، ســاخت، اجرا و مدیریت پروژه در کشور بومی شده و 
شرکت‌های مهندسی، پیمانکاری و دانش‌بنیان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها به بلوغ قابل قبولی رسیده‌اند و در برخی پروژه‌های 
مهم صنعتی و high-tech، ســهم توان داخلی به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رســیده اســت. اما در حوزه فناوری‌های پیشــرفته، 
تجهیزات خاص، اتوماســیون صنعتی و سیســتم‌های کنترل هوشــمند، همچنان نیازمند تعامل فناورانه و همکاری بین‌المللی 
هستیم. بنابراین، استراتژی کلان باید این باشد که طراحی پایه تا زنجیره تأمین عمومی داخلی باشد، اما در حوزه فناوری‌های 
راهبردی از مشــارکت هدفمند خارجی برای انتقال دانش و ارتقای فناوری اســتفاده شــود. هدف نباید صرفاً خرید تجهیزات یا 

اجرای پروژه باشد، بلکه باید کسب دانش فنی پایدار و ارتقای توان داخلی مدنظر قرار گیرد. 
بــرای تحقــق این هــدف، اقداماتی نظیر الزام به انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، تشــکیل کنسرســیوم‌های مشــترک 
داخلی-خارجی به جای واگذاری کار به یک کشــور خارجی، اولویت دادن به شــرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد صندوق توســعه 
فناوری پروژه‌های زیرســاختی، اســتفاده از مدل خرید فناوری به جای خرید صرف تجهیزات، و تربیت نســل جدید مهندســان 
پروژه برای حوزه‌های های‌تک ضروری اســت. اگر این بازســازی به صورت هوشــمندانه مدیریت شــود، می‌تواند به بزرگ‌ترین 

فرصت تاریخی برای ارتقای فناوری صنعت احداث و زیرساخت‌های کشور تبدیل شود.
در نهایت، تمامی این تلاش‌ها برای بازســازی و ارتقای زیرســاخت‌ها، تنها زمانی به اثربخشــی پایدار می‌رســد که در ســطح 
کلان و بر اساس یک الگوی استقرار بهینه در جغرافیای کشور بازنگری شود؛ گامی که در آخرین محور به آن پرداخته می‌شود:

 zآمایش سرزمین و بازآرایی جغرافیای صنعتی
تخریب زیرســاخت‌ها و صنایع در بحران، اگرچه یک خســارت ملی و اقتصادی محســوب می‌شــود، اما در عین حال هشداری 
جدی برای بازنگری در الگوی اســتقرار ســرزمینی صنایع و زیرســاخت‌های کشــور اســت. واقعیت این اســت که بخشی از تمرکز 
صنعتی، جمعیتی و لجســتیک ایران طی دهه‌های گذشــته بدون توجه کافی به اصول آمایش ســرزمین، تاب‌آوری زیرســاختی، 

تنش آبی، ملاحظات پدافندی و مزیت‌های ژئواقتصادی شکل گرفته است. 
امروز این فرصت ایجاد شــده که به جای بازتولید همان الگوی گذشــته، به ســمت بازآرایی هوشــمند جغرافیای صنعتی 
و زیرســاختی کشــور حرکت کنیم. توســعه ســواحل مکــران، تقویــت کریدورهای جنوب-شــمال، ایجاد بنادر خشــک در عمق 
سرزمین، انتقال برخی صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی و کاهش تمرکز صنعتی در نقاط آسیب‌پذیر می‌تواند بخشی از 
راهبرد کلان ما باشد. البته این کار با چالش‌های پیچیده‌ای نظیر هزینه‌های بسیار بالای انتقال زیرساخت، نیاز به سرمایه‌گذاری 
عظیم در زیرســاخت‌های پایه و توســعه مناطق جدید، چالش منابع آب و محیط زیســت، چالش نیروی انســانی و مهاجرت، 

ضرورت ایجاد مشوق‌های اقتصادی و نیاز به نگاه بلندمدت و فرابخشی همراه است. 
با این حال، مهم‌ترین خطر این اســت که پس از بحران، دوباره همان الگوی تمرکزگرای گذشــته بازســازی شــود. ما باید از 
این تجربه برای طراحی نسل جدیدی از جغرافیای صنعتی و زیرساختی کشور استفاده کنیم؛ جغرافیایی تاب‌آورتر، متوازن‌تر، 
کم‌ریسک‌تر و منطبق بر مزیت‌های واقعی ایران. اگر این نگاه راهبردی شکل بگیرد، بازسازی پس از جنگ می‌تواند نقطه آغاز 
یک تحول بزرگ در آمایش سرزمین، توسعه سواحل مکران، تقویت اقتصاد دریامحور و بازتعریف نقشه صنعتی کشور باشد.
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محمدعلی محمدمیرزاییان
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران

 جنگ ۴۰ روزه؛ پایان یک مسیر
 آغاز راهبردی تازه در صادرات
 آینده صادرات ایران نه در بازگشت به الگوهای فرسوده
بلکه در بازطراحی هوشمندانه مسیرها، نهادها و ابزارهای مالی است

جنگ ۴۰ روزه ایران و آمریکا که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، فقط یک رخداد امنیتی نبود؛ این جنگ به‌سرعت به یک شوک 
اقتصادی-تجاری تبدیل شــد و نقشــه صادرات ایران را در چند ســطح دگرگون کرد. نخســتین اثر آن، جابه‌جایی مرکز ثقل 

صادرات از مسیرهای دوردست و پرریسک دریایی به سمت گذرگاه‌های زمینی و بازارهای هم‌مرز بود. 
اگــر پیش‌تــر اتکای ایران بــه حمل‌ونقل دریایی و زنجیره‌های طولانی تامین، نوعی عادت ســاختاری در تجارت خارجی 
محسوب می‌شد، اکنون ریسک‌های بیمه‌ای، حمل‌ونقل، پرداخت و امنیت مرزی این الگو را شکننده‌تر کرده‌اند. در چنین 
شــرایطی، بازارهایی مانند عراق، ترکیه، پاکســتان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و روسیه نه‌فقط به‌عنوان مقصد، بلکه 

به‌عنوان »مسیر بقا« برای حفظ جریان صادرات مطرح شده‌اند.
داده‌هــای موجــود نیــز این تغییر جهت را تایید می‌کنند. بر اســاس داده‌های WTO برای ســال ۲۰۲۴، صــادرات ایران 
بــه چیــن به ۱۴.۶ میلیارد دلار و ســهمی معادل ۲۶ درصد رســیده اســت. عراق بــا ۱۱.۷ میلیارد دلار و ســهم ۲۰.۹ درصدی 
در جایــگاه دوم قــرار دارد. امــارات متحــده عربــی با ۷.۲ میلیــارد دلار، ترکیه با ۶.۱ میلیارد دلار، افغانســتان بــا ۲.۳ میلیارد 
دلار، پاکســتان بــا ۲.۳ میلیــارد دلار، هند بــا ۲.۰ میلیارد دلار، عمان با ۱.۶ میلیارد دلار، روســیه با ۱.۱ میلیارد دلار و جمهوری 

آذربایجان با ۷۲۶ میلیون دلار در فهرست مقاصد اصلی دیده می‌شوند. 
همین چینش نشان می‌دهد که جغرافیای صادرات ایران، حتی پیش از جنگ نیز تا حد زیادی به پیرامون منطقه‌ای 
و مســیرهای کم‌هزینه‌تر متکی بوده، اما جنگ این گرایش را تشــدید و از ســطح ترجیح تجاری به ســطح ضرورت راهبردی 

3تجارت
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منتقل کرده است.
ایــن تغییــر تنهــا در مقصدهــا رخ نــداده، بلکه در ترکیب کالاها نیز اثر گذاشــته اســت. در دوران پس از شــوک جنگی، 
تقاضــا بــرای کالاهای ســرمایه‌ای، قطعــات یدکی، ماشــین‌آلات، مواد واســطه‌ای و کالاهای مرتبط با بازســازی زیرســاخت‌ها 
افزایــش می‌یابد و در کوتاه‌مدت فشــار بیشــتری بر تراز تجــاری وارد می‌کند. به همین دلیل، اگرچه ممکن اســت صادرات 
برخی کالاهای اساسی و نیمه‌ساخته به بازارهای همسایه رشد کند، اما واردات کالاهای موردنیاز برای ترمیم زیرساخت‌ها و 

جایگزینی دارایی‌های آسیب‌دیده، احتمال منفی‌تر شدن تراز تجاری را بالا می‌برد. 
در چنیــن فضایــی، تــوان رقابتــی صادرکننــدگان ایرانی نه صرفــاً به کیفیت کالا، بلکــه به هزینه نهایی تحویل، ســرعت 
ترخیص، امکان تســویه و ســطح ریسک کشور وابسته می‌شــود. به بیان دیگر، مزیت رقابتی در اقتصاد پساجنگ بیشتر 
از قبــل بــه »مزیت لجســتیکی و نهادی« گره می‌خــورد. از این منظر، جنگ ۴۰ روزه یک فرصت ناخواســته برای بازنگری در 

سیاست صادراتی ایران هم ایجاد کرده است. 
سال‌هاســت کــه صــادرات ایران زیر ســایه یک نگاه تک‌محوری، گرفتار مســیرهای محدود و قواعد پیچیــده بوده، اما 
اکنون ضرورت تنوع‌بخشــی به بازارها و بازتعریف مســیرها آشــکار شــده اســت. نزدیکی جغرافیایی به بازارهای منطقه‌ای، 
مزیتی نیســت که تنها در نظریه باقی بماند؛ در شــرایطی که ریســک حمل‌ونقل دریایی، بیمه و نقل‌وانتقال پول افزایش 
 ،CIS یافته، این نزدیکی می‌تواند به یک امتیاز واقعی در رقابت تبدیل شود. برای همین، تمرکز بیشتر بر عراق، کشورهای
پاکستان و بازارهای همسایه، دیگر یک توصیه تاکتیکی نیست، بلکه بخشی از منطق بقای صادرات در دوره پرریسک است.
در کنــار ایــن تغییــر بــازار، از دل جنگ یک فرصت نهادی نیز بیرون آمده اســت: بازنگری در نســبت دولت و صادرات. 
سال‌هاســت که بخش خصوصی از رویکردهای کنترلی، پلیســی و پرهزینه در سیاســت ارزی و تجاری انتقاد می‌کند. اما در 
شــرایطی که تامین ارز برای بازســازی، واردات و اســتمرار تولید به اولویت تبدیل شــده، دولت ناگزیر است صادرکننده را نه 

متهم به بازگشت‌ندادن ارز، بلکه تامین‌کننده خط مقدم ارزآوری بداند. 
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در دوره‌های بحران، پیمان‌های دوجانبه پولی، تهاتر مدرن و سازوکارهای تسویه 
غیربانکی می‌توانند نقش مهمی در تداوم تجارت داشــته باشــند. بنابراین، اگر قرار اســت در شــرایط پســاجنگ از فرصت 

استفاده شود، باید نگرش دولت و به‌ویژه بانک مرکزی از کنترل حداکثری به حمایت هوشمندانه تغییر کند.
این تغییر نگرش، بیش از هرجا در سیاست 
رفع تعهد ارزی معنا پیدا می‌کند. شکاف میان نرخ 
نیما و بازار آزاد، سال‌هاست که یکی از اصلی‌ترین 
منشأهای ناهماهنگی در رفتار صادرکنندگان بوده 
اســت. هرچــه ایــن فاصلــه بیشــتر باشــد، انگیزه 
بازگشــت رســمی ارز کمتــر و هزینــه مبادلــه بالاتر 
می‌شــود. داده‌هــای غیررســمی و تجربــه عملــی 
فعــالان اقتصــادی نشــان می‌دهــد که در شــرایط 
تحریم و جنگ، هزینه‌های غیررسمی نقل‌وانتقال 
پول گاه تا ۱۰ درصد ارزش معامله هم می‌رسد. 

اگر این هزینه‌ها در محاســبات رفع تعهد به 
رسمیت شناخته نشوند، بخشی از صادرکنندگان 
واقعــی از چرخــه خــارج می‌شــوند و جــای آنهــا را 
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بازیگــران رانتــی یا صــوری می‌گیرند. از همیــن رو، کاهش فاصلــه نرخ‌ها، حرکت به 
سمت تک‌نرخی شدن ارز و پذیرش هزینه‌های واقعی انتقال پول، سه رکن اصلی 

اصلاح سیاست ارزی پس از جنگ هستند.
در همیــن چارچــوب، تســهیل واردات در مقابل صــادرات می‌تواند به‌عنوان 
یکی از کارآمدترین ابزارها برای حفظ نقدینگی صادرکنندگان و کاهش اصطکاک‌های 
ارزی عمــل کنــد. اجازه واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان، بدون ســقف و با نرخ 
توافقــی، به‌ویــژه بــرای کالاهــای غیرحمایتی، می‌تواند هم به بازگشــت ارز ســرعت 

بدهد و هم فشار بر بازار رسمی را کاهش دهد. 
در کنار آن، رتبه‌بندی صادرکنندگان خوش‌ســابقه و معاف‌کردن آنها از برخی 
تعهدات محضری یا فرآیندهای فرســاینده، یک سیاســت مبتنی بر اعتماد اســت 
که در بسیاری از کشورها در دوره بحران به‌کار گرفته می‌شود. در اقتصاد جنگی، 
یکسان‌ســازی رفتار با صادرکننده واقعی و غیرواقعی، خود نوعی خطای سیاســتی 

است که هزینه آن به کل اقتصاد تحمیل می‌شود.
اما مسئله فقط ارز و رفع تعهد نیست؛ بیمه و تضمین اعتبار نیز در وضعیت 
پساجنگ به کانون بحران تبدیل می‌شود. وقتی ریسک کشور بالا می‌رود، خریدار 
خارجی پیش از هر چیز به این می‌اندیشد که آیا محموله، پول و تعهد تحویل او 

در معرض خطر قرار می‌گیرد یا نه. 
در شرایطی که تحریم‌ها پوشش بیمه‌ای خارجی را محدود کرده و بیمه‌گران 

داخلــی نیــز با احتیاط شــدید عمل می‌کنند، اســتفاده از صندوق ضمانت صــادرات ایران می‌تواند به‌عنوان نخســتین لایه 
اعتمادســازی عمل کند. با این حال، صندوق به‌تنهایی کافی نیســت و باید به ســمت مدل‌های کنسرســیومی حرکت کرد؛ 
یعنی همکاری با شــرکت‌های بیمه کشــورهای همسو، مانند روســیه یا چین، برای صدور بیمه‌نامه‌های مشترک و پوشش 
حمل‌ونقل و اعتبار صادراتی. این مدل، هرچند پیچیده است، اما در شرایطی که بازگشت اعتماد خارجی دشوار شده، از 

معدود مسیرهای عملی برای کاهش ریسک طرف مقابل است.
جنگ اخیر همچنین حفره‌های قانونی و ناهماهنگی‌های نهادی را عریان کرد. یکی از روشن‌ترین مشکلات، تعدد مراکز 
تصمیم‌گیری و صدور بخشنامه‌های متعارض بود؛ وضعیتی که نه‌تنها سرعت صادرات را کم کرد، بلکه هزینه عدم قطعیت 

را به سطحی بالاتر رساند. پیشنهاد تشکیل »فرماندهی واحد اقتصادی« از همین‌جا معنا پیدا می‌کند. 
اگــر اقتصاد در زمان جنگ و پســاجنگ بــه مدیریت یکپارچه نیاز دارد، صــادرات و واردات نمی‌توانند در جزایر نهادی 
جداگانــه اداره شــوند. ســتاد عالــی صادرات، اگر قرار اســت کارکرد واقعی داشــته باشــد، باید اختیارات فرابخشــی، حضور 
نمایندگان دولت و بخش خصوصی، و قدرت تصمیم‌گیری فوری داشته باشد. ستادی که صرفاً مشورتی باشد، در بهترین 

حالت یک گزارش‌ساز خواهد بود، نه یک نهاد بحران‌محور.
در کنار آن، تک‌نرخی شــدن ارز و حذف رانت ارزی باید نه در ســطح شــعار، بلکه در قالب اصلاحات تقنینی و اجرایی 
فــوری دنبــال شــود. تک‌نرخی کردن ارز بــرای کالاهای صادراتی، اگر با یارانه مســتقیم به تولیدکننده همراه شــود، می‌تواند 
واســطه‌های رانتی را حذف و شــفافیت را افزایش دهد. از ســوی دیگر، می‌توان قانونی با عنوان »تجارت اضطراری« طراحی 
کرد تا در دوره بحران، بخشنامه‌های خلق‌الساعه متوقف شوند و یک دوره حداقل شش‌ماهه ثبات مقرراتی برای صادرات 
و واردات تضمین شود. در اقتصادِ پرریسک، ثبات مقررات به اندازه ثبات قیمت اهمیت دارد؛ زیرا صادرکننده برای بستن 

جنگ ۴۰ روزه اگرچه برای 
اقتصاد ایران هزینه‌ساز 
بود، اما هم‌زمان پرده از 
ضعف‌ها و ظرفیت‌های 
پنهان برداشت. آمارهای 
تجارت ۲۰۲۴ نشان می‌دهد 
که بازارهای منطقه‌ای اکنون 
ستون فقرات صادرات 
ایران‌اند: چین با ۲۶ درصد، 
عراق با ۲۰.۹ درصد، امارات 
با ۱۲.۸ درصد و ترکیه با 
۱۰.۹ درصد. 
این واقعیت به ما می‌گوید 
که آینده صادرات ایران نه 
در بازگشت به الگوهای 
فرسوده، بلکه در بازطراحی 
هوشمندانه مسیرها، 
نهادها و ابزارهای مالی 
است
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قرارداد، بیش از هرچیز به افق زمانی قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
پایانه‌های مرزی نیز در این جنگ، ضعف ساختاری خود را آشکار کردند. ایستایی کالا در مرز، به‌ویژه در شرایط افزایش 
بازرســی‌های امنیتی، به یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت تبدیل شــد. وقتی یک محموله روزها در مرز متوقف بماند، هزینه 
انبارداری، فساد کالا، از دست رفتن زمان تحویل و افزایش هزینه تامین مالی، عملًا بخشی از سود صادرات را می‌بلعد. 

در چنین وضعی، بازتعریف پروتکل‌های گمرکی ضروری است. بسیاری از رویه‌های موجود، به جای افزایش امنیت، 
به شکل خودتحریمی عمل می‌کنند و باید با مشارکت متخصصان بازطراحی شوند. گمرک هوشمند، اگرچه یک شعار 
جــذاب اســت، اما بدون زیرســاخت‌هایی ماننــد اتصال پایدار اینترنت، تبــادل داده امن، ســامانه‌های رصد لحظه‌ای و 

مدیریت مبتنی بر ریسک، به نتیجه نمی‌رسد.
استفاده از اینترنت اشیا، کنترل هوشمند، و حتی نظارت پهپادی می‌تواند در مرزها ظرفیت جدیدی ایجاد کند، اما 
این ابزارها زمانی کارآمد می‌شــوند که زیرســاخت حکمرانی دیجیتال نیز فراهم باشــد. کاهش بازرســی‌های فیزیکی برای 
محموله‌های کم‌ریسک، استفاده از داده‌های پیشینی برای تشخیص ریسک، و ترخیص سریع‌تر کالاهای صادرکنندگان 
خوش‌سابقه، هم امنیت را حفظ می‌کند و هم ایستایی را کاهش می‌دهد. در اقتصاد صادرات‌محور، سرعت خود یک 

مزیت استراتژیک است و هر ساعت توقف در مرز، معادل کاهش رقابت‌پذیری در بازار مقصد است.
در صــورت تــداوم محدودیت‌هــای بانکــی، بن‌بســت مالــی نیــز باید از مســیرهای جایگزین شکســته شــود. تهاتر 
مدرن یکی از مهم‌ترین گزینه‌هاســت. در دنیایی که تجارت با محدودیت‌های بانکی مواجه اســت، تســویه چندجانبه 
با پشــتوانه کالا می‌تواند بخشــی از مشــکلات را حل کند. برای مثال، صادرات یک کالای صنعتی به یک کشــور و واردات 
کالاهای مصرفی یا واسطه‌ای از کشور دیگر، می‌تواند از طریق یک پلتفرم دیجیتال تهاتر مدیریت شود. حتی ایده توکن 
با پشــتوانه کالا برای تســویه‌های محدود و کنترل‌شــده، اگرچه نیازمند چارچوب حقوقی دقیق اســت، اما می‌تواند در 
مناطق آزاد یا مرزی آزمون شود. این مدل‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگی، جایگزین کامل نظام بانکی نیستند، اما می‌توانند 

خلأهای آن را پر کنند.
در کنار تهاتر، استفاده از ریال دیجیتال یا ارز دیجیتال بانک مرکزی برای تسویه با کشورهای همسایه نیز می‌تواند 
یک مسیر راهبردی باشد. چنین ابزاری، اگر با بانک‌های مشترک مرزی و بانکداری آف‌شور در مناطق آزاد ترکیب شود، 

می‌تواند هزینه تراکنش را کاهش دهد و سرعت تبادلات را بالا ببرد. 
ایــن مدل‌هــا البتــه بدون اعتمــاد نهادی و هماهنگــی مقرراتی کار نمی‌کنند. بــه همین دلیل، آنچه بیــش از فناوری 
اهمیت دارد، چارچوب حکمرانی آن اســت. اگر ســازوکارهای مالی جدید بدون مقررات روشــن و بدون هماهنگی میان 

بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و وزارت خارجه طراحی شوند، تنها به پیچیدگی بیشتر منجر خواهند شد.
در نهایــت، جنــگ ۴۰ روزه اگرچــه برای اقتصاد ایران هزینه‌ســاز بــود، اما هم‌زمان پــرده از ضعف‌ها و ظرفیت‌های 
پنهان برداشت. آمارهای تجارت ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بازارهای منطقه‌ای اکنون ستون فقرات صادرات ایران‌اند: چین 

با ۲۶ درصد، عراق با ۲۰.۹ درصد، امارات با ۱۲.۸ درصد و ترکیه با ۱۰.۹ درصد. 
ایــن واقعیــت بــه مــا می‌گوید کــه آینده صــادرات ایران نــه در بازگشــت به الگوهــای فرســوده، بلکــه در بازطراحی 
هوشــمندانه مســیرها، نهادها و ابزارهای مالی اســت. اگر دولت از نگاه پلیســی به نگاه حمایتی عبور کند، اگر سیاســت 
ارزی واقع‌بینانه شود، اگر گمرک هوشمند و ستاد عالی صادرات شکل بگیرد، و اگر تهاتر و ابزارهای مالی جایگزین جدی 
گرفته شوند، آنگاه عدو می‌تواند، به تعبیر رایج، سبب خیر شود. در غیر این صورت، هزینه‌های جنگ فقط در میدان 
امنیتــی باقــی نمی‌ماند، بلکه به‌صورت فرســایش مزیت رقابتی، خروج صادرکنندگان واقعی و تضعیــف تراز تجاری، در 

سال‌های بعد نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
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صنعت فولاد ایران از جمله زیرســاخت‌های اقتصادی بود که در طی جنگ مورد هدف قرار گرفت و آســیب‌های 
قابل توجهی نیز به این صنعت وارد شــد. این نوشــته قصد دارد تا اول مروری بر این آســیب‌ها داشــته باشــد، 
دوم تبعــات اقتصــادی آســیب‌های وارده بــه صنعــت فــولادی را بررســی کنــد، و ســوم ملاحظاتی را بــرای عبور از 

دشواری‌های پیشِ رو مطرح کند.

 z چه بر سر صنعت فولاد آمد؟
بــا توجــه بــه انتشــار محــدود اطلاعــات، در جــواب ایــن ســوال بــه کلیــت اکتفــا می‌شــود و از جزئیــات )ظرفیت 
آســیب‌دیده، شــدت آســیب و زمــان لازم برای بازســازی( کــه اطلاعات نگارنده هــم درباره آن محــدود و غیرقابل 
اتکاست خودداری می‌شود. خلاصه موضوع این است که دو حلقه از زنجیره فولاد ایران در سه شرکت فولادی 
آســیب جــدی دیده‌اند. واحدهای احیای مســتقیم )که خــوراک کارخانه ذوب را فراهم می‌کنند( در شــرکت‌های 
فــولاد مبارکــه، فــولاد سفیددشــت و فــولاد خوزســتان، همین‌طــور واحدهای ذوب )که شــمش فــولادی تولید 
می‌کنند( در شــرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزســتان دچار آسیب شــده‌اند. همین‌طور نیروگاه فولاد مبارکه 
هــم هــدف حملــه قــرار گرفته اســت. ظرفیت‌هــای بالادســت )گندله‌ســازی( و پایین‌دســت )نورد گرم و ســرد و 

پوشش‌دهی( هدف حمله نبوده‌اند.
شــمش فــولادی و محصــولات فــولادی بــه دو دســته مهم تقســیم می‌شــوند: محصولات فــولادی عریض 
)شــمش اســلب که ســپس به انــواع ورق فولادی تبدیل می‌شــود( و محصــولات فولادی طویل )شــمش بیلت 
و بلــوم کــه بعدتــر به میلگرد و... تبدیل می‌شــود(. نکته مهم این اســت که تولید محصولات عریض )اســلب و 
ورق( در ایران تمرکز زیادی داشته است و 72 درصد از تولید اسلب در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متمرکز 
بوده است. به این ترتیب، اگرچه ناحیه نورد گرم و نورد سرد فولاد مبارکه هدف قرار نگرفته است، اما با کمبود 

فولاد ایران زیر ضرب جنگ 
صنعت فولاد چه آسیب‌هایی دید و چگونه می‌تواند خود را بازیابی کند؟

4فولاد

صادق نوابی 
مدیر ارشد گروه معدن و فولاد شرکت مشاوره مدیریت آریانا
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اســلب در بــازار کشــور، این دو ناحیه )حلقه‌های پایین‌دســتی زنجیره فــولاد( خوراک لازم بــرای تولید ورق را در 
اختیار ندارند.

اما آســیب مســتقیم واردشــده به کارخانه‌های فولادی تنها آسیبی نیســت که صنعت فولاد متحمل شده/
می‌شود و آسیب واردشده به زیرساخت انرژی کشور را نیز می‌توان آسیب غیرمستقیمی به صنعت فولاد ایران 
دانســت. در حمــات اخیــر حــدود ۴۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی از دســت رفته اســت ولی بــا توجه به عدم 
تولید واحدهای ذوب و احیای آســیب‌دیده در زنجیره فولاد و واحدهای پتروشــیمی از یک ‌ســو و کاهش مصرف 
پاره‌ای از نهادها و ارگان‌های حاکمیتی، به نظر نمی‌رسد که ناترازی برق دست‌کم در تابستان سال جاری از سال 

پیشین بیشتر باشد.
چالــش اساســی در حــوزه انــرژی، از دســت رفتــن تولیــد روزانــه ۲۳۰ میلیــون متــر مکعــب گاز اســت که در 
خوشــبینانه‌ترین برآوردها تنها حدود ۳۰ میلیون متر مکعب آن قابل بازیابی بوده و دســت‌کم ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب آن را باید تا ســال‌ها از دســت رفته دانســت. با توجه به این مهم به زعم ما مســئله یکِ یکِ یکِ کشــور، 
تامیــن انــرژی اولیــه )گاز طبیعــی( خواهد بود؛ چرا که تولید حــدود ۷۵۰ میلیون مترمکعبــی گاز در روزهای پیک 
زمســتان تنها کفاف مصرف خانگی را داده و در عمل نمی‌توان به تخصیص گاز به نیروگاه‌های حرارتی و صنایع 

انرژی‌بر )فولاد، سیمان، پتروشیمی و...( امیدی داشت.
گزاره‌های بالا حاکی از آن است که ناترازی برق صنایع در سال جاری محدود به روزهای گرم تابستان نبوده 
و متاســفانه تا پایان ســال امتداد خواهد داشــت و از آن مهم‌تر: در بســیاری از روزهای نیمه دوم ســال نیز گازی 

برای تخصیص به واحدهای احیای آهن اسفنجی نخواهیم داشت.
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 zتبعات اقتصادی آسیب به صنعت فولاد
کمبود ورق پیش از جنگ، بازار ورق گرم ایران بازاری به نســبت متوازن بود و 1

مازاد عرضه/تقاضای قابل توجهی نداشــت. چنان‌که از توضیحات بخش 
اول روشن می‌شود، اولین چالشی که اقتصاد کشور با آن مواجه می‌شود، 
کمبود ورق گرم و ورق ســرد به دلیل کمبود اســلب اســت. ورق‌های گرم و 
ســرد و پوشــش‌دار در صنایع گوناگون )از ساختمان‌ســازی گرفته تا تولید 
خــودرو، لــوازم خانگــی، صنایع نفــت و گاز، تولید قوطی کنســرو و...( مورد 
نیــاز هســتند و عدم تامیــن آن‌ها تبعات جدی بــرای مصرف‌کننده، تولید و 
اشــتغال دارد. بنابرایــن چاره‌ای نیســت جز واردات اســلب یــا واردات ورق 
گــرم. احتمــالًا اســلب را باید از روســیه و ورق گــرم را باید از چیــن وارد کرد. 
واردات اســلب از روســیه احتمــالًا بــا دشــواری‌های تحریمــی کمتــر مواجــه 
اســت، امــا بــازار اســلب کوچک‌تــر اســت و ممکــن اســت بــا اضافه شــدن 
تقاضــای اســلب ایــران دچــار تلاطــم شــود و مهم‌تــر از آن اینکه مشــخص 
نیســت که ناحیه نورد گرم مبارکه هم، با وجود آنکه طبق شــنیده‌ها هدف 

حمله نبوده است، در کوتاه‌مدت آمادگی تولید داشته باشد.

تعمیق اضافه عرضه محصولات معدنی یکی از چالش‌های صنعت فولاد ایران در ســال‌های گذشــته، اضافه عرضه در بالادســت زنجیره بوده ۲
اســت. چنان‌کــه در ســال 1404 صــادرات 12 میلیون تنی گندله )بــه چین( و 2.5 میلیون تنی آهن اســفنجی )که 
حمل و نگهداری آن هم دشــوار اســت( را شــاهد بوده‌ایم. هزینه حمل گندله در مقایسه با قیمت آن هزینه‌ای 
قابــل توجــه اســت و از این رو صادرات آن به شــرق آســیا، آن هم بــا تخفیف‌های تحریمی که خریــداران چینی از 
صادرکننــدگان ایرانــی می‌گیرند چندان جذاب نیســت. با آســیب دیدن واحدهای ذوب انتظــار می‌رود که اضافه 
عرضه در بالادســت افزایش جدی یابد و در صورتی که واحدهای گندله‌ســازی مبارکه و فولاد خوزســتان تولید 
را در دســتور کار بگذارند، مازاد عرضه گندله ممکن اســت به ۲۹ میلیون تن برســد. با تشــدید شرایط تحریم/
محاصــره، ممکــن اســت که ایــن افزایش در صــادرات تخفیف‌هــای تحریمی را دوچنــدان کرده و بیــش از این از 

جذابیت صادرات گندله بکاهد.

تامین مالی بازسازی واحدهای فولادی در شــرایطی کــه صنعت فولاد در ســال‌های گذشــته با کاهش جدی حاشــیه ســود خــود مواجه بوده ۳
اســت، تولید به دلیل عدم تأمین برق و گاز کاهش یافته اســت و احتمالًا در نیمه دوم امســال این کاهش تولید 
بــه دلیــل قطع دسترســی به انرژی تشــدید هم بشــود، این ســوال پیش می‌آید کــه چندین میلیــارد دلار هزینه 
بازســازی واحدهــای فــولادی آســیب‌دیده یا جایگزینــی تولید توســط دیگر تولیدکننــدگان فــولادی از کجا تأمین 

خواهد شد؟

نکته مهم این است که 
تولید محصولات عریض 
)اسلب و ورق( در ایران 
تمرکز زیادی داشته 
است و 72 درصد از تولید 
اسلب در فولاد مبارکه و 
فولاد خوزستان متمرکز 
بوده است. به این ترتیب، 
اگرچه ناحیه نورد گرم و 
نورد سرد فولاد مبارکه 
هدف قرار نگرفته است، 
اما با کمبود اسلب در 
بازار کشور، این دو ناحیه 
پایین‌دستی  )حلقه‌های 
زنجیره فولاد( خوراک 
لازم برای تولید ورق را در 
اختیار ندارند
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 z ملاحظاتی برای روزهای دشوار آینده
گرایش به بازسازی موبه‌موی گذشته: بازسازی صنایع آسیب‌دیده نشان‌دهنده تاب‌آوری جامعه و صنعت ایران است و ما برای نشان دادن این 1

تاب‌آوری گرایش داریم که گذشته را موبه‌مو بازسازی کنیم. اما احتمالًا این تصمیم، تصمیمی بهینه نباشد. ما امروز، 
هــم بــا اضافــه عرضــه در برخی حلقه‌هــای زنجیره مواجه هســتیم و هم با کمبــود انرژی برای صنعت و هــم با کمبود 
منابع مالی برای بازسازی اقتصاد زخم‌خورده. حتی از منظر مکان‌یابی هم هر سه واحد آسیب‌دیده از منابع معدنی 
فاصلــه قابــل توجــه دارند )بــرای تولید هر تن فولاد به 1.7 تن گندله نیاز اســت و اگر صرفاً معیــار هزینه حمل را در 
نظر بگیریم بهتر است که فولادسازی در مجاورت محل تأمین مواد اولیه باشد(. بنابراین برای برنامه‌ریزی بازسازی 
باید با ذهن باز به موضوع نگاه کرد: شاید بهتر است که از بازسازی برخی ظرفیت‌ها خودداری کرد، یا بازسازی را به 

تأخیر انداخت و یا مکان و ظرفیت برخی واحدها را بازبینی کرد.

روشن شدن سیاست دولت ایران در قبال صادرات گندله: دو رویکرد کلی در مواجهه با مسئله اضافه عرضه گندله قابل تصور است. رویکرد اول این است که دولت ۲
و صنایــع آســیب‌دیده در جنــگ نیــاز به منابع مالــی دارند و باید منابــع معدنی خود را هرچه زودتر و هرچه بیشــتر 
به شــکل کنســانتره یا گندله صادر کنیم. رویکرد دوم این اســت که ما در ســال‌های آینده نزدیک کمبود ســنگ آهن 
خواهیم داشــت و به جای آنکه گندله را با تخفیف‌های تحریمی و هزینه حمل زیاد به چین صادر کنیم و چند ســال 
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بعــد خودمــان مجبــور بــه واردات از برزیل شــویم، امــروز فتیله تولید ســنگ 
آهن، کنســانتره و گندله را کمی پایین بکشــیم. واقعیت این اســت که انتخاب 
بیــن ایــن دو رویکــرد در اختیــار دولت اســت، چرا کــه اولًا تقریبــاً همه معادن 
سنگ آهن بزرگ ایران متعلق به دولت هستند و میزان تولید را دولت تعیین 
می‌کنــد. ثانیــاً دولت نرخ عــوارض صادرات محصــولات را تعیین می‌کنــد. ثالثاً 
دولــت بــا تعیین تعرفه حمل‌ونقــل تعیین می‌کند که صادرات گندله ســنگان 
از مســیر ســواحل جنوبی یا صــادرات احتمالی گندله فــولاد مبارکه اقتصادی 
باشــد یا خیر. اگر مبنا رویکرد اول اســت )که به نظر می‌رســد این‌طور اســت( 
و قــرار بــه کاهش تولید گندله نیســت، پس دســت‌کم باید عــوارض صادراتی 
محصــولات زنجیــره ارزش فولاد کاهــش یابد. درآمد دولــت از حقوق دولتی/
حق انتفاع/ فروش ســنگ آهن خیلی بیشــتر از عوارض صادراتی کنســانتره و 
گندله اســت و اگــر قصد بر حفظ درآمدهای معدنی دولت اســت، باید بتوان 

محصول مازاد تولیدشده را صادر کرد.

لزوم اتکای بیشتر به مکانیزم‌های بازاری: مــا دوســت داریم که احســاس کنیــم اوضاع را تحت کنتــرل داریم و ۳
رویکــرد تصمیم‌گیری/برنامه‌ریزی مرکزی، حتی اگر نتیجه خوبی هم نداشــته 
باشــد، ایــن احســاس »کنتــرل داشــتن« را بــه مــا می‌دهــد. در شــرایط جنگی 
احســاس نیاز به داشــتن کنترل بیشتر هم می‌شــود و از این رو شرایط جنگی 
اغلــب ماننــد یک برگه عبور بی‌قید و شــرط برای رویکــرد تصمیم‌گیری مرکزی 
اســت تــا بتوانــد هرجا کــه صلاح می‌داند ســرک بکشــد و در همه امــور بازاری 
مداخله کند. اما واقعیت این اســت که پس از وقوع یک شــوک وســیع مانند 
جنگ، ما با سیســتمی پیچیده‌تر مواجه می‌شــویم و شــناخت ما از رفتار این 
سیستم کمتر است. بنابراین اثربخشی برنامه‌ریزی مرکزی کمتر خواهد بود و 
نه بیشــتر.  در این شرایط اتکای بیشــتر به بازارها می‌تواند از همیشه موثرتر 

باشــد. بگذاریــد کمیابی‌ها )به قول شــما ناترازی‌ها( در قیمت‌ها منعکس شــوند و جامعــه تصمیم بگیرد که چطور 
منابع محدود را بهینه مصرف کند و عرضه و تقاضا با مکانیزم‌های بازاری به تعادل برسند.

با توجه به وضعیت آسیب واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور، حتی در صورتی که سیاست‌گذار مایل  به استفاده از مکانیزم‌های بازاری برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای برق و گاز نباشد، نمی‌توان همچون ۴
ســال‌های پیشــین همــه‌ بــار »ناتــرازی« را بــر شــانه‌ زخمــی صنعــت گذاشــت: بازنگــری در رژیــم اعمــال خاموشــی و  
محدودیت برق و گاز )با اولویت صنایع(، باید اصلاح شود و بخش بیشتری از این محدودیت‌ها به مشترکان خانگی 
تخصیــص یابــد. کاهــش 10 درصدی در مصرف انــرژی، چندان باعث کاهــش مطلوبیت و رفــاه مصرف‌کننده خانگی 
نمی‌شــود، امــا همین میزان انرژی صرفه‌جویی‌شــده می‌تواند نقش مهمی در حفظ تولیــد، کنترل قیمت ارز و کنترل 

تورم داشته باشد؛ متغیرهایی که در نهایت همان مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار خواهند داد. 

بازسازی صنایع آسیب‌دیده 
نشان‌دهنده تاب‌آوری 
جامعه و صنعت ایران است 
و ما برای نشان دادن این 
تاب‌آوری گرایش داریم که 
گذشته را موبه‌مو بازسازی 
کنیم. اما احتمالًا این تصمیم، 
تصمیمی بهینه نباشد. ما 
امروز، هم با اضافه عرضه 
در برخی حلقه‌های زنجیره 
مواجه هستیم و هم با 
کمبود انرژی برای صنعت و 
هم با کمبود منابع مالی برای 
بازسازی اقتصاد زخم‌خورده. 
حتی از منظر مکان‌یابی هم 
هر سه واحد آسیب‌دیده از 
منابع معدنی فاصله قابل 
توجه دارند. بنابراین برای 
برنامه‌ریزی بازسازی باید 
با ذهن باز به موضوع نگاه 
کرد: شاید بهتر است که از 
بازسازی برخی ظرفیت‌ها 
خودداری کرد، یا بازسازی را 
به تأخیر انداخت و یا مکان 
و ظرفیت برخی واحدها را 
بازبینی کرد
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پایان جنگ، 
آغاز ویرانی‌ست؛ ویرانی شهرها و 

اقتصادها با مردمی خسته. تاریخ اما سرشار از 
شگفتی‌ست و قصه‌های دیگری را هم در خود جای 

داده؛ قصه کشورهایی که پس از جنگ از میان خاکستر 
بلند شدند. ژاپن، ویتنام و کره جنوبی روزگاری به میدان 
جنگ بدل شدند اما امروز نامشان با رشد اقتصادی و 
توسعه پیوند خورده. چگونه این کشورها مسیر 
ویرانی را به جاده پیشرفت تبدیل کردند؟ 
»دریچه« به دنبال پاسخ این پرسش 

بوده است.
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۵فصـــــــل دریــچــه
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کمتر کشــوری در تاریخ معاصر توانســته اســت مسیری مشابه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را طی کند. در آگوست 
۱۹۴۵، زمانی که ژاپن تسلیم بی‌قید و شرط خود را اعلام کرد، بسیاری از ناظران بین‌المللی تصور می‌کردند این کشور 
برای دهه‌ها با فقر، کمبود منابع و بی‌ثباتی اقتصادی دســت‌وپنجه نرم خواهد کرد. بخش بزرگی از زیرســاخت‌های 
صنعتــی نابــود شــده بود، میلیون‌ها نفر جان خود را از دســت داده بودند و اقتصاد ملی عملًا در آســتانه فروپاشــی 
قرار داشت. با این حال، تنها دو دهه بعد، ژاپن به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شد و در سال ۱۹۶۸ 

جایگاه دومین اقتصاد بزرگ بازار آزاد دنیا را به دست آورد.
این تحول شــگفت‌انگیز که بعدها با عنوان »معجزه اقتصادی ژاپن« شــناخته شــد، صرفاً نتیجه رشد اقتصادی 
ســریع نبود، بلکه محصول ترکیبی از سیاســت‌گذاری هوشــمندانه، سرمایه‌گذاری گســترده، انتقال فناوری، توسعه 
ســرمایه انســانی و ادغــام تدریجی در اقتصاد جهانی بــود. تجربه ژاپن امروزه همچنان یکــی از مهم‌ترین نمونه‌های 
بازســازی اقتصادی پس از جنگ محســوب می‌شود و برای کشورهای درگیر بحران، جنگ یا عقب‌ماندگی توسعه‌ای، 

درس‌های ارزشمندی در بر دارد.

 zویرانی اقتصاد پس از جنگ
در پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد ژاپن در شــرایطی بحرانی قرار داشــت. تولید صنعتی به حدود ۳۰ درصد ســطح 
پیش از جنگ سقوط کرده بود و تولیدات کشاورزی تنها حدود ۶۰ درصد میزان قبل از جنگ را تشکیل می‌داد. این 
وضعیــت در حالــی رخ مــی‌داد با بازگشــت نزدیک به هفت میلیون ژاپنی از مســتعمرات و مناطق اشــغالی به کشــور، 

فشار شدیدی بر منابع محدود غذایی و اقتصادی وارد شده بود.
تورم افسارگســیخته، کمبود مواد غذایی و نابودی بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی، دولت را ناچار ســاخت 
در ســال‌های نخســت پس از جنگ به ســمت نوعی اقتصاد کنترل‌شــده حرکت کند. اما نقطه عطف مهم در ســال 

آخرین سامورایی
اقتصاد ژاپن چگونه از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاست؟

نسیم بنایی
روزنامه‌نگار

تجربه توسعه:
1ژاپن
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۱۹۴۹ رخ داد؛ زمانی که نرخ برابری ین در ســطح ۳۶۰ ین در برابر هر دلار تثبیت شــد و همزمان برنامه‌های ریاضتی 
برای کنترل تورم و تثبیت پول ملی به اجرا درآمد. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت دشــوار بودند، اما زمینه را برای 

گذار تدریجی از اقتصاد کنترل‌شده به اقتصاد بازار فراهم کردند.
ژاپن برخلاف بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی، از منابع طبیعی قابل توجهی برخوردار نبود. همین محدودیت 
ساختاری موجب شد راهبرد توسعه این کشور از همان ابتدا بر واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی استوار 
شــود. ایــن مــدل توســعه، ژاپــن را به شــدت به تجــارت بین‌المللی وابســته ســاخت و در نتیجه سیاســت خارجی و 

اقتصادی کشور از همان دهه ۱۹۵۰ بر ادغام در نظام اقتصادی جهانی متمرکز شد.

 zادغام در اقتصاد جهانی؛ نخستین گام توسعه
یکی از ویژگی‌های برجســته تجربه ژاپن، همزمانی بازســازی داخلی با پیوســتن به نهادهای اقتصادی بین‌المللی بود. 
در شرایطی که بسیاری از کشورها مسیرهای درون‌گرا را دنبال می‌کردند، ژاپن به‌تدریج عضویت خود را در نهادهای 

کلیدی اقتصاد جهانی تثبیت کرد. 
پیوســتن بــه صنــدوق بین‌المللی پول در ســال ۱۹۵۲، انعقاد پیمان تجــارت و ناوبری با ایالات متحده در ســال 
۱۹۵۳ و عضویت در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( در سال ۱۹۵۵، از مهم‌ترین گام‌های این کشور در 

مسیر ادغام اقتصادی بودند.
در همین دوره، جنگ کره نیز به عاملی غیرمنتظره برای احیای اقتصاد ژاپن تبدیل شــد. ســفارش‌های گســترده 
نظامی و خدماتی نیروهای آمریکایی، تقاضای قابل توجهی برای تولیدات و خدمات ژاپنی ایجاد کرد و نخستین رونق 
اقتصادی پس از جنگ را رقم زد. این رونق اگرچه موقتی بود، اما سرمایه اولیه لازم برای توسعه صنعتی گسترده‌تر 

را فراهم ساخت.
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از اواســط دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰، ژاپن یکی از ســریع‌ترین نرخ‌های رشــد اقتصادی تاریخ مدرن را تجربه 
کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور سال‌ها با نرخ‌هایی بین ۸ تا ۱۲ درصد رشد می‌کرد و درآمد سرانه شهروندان 

به سرعت افزایش یافت.
این رشد نتیجه چهار موتور اصلی توسعه بود: فناوری، سرمایه، نیروی کار و تجارت بین‌المللی که در ادامه این 

چهار رکن مورد بررسی قرار می‌‎گیرد.

نرخ رشد واقعی اقتصاد ژاپن

 zفناوری؛ مهم‌ترین محرک بهره‌وری
یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ژاپن، انتقال گسترده فناوری از کشورهای پیشرفته بود. برخلاف تصور رایج، ژاپن در 
سال‌های نخست پس از جنگ نوآوری‌های بنیادی اندکی تولید می‌کرد؛ اما در جذب، بومی‌سازی و بهبود فناوری‌های 
خارجی بســیار موفق عمل کرد. دولت و بخش خصوصی صدها قرارداد انتقال فناوری با شــرکت‌های خارجی منعقد 

کردند. صنایع فولاد، پتروشیمی، خودرو، الکترونیک و ماشین‌آلات بیشترین بهره را از این انتقال دانش بردند.
آنچه تجربه ژاپن را متمایز می‌کرد، صرفاً واردات فناوری نبود؛ بلکه توانایی ارتقای آن بود. بسیاری از شرکت‌های 
ژاپنی پس از دریافت فناوری خارجی، با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کارایی آن را افزایش می‌دادند. این رویکرد 

به تدریج مزیت رقابتی مهمی برای صنایع ژاپنی ایجاد کرد.
همزمــان دولــت بــا سیاســت پولــی انبســاطی و نرخ‌هــای بهــره پاییــن، منابع مالــی لازم بــرای نوســازی صنعتی را 
فراهــم ســاخت. معافیت‌هــای مالیاتــی، اســتهلاک شــتاب‌یافته و حمایت‌هــای اعتبــاری نیــز به شــرکت‌ها اجــازه داد 

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام دهند.

 zانباشت سرمایه؛ ستون دوم توسعه
رشــد اقتصادی ســریع نیازمند ســرمایه‌گذاری گســترده بود و ژاپن توانســت یکی از بالاترین نرخ‌های ســرمایه‌گذاری 
جهان را ایجاد کند.در حالی که بســیاری از کشــورها بخش بزرگی از منابع خود را صرف مســکن یا هزینه‌های مصرفی 
می‌کردند، ژاپن ســرمایه‌های ملی را به ســمت صنایع تولیدی و فناوری‌محور هدایت کرد. این سیاســت موجب شــد 
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ظرفیت صنعتی کشور با سرعتی چشمگیر افزایش یابد.
عامل مهم دیگر، نرخ بالای پس‌انداز خانوارها بود. بین ســال‌های ۱۹۵۹ 
تــا ۱۹۷۰، نســبت پس‌انــداز بــه درآمد قابــل تصــرف خانوارهای ژاپنــی به طور 
متوســط بیــش از ۱۸ درصد بــود؛ رقمی که به مراتب بالاتــر از ایالات متحده و 

بسیاری از کشورهای اروپایی محسوب  می‌شد.
ایــن پس‌اندازهــا از طریــق شــبکه بانکــی بــه ســرمایه‌گذاری‌های صنعتــی 

تبدیل می‌شدند و به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل شدند.

 zسرمایه انسانی؛ نیروی محرکه توسعه
تجربــه ژاپــن نشــان می‌دهــد که توســعه اقتصادی بدون ســرمایه انســانی 
پایدار نیست. بازگشت میلیون‌ها نفر از جبهه‌های جنگ و مناطق اشغالی، 
عرضــه نیــروی کار را افزایش داد و زمینه لازم برای گســترش تولید صنعتی را 

فراهم کرد.
امــا عامــل تعیین‌کننده‌تر، کیفیت نیــروی کار بود. نظام آموزشــی ژاپن، 
انضباط کاری، آموزش‌های فنی و فرهنگ ســازمانی ویژه‌ای را پرورش داد که 

بعدها به یکی از مزیت‌های رقابتی اقتصاد این کشور تبدیل شد.
بخش مهمی از این تحول در قالب ساختارهای موسوم به »کی‌ریتسو« 
شــکل گرفــت؛ شــبکه‌هایی از بانک‌هــا، شــرکت‌های صنعتــی و شــرکت‌های 
تجــاری کــه از طریق مالکیت متقابــل و روابط بلندمدت بــا یکدیگر همکاری 
می‌کردنــد. ایــن ســاختارها امــکان تأمیــن مالــی بلندمــدت، انتقــال دانش و 

برنامه‌ریزی صنعتی را فراهم می‌کردند.
در محیــط رقابتــی اقتصــاد ژاپــن، کارکنــان بــه آمــوزش مســتمر، بهبود 
کیفیت و افزایش بهره‌وری تشویق می‌شدند. بسیاری از مفاهیمی که امروزه 
در مدیریت صنعتی جهان شــناخته شــده‌اند، مانند کنترل کیفیت جامع و 

تولید ناب، نخستین بار در شرکت‌های ژاپنی توسعه یافتند.

 zتجارت خارجی؛ موتور نهایی رشد
هیچ عامل دیگری به اندازه صادرات در موفقیت اقتصادی ژاپن نقش نداشت. دولت از طریق مشوق‌های صادراتی، 

تسهیلات مالی و حمایت‌های نهادی، شرکت‌ها را به حضور در بازارهای جهانی ترغیب می‌کرد.
امــا مزیــت اصلــی ژاپــن در انعطاف‌پذیری ســاختار صادراتــی آن بود. این کشــور به طــور مداوم ترکیــب کالاهای 
صادراتی خود را تغییر می‌داد. در دهه ۱۹۵۰ صادرات عمدتاً شامل منسوجات و کالاهای مصرفی ساده بود؛ اما در 
دهه ۱۹۶۰ ماشــین‌آلات و تجهیزات صنعتی جای آن را گرفتند و در دهه‌های بعد خودرو و محصولات الکترونیکی به 

مهم‌ترین اقلام صادراتی تبدیل شدند.
ایــن توانایــی در حرکــت بــه ســمت صنایــع بــا ارزش افــزوده بالاتــر، یکــی از عوامل اصلــی حفظ رشــد اقتصادی 

بلندمدت ژاپن بود.

تجربه ژاپن نشان می‌دهد 
که بازسازی موفق پس از 
جنگ صرفاً به کمک‌های 
خارجی یا تزریق سرمایه 
وابسته نیست. آنچه اهمیت 
بیشتری دارد، وجود یک 
راهبرد توسعه منسجم 
است. نخستین درس، 
اهمیت تمرکز بر بهره‌وری و 
فناوری است. کشورهایی که 
بتوانند فناوری‌های موجود 
را جذب و بومی‌سازی کنند، 
می‌توانند شکاف توسعه‌ای 
خود را سریع‌تر کاهش 
دهند. دومین درس، نقش 
حیاتی سرمایه انسانی است. 
آموزش، مهارت‌آموزی و 
انضباط کاری از مهم‌ترین 
عوامل موفقیت ژاپن بودند. 
سومین درس، ضرورت 
ادغام در اقتصاد جهانی 
است. ژاپن توسعه خود را بر 
صادرات و مشارکت در نظام 
تجارت جهانی بنا کرد، نه بر 
انزوا و خودکفایی مطلق. 
چهارمین درس، اهمیت 
انعطاف‌پذیری در برابر 
شوک‌های خارجی است
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تعداد قراردادهایی که ژاپن برای واردکردن فناوری با کشورهای خارجی منعقد کرد

 zآزادسازی اقتصادی،پیوستن به اقتصاد جهانی و تاب‌آوری
با رشــد ســریع اقتصاد، محدودیت‌های تجاری و ارزی که در ســال‌های اولیه توســعه اعمال شــده بودند، به تدریج کنار 
گذاشته شدند. در سال ۱۹۶۰ برنامه آزادسازی تجارت آغاز شد. تا سال ۱۹۶۴ محدودیت‌های ارزی عمدتاً حذف شدند 
و ژاپــن بــه عضویــت ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( درآمــد. این عضویت نــه تنها نمــادی از موفقیت 

اقتصادی کشور بود، بلکه ژاپن را در جایگاه یک اقتصاد صنعتی پیشرفته قرار داد.
آزادسازی اقتصادی موجب افزایش رقابت، جذب فناوری‌های جدید و ارتقای بهره‌وری شد و نقش مهمی در تداوم 
رشد اقتصادی ایفا کرد. موفقیت ژاپن بدون چالش نبود. دهه ۱۹۷۰ با دو شوک بزرگ نفتی همراه شد که اقتصاد جهانی 
را دچار رکود و تورم کرد. برای کشوری که تقریباً تمام انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کرد، افزایش چهار برابری قیمت نفت 
تهدیدی جدی محسوب می‌شد. اقتصاد ژاپن در سال ۱۹۷۴ برای نخستین بار پس از جنگ رشد منفی را تجربه کرد.

امــا واکنــش ژاپــن بــه ایــن بحــران، یکــی از مهم‌ترین درس‌هــای توســعه‌ای آن اســت. به جــای اتکا بــه حمایت‌های 
کوتاه‌مدت، این کشــور به ســمت اصلاحات ساختاری حرکت کرد. سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری‌های 
کم‌مصرف، تنوع‌بخشــی به منابع انرژی و تغییر ســاختار صنعتی باعث شــد اقتصاد ژاپن نســبت به ســایر اقتصادهای 
صنعتی ســریع‌تر با شــرایط جدید ســازگار شود. در نتیجه، ژاپن توانست از دهه ۱۹۸۰ دوباره به رشد بازگردد و حتی در 

بسیاری از صنایع پیشرفته جایگاه برتر جهانی کسب کند.

 z درس‌های سامورایی‌ها برای جهانیان
تجربه ژاپن نشــان می‌دهد که بازســازی موفق پس از جنگ صرفاً به کمک‌های خارجی یا تزریق ســرمایه وابســته نیست. 
آنچه اهمیت بیشتری دارد، وجود یک راهبرد توسعه منسجم است. نخستین درس، اهمیت تمرکز بر بهره‌وری و فناوری 
است. کشورهایی که بتوانند فناوری‌های موجود را جذب و بومی‌سازی کنند، می‌توانند شکاف توسعه‌ای خود را سریع‌تر 
کاهش دهند. دومین درس، نقش حیاتی سرمایه انسانی است. آموزش، مهارت‌آموزی و انضباط کاری از مهم‌ترین عوامل 
موفقیت ژاپن بودند. سومین درس، ضرورت ادغام در اقتصاد جهانی است. ژاپن توسعه خود را بر صادرات و مشارکت 
در نظام تجارت جهانی بنا کرد، نه بر انزوا و خودکفایی مطلق. چهارمین درس، اهمیت انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های 
خارجی است. اقتصادهایی که بتوانند ساختار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، در بلندمدت موفق‌تر خواهند بود.
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سلحشور جنوب شرق
چگونه ویتنام از اقتصادی جنگ‌زده به الگوی صادرات تبدیل شد؟

تجربه توسعه:
2ویتنام

در میان کشورهای در حال توسعه، ویتنام یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تحول اقتصادی در نیم‌قرن اخیر محسوب 
می‌شود. کشوری که پس از پایان جنگ در سال ۱۹۷۵ با زیرساخت‌های ویران، فقر گسترده، کمبود مواد غذایی و 
انزوای بین‌المللی مواجه بود، امروز به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شده است. تجربه 
ویتنام نه تنها از منظر نرخ رشــد اقتصادی، بلکه از نظر کاهش فقر، توســعه ســرمایه انسانی، جذب سرمایه‌گذاری 

خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
اصلاحات اقتصادی موسوم به »دوی موی« )Đổi Mới( که از سال ۱۹۸۶ آغاز شد، نقطه عطف این تحول بود. 
این اصلاحات ضمن حفظ ساختار سیاسی کشور، مسیر گذار تدریجی از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد بازار را 
فراهم کرد. طی چهار دهه گذشته، این کشور توانسته است متوسط رشد اقتصادی بالایی را حفظ کند، میلیون‌ها 

نفر را از فقر خارج سازد و جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی ارتقا دهد.

 zاز اقتصاد فروپاشیده پس از جنگ تا آغاز اصلاحات
جنــگ ویتنــام یکــی از مخرب‌تریــن جنگ‌هــای قرن بیســتم بود. پــس از پایان جنگ در ســال ۱۹۷۵، اقتصاد کشــور 
عملًا در وضعیت بحرانی قرار داشت. بخش قابل توجهی از راه‌ها، پل‌ها، شبکه‌های ریلی و زیرساخت‌های تولیدی 
تخریب شده بود. بیش از ۱۰ میلیون نفر آواره داخلی، حدود یک میلیون زن بیوه، ۷۵۰ هزار یتیم جنگی و بیش از 

سه میلیون بیکار حاصل مستقیم سال‌ها درگیری نظامی بودند.
در دهــه نخســت پــس از جنــگ، دولــت تــاش کــرد اقتصاد را بــر پایــه برنامه‌ریــزی متمرکــز اداره کنــد. اما این 
سیاســت‌ها نتوانســتند رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد کنند. در اواسط دهه ۱۹۸۰ تولید ناخالص داخلی سرانه 
بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در نوســان بود و ویتنام در زمره فقیرترین کشــورهای جهان قرار داشــت. تورم نیز به ســطوح 
بی‌ســابقه‌ای رســیده بود. در ســال ۱۹۸۶ نرخ تورم ســالانه حدود ۵۰۰ درصد گزارش شد که بیانگر بی‌ثباتی شدید 
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اقتصادی بود. در همین شرایط، دولت تصمیم گرفت اصلاحات بنیادین اقتصادی را آغاز کند.

 zاصلاحات دوی موی؛ آغاز یک جهش تاریخی
برنامه دوی موی که در ســال ۱۹۸۶ اجرایی شــد، بر ســه محور اصلی استوار بود: آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی، 

توسعه بخش خصوصی و گسترش ارتباط با اقتصاد جهانی. 
برخلاف بسیاری از کشورهای اروپای شرقی که مسیر خصوصی‌سازی سریع را انتخاب کردند، ویتنام اصلاحات را 
به‌صورت تدریجی پیش برد. این رویکرد باعث شد کشور از شوک‌های شدید اقتصادی و اجتماعی مصون بماند. 
نخســتین نتایج اصلاحات در بخش کشــاورزی ظاهر شد. کشــاورزان اجازه یافتند درباره تولید و فروش محصولات 
خــود تصمیــم بگیرند و از مشــوق‌های بازار بهره‌مند شــوند. همین تغییر ســاده موجب افزایش ســریع بهره‌وری و 

تولید شد.
اقتصاد ویتنام از اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد دوره رشد پایدار شد. از آن زمان تاکنون متوسط رشد اقتصادی سالانه 
کشور بیش از ۷ درصد بوده است. حتی در دوره‌های بحران مالی آسیا و رکود جهانی نیز رشد اقتصادی ویتنام در 

مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثبت باقی ماند.
یکی از مهم‌ترین شــاخص‌های موفقیت ویتنام، افزایش چشــمگیر درآمد ســرانه اســت. در ســال ۱۹۸۵ تولید 
ناخالص داخلی سرانه کشور تنها ۲۳۰ دلار بود. تا سال ۲۰۱۷ این رقم به ۲۳۴۳ دلار رسید؛ یعنی بیش از ۱۰ برابر 

افزایش در کمتر از ۳۵ سال.
بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، درآمد سرانه ویتنام در سال ۲۰۱۷ از ۶ هزار دلار فراتر رفت. این افزایش 

درآمد موجب شکل‌گیری طبقه متوسط جدید و رشد قابل توجه مصرف داخلی شد.
از ســال ۲۰۱۰ بــه بعــد نرخ رشــد اقتصادی کشــور همــواره بالاتر از ۵ درصد باقــی ماند و در ســال ۲۰۱۷ به ۶.۸ 

درصد رسید. چنین عملکردی ویتنام را در میان سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان قرار داد.
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یکــی از مهم‌تریــن دلایــل موفقیــت ویتنــام، اتخــاذ اســتراتژی توســعه 
صادرات‌محور بود. 

ویتنام در ســال ۱۹۹۵ به منطقه تجارت آزاد آســه‌آن پیوســت. در ســال 
۲۰۰۰ توافــق تجــارت دوجانبــه بــا آمریــکا را امضــا کــرد و در ســال ۲۰۰۷ عضو 
سازمان تجارت جهانی شد. پس از آن نیز توافق‌های تجاری متعددی با چین، 

ژاپن، کره جنوبی، هند و سایر شرکای تجاری منعقد کرد.
پیامد این سیاست‌ها رشد چشمگیر تجارت خارجی بود. بین سال‌های 
۱۹۹۵ تــا ۲۰۰۸ حجــم تجــارت خارجــی بیش از ۱۰ برابر شــد و متوســط رشــد 

سالانه تجارت نزدیک به ۲۰ درصد بود.
امــروزه ارزش صــادرات و واردات ویتنام تقریباً معادل کل تولید ناخالص 
داخلی آن اســت. نســبت صادرات بــه تولید ناخالص داخلی بــه حدود ۹۹.۲ 
درصــد رســیده که یکــی از بالاترین ارقام در میــان اقتصادهای نوظهور جهان 

محسوب می‌شود.
این وابستگی بالا به تجارت خارجی نشان می‌دهد رشد اقتصادی ویتنام 

به طور مستقیم با عملکرد بازارهای جهانی گره خورده است.

 zتبدیل شدن به قطب تولید جهانی به کمک مهاجران
رشد تجارت خارجی با توسعه سریع بخش صنعت همراه شد. از سال ۱۹۹۵ 
تــا ۲۰۰۸ ارزش واقعــی تولیدات صنعتی ســالانه بیش از ۱۵ درصد رشــد کرد. 
ســهم صنعــت در تولیــد ناخالص داخلی تا ســال ۲۰۰۸ به حــدود ۴۰ درصد 

رسید.
ویتنــام بــه تدریــج بــه یکــی از مراکــز مهــم تولیــد جهانــی تبدیــل شــد. 
شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، ال‌جی، اینتل، پاناسونیک، اولیمپوس و 

بسیاری از برندهای پوشاک و کفش خطوط تولید خود را در این کشور مستقر کردند.
تــا ســال ۲۰۱۷ ویتنــام بزرگ‌تریــن صادرکننــده پوشــاک جنــوب شــرق آســیا و دومیــن صادرکننــده محصــولات 
الکترونیکــی منطقــه پــس از ســنگاپور بود. افزایش هزینــه نیروی کار در چین نیز به نفع ویتنام تمام شــد. بســیاری 
از شــرکت‌های بین‌المللــی بخشــی از ظرفیــت تولیدی خود را از چیــن به ویتنام منتقل کردند و این کشــور به یکی از 

برندگان اصلی بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی تبدیل شد.
از ســوی دیگر، اصلاح قانون ســرمایه‌گذاری خارجی در ســال ۱۹۸۶ راه را برای ورود ســرمایه‌گذاران بین‌المللی 
بــاز کــرد. تــا ســال ۲۰۰۷ شــرکت‌های دارای ســرمایه خارجی حــدود ۱۸ درصد تولیــد ناخالص داخلی کشــور را تولید 
می‌کردنــد. این شــرکت‌ها نه تنها ســرمایه مالــی وارد اقتصاد کردند بلکه فنــاوری، دانش مدیریتی و اســتانداردهای 

تولید جهانی را نیز به همراه آوردند.
نمونــه شــاخص ایــن روند، ســرمایه‌گذاری یک میلیــارد دلاری اینتل برای احــداث کارخانه تولید نیمه‌رســانا در 
نزدیکی شهر هوشی‌مین بود. سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از منابع اصلی ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و انتقال 

فناوری تبدیل شد و نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری اقتصاد ایفا کرد. 

در دهه ۱۹۸۰ ویتنام 
همچنان با مشکل تأمین 
غذای جمعیت خود مواجه 
بود. اما اصلاحات کشاورزی 
مسیر جدیدی ایجاد کرد. 
اجازه فروش مستقیم 
محصولات کشاورزی، ایجاد 
بازارهای محلی و حذف 
محدودیت‌های دولتی 
باعث شد تولید محصولات 
کشاورزی به سرعت 
افزایش یابد.
تا اواسط دهه ۱۹۹۰ ویتنام 
در کنار آمریکا و تایلند 
به یکی از سه صادرکننده 
بزرگ برنج جهان تبدیل 
شد. بخش قهوه نیز رشد 
خیره‌کننده‌ای را تجربه 
کرد. تولید قهوه در نیمه 
دوم دهه ۱۹۹۰ سه برابر 
شد و تا سال ۲۰۰۶ ویتنام 
پس از برزیل به دومین 
تولیدکننده بزرگ قهوه 
جهان تبدیل شد
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استقبال از کالاهای خارجی، کاهش نرخ تعرفه واردات

ویتنامی‌هــای خــارج از کشــور نیــز نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی ایفــا کرده‌انــد.  جمعیــت ویت‌کیوهــا در 
ســال ۲۰۰۹ حــدود ۴ میلیــون نفــر برآورد می‌شــد. این گروه در ســال ۲۰۰۸ حــدود ۷.۴ میلیارد دلار حوالــه ارزی به 
کشــور ارســال کردند. این منابع مالی علاوه بر حمایت از مصرف خانوارها، به توســعه کســب‌وکارهای خصوصی و 

سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کرده است.

 zانقلاب کشاورزی و امنیت غذایی و کاهش شدید فقر
در دهــه ۱۹۸۰ ویتنــام همچنــان بــا مشــکل تأمین غذای جمعیت خــود مواجه بود. اما اصلاحات کشــاورزی مســیر 
جدیــدی ایجــاد کرد. اجازه فروش مســتقیم محصولات کشــاورزی، ایجــاد بازارهای محلی و حــذف محدودیت‌های 

دولتی باعث شد تولید محصولات کشاورزی به سرعت افزایش یابد.
تا اواسط دهه ۱۹۹۰ ویتنام در کنار آمریکا و تایلند به یکی از سه صادرکننده بزرگ برنج جهان تبدیل شد. بخش 
قهوه نیز رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد. تولید قهوه در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ سه برابر شد و تا سال ۲۰۰۶ ویتنام 
پس از برزیل به دومین تولیدکننده بزرگ قهوه جهان تبدیل شــد. در ســال ۲۰۰۹ صنعت قهوه حدود دو میلیون 

شغل ایجاد کرده بود و نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد.
علاوه بر این، ویتنام به یکی از صادرکنندگان بزرگ محصولات شیلاتی و آبزی‌پروری در جهان تبدیل شد.

کاهش فقر شاید مهم‌ترین دستاورد اجتماعی توسعه ویتنام باشد. در سال ۱۹۷۵ حدود ۷۰ درصد جمعیت 
کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند. این رقم تا سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۷ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ فقر ملی 

از ۳۷ درصد در سال ۱۹۹۸ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۶ رسید.
بــا وجــود ایــن موفقیــت، تفاوت‌های منطقه‌ای همچنان باقی مانده اســت. در ســال ۲۰۰۶ نــرخ فقر در منطقه 
هوشــی‌مین تنها ۳.۸ درصد بود، در حالی که در مناطق کوهســتانی شــمالی به ۳۲ درصد می‌رســید. این شکاف‌ها 

نشان می‌دهد منافع رشد اقتصادی به طور کامل میان همه مناطق کشور توزیع نشده است.
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روند تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی ویتنام

 z ساختار جمعیتی و نقش آموزش نیروی جوان
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی ویتنام، ساختار جمعیتی آن بوده است. جمعیت کشور از حدود ۶۰ میلیون نفر 

در سال ۱۹۸۶ به ۹۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ رسید.
در سرشــماری ۱۹۹۹، حدود ۵۳ درصد جمعیت کمتر از ۲۵ ســال ســن داشتند. این موضوع به معنای وجود 
نیروی کار فراوان و ارزان برای توسعه صنعتی بود. در سال ۲۰۰۹ جمعیت ویتنام به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید و 
این کشور در میان پرجمعیت‌ترین کشورهای جنوب شرق آسیا قرار گرفت. وجود جمعیت جوان باعث شد صنایع 

صادراتی با کمبود نیروی کار مواجه نشوند و هزینه تولید در سطح رقابتی باقی بماند.
ویتنــام حتی پیش از آغاز اصلاحات نیز از ســطح نســبتاً مطلوب ســواد برخوردار بود. در اواخــر دهه ۱۹۸۰ نرخ 
باســوادی حدود ۸۵ درصد برآورد می‌شــد که برای کشــوری با آن سطح درآمد رقم قابل توجهی بود. بین سال‌های 

۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ تعداد دانش‌آموزان دوره متوسطه اول از ۳.۷ میلیون نفر به ۶.۸ میلیون نفر افزایش یافت.
در همین دوره تعداد دانش‌آموزان متوسطه دوم از ۷۲۷ هزار نفر به بیش از ۳ میلیون نفر رسید. نرخ تکمیل 
آمــوزش ابتدایــی تا ســال ۲۰۰۸ به ۹۴ درصد رســید. همچنین ســهم جوانان حاضر در آموزش عالــی از ۲ درصد در 
ســال ۱۹۹۱ به ۱۶ درصد در ســال ۲۰۰۸ افزایش یافت. این ســرمایه‌گذاری گســترده در آموزش، زمینه تأمین نیروی 

انسانی مورد نیاز صنایع جدید را فراهم کرد.
تحولات اقتصادی با بهبود چشــمگیر شــاخص‌های ســامت همراه بود. امید به زندگی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ 
حدود ۶۰ سال بود، تا سال ۲۰۰۵ به ۷۱ سال افزایش یافت. مرگ‌ومیر نوزادان از ۴۵ مورد در هر هزار تولد زنده در 
ســال ۱۹۹۵ به ۱۷ مورد در ســال ۲۰۰۵ کاهش یافت.  همچنین نرخ ســوءتغذیه کودکان زیر پنج سال از ۴۵ درصد 
به ۲۵ درصد رسید.اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، کنترل بیماری‌های واگیردار و بهبود وضعیت تغذیه از عوامل 

اصلی این پیشرفت بودند.
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در آغاز دهه 1960، کره جنوبی در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار داشت. اقتصاد کشور به کمک‌های خارجی 
وابسته بود، ظرفیت صنعتی محدودی داشت و صادرات آن کمتر از 30 میلیون دلار در سال بود. در آن زمان این 
کشــور نه تنها از جنگ کره )1950-1953( ویران شــده بود، بلکه از نظر درآمد ســرانه، زیرســاخت‌های اقتصادی، 
ظرفیت صنعتی و منابع طبیعی نیز در میان فقیرترین کشــورهای جهان قرار داشــت. بسیاری از تحلیلگران خارجی 
معتقــد بودنــد کــه کره جنوبی بــرای دهه‌های متمادی وابســته به کمک‌های خارجــی باقی خواهد مانــد و توانایی 

ایجاد یک اقتصاد مستقل را نخواهد داشت.
با این حال، کمتر از نیم قرن بعد، کره جنوبی به دهمین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان 
کالاهــای صنعتــی و خانــه برخــی از بزرگ‌تریــن شــرکت‌های فنــاوری و صنعتــی جهان تبدیل شــد. این تحــول که در 
ادبیات توسعه اقتصادی به »معجزه رودخانه هان« مشهور شده است، نه حاصل یک عامل واحد، بلکه نتیجه 
ترکیــب پیچیــده‌ای از اصلاحــات نهادی، ســرمایه‌گذاری در آمــوزش، اصلاحات ارضی، شــکل‌گیری بخش خصوصی 
قدرتمند و هدایت فعال دولت بود. برای درک این جهش اقتصادی، ضروری است شرایط کره جنوبی در آستانه 
آغاز توســعه صنعتی در دهه 1960 مورد بررســی قرار گیرد؛ دوره‌ای که کشــور هنوز فاصله زیادی با موفقیت‌های 

بعدی خود داشت.

 zاقتصاد ویران‌شده پس از جنگ و وابستگی به کمک‌های آمریکا
جنــگ کــره یکــی از مخرب‌تریــن درگیری‌های نظامی پس از جنــگ جهانی دوم بود. این جنگ سه‌ســاله بیش از دو 
میلیون کشــته بر جای گذاشــت و بخش عمده زیرســاخت‌های دو کره را نابود کرد. شهرها، کارخانه‌ها، شبکه‌های 

حمل‌ونقل و تأسیسات تولیدی در مقیاس گسترده تخریب شدند.
در ســال‌های پــس از جنــگ، کره جنوبی با مشــکلات اقتصــادی عمیقی روبه‌رو بود. تولیــد ناخالص داخلی در 

معجزه رود هان
کره‌جنوبی چطور به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟

تجربه توسعه:
3کره‌جنوبی
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ســطح بســیار پایینی قرار داشــت و بخش مهمی از جمعیت برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به کمک‌های خارجی 
وابســته بودند. اقتصاد کشــور عمدتاً بر کشــاورزی ســنتی اســتوار بود و بخش صنعتی ســهم محدودی در تولید 

ملی داشت.
بین ســال‌های 1953 تا 1961 متوســط رشــد اقتصادی کره جنوبی حدود 4 درصد در ســال بود. اما با توجه 
به نرخ بالای رشــد جمعیت، رشــد ســرانه به کمتر از 2 درصد می‌رســید. این میزان رشــد برای کشــوری که از جنگی 
ویرانگر خارج شــده بود، برای ایجاد تحول اقتصادی کافی نبود و ســطح رفاه عمومی تقریباً ثابت باقی مانده بود. 
در نتیجه، در ســال 1961 کره جنوبی همچنان یکی از فقیرترین کشــورهای جهان محســوب می‌شد و درآمد سرانه 
آن با بســیاری از کشــورهای آفریقایی برابری می‌کرد. یکی از ویژگی‌های اقتصاد کره جنوبی در دهه 1950 وابســتگی 
شدید آن به کمک‌های ایالات متحده بود. از سال 1946 تا 1976 آمریکا مجموعاً 12.6 میلیارد دلار کمک اقتصادی 
در اختیار کره جنوبی قرار داد. برای درک ابعاد این رقم کافی است بدانیم در همین دوره کل کمک آمریکا به قاره 
آفریقــا حــدود 6.85 میلیــارد دلار و به آمریکای لاتین حدود 14.89 میلیــارد دلار بود. به بیان دیگر، کره جنوبی به 

تنهایی تقریباً به اندازه کل قاره آفریقا کمک اقتصادی دریافت کرد. 
در میانــه دهــه 1950، کمک‌هــای آمریــکا نزدیــک بــه 80 درصــد درآمــد دولــت کره جنوبــی را تشــکیل می‌داد. 
همچنین بخش بزرگی از هزینه‌های نظامی کشــور مســتقیماً توســط واشــنگتن تأمین می‌شــد. این کمک‌ها امکان 
بازسازی زیرساخت‌های جنگ‌زده را فراهم کرد، اما نتوانست رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. بسیاری از مقام‌های 
آمریکایی معتقد بودند که اقتصاد کره جنوبی به »چاهی برای بلعیدن کمک‌ها« تبدیل شده است؛ اقتصادی که 

منابع خارجی را مصرف می‌کند اما توانایی ایجاد رشد مستقل را ندارد.
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 zناکارآمدی سیاست جایگزینی واردات
دولــت ســینگمان ری، نخســتین رئیس‌جمهور کره جنوبی، سیاســت توســعه مبتنی بر جایگزینــی واردات را دنبال 
می‌کرد. هدف این سیاســت حمایت از صنایع داخلی از طریق محدود کردن واردات بود.  اما این راهبرد برای کره 
جنوبی مناســب نبود. کشــور نه منابع طبیعی قابل توجهی داشــت و نه بازار داخلی بزرگی که بتواند از صنایع نوپا 

حمایت کند. در نتیجه، بسیاری از صنایع داخلی بدون دستیابی به بهره‌وری لازم به فعالیت ادامه دادند.
آمــار تجــارت خارجی نشــان‌دهنده ضعف ســاختاری اقتصاد در این دوره اســت. در ســال 1956 صادرات کره 
جنوبــی تنهــا 25 میلیــون دلار بــود، در حالــی کــه واردات بــه 389 میلیــون دلار می‌رســید. این بدان معناســت که 
واردات بیش از 15 برابر صادرات بود و کسری تجاری عظیم تنها از طریق کمک‌های آمریکا جبران می‌شد. اقتصاد 
کشور عملًا بر پایه دلارهای کمک خارجی اداره می‌شد. دولت ارز ارزان در اختیار گروه محدودی از تجار قرار می‌داد 
و این گروه از طریق واردات کالاهای خارجی سودهای کلان به دست می‌آوردند. این سازوکار نه تنها موجب فساد 
گسترده شد بلکه انگیزه‌ای برای توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری ایجاد نمی‌کرد. مشکلات اقتصادی با بی‌ثباتی 
سیاســی نیز همراه بود. دولت ســینگمان ری به فساد گســترده، تقلب انتخاباتی و استفاده از ابزارهای امنیتی برای 
حفــظ قــدرت متهــم بود.  در ســال 1960 اعتراضات گســترده دانشــجویی موســوم به »انقلاب آوریل« به ســقوط 
دولــت منجر شــد. اما دولت جدید نیز نتوانســت ثبات ایجاد کند. طی یک ســال حکومــت غیرنظامی، اعتصابات، 

اعتراضات کارگری، تورم دو رقمی و اختلافات سیاسی ادامه یافت.
در چنین شــرایطی ارتش در 16 مه 1961 به رهبری ژنرال پارک چونگ‌هی قدرت را در دســت گرفت. این کودتا 

نقطه آغاز دوره‌ای بود که بعدها مسیر توسعه اقتصادی کره جنوبی را تغییر داد.

 zشرایط دشوار در آستانه توسعه
هنگامی که پارک چونگ‌هی قدرت را در ســال 1961 به دســت گرفت، بســیاری از تحلیلگران خارجی آینده‌ای روشــن 
برای کره جنوبی متصور نبودند. کشور فاقد منابع طبیعی مهم بود. برخلاف کره شمالی که ذخایر معدنی و ظرفیت 

OECD کره جنوبی در مقایسه با آمریکا و کشورهای GDP سرانه
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صنعتــی بیشــتری داشــت، کــره جنوبی عمدتــاً متکی بر کشــاورزی بود. رشــد 
ســریع جمعیــت نیز فشــار زیادی بــر منابع غذایــی وارد کرده بود و کشــور از 
صادرکننده محصولات کشــاورزی به واردکننده غذا تبدیل شــده بود. گزارش 
نیویــورک تایمــز در مــارس 1961 وضعیت کره جنوبی را »تیــره و ناامیدکننده« 
توصیف کرد و نتیجه گرفت که این کشور برای دهه‌های آینده به کمک آمریکا 
وابسته خواهد ماند. اما این ارزیابی تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌داد.

 zاصلاحات ارضی؛ بنیان پنهان توسعه
یکی از مهم‌ترین عواملی که زمینه توســعه آینده کره جنوبی را فراهم کرد، 
اصلاحات ارضی بود. در سال 1944 تنها 3 درصد مالکان زمین، 64 درصد 
اراضــی کشــاورزی کشــور را در اختیار داشــتند. اکثریت روســتاییان یا زمین 
نداشــتند یا زمین‌های بســیار کوچکــی در اختیار داشــتند. قانون اصلاحات 
ارضی که در سال 1949 تصویب شد و در دوران جنگ اجرا گردید، مالکیت 
زمین را به شدت بازتوزیع کرد. بر اساس این قانون، مالکیت زمین به 7.5 
جریب محدود شد و زمین‌های مازاد میان کشاورزان توزیع شد. نتایج این 
سیاست چشمگیر بود. تا سال 1956، سهم 6 درصد بزرگ‌ترین مالکان از 

زمین‌های کشاورزی به 18 درصد کاهش یافت و نظام ارباب و رعیتی عملًا از بین رفت.
ایــن اصلاحــات چنــد پیامــد مهــم داشــت. نخســت، نابرابری شــدید روســتایی کاهــش یافــت. دوم، انگیزه 
کشــاورزان برای افزایش تولید بالا رفت. ســوم، سرمایه و انرژی اقتصادی مالکان بزرگ به سمت تجارت، صنعت 
و آمــوزش هدایــت شــد. بســیاری از خانواده‌هــای زمین‌دار ســابق بعدهــا ســرمایه‌گذاران اصلی صنایــع جدید، 

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی شدند.

GDP سهم تحقیق و توسعه از

یکی از مهم‌ترین عواملی 
که زمینه توسعه آینده 
کره جنوبی را فراهم کرد، 
اصلاحات ارضی بود. در 
سال 1944 تنها 3 درصد 
مالکان زمین، 64 درصد 
اراضی کشاورزی کشور 
را در اختیار داشتند. 
اکثریت روستاییان یا زمین 
نداشتند یا زمین‌های بسیار 
کوچکی در اختیار داشتند. 
قانون اصلاحات ارضی که 
در سال 1949 تصویب 
شد و در دوران جنگ اجرا 
گردید، مالکیت زمین را به 
شدت بازتوزیع کرد
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 zانقلاب آموزشی؛ مهم‌ترین سرمایه کره جنوبی
شاید مهم‌ترین مزیت کره جنوبی در آستانه توسعه صنعتی، سرمایه انسانی آن بود. پس از آزادی از استعمار 
ژاپن در ســال 1945، تقاضا برای آموزش به شــدت افزایش یافت. دولت ســرمایه‌گذاری گســترده‌ای در آموزش 
ابتدایی انجام داد و خانواده‌ها نیز بخش بزرگی از هزینه‌های آموزشی را پذیرفتند. بین سال‌های 1945 تا 1960 
تعــداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی ســه برابر شــد. ثبت‌نام در مدارس متوســطه هشــت برابــر افزایش یافت 
و تعــداد دانشــجویان آمــوزش عالــی ده برابر شــد. تا ســال 1960 آموزش ابتدایــی تقریباً برای دختران و پســران 
همگانــی شــده بود. نــرخ ترک تحصیل در مــدارس ابتدایی یکی از پایین‌ترین ســطوح در میان کشــورهای فقیر 

جهان بود.
حدود نیمی از دبیرســتان‌ها و ســه‌چهارم دانشــگاه‌های کشور در ســال 1961 توسط بخش خصوصی اداره 
می‌شدند. این موضوع امکان توسعه سریع نظام آموزشی را بدون فشار مالی سنگین بر دولت فراهم کرد.

در ســال 1960 حــدود 29 درصد نوجوانان در مدارس متوســطه تحصیل می‌کردنــد؛ رقمی که طی دو دهه 
بعد به بیش از 90 درصد رسید. در نتیجه، کره جنوبی توسعه صنعتی خود را با نیروی کاری آغاز کرد که از نظر 

سطح سواد و مهارت، بسیار بالاتر از کشورهای دارای درآمد مشابه بود.

 zشکل‌گیری کارآفرینان و چائه‌بول‌ها
در دهــه 1950 نســل جدیــدی از کارآفرینــان کــره‌ای ظهور کرد که بعدها نقش محوری در صنعتی شــدن کشــور 
ایفا کردند. بنیان‌گذاران شرکت‌های سامسونگ، هیوندای، ال‌جی و سانگ‌یونگ همگی در همین دوره فعالیت 

اقتصادی خود را آغاز کردند. 
اگرچــه بســیاری از آنــان از ارتبــاط با دولت ســود برده بودنــد، اما تجربــه مدیریتی و توانایی ســازمان‌دهی 
کســب‌وکارهای بــزرگ را نیــز کســب کــرده بودند. تا ســال 1961 نزدیک به نیمــی از 50 گروه اقتصــادی بزرگ کره 
جنوبــی شــکل گرفتــه بودنــد. ایــن بنگاه‌ها بعدهــا بــه چائه‌بول‌ها تبدیل شــدند؛ گروه‌هــای صنعتــی بزرگی که 
موتور اصلی صنعتی شــدن کشــور بودند. دولت پارک چونگ‌هی به جای حذف این بنگاه‌ها، آنها را در خدمت 
 برنامه توســعه صنعتی قرار داد. نتیجه این همکاری شــکل‌گیری شــرکت‌هایی بود که بعدها در ســطح جهانی 

رقابت کردند.
برخلاف تصور رایج، موفقیت کره جنوبی صرفاً نتیجه اقتدارگرایی سیاســی نبود. در دهه 1950 شــبکه‌ای از 
اقتصاددانان، مهندسان، برنامه‌ریزان و مدیران دولتی تربیت شده بود که نقش مهمی در طراحی سیاست‌های 

توسعه داشتند.
بخشــی از ایــن نیروهــا از طریق برنامه‌های آموزشــی آمریکا آموزش دیــده بودند. دولت نیز در ســال 1958 
شــورای توســعه اقتصــادی را ایجاد کرده بود که نخســتین برنامه‌های توســعه بلندمــدت را تدوین کرد. هرچند 
دولت ری پیش از اجرای این برنامه‌ها ســقوط کرد، اما بخش مهمی از این ظرفیت کارشناســی بعدها در اختیار 

دولت پارک قرار گرفت.
بنابرایــن، زمانــی که کره جنوبی مســیر توســعه صادرات‌محور را آغاز کرد، برخلاف تصــور رایج از نقطه صفر 
شــروع نکرده بود. این کشــور پیش از جهش اقتصادی، مجموعه‌ای از اصلاحات اجتماعی، آموزشــی و نهادی را 

پشت سر گذاشته بود که زیرساخت انسانی و نهادی رشد آینده را فراهم می‌کرد.
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میان ویرانـــــــی و آبادانی
اقتصاد بقا، توانمندی ملــــــــــــــــی و بازسازی ایران پس از جنگ

علی میرسپاسی
 استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک 
و مدیر مرکز مطالعات ایرانی این دانشگاه

ضمیمهکتــــــــاب
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 zجنگ چیست؟
الیــن اســکَری در کتــاب »بــدن دردمنــد: ســاختن و از هم پاشــیدن جهان« یــادآوری می‌کند که هســته اصلــی و مرکزی جنگ، 
زخمی‌کردن است؛ اما همین واقعیت، در ادبیات رسمی جنگ، معمولًا پنهان می‌شود. ما درباره اهداف راهبردی، امنیت ملی، 
موازنه قوا، بازدارندگی، پیروزی، شکست، خاک، مرز، اقتدار و منافع ملی سخن می‌گوییم، اما کمتر به صراحت می‌گوییم که 
جنــگ پیــش از هــر چیز، زندگی و جان‌ها را نشــانه می‌گیرد، خانه‌ها را از ســکونت تهی می‌کند، زبان را از تــوان بیان رنج ناتوان 
می‌ســازد و جهانی را که انســان‌ها برای زندگی روزمره ســاخته‌اند، از هم می‌گســلد.1 به همین دلیل، آغاز مقاله با اسکَری صرفاً 
انتخابی ادبی یا اخلاقی نیســت؛ انتخابی تحلیلی اســت. اگر جنگ را از نقطه درد، ترس، خرابی و قطع امکان زندگی بفهمیم، 
پرســش اقتصــاد پســاجنگ نیــز تغییر می‌کنــد. دیگر نمی‌توانیم بازســازی را فقــط به تعمیر پــل، احیای کارخانه، کنتــرل تورم، 
بازگشــت بازار یا تخصیص بودجه عمرانی تقلیل دهیم. بازســازی باید به این پرســش پاســخ دهد که چگونه جهانی که از هم 

گسسته، دوباره قابل سکونت می‌شود.
از این منظر، جنگ را می‌توان چنین تعریف کرد: جنگ فرایند سازمان‌یافته و فشرده ویران‌سازی جهان مشترک است؛ 
فرایندی که پیش از آغاز نبرد در آســیب‌پذیری‌های انباشــته اقتصاد، دولت و جامعه ریشــه دارد و پس از خاموشــی سلاح‌ها 
نیز در نهادها، بازارها، بدن‌ها، خاطره‌ها و امکان‌های زندگی ادامه می‌یابد. این تعریف عمداً با دو تلقی رایج فاصله دارد. تلقی 
نخســت، تعریف صرفاً نظامی یا راهبردی جنگ اســت؛ تعریفی که جنگ را لحظه‌ای می‌داند که در آن آتش گشــوده می‌شود، 
مرزی تهدید می‌شود، دشمنی حمله می‌کند یا زیرساختی فرو می‌ریزد. در چنین تعریفی، پساجنگ نیز به فهرستی از تعمیرها 
تبدیل می‌شود: چند کیلومتر جاده، چند نیروگاه، چند واحد مسکونی، چند قرارداد بازسازی، چند عدد درباره رشد و تورم. 
امــا جنــگ فقــط در میــدان نبرد رخ نمی‌دهــد؛ در انبار دارو، در مدرســه تعطیل، در کارگاهی که قطعه صنعتی نمی‌ســازد، در 
خانواده‌ای که دیگر نمی‌تواند برای فردا برنامه‌ریزی کند، و در ذهن جوانی که آینده کشــور را ازدســت‌رفته می‌بیند نیز ادامه 

می‌یابد.
تلقی دوم، تلقی رمانتیک یا اقتدارگرایانه از جنگ است؛ سنتی که جنگ را لحظه آشکارشدن اراده، آزمون اصالت، میدان 
تصمیم، یا صورت ناب امر سیاسی می‌داند. در اندیشه کارل اشمیت، امر سیاسی با تمایز دوست و دشمن تعریف می‌شود 

1. Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World (New York:Oxford University Press, 1985)
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و ایــن تمایــز، در نهایــت، بــا امکان واقعی کشــتن پیوند می‌خورد.2 در نوشــته‌های ارنســت یونگر نیز، به ویــژه در فضای پس 
از جنگ جهانی اول، تجربه جنگ گاه به شــکل تجربه‌ای شــدید، شــکل‌دهنده، رازآلود و حتی مولد نوعی انســان تازه ظاهر 
می‌شود؛ تجربه‌ای که در آن بسیج، انضباط، خطر و فناوری با نوعی زیبایی‌شناسی اقتدار همراه می‌شود.3 مسئله این نیست 
که این متفکران ساده یا بی‌اهمیت‌اند. برعکس، قدرت نظری آنان از همین‌جاست که بحران، ترس، استیصال و میل انسان 
مدرن به اقتدار را جدی می‌گیرند. اما برای پروژه آبادانی، این سنت کافی نیست و حتی می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا ویرانی را 
به عظمت، رنج را به خلوص، و جنگ را به لحظه حقیقت تبدیل می‌کند. آبادانی از جایی آغاز می‌شود که جنگ را نه به‌عنوان 

شکوه قدرت، بلکه به‌عنوان تخریب امکان زندگی بفهمیم.
ســیمون وِی در مقاله مشــهور خود درباره ایلیاد، جنگ را از زاویه »نیرو« می‌فهمد: نیرویی که انســان را به چیز تبدیل 
می‌کند. این تبدیل فقط به معنای مرگ نیســت، هرچند مرگ شــدیدترین شکل آن است. انسان زنده نیز می‌تواند در جنگ 
»چیز« شــود، یعنی اراده‌اش، صدایش، شــأنش، توان انتخابش و امکان حضورش در جهان اجتماعی کاهش یابد.4 اهمیت 
وی بــرای بحــث حاضــر در این اســت که جنگ را از زبان پیروزی و شکســت بیرون می‌آورد و به مســئله کرامت انســانی وصل 
می‌کند. اگر جنگ انســان را به چیز تبدیل می‌کند، بازســازی پس از جنگ باید عکس این حرکت باشــد: بازگرداندن انســان از 
وضعیت شیءشــدگی به وضعیت شــهروندی، توانمندی، مشارکت و کرامت. از همین‌جاست که پیوند میان جنگ و آبادانی 

آشکار می‌شود. آبادانی فقط ساختن چیزها نیست؛ بازگرداندن انسان‌ها به جهان قابل زیست است.
در عین حال، نباید از سنت کلاسیک اندیشه جنگ صرفاً عبور کرد. کارل فون کلاوزویتس، حتی پیش از جمله مشهورش 
درباره جنگ و سیاســت، نکته‌ای دارد که برای این مقاله از خود آن جمله مهم‌تر اســت: جنگ هرگز عملی منزوی نیســت. او 
تأکید می‌کند که جنگ ناگهان از هیچ پدید نمی‌آید، از رخدادها و مناســبات پیشــین جدا نیســت، و تصمیم نظامی در خلأ رخ 
نمی‌دهــد.5 ایــن نکته به ما اجازه می‌دهد از تقســیم‌بندی ســاده »پیــش از جنگ«، »دوران جنــگ« و »پس از جنگ« فاصله 
بگیریــم. جنــگ، پــل دردناک میان این دوره‌هاســت. پیشــاجنگ در جنگ حاضر اســت، زیرا ســاختارهای اقتصــادی و نهادی 
پیشین تعیین می‌کنند جامعه در برابر ضربه تا چه حد شکننده یا تاب‌آور باشد. پساجنگ نیز در جنگ شکل می‌گیرد، زیرا 
تصمیم‌های اضطراری، قراردادها، نهادهای موقت، زبان رسمی و شیوه توزیع هزینه‌ها می‌توانند آینده را به سمت بازسازی یا 

به سمت تداوم اضطرار ببرند.
ادبیات جدیدتر درباره جنگ نیز همین پیوستگی را به زبان دیگری بیان می‌کند. آناستازیا شسترینینا، در بحث از جنگ 
داخلــی به‌مثابــه فراینــدی اجتماعــی، نشــان می‌دهد که جنگ را بایــد به صورت زنجیــره‌ای از کنش‌ها و رابطه‌هــا فهمید که از 
پیشاجنگ تا پساجنگ امتداد می‌یابد؛ کنشگران دولتی، غیردولتی، و غیرنظامی در طول این مسیر تغییر می‌کنند و بر یکدیگر 
اثر می‌گذارند.6 اگرچه مقاله حاضر درباره جنگ داخلی نیست، اما ایده »جنگ به‌مثابه فرایند« برای فهم اقتصاد پساجنگی 
بسیار مهم است. اقتصاد جنگی فقط اقتصاد زمان شلیک نیست؛ از پیش در ساختار بودجه، تمرکز تولید، شبکه واردات، 
نظــام بانکــی، امنیــت غذایی، کیفیت حکمرانی، وضعیت فســاد، اعتماد اجتماعی و رابطه مناطق با مرکز حضــور دارد. پس از 

2. Carl Schmitt, The Concept of the Political, trans. George Schwab (Chicago: University of Chicago Press, 2007)
3. Ernst Jünger, Storm of Steel, trans. Michael Hofmann (London: Penguin, 2003); Ernst Jünger. “Total Mobilization“ 
(1930)
4. Simone Weil, “The Iliad, or the Poem of Force” (1940)
5. Carl von Clausewitz, On War, ed. and trans. Michael Howard and Peter Paret (Princeton: Princeton University Press 
(1976)
6. Anastasia Shesterinina, “Civil War as a Social Process: Actors and Dynamics from Pre- to Post-War” European 
Journal of International Relations 28, no. 3 (2022): 538-562
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جنــگ نیــز ممکن اســت در قالب بازارهای ســایه، قراردادهای غیر شــفاف، تخصیص رانتی منابع، اقتصــاد امنیتی و عادت به 
تصمیم‌گیری اضطراری باقی بماند.

از همین‌جا باید به یک خطر در بحث‌های امروز ایران اشــاره کرد. در شــرایط فشــار و تهدید، طبیعی اســت که برخی از 
ضــرورت »اقتصــاد جنگی«، »ســتاد جنگ اقتصادی« یا »قرارگاه اقتصاد جنگی« ســخن بگویند. در معنــای محدود، این زبان 
می‌توانــد بــه هماهنگی فوری، حمایت از بنگاه‌های آســیب‌دیده، کوتاه کردن مســیرهای اداری، و جلوگیری از فروپاشــی تولید 
اشاره داشته باشد؛ و اینها در لحظه بحران می‌توانند ضروری باشند. اما اگر این زبان از حد ابزار اضطراری فراتر رود و به نظریه 
عمومــی اقتصــاد تبدیــل شــود، ما را به ســمت »جنگ دائمی« می‌برد: وضعیتــی که در آن هر تصمیم اقتصــادی به نام جنگ 
توجیه می‌شــود، هر نقدی به نام ضرورت امنیت عقب رانده می‌شــود، هر رانت و تمرکزی به نام ســرعت پذیرفته می‌شود، و 
هر مشارکت اجتماعی به نام فرماندهی بحران محدود می‌گردد. در برخی گزارش‌های اخیر نیز همین واژه‌ها در فضای عمومی 
اقتصاد ایران به کار رفته‌اند؛ نکته مقاله حاضر نقد اشخاص یا نهادهای مشخص نیست، بلکه نقد تبدیل منطق اضطرار به 

منطق دائمی حکمرانی است.7
در این معنا، باید میان »اقتصاد بقا« و »اقتصاد جنگ دائمی« تفاوت گذاشت. اقتصاد بقا یعنی جامعه در لحظه خطر، 
حداقل‌های زندگی را حفظ کند: غذا، آب، دارو، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل، امنیت درآمدی و استمرار تولید حیاتی. اما اقتصاد 
جنگ دائمی یعنی جامعه همیشه در وضعیت استثنا نگه داشته شود؛ یعنی سیاستگذاری اقتصادی به زبان بسیج، اطاعت، 
کمبود، دشــمن و فرمان تبدیل شــود. ســیمور ملمن در نقد خود از »اقتصاد جنگ دائمی« در ایالات متحده نشــان داد که 
وقتی آمادگی نظامی و منطق جنگی به ســاختار پایدار اقتصاد تبدیل می‌شــود، منابع، مهارت‌ها، نوآوری و ظرفیت صنعتی از 
تولید زندگی به تولید قدرت نظامی منتقل می‌شوند.8 برای ایران، خطر مشابهی وجود دارد: جنگ اگر به منطق دائمی اقتصاد 

بدل شود، توان آبادانی را می‌فرساید، دموکراسی را تضعیف می‌کند، و جامعه را در افق بی‌پایان اضطرار نگه می‌دارد.
بنابراین، مســئله مقاله این نیســت که چگونه جنگ را به فرصت اقتدار، بســیج دائمی یا کنترل همه‌جانبه تبدیل کنیم. 
مســئله این اســت که چگونه از ویرانی عبور کنیم بی‌آنکه منطق ویرانی را در نهادهای پســاجنگی تثبیت کنیم. آبادانی در این 
مقالــه نــام همیــن عبور اســت. آبادانی صرفاً عمران نیســت؛ عمران می‌تواند پل، جاده، ســاختمان و ســد بســازد، اما آبادانی 
می‌پرسد این سازه‌ها چه نسبتی با کرامت انسانی، عدالت، طبیعت، حافظه، مشارکت و آینده دارند. آبادانی یعنی اقتصاد به 
زندگی بازگردد: تولید با کار شرافتمندانه پیوند بخورد، سیاست مالی با اعتماد عمومی، سیاست صنعتی با توانمندی مردم، 
بازســازی فیزیکــی بــا بازســازی امید اجتماعی، و امنیت با آزادی و مشــارکت. از این منظر، ایران پــس از جنگ نه‌فقط به برنامه 

بازسازی، بلکه به زبان تازه‌ای برای اقتصاد و جامعه نیاز دارد؛ زبانی که بقا را ضروری بداند، اما آن را مقصد نکند.

 zاقتصاد بقا: ضرورت، حد و خطر
اقتصاد بقا در دوران جنگ و پساجنگ ضرورتی واقعی است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند درباره توسعه، آزادی، صنعت، نوآوری، 
محیــط زیســت یــا عدالت گفت‌وگوی جدی کنــد اگر نــان، دارو، آب، برق، حمل‌ونقــل، ارتباطات و حداقل درآمــد خانوارها در 
معرض فروپاشی باشد. در نخستین مرحله بحران، پرسش‌های اقتصادی به شکل بسیار ملموس و فوری پدیدار می‌شوند: 

7. بــرای نمونــه، گزارش‌هایــی در رســانه‌های ایــران در ســال ۲۰۲۶ از تشــکیل یــا پیشــنهاد »ســتاد جنــگ اقتصــادی« و »قــرارگاه اقتصــاد جنگــی« 
ســخن گفته‌انــد. مقصــود ایــن مقالــه نقــد منطقــی و نهــادیِ دائمی‌کــردن زبــان جنــگ در اقتصــاد اســت، نــه ارزیابــی مــوردی یــک نهــاد یــا اقــدام 

مشــخص.
8. Seymour Melman, The Permanent War Economy: American Capitalism in Decline (New York: Simon and Schuster, 
1974). See also Melman, “In the Grip of a Permanent War Economy” (2003)
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ذخایر کالاهای حیاتی کجاست؟ شبکه توزیع چگونه کار می‌کند؟ کدام بیمارستان‌ها 
فعال‌انــد؟ کــدام مســیرهای حمل و نقــل امن‌اند؟ کــدام خانوارها درآمد خــود را از 
دســت داده‌اند؟ کدام بنگاه‌ها با اندکی ســرمایه در گردش می‌توانند دوباره روشن 
شــوند؟ کــدام زیرســاخت اگر ترمیم نشــود، زندگی یــک منطقــه را از کار می‌اندازد؟ 
اقتصاد بقا پاسخی به همین پرسش‌هاست. این اقتصاد نمی‌تواند در سطح شعار 
باقی بماند؛ باید نقشه کالا، نقشه منطقه، نقشه بنگاه، نقشه آسیب‌پذیری خانوار، 

و نقشه ظرفیت اجتماعی داشته باشد.
اما همین اقتصاد بقا، اگر افق نداشته باشد، خطرناک می‌شود. خطر نخست، 
دائمی شدن اضطرار است. دولت‌ها در بحران معمولًا ابزارهای فوق‌العاده به دست 
می‌آورند: کنترل قیمت، سهمیه‌بندی، خرید فوری، جابه‌جایی بودجه، محدودیت 
اطلاعات، تمرکز تصمیم، قراردادهای اضطراری و مداخله امنیتی. برخی از این ابزارها 
در لحظه بحران لازم‌اند، زیرا ســرعت تصمیم‌گیری و جلوگیری از فروپاشــی اهمیت 
حیاتی دارد. اما اگر منطق اضطرار به شیوه عادی حکمرانی بدل شود، اقتصاد بقا به 
اقتصاد فرسایش تبدیل می‌شود. مردم از شهروند به دریافت‌کننده سهمیه تقلیل 
می‌یابند، بنگاه از تولیدکننده به متقاضی مجوز، و برنامه‌ریزی از گفت‌وگوی عمومی 
به دستور اداری. در چنین وضعیتی، دولت شاید بتواند کمبود را مدیریت کند، اما 

نمی‌تواند امید، اعتماد و خلاقیت اجتماعی را بازسازی کند.
خطر دوم، رانت اســت. بازســازی پس از جنگ یکی از مســتعدترین موقعیت‌ها برای شکل‌گیری رانت و فساد است، زیرا 
قراردادهای فوری، واردات کالاهای حیاتی، ارز ترجیحی، زمین، مصالح ساختمانی، پروژه‌های عمرانی، خرید عمومی، تسهیلات 
بانکی، بیمه خسارت و واگذاری‌های اضطراری همگی در زمانی رخ می‌دهند که جامعه آسیب دیده و نظارت عمومی ضعیف‌تر 
است. اگر قواعد شفاف نباشد، بازسازی می‌تواند به بازتوزیع ثروت به نفع نزدیکان قدرت تبدیل شود. در این صورت، مردم 
نه‌تنها درد جنگ، بلکه بی‌عدالتی پس از جنگ را نیز تجربه می‌کنند. هیچ چیز اعتماد عمومی را بیش از این تخریب نمی‌کند 
که جامعه ببیند ویرانی برای اکثریت رنج بوده، اما برای گروهی خاص فرصت انباشت، خرید دارایی، دسترسی به ارز، دریافت 

زمین یا گرفتن قراردادهای بزرگ شده است.
خطر سوم، فراموش شدن آینده است. اقتصاد بقا به طور طبیعی کوتاه‌مدت است، اما جامعه نمی‌تواند برای همیشه 
کوتاه‌مدت زندگی کند. اگر سیاســت پســاجنگی فقط به توزیع کالا، کنترل روزانه قیمت، جبران خســارت‌های فوری و مدیریت 
بحــران محــدود بمانــد، ســرمایه‌گذاری، آمــوزش، مهارت، نــوآوری، اصلاح نهادی، ترمیم محیط زیســت و بازســازی اعتماد به 
حاشــیه می‌رونــد. نتیجه آن اســت که بحران بعدی جامعه را دوباره در همان نقطه آســیب‌پذیر می‌یابــد. اقتصاد بقا باید پل 
باشد، نه منزلگاه. باید جامعه را از سقوط حفظ کند تا بتواند به بازسازی و سپس آبادانی برسد. وقتی بقا مقصد شود، زندگی 

به حداقل‌ها فرو کاسته می‌شود؛ وقتی بقا پل شود، حداقل‌ها به سکوی بازسازی توان زندگی تبدیل می‌شوند.
از ایــن منظــر، اقتصــاد بقا ســه کارکــرد اصلی دارد کــه باید همزمان دیده شــوند. نخســت، جلوگیری از فروپاشــی زندگی 
روزمره: غذا، آب، دارو، انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و حداقل درآمد. دوم، حفظ ظرفیت تولیدی: بنگاه‌های کوچک و متوسط، 
زنجیره‌های تأمین، کشاورزی، خدمات محلی، تعمیر و نگهداری، مهارت و سرمایه انسانی. سوم، حفاظت از اعتماد اجتماعی: 
شــفافیت، عدالت در توزیع هزینه‌ها، اطلاع‌رســانی راســتگو، مشــارکت محلی و مبارزه فوری با فســاد. بدون کارکرد ســوم، دو 
کارکرد نخست نیز پایدار نمی‌مانند. ممکن است دولت کالا توزیع کند، اما اگر مردم باور کنند که توزیع ناعادلانه است، بازار 

یکی از موانع جدی 
اندیشیدن به اقتصاد 
ایران، به‌ویژه در شرایط 
بحران، دوگانه کاذب 
دولت و بازار است. 
بخشی از بحث عمومی 
چنان سخن می‌گوید که 
گویی دولت ریشه همه 
ناکارآمدی‌هاست و اگر 
بازار آزاد شود، اقتصاد 
خودبه‌خود سامان می‌یابد. 
بخشی دیگر، بازار را 
تقریباً مترادف بی‌عدالتی، 
سودجویی و سلطه 
می‌گیرد و گمان می‌کند 
پاسخ هر بحران، تمرکز 
بیشتر دولت است
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ســیاه، احتکار، بی‌اعتمادی و خشــم اجتماعی جای آن را می‌گیرد. ممکن اســت دولت بنگاه‌ها را حمایت کند، اما اگر حمایت 
بدون معیار و پاسخگویی باشد، تولید به رانت بدل می‌شود.

اقتصــاد بقــا نبایــد فقط در اتاق‌های بحران دولت تعریف شــود. جامعــه خود نیز دانش بقــا دارد: خانواده‌ها، محله‌ها، 
اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، معلمان، پزشــکان، پرســتاران، تعمیرکاران، رانندگان، کشــاورزان، کســبه و جوانانی که در لحظه بحران 
راه‌های تازه پیدا می‌کنند. بازســازی موفق آن اســت که این دانش پراکنده را به رســمیت بشناســد و آن را در شــبکه‌ای ملی و 
منطقه‌ای سازمان دهد. اگر مردم فقط مخاطب دستور باشند، بازسازی به اندازه ظرفیت دولت محدود می‌شود؛ اگر مردم 
شریک بازسازی باشند، ظرفیت جامعه نیز وارد میدان می‌شود. تفاوت میان اقتصاد بقا و اقتصاد جنگ دائمی دقیقاً همین‌جا 
آشکار می‌شود: اقتصاد جنگ دائمی جامعه را تابع فرمان می‌خواهد، اما اقتصاد بقا در افق آبادانی جامعه را شریک و حامل 

بازسازی می‌داند.

 zجواهر لعل نهرو و تخیل هند: بازسازی به‌مثابه وعده شهروندی
هند در سال ۱۹۴۷ فقط یک دولت تازه استقلال‌یافته نبود؛ جامعه‌ای عظیم، فقیر، متکثر، زخم‌خورده و نابرابر بود که باید 
همزمان چند کار دشــوار و تا حدی ناممکن را انجام می‌داد: پایان دادن به ســلطه استعمار، مهار خشونت پارتیشن، اسکان 
میلیون‌ها آواره، ســاختن دولت ملی، حفظ وحدت در جامعه‌ای چندزبانه و چنددینی، تأمین غذا، گســترش آموزش، ایجاد 
صنعت، و بنا کردن دموکراســی پارلمانی. این تجربه از بســیاری جهات با ایران متفاوت اســت و نباید به نســخه آماده تبدیل 
شود؛ اما از یک جهت برای ایران پساجنگی اهمیت بنیادین دارد: بازسازی اقتصادی بدون زبان عمومی و بدون تخیل سیاسی 
ممکن نیست. جواهر لعل نهرو با مردم هند فقط از برنامه عمرانی یا تولید صنعتی سخن نگفت؛ او کوشید آزادی سیاسی را 

به تعهد اقتصادی، اخلاقی و نهادی تبدیل کند.
در ســخنرانی معروف »قرار با سرنوشــت«، نهرو لحظه اســتقلال را پایان رنج معرفی نکرد. او از کاری دشــوار سخن گفت 
که تازه آغاز می‌شد: آوردن آزادی و فرصت برای انسان عادی، دهقانان و کارگران هند؛ مبارزه با فقر، جهل و بیماری؛ ساختن 
ملت دموکراتیک، پیشرو و مرفه؛ و ایجاد نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که عدالت و »تمامیت زندگی« را برای زنان و 
مردان ممکن کند.9 اهمیت این زبان در آن است که اقتصاد را به پیمانی عمومی تبدیل می‌کند. نهرو نمی‌گوید استقلال یعنی 
فقط خروج استعمارگر؛ می‌گوید استقلال وقتی معنا دارد که به فرصت، آموزش، سلامت، کار، عدالت و نهاد تبدیل شود. این 
برای بحث ایران مهم است، زیرا هر جامعه پس از جنگ با پرسشی مشابه روبه‌رو می‌شود: آیا پایان جنگ فقط توقف ویرانی 

است یا آغاز مسئولیتی تازه برای ساختن زندگی بهتر؟
ســونیل کیلنانی در کتاب »ایده هند« نشــان می‌دهد که »هند« پس از استقلال صرفاً واقعیتی جغرافیایی یا اداری نبود؛ 
ایده‌ای سیاسی بود که باید ساخته، تخیل و نهادی می‌شد. در خوانش کیلنانی، پروژه نهرویی می‌کوشید دموکراسی، رواداری 
دینی، کثرت‌گرایی فرهنگی و توســعه اقتصادی را درون یک دولت مدرن با هم هماهنگ کند.10 این کار ســاده نبود و نتایج آن 
نیز بی‌تناقض نبود؛ اما اهمیتش در این بود که هند را نه بر پایه یکسان‌ســازی کامل، بلکه بر پایه توان کنار هم نگه داشــتن 
تفاوت‌ها تصور کرد. در اینجا »تخیل هند« فقط شــعار ملی‌گرایانه نبود؛ کوششــی بود برای ســاختن زبانی مشــترک که در آن 
شهروند مسلمان، هندو، سیک، مسیحی، فقیر روستایی، کارگر شهری، زن، اقلیت زبانی و طبقه متوسط جدید بتوانند خود 

را در آینده‌ای مشترک ببینند.
نتایج مثبت این تخیل را باید با دقت دید. نخست، هند با وجود فقر عظیم و خشونت پارتیشن، به سمت دموکراسی 

9. Jawaharlal Nehru, “A Tryst with Destiny” speech to the Indian Constituent Assembly, August 14, 1947.
10. Sunil Khilnani, The Idea of India (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1997; revised edition 2017)



ســال اول  شــماره ســوم  تیــر 1405 189

فصل ششم: ضمیمه

انتخاباتی رفت و آن را به عنصر مرکزی هویت سیاسی خود تبدیل کرد. دوم، ایده »وحدت در کثرت« به زبان رسمی و نهادی 
کشور راه یافت، حتی اگر در عمل بارها با بحران و شکست روبه‌رو شد. سوم، برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد نهادهایی مانند 
کمیسیون برنامه‌ریزی، دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و فنی، پروژه‌های زیربنایی و صنایع پایه، کوششی برای تبدیل استقلال 
سیاسی به ظرفیت تولیدی و دانشی بود. چهارم، نهرو بر »روح علمی« و آموزش تأکید کرد و علم را فقط ابزار تکنیکی ندانست، 
بلکه آن را بخشی از شهروندی مدرن و رهایی از جهل و وابستگی فهمید. این‌ها همه به معنای موفقیت کامل نیست؛ بلکه به 

معنای آن است که تخیل سیاسی می‌تواند مسیر نهادی و اقتصادی یک جامعه را شکل دهد.
نهرو پیش از استقلال نیز در »کشف هند« تلاش کرده بود تاریخ، تمدن، تنوع و پیوستگی هند را بازخوانی کند. آن کتاب 
صرفاً تاریخ‌نگاری نبود؛ نوعی تمرین تخیل سیاسی بود. نهرو می‌خواست هند را برای آینده قابل تصور کند؛ نه هندِ یکدست 
و اسطوره‌ای، بلکه هندِ تاریخی، متکثر، زخمی و در عین حال قادر به ساختن آینده. برای ایران نیز چنین نکته‌ای حیاتی است. 
بازسازی پساجنگی فقط به بودجه و برنامه نیاز ندارد؛ به تخیل ملی نیاز دارد. جامعه باید بتواند خود را پس از ویرانی دوباره 
تصور کند. اگر این تخیل فقط نوســتالژی گذشــته باشــد، به بازگشــت منجمد می‌انجامد؛ اگر فقط وعده تکنوکراتیک آینده 

باشد، به بی‌ریشگی اجتماعی دچار می‌شود. تخیل آبادانی باید گذشته، مکان، عدالت، تولید و آینده را به هم وصل کند.
برنامه‌ریــزی نهرویــی را نیــز بایــد در همین چارچوب فهمید. تأســیس کمیســیون برنامه‌ریزی هند در ســال ۱۹۵۰ و آغاز 
برنامه پنج‌ســاله نخســت در ســال ۱۹۵۱ صرفاً تقلید از الگوی شوروی نبود، هرچند زبان جهانی آن زمان و نفوذ سوسیالیسم 
برنامه‌ریز در آن آشکار بود. در هند، برنامه‌ریزی پاسخی بود به کمبود سرمایه، ضعف صنعت، فقر روستایی، ناامنی غذایی، 
نیاز به آموزش و ساختن دولت ملی. گزارش‌های رسمی هند نشان می‌دهند که کمیسیون برنامه‌ریزی مأمور بود منابع کشور 
را ارزیابی کند، کمبودها را جبران کند، استفاده مؤثر و متوازن از منابع را سامان دهد، تولید را افزایش دهد و فرصت اشتغال 
را در خدمت جامعه فراهم آورد.11 نکته مهم این است که برنامه‌ریزی در زبان نهرو فقط تخصیص منابع نبود؛ کوششی برای 

پیوند دادن دولت، مناطق، تولید و شهروندی بود.
البته نهرو را نباید بی‌نقد خواند. برنامه‌ریزی هند با بوروکراسی سنگین، کندی رشد صنعتی در برخی دوره‌ها، غفلت‌هایی 
نســبت به کشــاورزی و محدودیت‌های نظام مجوزدهی روبه‌رو شــد. پروژه‌های عظیم عمرانی نیز همیشــه با عدالت محلی و 
محیط زیست سازگار نبودند. اما نقد نهرو نباید ما را از اهمیت پروژه او غافل کند. درس اصلی نهرو برای ایران تقلید از مدل 
اقتصادی هند نیســت؛ درس او اهمیت زبان بازســازی اســت. ایران پس از جنگ نیز نیازمند زبانی اســت که نه مردم را تحقیر 
کند، نه آنان را فقط قربانی بداند، نه همه چیز را به دشــمن خارجی نســبت دهد، نه وعده نجات فوری بدهد، و نه اقتصاد 
را به زبانی بدل کند که فقط متخصصان و صاحبان قدرت آن را می‌فهمند. زبان بازســازی باید دشــوار، راســتگو، امیدبخش و 

شهروندانه باشد.
در کنــار نهــرو، مهاتمــا گاندی نیز برای این مقاله اهمیت دارد، هرچند نقش او متفاوت اســت. گاندی در »هند ســواراج« 
نقدی بنیادین بر تمدن مدرن، خشــونت، شــتاب، تســلط و تقلید بی‌فکر از غرب طرح کرد.12 برای بحث اقتصاد پســاجنگ، 
گانــدی بــه ما یادآوری می‌کند که پاســخ به خشــونت نباید پرســتش قدرت باشــد. اگر نهــرو زبان نهادســازی، علم، صنعت و 
برنامه‌ریــزی را نمایندگــی می‌کنــد، گاندی زبان اخلاق، خودحکومتی، کرامت زندگی محلی و مقاومت در برابر منطق خشــونت 
را به بحث می‌آورد. ایران پســاجنگی به هردو ســوی این گفت‌وگو نیاز دارد: نه می‌تواند فقط با اخلاق و محله و خودبســندگی 
بازسازی شود، و نه می‌تواند فقط با دولت، صنعت و پروژه‌های عظیم آباد شود. آبادانی در پیوند میان نهاد و اخلاق، تولید و 

11. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation, “Five Year Plans: Introduction” 
Statistical Year Book India, chapter 7
12. M. K. Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule (1909)
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کرامت، برنامه‌ریزی و مشارکت اجتماعی شکل می‌گیرد.

 zعبور از دوگانه کاذب دولت و بازار
یکی از موانع جدی اندیشــیدن به اقتصاد ایران، به‌ویژه در شــرایط بحران، دوگانه کاذب دولت و بازار اســت. بخشــی از بحث 
عمومی چنان ســخن می‌گوید که گویی دولت ریشــه همه ناکارآمدی‌هاســت و اگر بازار آزاد شود، اقتصاد خودبه‌خود سامان 
می‌یابد. بخشــی دیگر، بازار را تقریباً مترادف بی‌عدالتی، ســودجویی و ســلطه می‌گیرد و گمان می‌کند پاسخ هر بحران، تمرکز 
بیشتر دولت است. این دو نگاه با وجود تفاوت ظاهری، در یک نکته مشترک‌اند: هردو از پرسش نهادی فرار می‌کنند. پرسش 
اصلی این نیســت که »دولت یا بازار؟« پرســش این اســت: چه دولتی، چه بازاری، در چه جامعه‌ای، با چه قواعدی، زیر چه 

نظارتی، برای کدام هدف، و با چه نسبتی با آزادی و عدالت؟
کارل پولانی دقیقاً در همین نقطه به کار می‌آید. او در »دگرگونی بزرگ« نشــان داد که بازار خودتنظیم‌گر، نظمی طبیعی 
و خودجوش نبود؛ پروژه‌ای سیاســی و نهادی بود که برای گســترش خود به قانون، مداخله، اجبار و بازســازی اجتماعی نیاز 
داشــت. پولانی بر این نکته تأکید می‌کند که کار، زمین و پول کالاهای معمولی نیســتند. کار همان زندگی انســان اســت؛ زمین 
همان طبیعت و بنیان ســکونت و کشــاورزی اســت؛ پول نیز ابزار ســازمان‌دهی مبادله و اعتماد اجتماعی است. اگر این سه را 
مانند کالاهای عادی به منطق بازار رها کنیم، جامعه از درون فرسوده می‌شود.13 این سخن به معنای نفی بازار نیست. پولانی 
ضد بازار به معنای ساده نبود؛ او مخالف تبدیل جامعه به ضمیمه بازار بود. بازار می‌تواند ابزار اطلاعات، هماهنگی، نوآوری و 

انتخاب باشد، اما تنها وقتی که درون نهاد، قانون، اخلاق عمومی و حمایت اجتماعی جاسازی شود.
ایــن نکتــه در اقتصــاد پســاجنگی اهمیت بیشــتری می‌یابد. اگــر کالاهای حیاتی را بــه حال خود رها کنیم، قیمت‌ها شــاید 
کمیابی را نشان دهند، اما همزمان می‌توانند زندگی گروه‌های ضعیف را نابود کنند. اگر دارو، آب، نان، انرژی، مسکن اضطراری 
و حمل‌ونقل فقط تابع قدرت خرید شوند، جامعه آسیب‌دیده از درون فرومی‌پاشد. از سوی دیگر، اگر همه چیز را به دولت 
متمرکــز بســپاریم، نظــام توزیع می‌تواند کند، رانتی، تحقیرکننده و ناکارآمد شــود. راه ســوم، میانه‌روی مبهم نیســت؛ طراحی 
نهادی دقیق اســت. بازار باید در تولید، نوآوری، اطلاعات و کشــف فرصت‌ها نقش داشــته باشــد؛ دولت باید ثبات، کالاهای 
عمومــی، حمایت از آســیب‌پذیران، سیاســت صنعتی، تنظیم رقابت و زیرســاخت را تضمین کند؛ جامعه نیــز باید در نظارت، 

مشارکت، بازخورد و تعیین اولویت‌های محلی حضور داشته باشد.
تجربه شــرق آســیا نیز این دوگانه را ســاده نمی‌کند. جوزف اســتیگلیتز در تحلیل معروف خود از »معجزه شــرق آســیا« 
نشان می‌دهد که دولت‌های موفق شرق آسیا نه بازار را حذف کردند و نه آن را به حال خود رها کردند؛ آنان بازار را ساختند، 
تنظیم کردند، از آن استفاده کردند و در عین حال با ثبات اقتصاد کلان، هدایت سرمایه‌گذاری، ایجاد بازارهای جدید، گسترش 
آموزش و مشوق‌های مبتنی بر عملکرد، مسیر صنعتی شدن را شکل دادند.14 بنابراین مسئله نه دولت بزرگ است و نه دولت 
کوچک؛ مســئله دولت توانمند، بازار رقابتی و جامعه پاسخگوســت. دولت توانمند دولتی نیســت که همه چیز را کنترل کند، 
بلکه دولتی اســت که بتواند اولویت‌ها را روشــن کند، قواعد را پایدار کند، فســاد را محدود کند، از تولید واقعی حمایت کند و 

خود زیر نظارت عمومی باشد.
بــرای ایــران، عبــور از دوگانــه دولــت و بازار به معنای چند تمایز عملی اســت. نخســت، بایــد میان »حمایــت« و »رانت« 

13. Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (1944) especially 
chapters 46- on fictitious commodities and the self-regulating market
14. Joseph E. Stiglitz, “Some Lessons from the East Asian Miracle” The World Bank Research Observer 11, no. 2 
(1996): 151-177
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فــرق گذاشــت. حمایــت از تولید، کشــاورزی، صنعــت، بنگاه‌های کوچــک، صادرات 
و فنــاوری لازم اســت؛ امــا حمایــت بایــد مشــروط بــه یادگیــری، اشــتغال، کیفیــت، 
صادرات، شــفافیت مالیاتی و بهره‌وری باشــد. حمایت بی‌قید و شــرط رانت اســت. 
دوم، باید میان »آزادســازی« و »رهاســازی« تفاوت گذاشت. آزادسازی بدون قواعد 
رقابــت، بیمــه اجتماعــی، حمایــت از آســیب‌پذیران و نظــارت ضدانحصــار می‌تواند 
دارایی‌های آسیب‌دیدگان را ارزان به صاحبان نقدینگی منتقل کند. سوم، باید میان 
»برنامه‌ریــزی« و »فرماندهــی« فــرق گذاشــت. برنامه‌ریزی یعنی تعییــن اولویت‌ها، 
اطلاعات، هماهنگی و پاسخگویی؛ فرماندهی یعنی تمرکز، دستور، حذف جامعه و 

عادت به وضعیت استثنایی.
ایــن بحــث بــرای اقتصاددانــان و سیاســتمداران ایــران اهمیتی مســتقیم دارد. 
بســیاری از نزاع‌های اقتصادی ایران در سطح شعار باقی مانده‌اند: خصوصی‌سازی 

یــا دولتی‌ســازی، قیمت‌گــذاری یــا آزادســازی، واردات یا خودکفایــی، یارانه یا حذف یارانه، نــرخ ارز ثابت یا شــناور. اما هریک از 
این دوگانه‌ها اگر از مســئله نهادی جدا شــود، گمراه‌کننده است. خصوصی‌سازی بدون رقابت و شفافیت می‌تواند به انتقال 
دارایی عمومی به شبکه‌های خاص تبدیل شود. قیمت‌گذاری بدون نظام تأمین و نظارت می‌تواند کمبود و بازار سیاه بسازد. 
آزادسازی نرخ ارز بدون حمایت از کالاهای حیاتی می‌تواند شوک معیشتی ایجاد کند. خودکفایی بدون بهره‌وری و بدون توجه 
به آب می‌تواند ضدآبادانی باشد. واردات بدون راهبرد صنعتی می‌تواند تولید داخلی را فرسوده کند. پس اقتصاد پساجنگی 

ایران به جای انتخاب ساده میان دولت و بازار، به معماری نهادی تازه نیاز دارد.

 zآمارتیا سِن: توسعه به‌مثابه آزادی و معیار آبادانی
اگر پولانی ما را از اقتصاد جداشده از جامعه برحذر می‌دارد، آمارتیا سِن معیار سنجش توسعه را تغییر می‌دهد. سِن در کتاب 
»توســعه به‌مثابه آزادی« می‌پرســد چرا توسعه را فقط با درآمد، تولید ناخالص داخلی، رشد صنعتی یا مطلوبیت بسنجیم؟ 
آنچه اهمیت دارد این است که انسان‌ها واقعاً چه می‌توانند بکنند و چه می‌توانند باشند. آیا می‌توانند سالم باشند؟ آموزش 
ببینند؟ در جامعه حضور داشته باشند؟ کار کنند؟ تصمیم بگیرند؟ بی‌هراس سخن بگویند؟ برای آینده برنامه‌ریزی کنند؟ از 
فقر، گرسنگی و ناامنی مداوم بیرون بیایند؟ این‌ها همان توانمندی‌هایی هستند که توسعه باید گسترش دهد.15 در این نگاه، 
درآمد مهم اســت، اما فقط یکی از ابزارهای گســترش آزادی اســت. ممکن است فرد درآمدی داشته باشد، اما اگر بیمارستان، 

مدرسه، امنیت، حق مشارکت، اطلاعات شفاف یا فرصت کار نداشته باشد، هنوز از توسعه محروم است.
سِن پنج نوع آزادی ابزاری را برجسته می‌کند: آزادی‌های سیاسی، امکانات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین‌های 
شفافیت، و امنیت حمایتی.16 این پنج حوزه برای اقتصاد پساجنگی ایران بسیار مهم‌اند. آزادی سیاسی یعنی مردم بتوانند در 
تصمیم‌های عمومی صدا داشته باشند و سیاست‌های بازسازی را نقد کنند. امکانات اقتصادی یعنی دسترسی به اعتبار، بازار، 
کار، زمین، ابزار تولید و فرصت فعالیت مولد. فرصت‌های اجتماعی یعنی آموزش، سلامت و خدماتی که انسان را قادر می‌کنند 
از فرصت‌ها استفاده کند. تضمین‌های شفافیت یعنی مردم بدانند منابع بازسازی کجا خرج می‌شود، قراردادها چگونه بسته 
می‌شود و چه کسانی از سیاست‌ها سود می‌برند. امنیت حمایتی یعنی هیچ خانواده‌ای در بحران بدون غذا، دارو، سرپناه و 

حداقل حمایت رها نشود. اگر یکی از اینها غایب باشد، بازسازی ناقص می‌ماند.

15. Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred A. Knopf, 1999), introduction and chapters 12-.
16. Sen, Development as Freedom.

ایران پساجنگی، اگر 
بخواهد به آبادانی برسد، 
باید این درس‌ها را در زمینه 
خود بازآفرینی کند: نه 
تقلید از هند، نه کپی ژاپن، 
نه تکرار کره، و نه ترجمه 
ساده نظریه‌های غربی. 
ایران نیازمند راهی است که 
از تاریخ، جغرافیا، جامعه 
و تجربه خود برآید
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اهمیت سِن برای مقاله حاضر در این است که بازسازی را از سطح اعداد به سطح زندگی واقعی می‌آورد. دولت‌ها معمولًا 
موفقیت بازسازی را با شاخص‌های بزرگ نشان می‌دهند: چند کیلومتر جاده ساخته شد، چند خانه بازسازی شد، چه مقدار 
برق تولید شد، چه میزان سرمایه جذب شد، رشد اقتصادی به چه عددی رسید. این شاخص‌ها لازم‌اند، اما کافی نیستند. 
ممکن اســت جاده‌ای ســاخته شــود، اما مردم منطقه همچنان کار نداشــته باشند. ممکن اســت تولید برق افزایش یابد، اما 
بیمارستان محلی دارو نداشته باشد. ممکن است رشد مثبت شود، اما جوانان همچنان آینده خود را بیرون از کشور ببینند. 
ممکن است صادرات بالا رود، اما آب و خاک فرسوده‌تر شود. سنجش آبادانی باید بپرسد این اعداد چگونه به توان زندگی 

تبدیل می‌شوند.
سِــن در آثــار خــود درباره قحطی نیز نشــان داد که فاجعه همیشــه فقط نتیجه نبود غذا نیســت؛ گاهــی نتیجه نبود حق 
دسترســی، نبــود اطلاعــات، نبــود پاســخگویی و نبــود توان خرید اســت. قحطی‌های بــزرگ در جوامعــی کــه آزادی مطبوعات و 
پاسخگویی دموکراتیک داشته‌اند، کمتر رخ داده‌اند، زیرا اطلاعات، نقد و فشار عمومی مانع پنهان‌کاری و بی‌عملی می‌شود.17 
این نکته برای پساجنگ نیز اهمیت دارد. کمبود دارو، غذا یا انرژی فقط مسئله فنی نیست؛ مسئله دسترسی، شفافیت، توزیع، 
قیمت، اعتماد و پاسخگویی است. جامعه‌ای که نمی‌تواند درباره کمبودها آزادانه حرف بزند، احتمالًا کمبودها را بدتر مدیریت 
می‌کند. بنابراین توسعه به‌مثابه آزادی، بحثی لوکس برای دوران آرامش نیست؛ دقیقاً در بحران و پساجنگ اهمیت می‌یابد.

در اینجا، آبادانی با سِــن پیوندی عمیق پیدا می‌کند. آبادانی نســخه مکانی‌شــده و ایرانی‌شــده پرســش توانمندی است. 
سِــن از آزادی‌های واقعی ســخن می‌گوید؛ آبادانی می‌پرســد این آزادی‌ها در کجا و چگونه زندگی می‌شــوند. آزادی آموزش در 
مدرســه‌ای رخ می‌دهــد کــه ســقف، معلم، امنیت و آینــده دارد. آزادی ســامت در درمانگاهــی رخ می‌دهد که دارو، پزشــک و 
اعتمــاد دارد. آزادی کار در کارگاهــی رخ می‌دهــد کــه بــرق، اعتبار، قانون و بازار دارد. آزادی مشــارکت در محله، شــورا، رســانه، 
دانشــگاه و انجمن صنفی رخ می‌دهد. پس آبادانی یعنی توانمند شــدن مکان‌ها برای میزبانی زندگی انســانی. ایران پساجنگی 
اگر بخواهد آباد شــود، باید مدرســه، درمانگاه، کارگاه، بازار محلی، زمین کشــاورزی، شــبکه آب، دانشــگاه، محله و شــهر را به 

واحدهای سنجش توسعه تبدیل کند، نه‌فقط بودجه عمرانی و رشد کلان را.

 zتجربه‌های تطبیقی: هند، کره جنوبی و ژاپن
تجربه‌های تاریخی هیچ‌گاه نسخه آماده برای کشور دیگر نیستند. هر تجربه در متن خاص خود رخ می‌دهد: ساختار جهانی، 
موقعیت ژئوپلیتیک، نوع دولت، فرهنگ نهادی، منابع، روابط طبقاتی، ســطح آموزش، جنگ ســرد، کمک خارجی و رابطه با 
بازارهــای جهانــی. بــا این حال، تجربه‌های دیگر می‌توانند آینه باشــند. آن‌ها به ما نشــان می‌دهند چه نوع پرســش‌هایی باید 
بپرسیم و از چه خطاهایی باید بترسیم. در این مقاله، هند مهم‌ترین نمونه است، زیرا مسئله آن فقط بازسازی فیزیکی نبود؛ 
ساختن دولت، جامعه، اقتصاد و تخیل ملی پس از استعمار و خشونت بود. کره جنوبی و ژاپن نیز از جهت سیاست صنعتی، 

آموزش، اصلاحات نهادی و نسبت دولت و بازار آموزنده‌اند، اما باید با احتیاط و بدون اسطوره‌سازی خوانده شوند.
کره جنوبی پس از جنگ کره با ویرانی گســترده، فقر شــدید، ضعف صنعتی، تهدید امنیتی دائمی و وابســتگی جدی به 
کمک خارجی روبه‌رو بود. ســال‌های نخســت پس از جنگ، ســال‌های »معجزه« نبود؛ رشــد کند، فســاد، بی‌ثباتی سیاســی و 
وابستگی به کمک آمریکا ویژگی مهم اقتصاد کره بود.18 آنچه بعدها زمینه جهش کره را فراهم کرد، ترکیبی از اصلاحات ارضی، 
گســترش آموزش، شــکل‌گیری تکنوکراســی، پیدایش کارآفرینان صنعتی، کمک خارجی، سیاســت صنعتی، انضباط صادراتی و 

17. Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (Oxford Clarendon Press, 1981); 
Sen, Development as Freedom
18. Larry E. Westphal, Korea’s Experience with Export-Led Industrial Development (World Bank, 1977)
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رابطه خاص دولت با بنگاه‌های بزرگ بود. اصلاحات ارضی، از جهت اجتماعی، اهمیت بنیادین داشت: طبقات قدیم را دگرگون 
کرد، دهقانان را به مالکان کوچک تبدیل کرد، ثبات روســتایی ایجاد کرد و بخشــی از ســرمایه و انرژی اجتماعی را به آموزش و 

کسب‌وکار هدایت کرد.19
بــرای ایــران، درس کره این نیســت که اقتدارگرایی توســعه‌گرا را الگو بگیرد. صنعتی شــدن کره با ســرکوب کارگران، تمرکز 
قــدرت در چبول‌هــا و هزینه‌هــای اجتماعــی همــراه بود. اما چنــد اصل قابل تأمل اســت: بازســازی اقتصادی بدون بازســازی 
اجتماعی پایدار نیســت؛ آموزش و مهارت شــاید مهم‌ترین ســرمایه پساجنگی باشد؛ سیاســت صنعتی باید با معیار عملکرد 
همراه شود؛ حمایت از بنگاه‌ها باید به صادرات، یادگیری، کیفیت و اشتغال واقعی پیوند بخورد؛ و دولت توانمند باید بتواند 
از حمایت بی‌قید و شرط و رانت جلوگیری کند. به بیان دیگر، حمایت بدون معیار رانت است، اما حمایت با معیار می‌تواند 
سرمایه‌گذاری اجتماعی در توان تولیدی باشد. ایران به دولت توانمند نیاز دارد، اما دولت توانمند بدون حقوق، مشارکت و 

پاسخگویی به دولت مسلط و رانتی تبدیل می‌شود.
ژاپــن نیــز نمونــه‌ای مهم اســت، اما زمینه آن بســیار خاص بود. ژاپن پــس از جنگ جهانی دوم تحت اشــغال آمریکا قرار 
گرفــت؛ قانــون اساســی جدید، اصلاحات سیاســی، اصلاحات ارضی، انحلال زایباتســوها و اصلاحات کارگــری در چارچوب نظم 
اشــغال و ســپس جنگ ســرد شــکل گرفت.20 از نظر اقتصادی، ژاپن با تورم شــدید، کمبود، تخریب گســترده و نیاز به تثبیت 
روبه‌رو بود. سیاســت Dodge Line در ســال ۱۹۴۹ برای مهار تورم و تثبیت مالی اهمیت داشــت، هرچند فشــار کوتاه‌مدت 
ایجــاد کــرد؛ و ســپس جنگ کــره تقاضای خارجی مهمی برای اقتصــاد ژاپن فراهــم آورد.21 درس ژاپن برای ایران این نیســت که 
می‌توان همان مســیر را تکرار کرد. ژاپن از موقعیت ژئوپلیتیک و کمک و دسترســی بازارهایی برخوردار بود که برای ایران قابل 
فرض نیســت. اما چند اصل قابل تأمل اســت: بازســازی اقتصادی بدون اصلاح نهادی پایدار نمی‌شــود؛ سیاســت صنعتی و 
اولویت دادن به بخش‌های کلیدی اهمیت دارد؛ ثبات پولی لازم است، اما نباید جامعه را بی‌حمایت رها کند؛ و بازسازی زندگی 

روزمره به اندازه بازسازی کارخانه و بندر مهم است.
به‌طور خلاصه، هند به ایران می‌گوید بازســازی بدون زبان عمومی، تخیل ملی و وعده شــهروندی بی‌روح می‌شــود. کره 
بــه ایــران می‌گوید آمــوزش، اصلاح نهادی، سیاســت صنعتی و انضباط عملکردی مهم‌اند، اما توســعه بــدون آزادی و عدالت 
هزینه‌های سنگین دارد. ژاپن به ایران می‌گوید تثبیت، اصلاحات و سیاست صنعتی مهم‌اند، اما زمینه بین‌المللی تعیین‌کننده 
است و نباید تجربه را اسطوره کرد. پولانی و سِن نیز به ما می‌گویند که همه این تجربه‌ها باید با پرسش جامعه و توان زندگی 
ســنجیده شــوند. هیچ الگویی اگر به کرامت انســان، عدالت منطقه‌ای، طبیعت، مشــارکت و آزادی وصل نشــود، به آبادانی 

نمی‌انجامد.

 zایران پس از جنگ: آسیب‌پذیری‌ها و ظرفیت‌ها
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با آســیب‌پذیری‌های ســاختاری روبه‌رو بوده اســت: وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسان‌های 
آن، تحریم، تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، ضعف نظام بانکی، تمرکز اداری و فضایی، فساد و رانت، فرسایش سرمایه اجتماعی، 
بحران آب، نابرابری منطقه‌ای، مهاجرت نیروی انســانی، و شــکاف میان دولت و جامعه. جنگ این آســیب‌پذیری‌ها را آشکارتر 

19. Michael J. Seth, “An Unpromising Recovery: South Korea’s Post-Korean War Economic Development, 1953-
1961” Education About Asia 18, no. 3 (Winter 2013)
20. National Diet Library of Japan, “Reconstruction of Japan: Outline” Modern Japan in Archives.
21. Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Government of Japan, Japan’s High-Growth Postwar 
Period: The Role of Economic Plans.
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می‌کند، اما لزوماً آن‌ها را خلق نمی‌کند. اقتصاد متمرکز، وقتی چند گره حیاتی آن آسیب ببیند، دچار اختلال زنجیره‌ای می‌شود. 
اگر حمل‌ونقل، انرژی، شبکه بانکی، واردات نهاده، نظام توزیع یا مراکز تصمیم‌گیری بیش از حد متمرکز باشند، ضربه به یک 
نقطه می‌تواند چند بخش را مختل کند. در مقابل، اقتصاد تاب‌آور اقتصادی اســت که چندلایه، متنوع، منطقه‌ای، متصل و 

دارای ظرفیت جایگزینی باشد.
با این حال، ایران فقط مجموعه‌ای از آسیب‌ها نیست. ظرفیت‌های مهمی نیز دارد: نیروی انسانی گسترده و آموزش‌دیده، 
تجربه تاریخی مدیریت بحران، شــبکه شــهرها و روســتاهای متنوع، زیرساخت‌های صنعتی و انرژی، دانشگاه‌ها و دانش فنی، 
بنگاه‌های کوچک و متوســط، کشــاورزی و صنایع غذایی در مناطق مختلف، موقعیت ترانزیتی، فرهنگ کار و تعمیر، ســرمایه 
ایرانیــان خــارج از کشــور، و حافظــه اجتماعی همبســتگی در لحظات ســخت. مســئله این اســت کــه این ظرفیت‌هــا اغلب در 
ساختارهای متمرکز، رانتی و بی‌اعتماد به جامعه گرفتار می‌شوند. بازسازی ایران پس از جنگ باید از همین دو واقعیت آغاز 
کند: آسیب‌پذیری ساختاری و ظرفیت اجتماعی. اگر فقط بر آسیب‌ها تمرکز کنیم، به سیاست ترس و کنترل می‌رسیم. اگر فقط 
از ظرفیت‌ها سخن بگوییم، به خوش‌بینی بی‌پایه دچار می‌شویم. سیاست آبادانی باید هم صادقانه بحران‌ها را ببیند و هم 

امکان‌های جامعه را فعال کند.
اقتصاد پهنه‌ای تاب‌آور مقاوم می‌تواند یکی از چارچوب‌های این سیاست باشد. مقصود از اقتصاد پهنه‌ای تاب‌آور، تقسیم 
کشور به جزیره‌های بسته و خودکفا نیست. خودکفایی کامل در جهان امروز نه ممکن است و نه مطلوب. مقصود آن است 
که هر منطقه کشور حداقل ظرفیت بقا، تولید و بازسازی را داشته باشد، اما در شبکه‌ای ملی و فراملی به دیگر مناطق متصل 
بماند. هر ســلول منطقه‌ای باید بداند در شــرایط بحران چگونه از زندگی پایه خود محافظت کند: غذا، آب، انرژی اضطراری، 
خدمات درمانی پایه، حمل‌ونقل، ارتباطات، امنیت داده، تولید ضروری و اعتبار محلی. این اطلاعات و ظرفیت‌ها باید پیش از 

بحران آماده شوند، نه پس از آن.
اصل نخست اقتصاد پهنه‌ای تاب‌آور، خوداتکایی حداقلی منطقه‌ای است. هر منطقه باید نقشه‌ای از ظرفیت‌ها و نیازهای 
حیاتی خود داشــته باشــد: کدام محصولات غذایی را می‌تواند تولید کند؟ کدام ذخایر باید محلی باشــد؟ کدام درمانگاه‌ها و 
بیمارســتان‌ها در بحران نقش مرکزی دارند؟ کدام جاده یا پل اگر آســیب ببیند، زندگی منطقه مختل می‌شــود؟ کدام صنایع 
کوچــک می‌تواننــد در بحــران تغییر کاربــری دهند؟ کدام نیروهای ماهر باید در شــبکه محلی ثبت و پشــتیبانی شــوند؟ اصل 
دوم، اتصال ملی اســت. ســلول‌ها اگر از هم جدا شــوند، کشــور به جزایر نابرابر تبدیل می‌شود. اتصال ملی یعنی زیرساخت، 
حمل‌ونقل، انرژی، داده، مالیه، آموزش، بازار و اســتاندارد به گونه‌ای طراحی شــود که مناطق بتوانند به یکدیگر کمک کنند و 

مناطق مرزی یا محروم صرفاً حاشیه امنیتی یا منبع استخراج نباشند.
اصل سوم، تنوع تولیدی است. اقتصادهای وابسته به یک یا دو منبع درآمد در بحران آسیب‌پذیرند. در سطح منطقه‌ای 
باید سبدی از فعالیت‌ها شکل بگیرد: کشاورزی سازگار با آب، صنایع غذایی، تعمیر و نگهداری صنعتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، 
خدمــات ســامت، گردشــگری داخلــی، فناوری‌هــای کوچک، آموزش فنــی و صنایع صادراتی متناســب با مزیــت منطقه. اصل 
چهارم، مالیه و اعتبار محلی است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در بحران نه به دلیل نبود تقاضای بلندمدت، بلکه 
به دلیل قطع ســرمایه در گردش ســقوط می‌کنند. بنابراین باید صندوق‌های ضمانت منطقه‌ای، بانک‌های توسعه‌ای محلی، 
اعتبار خرد تولیدی، بیمه وقفه کسب‌وکار و سازوکارهای شفاف تأمین مالی برای تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک طراحی شود. 

این اعتبار باید به تولید و اشتغال واقعی برسد، نه به سفته‌بازی زمین، ارز و واردات رانتی.
اصل پنجم، داده و اعتماد اســت. تاب‌آوری بدون اطلاعات ممکن نیســت. هر منطقه باید بداند ذخایر غذایی، ظرفیت 
درمانی، وضعیت آب، شــبکه حمل‌ونقل، بنگاه‌های حیاتی، جمعیت آســیب‌پذیر و نیازهای فوری آن چیســت. اما داده فقط 
وقتی مفید است که مردم به آن اعتماد کنند. اگر داده‌ها محرمانه، دستکاری‌شده یا صرفاً ابزاری برای کنترل باشند، جامعه 
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همــکاری نمی‌کند. شــفافیت داده، گزارش عمومــی، امکان بازخورد مــردم و نظارت 
دانشــگاه‌ها و رســانه‌ها بخشــی از اقتصــاد پهنــه‌ای تــاب‌آور اســت. اصــل ششــم، 
مشارکت اجتماعی است. شوراهای محلی، شهرداری‌ها، تشکل‌های صنفی، اتاق‌های 
بازرگانــی، تعاونی‌ها، دانشــگاه‌ها، مــدارس، مراکز درمانی، ســازمان‌های مردم‌نهاد و 
گروه‌های محلی باید در طراحی و اجرای برنامه بقا و بازســازی نقش داشــته باشــند. 
مشارکت اگر نمایشی باشد، بی‌اعتمادی می‌آورد؛ اگر واقعی باشد، ظرفیت جامعه 

را فعال می‌کند.

 zپول، قیمت، کار و اعتماد
در بحث بازســازی، اقتصاد کلان گاهی به زبانی خشــک بیان می‌شــود: تورم، کسری 
بودجــه، نقدینگــی، نــرخ ارز، بدهــی دولــت، رشــد، ســرمایه‌گذاری و بهــره‌وری. ایــن 
زبان لازم اســت، اما اگر به زندگی ترجمه نشــود، از جامعه جدا می‌ماند. تورم برای 
خانــواده یعنــی ناتوانی در برنامه‌ریزی. کســری بودجه یعنی این پرســش که هزینه 
تصمیم‌هــای امــروز را چه کســی و چه زمانی خواهــد پرداخت. نــرخ ارز یعنی قیمت 
دارو، نهــاده کشــاورزی، قطعــه تولیدی و ســفره مردم. نقدینگی یعنــی رابطه پول با 

اعتماد. بدهی دولت یعنی تعهدی که ممکن است بر دوش نسل بعد بیفتد. بنابراین اقتصاد کلان پساجنگی نباید فقط زبان 
عدد باشد؛ باید زبان اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری باشد.

کنترل تورم در اقتصاد پســاجنگی حیاتی اســت، اما نباید به سیاســتی ضدجامعه تبدیل شــود. اگر مهار تورم فقط از راه 
کاهش بی‌رحمانه خدمات اجتماعی، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای حیاتی، فشار بر مزدبگیران و قطع حمایت از آسیب‌پذیران 
دنبال شود، شاید عدد تورم کاهش یابد، اما بی‌ثباتی اجتماعی و فقر عمیق‌تر می‌شود. از سوی دیگر، اگر دولت برای حفظ 
رضایت کوتاه‌مدت به چاپ پول، ارزپاشــی، قیمت‌گذاری بی‌پشــتوانه و تعهدات بودجه‌ای غیرشــفاف پناه ببرد، تورم آینده را 
می‌سازد. ثبات پولی باید با عدالت اجتماعی همراه باشد. اینجا نیز دوگانه کاذب باید کنار گذاشته شود: نه ریاضت بی‌رحمانه 
و نه پول‌پاشی بی‌پشتوانه؛ بلکه بودجه شفاف، اولویت کالاهای حیاتی، مالیات عادلانه‌تر، کنترل رانت و حمایت هدفمند از 

تولید و خانوارهای آسیب‌پذیر.
نرخ ارز نیز فقط یک قیمت نیســت؛ آینه‌ای از اعتماد، رابطه با جهان و ســاختار تولید اســت. تثبیت مصنوعی ارز بدون 
منابــع کافــی و بــدون اولویت‌بنــدی کالاهــای حیاتی می‌توانــد به رانت و اتلاف ذخایر منجر شــود. رهاســازی شــتاب‌زده ارز نیز 
می‌تواند شوک معیشتی و تولیدی ایجاد کند. سیاست ارزی پساجنگی باید بر چند اصل استوار باشد: اولویت کالاهای حیاتی؛ 
شفافیت تخصیص؛ حمایت از تولیدکنندگان واقعی؛ کاهش رانت وارداتی؛ و حرکت تدریجی به سمت نرخی قابل پیش‌بینی 
که تولید و زندگی را نابود نکند. بودجه بازســازی نیز باید شــفاف باشــد. جامعه باید بداند منابع بازسازی از کجا می‌آید و کجا 
خــرج می‌شــود؛ آیــا هزینه جنگ و بازســازی فقــط بر دوش مزدبگیــران و مصرف‌کنندگان می‌افتــد یا از دارایی‌هــای غیرمولد و 

رانت‌های بزرگ نیز سهم گرفته می‌شود؟
کار نیز در پســاجنگ فقط یک متغیر اقتصادی نیســت؛ بازســازی ریتم زندگی اســت. پولانی به ما یادآوری می‌کند که کار 
را نمی‌توان صرفاً نیروی کار قابل خریدوفروش دانســت. کار با شــخصیت، شــأن، خانواده، مهارت و آینده انسان پیوند دارد. 
وقتی فرد کار خود را از دست می‌دهد، فقط درآمدش را از دست نمی‌دهد؛ رابطه‌اش با زمان، هویت و جامعه آسیب می‌بیند. 
بنابرایــن سیاســت اشــتغال باید فراتر از عدد باشــد: کار باید پایدار، شــرافتمندانه، ایمــن، دارای امــکان یادگیری و متصل به 

کنترل تورم در اقتصاد 
پساجنگی حیاتی است، 
اما نباید به سیاستی 
ضدجامعه تبدیل شود. 
اگر مهار تورم فقط از راه 
کاهش بی‌رحمانه خدمات 
اجتماعی، افزایش ناگهانی 
قیمت کالاهای حیاتی، 
فشار بر مزدبگیران و قطع 
حمایت از آسیب‌پذیران 
دنبال شود، شاید عدد 
تورم کاهش یابد، اما 
بی‌ثباتی اجتماعی و فقر 
عمیق‌تر می‌شود
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زندگی خانوادگی باشد. در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت ویژه دارند. کارخانه‌های بزرگ برای سیاست صنعتی 
ضروری‌اند، اما زندگی روزمره مردم اغلب به شبکه‌ای از کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، فروشگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی، تولیدکنندگان 
محلی، رانندگان، انبارها، حمل‌ونقل خرد، کشاورزان و کسبه وابسته است. اگر این شبکه فروبپاشد، حتی پروژه‌های بزرگ نیز 

اثر روزمره نخواهند داشت.
یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، خرید عمومی هوشمند است. دولت پس از جنگ ناگزیر خریدار بزرگ کالاها و خدمات 
است: مصالح، دارو، تجهیزات، خدمات مهندسی، حمل‌ونقل، آموزش، فناوری، مواد غذایی و انرژی. این خریدها می‌تواند رانت‌زا 
باشد، اما می‌تواند ابزار احیای تولید داخلی و محلی نیز باشد. اگر قراردادهای بازسازی به بنگاه‌های شفاف، محلی، دارای کیفیت 
و اشــتغال‌زا داده شــود؛ اگر زنجیره تأمین آن‌ها دیده شــود؛ و اگر اطلاعات قراردادها عمومی باشــد، خرید عمومی به سیاســت 
صنعتی تبدیل می‌شــود، نه به فســاد. زنجیره‌های تأمین برای کالاهای حیاتی نیز باید متنوع شــوند. وابستگی به یک کشور، یک 
بنــدر، یک مســیر یا یک واردکننده خطرناک اســت. راه‌حــل، ترکیبی از تولید داخلی پایه برای اقلام حیاتــی، ذخیره راهبردی، تنوع 

واردات، قراردادهای منطقه‌ای، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و ظرفیت تغییر کاربری برخی صنایع در بحران است.

 zبنیادهای زندگی
در اقتصاد بقا چهار حوزه مرکزی‌اند: غذا، آب، انرژی و سلامت. این‌ها را نمی‌توان فقط کالاهای اقتصادی دانست؛ هریک شرط 
امکان زندگی اجتماعی اســت. اگر غذا ناامن شــود، جامعه دچار اضطراب بنیادین می‌شــود. اگر آب ناپایدار شود، سکونت و 
کشــاورزی به خطر می‌افتد. اگر انرژی مختل شــود، تولید، درمان، آموزش و خانه آســیب می‌بیند. اگر سلامت فروبپاشد، رنج 
فردی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شــود. از منظر آبادانی، این چهار حوزه باید هم در ســطح ملی و هم در ســطح منطقه‌ای 
دیده شوند. کشور ممکن است در آمار کلان منابع کافی داشته باشد، اما اگر یک منطقه به غذا، آب، انرژی یا درمان دسترسی 

پایدار نداشته باشد، آبادانی در آنجا شکست خورده است.
امنیت غذایی با خودکفایی کامل یکی نیست. کشوری می‌تواند بخشی از غذای خود را وارد کند و همچنان امنیت غذایی 
داشــته باشــد، اگــر منابع واردات متنــوع، ذخایر کافی، تولید داخلی پایه، شــبکه توزیع ســالم و قدرت خریــد خانوارها برقرار 
باشــد. بــرای ایــران، امنیت غذایی باید با آب و اقلیم دیده شــود. تولید هر محصول در هر منطقه بــه نام خودکفایی، اگر آب 
را نابود کند، ضدآبادانی اســت. کشــاورزی پســاجنگی باید ســازگار با آب، خاک، اقلیم و بازار باشــد. آب شاید مهم‌ترین آزمون 
آبادانی ایران باشد. جنگ می‌تواند شبکه‌های آب را تخریب کند، اما بحران آب ایران ریشه‌هایی عمیق‌تر دارد: اقلیم خشک، 
مدیریت نادرست، مصرف نامتوازن، کشاورزی نامتناسب، فرونشست، آلودگی و رقابت منطقه‌ای. هر پروژه عمرانی، صنعتی 

یا کشاورزی پساجنگی باید از آزمون آب عبور کند.
انــرژی در ایــران وضعیتــی پیچیده دارد. کشــور منابع انرژی دارد، اما شــبکه انرژی می‌تواند فرســوده، پرمصرف، نابرابر و 
آسیب‌پذیر باشد. بازسازی انرژی باید هم بر امنیت عرضه و هم بر کاهش اتلاف تمرکز کند. نیروگاه، شبکه برق، گاز، پالایش، 
ســوخت حمل‌ونقــل و انــرژی تجدیدپذیر باید در چارچوب تاب‌آوری دیده شــوند. اگر سیاســت انرژی فقط بــه دوگانه یارانه 
یا افزایش قیمت فروکاســته شــود، مســئله اصلی گم می‌شــود: چگونه می‌توان انرژی را عادلانه، پایدار، کارآمد و مقاوم کرد؟ 
پاسخ، ترکیبی از اصلاح تدریجی قیمت‌ها، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، کاهش اتلاف، توسعه 

انرژی‌های تجدیدپذیر منطقه‌ای و شفافیت یارانه‌هاست.
ســامت نیز فقط درمان نیســت. جنگ و ناامنی آســیب روانی، معلولیت، فقر دارویی، اختلال واکسیناســیون، فرسایش 
کادر درمان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیرانه ایجاد می‌کند. بازسازی سلامت باید از درمانگاه محلی آغاز شود، نه‌فقط 
از بیمارســتان بزرگ. دارو، بیمه، ســامت روان، توانبخشــی، مراقبت از ســالمندان، ســامت مادر و کودک و حما‌یت از کادر 
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درمان باید در برنامه آبادانی جایگاه مرکزی داشته باشد. جامعه‌ای که از نظر روانی و جسمی فرسوده است، نمی‌تواند فقط 
با پروژه عمرانی آباد شود. در اینجا نیز سِن به کار می‌آید: سلامت فقط یک خدمت نیست؛ توانمندی پایه‌ای برای زندگی، کار، 

آموزش و مشارکت است.

 zافق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست آبادانی
برای تبدیل ایده آبادانی به سیاست، بهتر است به جای جدول‌های بسیار دقیق زمانی، میان افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت 
و بلندمــدت تمایــز گذاشــت. هر افق منطق خــود را دارد، اما باید به افق بعدی وصل شــود. اگر افــق کوتاه‌مدت فقط توزیع 
اضطراری باشد و به احیای تولید نرسد، بقا فرسوده می‌شود. اگر افق میان‌مدت فقط ترمیم باشد و به تغییر مسیر توسعه 
وصل نشــود، کشــور به وضعیت آســیب‌پذیر پیشــین بازمی‌گردد. اگر افق بلندمدت بدون پاســخ به نیازهای فوری باشد، به 
رؤیای بی‌اعتبار تبدیل می‌شــود. سیاســت آبادانی یعنی پیوند دادن این ســه افق: حفظ زندگی، احیای تولید، و تغییر مســیر 

توسعه.
در افــق کوتاه‌مــدت، هــدف جلوگیری از فروپاشــی زندگی روزمره اســت: تأمین غــذا و دارو، تثبیت آب و انــرژی، راه‌اندازی 
حمل‌ونقــل، ارتباطــات، حمایــت نقدی یا کالایــی از خانوارهای آســیب‌پذیر، پشــتیبانی از درمانگاه‌ها و مــدارس، و جلوگیری از 
جهش‌های شدید قیمت کالاهای حیاتی. این مرحله نیازمند هماهنگی سریع است، اما باید شفاف و پاسخگو باشد. فهرست 
کالاهــای حیاتــی، منابع تأمیــن، معیارهای توزیع و قراردادهــای اضطراری باید تا حد ممکن عمومی باشــد. در اقتصاد پهنه‌ای 
تاب‌آور سرعت بدون شفافیت، رانت می‌سازد؛ شفافیت بدون سرعت، ممکن است جان و معیشت مردم را به خطر اندازد. 

هنر حکمرانی پساجنگی در جمع‌کردن این‌دو است.
در افق میان‌مدت، اقتصاد باید از توزیع اضطراری به احیای تولید حرکت کند. تعمیر زیرســاخت‌ها، بازســازی مدارس و 
درمانگاه‌ها، احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تأمین ســرمایه در گردش، بازگشــت زنجیره‌های تأمین، ایجاد صندوق‌های ضمانت، 
بازســازی مســکن، حمایــت از کشــاورزی حیاتــی و راه‌انــدازی پروژه‌هــای اشــتغال‌زا در این مرحله مهم‌انــد. ایــن دوره نباید به 
پروژه‌های نمایشــی محدود شــود. معیار اصلی باید بازگشت زندگی و کار به مکان‌های مشخص باشد. مردم باید نشانه‌های 

بازگشت زندگی را در مدرسه، کارگاه، درمانگاه، بازار، جاده، خانه و محله ببینند، نه‌فقط در گزارش‌های رسمی.
در افق بلندمدت، مسئله فقط ترمیم نیست؛ تغییر مسیر توسعه است. ایران باید از اقتصاد آسیب‌پذیر نفتی، متمرکز، 
پرآب‌بر و رانتی به اقتصادی متنوع، منطقه‌ای، دانش‌بنیان، کم‌آب‌بر، اشتغال‌زا و عادلانه‌تر حرکت کند. این کار بدون سیاست 
صنعتــی، اصــاح نظــام بانکــی، آموزش فنی، دیپلماســی اقتصادی، اصــاح بودجه، عدالت منطقــه‌ای، مدیریــت آب و انرژی و 
مشــارکت اجتماعی ممکن نیســت. افق بلندمدت باید نشــان دهد که جنگ فقط ویرانی نبود، بلکه می‌تواند لحظه‌ای برای 
تصحیح مسیرهای غلط پیشین نیز باشد. اما این اصلاح مسیر فقط وقتی مشروع و پایدار است که مردم در آن دیده شوند 

و هزینه‌ها عادلانه تقسیم شود.

 zزبان عمومی اقتصاد و خطر جنگ دائمی
یکــی از مهم‌تریــن درس‌هــای نهرو برای ایران، اهمیت زبان عمومی اقتصاد اســت. در بحران، دولت‌ها معمولًا با مردم از ســه 
زبــان ســخن می‌گوینــد: زبان امنیت، زبان فداکاری، و زبان آمار. هرســه لازم‌اند، اما کافی نیســتند. زبــان امنیت می‌گوید خطر 
وجود دارد. زبان فداکاری می‌گوید باید تحمل کرد. زبان آمار می‌گوید چه کرده‌ایم. اما زبان بازسازی باید چیزی فراتر بگوید: 
چرا این مســیر عادلانه اســت؟ چه کســانی بیشــتر حمایت می‌شــوند؟ چه کسانی بیشتر ســهم می‌پردازند؟ چگونه با فساد 
برخورد می‌شــود؟ مردم کجا می‌توانند نظر بدهند؟ و آینده مشــترک چیســت؟ اگر زبان رسمی با تجربه مردم فاصله داشته 
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باشد، حتی سیاست درست نیز بی‌اعتماد می‌شود.
ایــران امــروز بــه زبان اقتصــادی‌ای نیاز دارد که مــردم را کودک فرض نکنــد. باید بتوان صادقانه گفــت که منابع محدود 
است، برخی تصمیم‌ها دشوار خواهد بود، و بازسازی زمان می‌برد. اما همزمان باید نشان داد که بار این دشواری‌ها عادلانه 
تقســیم می‌شــود، گروه‌های آســیب‌پذیر تنها گذاشــته نمی‌شــوند، قراردادها پنهان نمی‌ماند، رانت‌خواران مصون نیســتند و 
مناطــق محــروم دوبــاره فراموش نمی‌شــوند. در چنین زبانی، مردم فقط قربانی، مصرف‌کننده یا مخاطب دســتور نیســتند؛ 
شــریک ســاختن آینده‌اند. این همان جایی اســت که زبان نهرویی برای ایران اهمیت دارد: نه تقلید از نهرو، بلکه یاد گرفتن 

اینکه اقتصاد باید بتواند به زبان مسئولیت عمومی، عدالت و آینده سخن بگوید.
در مقابل، زبان جنگ دائمی خطرناک است. اگر گفته شود که »پساجنگ نیز همان جنگ است« و بنابراین اقتصاد باید 
بــرای همیشــه اقتصــاد جنگی بماند، مرز میان ضرورت اضطــراری و حکمرانی عادی از میان مــی‌رود. در چنین وضعی، تمرکز، 
محرمانگی، فرماندهی، حذف نقد، اولویت امنیت بر مشارکت، و توزیع رانتی منابع به نام ضرورت توجیه می‌شود. این نگاه 
با آبادانی ناسازگار است، زیرا آبادانی فقط تولید و پروژه نیست؛ نیازمند اعتماد، مشارکت، آزادی نقد، نظارت عمومی و امکان 
زیســتن شــهروندانه اســت. جامعه‌ای که همیشــه در وضعیت جنگی نگه داشته شود، ممکن اســت مدتی دوام بیاورد، اما 
آباد نمی‌شود. دموکراسی نیز در منطق جنگ دائمی فرسوده می‌شود، زیرا شهروند به سرباز اقتصادی، منتقد به مزاحم، و 

سیاست به فرمان تبدیل می‌گردد.
دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی در ساختن زبان آبادانی نقش دارند. دانشگاه نباید فقط ناظر دوردست باشد و 
رسانه نباید فقط تکرارکننده روایت رسمی یا تولیدکننده اضطراب باشد. نیاز به گفت‌وگوی عمومی درباره اولویت‌ها، هزینه‌ها، 
عدالت، محیط زیست، نسل جوان، زنان، مناطق و آینده اقتصاد وجود دارد. بازسازی اگر به گفت‌وگوی عمومی تبدیل نشود، 
یــا تکنوکراتیــک و بــی‌روح می‌شــود یا امنیتی و بی‌اعتماد. زبــان آبادانی باید بتواند هم از حقیقت بحران ســخن بگوید و هم از 
امکان ساختن؛ هم سختی‌ها را پنهان نکند و هم مردم را بی‌قدرت نشان ندهد. راستگویی، پیش‌شرط امید عقلانی است.

 zآبادانی به‌مثابه اقتصاد زندگی
اگر اقتصاد بقا به پرســش »چگونه زنده بمانیم؟« پاســخ می‌دهد، آبادانی به پرســش »چگونه شایسته زندگی کنیم؟« پاسخ 
می‌دهد. این تفاوت کوچک نیست. جامعه‌ای ممکن است زنده بماند، اما ترسیده، فقیر، بی‌اعتماد، نابرابر و بی‌آینده باشد. 
جامعــه‌ای دیگــر ممکن اســت از بحران عبــور کند و در همان عبــور، روابط تازه‌ای از اعتماد، کار، عدالت و مشــارکت بســازد. 
آبادانی نام این امکان دوم است. آبادانی در سنت ایرانی واژه‌ای چندلایه است: به زمین و آب مربوط است، به شهر و روستا، 
بــه امنیــت و داد، بــه کار و تولیــد، بــه زیبایی و نظم، به حافظه و ســکونت. در زبان امروز، می‌توان آن را پیوند میان توســعه، 

عدالت، مکان و توانمندی دانست.
آبادانی نقدی است بر دو تقلیل‌گرایی. نخست، تقلیل توسعه به رشد اقتصادی. رشد بدون توزیع، بدون محیط زیست، 
بدون توانمندی و بدون مشارکت می‌تواند حتی ضدآبادانی باشد. دوم، تقلیل عدالت به توزیع حداقل‌ها. عدالت فقط این 
نیســت که مردم از گرســنگی نجات یابند؛ باید بتوانند زندگی خود را بســازند، کار کنند، یاد بگیرند، مشــارکت کنند و آینده‌ای 
معقول تصور کنند. آبادانی یعنی خروج از وضعیت دریافت‌کننده منفعل به وضعیت شهروند توانمند. این نکته در پساجنگ 
حیاتی است، زیرا سیاست اضطراری میل دارد مردم را به جمعیت نیازمند مدیریت تبدیل کند؛ در حالی که آبادانی باید آنان 

را کنشگران بازسازی بداند.
در ایران پساجنگی، آبادانی باید به نسل جوان توجه ویژه داشته باشد. جوانی که آینده‌ای در کشور نمی‌بیند، حتی اگر 
امروز غذا و شــغل موقت داشــته باشــد، به پروژه بازســازی دل نمی‌بندد. آموزش، آزادی اجتماعی، امکان کار خلاق، ارتباط با 
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جهــان، احترام به شــأن فردی و امکان مشــارکت در تصمیم‌های محلــی و ملی برای 
ماندن و ساختن حیاتی‌اند. مهاجرت فقط تصمیم اقتصادی نیست؛ گاه رأیی است 
درباره بی‌آیندگی. آبادانی بدون زنان نیز ممکن نیســت. در بســیاری از بحران‌ها، بار 
اصلی حفظ زندگی روزمره بر دوش زنان می‌افتد: مراقبت از کودک، سالمند، بیمار، 
مدیریت مصرف خانوار، آموزش غیررســمی و حفظ شبکه‌های عاطفی و اقتصادی. 
اگر سیاســت پســاجنگی زنان را فقط دریافت‌کننده حمایت ببینــد، نیمی از ظرفیت 

جامعه را حذف کرده است.
آبادانــی همچنیــن باید با طبیعت آشــتی کنــد. ایران پیش از جنــگ نیز با بحران 
آب، فرسایش خاک، آلودگی و فشار بر زیست‌بوم روبه‌رو بوده است. بازسازی نباید 
این بحران‌ها را تشــدید کند. ساختن ســد، جاده، شهرک صنعتی یا پروژه کشاورزی 
بدون توجه به ظرفیت آب و خاک، شاید در کوتاه‌مدت نشانه عمران باشد، اما در 
بلندمدت ضدآبادانی است. توسعه پساجنگی باید کم‌آب‌بر، انرژی‌کارآمد، منطقه‌گرا 
و سازگار با اقلیم باشد. اگر طبیعت فقط منبعی برای استخراج و مصرف دیده شود، 

آبادانی به ویرانی جدید بدل می‌شود.

 zایران در نظم ژئوپلیتیک جدید: خوداتکایی باز، نه انزوا
پــس از جنــگ، مســئله ایــران فقــط داخلــی نخواهــد بــود. هــر بازســازی در نظمــی 

منطقه‌ای و جهانی رخ می‌دهد. تحریم، مســیرهای تجارت، امنیت انرژی، روابط با همســایگان، دسترســی به فناوری، سرمایه 
ایرانیان خارج از کشــور، دیپلماســی منطقه‌ای و جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش، همگی تعیین‌کننده‌اند. اقتصاد بقا ممکن 
اســت به ســمت انزوا میل کند، اما آبادانی نیازمند اتصال هوشــمند اســت. وابســتگی خام به بیرون خطرناک اســت؛ واردات 
بی‌برنامه کالاهای حیاتی، اتکا به چند بازار محدود، فروش منابع خام بدون انتقال فناوری و جذب ســرمایه بدون معیارهای 
اجتماعی و زیست‌محیطی کشور را شکننده می‌کند. اما انزوا نیز خطرناک است. هیچ اقتصادی در جهان امروز با بستن درها 

آباد نمی‌شود.
ایــران بــه خوداتکایــی باز نیاز دارد: حفظ ظرفیت‌های حیاتی داخلی، همراه بــا ارتباط فعال با جهان برای تجارت، فناوری، 
ســرمایه، دانــش، اســتاندارد و یادگیری. همســایگان در این راه اهمیت ویــژه دارند. ایران در منطقــه‌ای زندگی می‌کند که پر از 
بحران، اما همچنین پر از امکان اتصال اســت: انرژی، ترانزیت، غذا، آب، فناوری، تجارت مرزی، گردشــگری، خدمات درمانی و 
آموزش. بازسازی ایران می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای پیوند بخورد. تجارت مرزی قانونی و شفاف، همکاری انرژی، 
بازارهای منطقه‌ای و پروژه‌های مشترک زیرساختی می‌توانند هم تاب‌آوری و هم آبادانی ایجاد کنند. ایرانیان خارج از کشور نیز 
بخشــی از ظرفیت آبادانی‌اند، اما پیوند با آنان فقط با شــعار میهن‌دوســتی برقرار نمی‌شــود. سرمایه انسانی و مالی مهاجران 
زمانی بازمی‌گردد یا مشارکت می‌کند که امنیت حقوقی، امکان ارتباط علمی، آزادی نسبی کار، شفافیت و احترام وجود داشته 

باشد.

 zنتیجه‌گیری: از بازسازی اقتصاد تا بازسازی توان زندگی
از منظر آبادانی، جنگ نه لحظه شــکوه و اقتدار، بلکه گسســت خشــونت‌آمیز جهان مشــترک اســت؛ ویرانی بدن‌ها، خانه‌ها، 
اعتمادها و افق آینده. بنابراین، سخن گفتن از جنگ به مثابه پلی میان ویرانی و آبادانی به معنای ستایش جنگ نیست، بلکه 

اگر دولت برای حفظ 
رضایت کوتاه‌مدت به چاپ 
پول، ارزپاشی، قیمت‌گذاری 
بی‌پشتوانه و تعهدات 
بودجه‌ای غیرشفاف پناه 
ببرد، تورم آینده را می‌سازد. 
ثبات پولی باید با عدالت 
اجتماعی همراه باشد. 
اینجا نیز دوگانه کاذب 
باید کنار گذاشته شود: 
نه ریاضت بی‌رحمانه و نه 
پول‌پاشی بی‌پشتوانه؛ بلکه 
بودجه شفاف، اولویت 
کالاهای حیاتی، مالیات 
عادلانه‌تر، کنترل رانت و 
حمایت هدفمند از تولید و 
خانوارهای آسیب‌پذیر
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تأکید بر مسئولیت پساجنگی جامعه است: اینکه اجازه ندهد منطق ویرانی، زبان و نهاد آینده را شکل دهد. از همین رو، پرسش 
پساجنگی را نمی‌توان به »چگونه به قبل بازگردیم؟« تقلیل داد. اگر پیشاجنگ خود حامل تمرکز، نابرابری، رانت، بی‌اعتمادی، 
بحــران آب، ضعــف تولید و شــکنندگی نهادی بوده باشــد، بازگشــت ســاده به قبل یعنــی بازتولید همان آســیب‌پذیری‌ها. پس 
بازسازی باید ترمیم کند، اما نباید فقط بازگرداند؛ باید امکان زندگی تازه‌ای را بسازد. این مقاله کوشید نشان دهد که جنگ پلی 
ناخواسته میان ویرانی و آبادانی است. این پل اگر درست فهمیده نشود، ویرانی را به آینده منتقل می‌کند؛ اما اگر به زبان بقا، 

عدالت، نهاد، توانمندی و مشارکت ترجمه شود، می‌تواند آغاز تصحیح مسیرهای غلط پیشین باشد.
اقتصاد بقا لازم اســت، اما کافی نیســت. اقتصاد بقا باید جامعه را از ســقوط حفظ کند: نان، آب، دارو، انرژی، حمل‌ونقل، 
درآمــد پایــه، امنیــت غذایی و حفظ ظرفیت تولیدی. اما اگر این اقتصاد به افق آبادانی پیوند نخورد، به مدیریت دائمی کمبود 
و حکمرانی اضطراری تبدیل می‌شــود. نهرو به ما می‌آموزد که بازســازی بدون زبان عمومی و وعده شــهروندی ممکن نیســت. 
گاندی یادآوری می‌کند که پاســخ به ویرانی، پرســتش قدرت نیســت؛ حفظ شــأن زندگی و نیروی اخلاقی جامعه اســت. پولانی 
هشدار می‌دهد که اقتصاد رها از جامعه، انسان و طبیعت را فرسوده می‌کند، و ما را از دوگانه کاذب دولت و بازار بیرون می‌برد. 
آمارتیا سِن معیار سنجش توسعه را تغییر می‌دهد و می‌پرسد مردم واقعاً چه توانایی‌هایی برای زیستن دارند. کره و ژاپن نیز 

نشان می‌دهند که بازسازی بدون اصلاح نهادی، سیاست صنعتی، آموزش، نظم مالی و انضباط ضدفساد پایدار نمی‌ماند.
ایــران پســاجنگی، اگــر بخواهــد به آبادانی برســد، بایــد این درس‌هــا را در زمینه خــود بازآفرینی کند: نه تقلیــد از هند، نه 
کپی ژاپن، نه تکرار کره، و نه ترجمه ســاده نظریه‌های غربی. ایران نیازمند راهی اســت که از تاریخ، جغرافیا، جامعه و تجربه 
خود برآید: اقتصاد پهنه‌ای تاب‌آور مقاوم، خوداتکایی باز، سیاست صنعتی پاسخگو، ثبات پولی عادلانه، بازسازی منطقه‌ای، 
توانمندســازی بنگاه‌های کوچک، حفاظت از غذا و آب و ســامت، و زبان عمومی راســتگو و مشــارکتی. بازســازی ایران پس از 
جنگ، اگر فقط بازســازی اقتصاد باشــد، ناکافی اســت؛ باید بازســازی توان زندگی باشــد. کشــوری آباد اســت نه‌فقط وقتی که 
تولیــدش افزایــش یافتــه، بلکــه وقتی که مردمش بتوانند بــا اعتماد، کرامت و امیــد عقلانی به آینده نگاه کننــد. میان ویرانی و 

آبادانی، اقتصاد بقا پلی ضروری است؛ اما مقصد، بقا نیست. مقصد، زندگی شایسته، عادلانه و آزاد است.
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